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 «حديثمطالعات قرآن و »دوفصلنامه علمی هاي اهداف و سياست

 علمی و عملی دین مبیین غیآموزش و تبل )علیه السلاه(  رسالت دانشگاه امام صادق نیترمهم

 حاضرعصر  یهایازمندیها و ن، طرح پرسشاین مهم یراهکار برا نیاسلام است. بهتر
هید  از مهمترین است.  از این کتاب شریف و گرانمایهو استنطاق  کریم در برابر قرآن
در اسیت. مهم و حییاتی  ازین نیبه ا ییگوپاسخ «مطالعات قرآن و حدیث» انتشار مجله

و دانشیکده   لیه السلاه( )عادانشیگاه امیام صیادق یپژوهشی یهاتیاز اولو یبرخهمین راستا 

 بدین شرح است: ثیو حد یعلوم قرآن ۀنیو ارشاد در زم یمعار  اسلام ات،یاله
 

 شامل: علوم ریو سا یعلوم اسلام یارشتهانیو م یفرامعرفت یهاپژوهش الف(

و  یعلیوم اتتمیاع ،یعلوم اسیلام یارشتهانیدر مورد موضوعات م ی. مطالعه و بررس1
 .یانسان
 .یعلوم متعار  بر اساس اصول و معار  اسلام یهاافتهیو  هایریگتهت ،ی. نقد مبان2
 ها،هیکه علوم متعار  )نظر یمکاناتاز ا یریگبا بهره یعلوم اسلام ی. گسترش مرزها3

 .کندیها و...( فراهم مروش

 .شده استمطرح  یکه در مورد فرهنگ و معار  اسلام یبه شبهات ییگوپاسخ ب(

و  انتیصی یبیرا یغییمناسی  تبل یهاالگوها و روش ،ینظر یهاچارچوب یطراح ج(

 .اسلامدین  جیترو
نظران عرصۀ مطالعات علم صاح  زیو ن ثیو حد یعلوم قرآن ۀآنکه دانشمندان حوز دیام
و با ارسال مقیاتت  کرده یاریراستا  نیرا در ا «مطالعات قرآن و حدیث»مجله  ،نیو د

را در راستای نییل بیه اهیدا  واتی   لی السلاه( )عادانشگاه امام صادقو ارزشمند خود  یعلم

 خود کمک نمایند.
 
 



 

 نشريات علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام مقالهو ارسال نگارش  نامهشيوه

 مقالات قابل پذيرش
سند - شار به موقع مقاله (گانه)از نوی سی و انت سریع در برر ضا دارد جهت ت صورت ع؛ فرمایند نکات زیر را رعایت محترم تقا دم در 

 .مقاله بازگردانده خواهد شد ،رعایت نکات

 محتواي مقاله
 محتواي مقاله باید با زمينه موضوعی نشریه مرتبط باشد. -
 بر تحقيقات علمی، خلاقانه و همراه نوآوري باشد و سهمی در پيشبرد علم در حوزه متخص خود ایفا نماید.یمقاله مبتن -
 .ارسال و یا چاپ نشده باشد یك از نشریات داخلی و خارجیزمان براي هيچمقاله پيشتر یا هم -

 ساختار مقاله
سازمانی آنها،  - ستگی  سنده)گان( و واب ست: نوی ساختار كلی ا شينه چکيده،هر مقاله پژوهش داراي این  ها، كليدواژه، مقدمه، مرور پي

 .)منابع(كتابنامهگيري و و نتيجه بنديجمعها، تحليل دادهها، یافته و شناسیروش

 عنوان مقاله
قاله م یه اصدلیدا ينهمچن و مند كندو تا حد امکان كوتاه و جالب باشدد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه يق،دق یدعنوان مقاله با -

بلند باشد. در  يلیخ یاكوتاه  يلیخ یدباشد عنوان نبا واژه 01تا  01 ينرفته در عنوان بهتر است ب كار به يها. تعداد كلمهدهدرا نشان 
شد، باع يلیعنوان خ كهیصورت صورت یجادخواننده و ا یسردرگم ثكوتاه با شد و در  یطولان يلیعنوان خ كهیابهام در او خواهد 

 خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد. شودیباشد، باعث م

 وابستگي سازمانينويسنده)گان( و نام 
 نویسنده)گان( پس از عنوان مقاله با شرایط ذیل درج گردد:نام 

بندي شوند و ترتيب Superscriptستاره  Bulletبایست با ترتيب نوشتن نام نویسندگان توافقی ميان پدیدآورنده)گان( مقاله، كه می -
سازمانیمتعاقباً  ستگی  سی  واب سی و انگلي شگاه عنوان  ،علمیرتبه  شاملبه ترتيب در پانویس چکيده فار محل علمی  یا مركزدان

شورخدمت،  سنده)گان(  و شهر، ك ست الکترونيکی نوی ست.پ ساتيد، دانش ا شگاهی براي ا شجویاندرج ایميل دان  آموختگان و دان
 شود دیگر افراد از ایميل محل خدمت خود استفاده نمایند.الزامی است و توصيه می عليه السلام دانشگاه امام صادق

ر با ذكبایسددت در پانویس پس از درج مشددخقددات)قبل از پسددت الکترونيك( میهر مقاله داراي یك نویسددنده مسدداول اسددت كه  -
 مشخص شود. در داخل پردانتز «نویسنده مساول»

 .شودالاسلام و موارد مشابه خودداري هایی مانند دكتر، پروفسور، مهندس، حجتاز نوشتن عنوان -

 چكيده
 باشد: ساختاریافتهباید  چکيده

گيري؛ و در روش تاریخی، ها، نتيجههدف، روش پژوهش، یافته هاي توصيفی و تجربی، هر چکيده شامل بندهاي جداگانه:در روش -
 .گيري باشدشامل: هدف، بحث و تفسير، و نتيجه

 .باشد A4و حداكثر در یك صفحه  واژه 011 تا 011فارسی و انگليسی  هايچکيدههر یك از  -

 واژگان كليدي
استخراج شده باشند و به مفاهيم موضوعی اصلی اشاره كنند. حجم كل بين مقاله چکيده و اصطلاحات این بخش باید دقيقاً از متن  -

 واژگان كليدي الفبایی تنظيم شوند.شود توصيه میو  باشد واژه 00تا  1

 مقدمه
ها رسشپ ی،له، هدف اصلأمس يانب ی،مقدمات يحاتشامل توض المللیينب يو استانداردها هانامهيوهش ینآخر يمقدمه بر مبنا يمحتوا -

ض یاو  شينهو مرور پ ها،يهفر ستي ام كه پس از اتم يبه طور يرندكنار هم قرار بگ ينجورچ يهاهمچون تکه یدموارد با ینا تمام .ها
 مقاله داشته باشد. یندر ا اطلاعات به كار رفته یاز تمام یكل یرتقو یكبخش، خواننده  ینا

 هامرور پيشينه

شينهاگر به مرور و ارائه پ - ش هاي س يازمجزا ن یدر بخ ست، و برر شينهپ یا شخ يلدر مقدمه به دل هاي سب ت صه بودن، منا داده  صيخلا
شينهپس از مقدمه، مرور پ توانیم شود،ینم ش هاي صورت بخ ستقل انجام داد. در ا یرا به  ست مطالب مقدمات ینم در  یبخش نخ

شينه، و در ادامه پشودیم يانخقوص موضوع پژوهش ب ستنتاجگردندیمرور مبه ترتيب تاریخ  یپژوهش هايي از  یمنطق ی. سپس ا
 لیيروش مرور، روش تحل یناست بهتر یهی. بدشوندیموجود نشان داده م ی( پژوهشيو خلاء)ها گيرد،یصورت م هايشينهمرور پ



ست كه در آنها پ يانتقاد-يلیلتح یاو  شينها  يبندگروه یکرديرو يهاشباهت يو بر مبنا ا،نظر از زمان و مکان انجام آنهصرف هاي
 .شودیم يانپژوهشگر)ان( نسبت به آنها ب یدگاهو نظر و د شوندیم

 يشناسروش
پژوهش(، جامعه پژوهش،   يو روش خاص اجرا یروش كل يقدق يفپژوهش )با توصددد یکردرو یابخش شدددامل طرر، روش  ینا -

روش پژوهش و طرر پژوهش را  یدهاسدددت.در مرحله نخسدددت پژوهشدددگر باداده يلو تحل یهها، و روش تجزداده يابزار گردآور
و  يقدق اتيحتوض هارائ ینآورد. بنابرادست صورت گرفته است، به شاز آنچه در طول پژوه یروشن یردهد تا خواننده تقو يحتوض

و  شیگمارش افراد در گروه آزما يري،گنمونه هيوشدد رها،يّمتغ یفمسددتقل، تعر ريّاِعمال متغ يوهشدد يرشددده نظ یط یندآروشددن از فر
 پژوهشگر است. يو جز آن ضرور ابسته،و ريّمتغ يريگثبت و اندازه یمستقل، چگونگ ريّها به متغثبت واكنش نمونه یكنترل، چگونگ

شخص كند تا خوانند نظر رامورده جامع یدبا س يچه افراد يپژوهش رو ینپژوهش بداند ا هم سپس قرار گرفته  یمورد برر ست.  ا
 يهااست. البته در مقالهنمونه پژوهش پرداخته  يينكنندگان در پژوهش را مشخص سازد كه در واقع به تعشركت یا هایآزمودن یدبا

 است. یگرد يهاپژوهش يهامتفاوت از نمونه یانتخاب نمونه و نوع آزمودن هيوش ي،مورد
، نکته ضرورت دارد ینبخش توجه به ا ین. در اكندیم يينها( را تعداده يو ابزار پژوهش )گردآور يلهپژوهشگر وس ي،گام بعد        

صورت س كهیدر  ستفاده در جامعه علم يلهاز و ست، ن یو ابزار مورد ا شده ا شناخته  ض يازيمخاطب  و  ست،يو كامل ن يقدق يحبه تو
هش . اما اگر ابزار پژوكندیم یتابزار كفا ییو روا یاییپا هدربار يمختقددر يحپژوهش به همراه توضدد رابزا یاتنها ذكر نام آزمون و 

شگر طراح سط خود پژوه ض یتو ست، تو سپس يازابزار مورد ن ییو روا یاییپا یابیارز یچگونگه كامل دربار يحشده ا ست.   یدبا ا
 شده اشاره شود. یط يها را شرر داده، و به مراحل آمارداده يلو تحل یهروش تجز

 هاداده يلتحل
ص يها آمارشده در قالب يگردآور يهاداده يانو ب يلتحل - ستنباط يفی)تو س يبیو ترك يفی،(، كیو ا ها در داده محدود يرهمراه با تف

صورت م ینا ست براگيردیبخش  ض ي. لازم به ذكر ا ستفاده از  يگردآور يهاو بازنمون داده يحتو دار، نمو ياز ابزارها یکیشده، ا
ست. در موارد یو جدول كاف شکل ست، با يكه پژوهش دارا يا شر یدپرسش ا شفاف و بدون ابهام ت شکل  سخ به پرسش به   حیپا

 شده مشخص شوند. أیيدت یارد  هاييهو فرض يردها انجام گآزمون يقدق يفدر پژوهش، توص يهشود. در صورت وجود فرض

 گيريبندي و نتيجهجمع
پژوهشددگر از انجام  ییشددده، و درو و شددناخت نها يينپژوهش تع هايیافته یرابخش نهفته اسددت. ز ینپژوهش در ا یارزش اصددل -

سبت به  یدگاهد يانها و بداده يقدق يربخش تفس یندر ا ی. به طور كلشودیم يانپژوهش ب  هايیافته یسهمقا ها،یافتهپژوهشگر)ان( ن
شينپ يهاپژوهش هايیافتهپژوهش با  شان دادن جا ي شابه، ب يهاپژوهش يانپژوهش در م یگاهو ن قر محدود يانم كه  هایییتمخت

 .گيردیپژوهش صورت م هايیافتهاستنتاج شده از  ی( پژوهشي)هايشنهادپژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پ

 سپاسگزاري
 ذكر كند.« سپاسگزاري»ها با عنوان تواند مراتب سپاسگزاري خود را قبل از یادداشتنویسنده)گان( می -

 هايادداشت
ضافی - ضيحات ا سامی هايمعادل، تو سی ا صطلاحات و انگلي شت»در بخش  یا ا ستفاده از گزینه « هایاددا در  Insert Endnoteبا ا

References افزار از نرمWord  شوددرج گذاري عددي شمارهو به صورت. 

 كتابنامه
 .باشد APA المللیينب یروش استنادده يبر مبنا به ترتيب الفبا مقاله یاندر پا ينو همچن یصورت درون متنبه یدو مأخذ با منابع -

 تذكر:
خذي أگر ماچکيده انگليسی ارسال شود. فایل بایست كل منابع و مأخذ ذكر شده در كتابنامه، به انگليسی برگردانده و در انتهاي می -

 .ه شودتقدیمی بوده كه نام انگليسی آن وجود ندارد، به صورت پينگليش نوش
 ده شود.مشخقات هر منبعی كه در داخل متن بدان ارجاع شده، باید در كتابنامه آور -

 هاي ارساليفايل
 بدون مشخقات نویسندگان. Wordافزار در نرمهمراه چکيده انگليسی فایل مقاله  -
 مشخقات نویسندگان. با Wordافزار در نرمهمراه چکيده انگليسی فایل مقاله  -
 نور.یابی شده در سامانه سميمفایل مقاله مشابه -
 اخلاقی.تقویر تکميل شده كاربرگ تعهدنامه  -



 نحوه ارسال
سنده - ست نوی سال ضروري ا سبت به ار شار مقاله، ن شریفایل )گان( جهت انت سامانه ن صادقمقاله در  شگاه امام  س ات دان  لامعليه ال

 و در این مدت از وضعيت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.اقدام شود )سپس سامانه اختقاصی نشریه مورد نظر( 

 تنظيم اندازه و قلم مقالات راهنماي

 :دنشو تنظيمبا اندازه و قلم ذیل  Wordافزار در نرم مقاله -

 اندازه و قلم موضوع

 عنوان مقاله
 B Zar 12 Bold فارسی
 Time New Roman 11 Bold انگليسی

 نویسنده)گان( نام
 B Zar 11 Bold فارسی
 Time New Roman 11 Bold انگليسی

 پانویس
 B Lotuls 10 Regular فارسی
 Time New Roman 9 Regular انگليسی

 تيترها
 B Zar 11 Bold فارسی
 Time New Roman 10.5 Bold انگليسی

 چکيده و واژگان كليدي
 B Lotuls 11 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 متن اصلی مقاله
 B Lotuls 13 Regular فارسی
 Time New Roman 11 Regular انگليسی

 )شکل(جدول و نمودار عنوان
 B Zar 10.5 Bold فارسی
 Time New Roman 10 Bold انگليسی

 )شکل(نمودارمتن جدول و 
 B Lotuls 11 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 )شکل(نمودارجدول و  منبع
 B Zar 10.5 Regular فارسی

 Time New Roman 10 Regular انگليسی

 رابطه
 B Lotuls 13 Regular فارسی
 Cambria Math 11 Regular انگليسی

 هایادداشت
 B Lotuls 12 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 كتابنامه
 B Lotuls 12 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 تذكر:
 تنظيم شوند. B Badrو با قلم  ،فارسیموضوعات عربی همانند  زبانواژگان اندازه  -
 باشد. 1.0متن مقاله  كلفاصله خطوط در  -
 استخراج شود.  Equation)رابطه(، تمامی موارد با ذكر رابطه و شماره پياپی آن، از گزینهدر صورت استفاده از فرمول -
 .باشد( صفحه 01تا  01بين ) واژه 0111تا  0111 بينحجم مقاله  -
 رج)فاصله( درج شوند. 1با  تيترهافواصل قبل  Paragraphدر  Spacingبا استفاده از گزینه  -
 د.تورفتگی ایجاد شو 1.1 به ميزان Paragraph در Indentation، با استفاده از گزینه -غير از پاراگراف اول- هادر پاراگراف -
 در بالاي جدول و منبع آن در قسمت پایين آورده شود. پياپی گذاري عدديشمارهبا روش جدول  عنوان -
 آورده شود. )شکل(همراه منبع در پایين نمودار پياپی گذاري عدديبا روش شماره )شکل(عنوان نمودار -

 شود.آميزي اكستري رنگخبا رنگ  Paragraphدر  Shadingو با استفاده از گزینه  Boldسطر اول جداول متن  -



 LAYOUTدر  Dataبا استفاده از گزینه  سطر اول جداول، متن طولانی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعديدر صورت  -
 تکرار شود.

ذاري عددي گبا روش شمارهگيري، سپاسگزاري و كتابنامه( بندي و نتيجهاصلی و فرعی )غير از چکيده، مقدمه، جمععناوین)تيترها(  -
 .تنظيم شود از راست به چپپياپی 

 ساير مقررات

 باشد.می 1حداكثر زمان رفع نواقص توسط نویسنده  -
 باشد.روز می 01حدكثر زمان انجام اصلاحات توسط نویسنده  -

 يري از تخلفات پژوهشينامه پيشگآيين
سامانه الف(  شریه ثبت مقاله در  صی ن قا سال ایميل به كليه اخت ست درج نام با ار شد؛ بدیهی ا سندگان مقاله اطلاع داده خواهد  نوی

سند صورتی (گانه)نوی ست، در  شان در تدوین مقاله ا سی ای سا سند در مقاله به منزله نقش ا له مقاله در تدوین مقا (گانه)كه نوی
شته شی ندا صله از طریق ایميل نق ست، لطفا مراتب را بلافا شده ا ستفاده  سوءا ر شایان ذك دریافتی اطلاع دهند.اند و از نام آنها 

ست  سندا ستند (گانه)همه نوی ساول ه صالت اثر م سبت به تکميل كاربرگ تعهدنامه اخلاقی و می مقاله در مورد ا ست ن  به-بای
 هايسددرقت علمی شددکل. . حق ارزیابی موارد سددرقت علمی براي نشددریه محفوت اسددتاقدام نمایند -منزله پذیرش مسدداوليت

 :از جمله ،گوناگونی دارد

 .ثبت مقاله دیگري به نام خود -

 .اندكه در مقاله نقشی نداشته (ان)و پژوهشگر (گانه)درج نام نویسند -

توجهی از مقاله دیگر )حتی اگر مقاله كپی شدددده مربوط به یکی از نویسدددندگان مقاله هاي قابلبرداري یا تکرار بخشكپی -
 (.جدید باشد

 .اي دیگران به نام خودهطرر نتایج حاصل از پژوهش -

 .چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه -

 .هاي علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهشبيان نتایج نادرست و خلاف یافته -

 .هاي پژوهشهاي نامعتبر یا دستکاري در دادهاستفاده از داده -

سی و براي ب(  شریه برر ساولان ن سط م سرقت علمی تو ساهل و موارد  شگران، بدون هيچ ت ست از اعتبار و زحمات دیگر پژوه حرا
 شود:پوشی با توجه به ميزان سرقت علمی به شرر ذیل برخورد قانونی میچشم

 .برداشته خواهد شد اختقاصی نشریه سامانهو در صورت چاپ از روي ( خواهد شد Retractionسلب اعتبار)مقاله  -
 .قرار خواهد گرفت امام صادق عليه السلامدانشگاه  یاتنامه نشردر سياهاسامی همه نویسندگان مقاله  -

 .داخلی و خارجی مرتبط به اشتراو گذاشته خواهد شد اتها و نشریطی نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه -

ستنادي علوم وزارت علوم، تحقيقات و فنااز جمله صلار طی نامه رسمی پرونده سرقت علمی به مراجع ذي - وري، پایگاه ا
اند، و هر محلی كه نویسندگان از امتياز چاپ این مقاله استفاده كردهات ، نشریمراكز علمیها، دانشگاه ،جهان اسلام

 .اطلاع داده خواهد شد
 تذكر:

 كند.یابی میمشابه ،نورگيري از تخلفات پژوهشی در سامانه سميمدفتر نشریات مقالات رسيده را براي پيش -

كليه حقوق مادي و معنوي براي نشریه محفوت است و آن دسته از نویسندگان مقاله كه درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا  -
 بخشی از یك كتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست كتبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند.

 لار و ویرایش مقاله آزاد است.در اص «مطالعات قرآن و حدیث»نشریه  -

 
  



 APAنامه استناددهي به روش شيوه

 شود(:قواعد استناد درون متن )منابع و مأخذی که در متن مقاله به آن ارجاع می. 1
ـــــــــــــــالَ ن»آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پيش از ترجمه آن درون متن ذكر شود؛ مثال:  - ــــــــــــــــ ُ رَبُّ العـ (؛ 15راف:)اع« تبَارَكَ اللّه

 مبارو است خداوندي كه پروردگار همه جهانيان است.
ه به شود و در صورتی كنامه زیر عمل میاگر منبع و مأخذ مورد استفاده در پژوهش به زبان فارسی منتشر شده باشد، مطابق شيوه -

 ود.شبه زبان اصلی)لاتين( نوشته مینامه زیر، اما در داخل پرانتز نام منبع به جاي فارسی زبان لاتين باشد، مطابق شيوه
 . براي اثري با یك نویسنده؛0-0

 مثال فارسی:  □

 (.00، ص. 0031)بابازاده،  چاپ سنگی یا ليتوگرافی نيز براي نخستين بار، چاپ سربی، در تبریز دایر شد
 (. 0031دهد كه ....... )كریمی، آخرین تحقيق مرتبط با این پژوهش نشان می

 انگليسی:مثال  □

(Kessler, 2003, p. 8) 
 (.Esmet, 1993) دریافت كه ........... اسمت

 . براي اثري تا پنج نویسنده؛0-0
 مثال فارسی:  □

ست سبك هندي پدید آمده ا سپيد از انفجار  شعر  سبك  سانی،  در واقع  سينی، مجتهدي، فرامرزپور، دارابی، و اح ، 0030)ح
 (.05ص. 

 (.Harman, 2006 ؛Gordon and Link, 1999) ( .......0112، ؛ هارمن0000، )گوردن و لينك در سایر تحقيقات مشابه
 مثال انگليسی: □

(Walker & Allen, 2004, p. 97) 
 . براي اثري با بيش از پنج نویسنده؛0-0

 مثال فارسی:  □

 (.51-00صص.  ،0030)حسينی و دیگران،  در واقع سبك شعر سپيد از انفجار سبك هندي پدید آمده است
 مثال انگليسی: □

(Bradley et al., 2006, pp. 49-80) 
 ود؛ش. در صورتی كه نام پدیدآورنده اثر در متن آمده است، بلافاصله پس از آن، فقط سال نشر در داخل پرانتز ذكر می0-5

 مثال فارسی:  □

سن ست و فق( معتقدند فقر فرهنگی0030) ابراهيمی و مح قادي ا قادي دامن زاده فقز اقت ر فرهنگی، به نوبه خود، به فقر اقت
 زند.می

ستقيم كوتاه)كمتر از تذكر:  - ستناد به نقل قول م صورتی كه ا صفحات  51در  صفحه یا  شماره  كلمه( از یك اثر تعلق دارد، 
 شود؛مربوط به آن، به همراه نام پدیدآورنده و سال نشر اثر ذكر می

 مثال فارسی:  □

 (.000، ص.0010)شایگان،  «انتخاب علل كاملاً آزاد است: هر چيزي ممکن است از چيز دیگر پدید آید»كميرر معتقد است، 
ستناد بيش از در صورتی كه نقل تذكر: - كلمه باشد، باید در یك پارگراف مستقل درج و علامت گيومه از دو  51قول مورد ا

 طرف آن برداشته شود؛
 مثال فارسی:  □

 گوید:می( 0010) شایگان
اي یك جانبه ها رابطهكه قانون عليت در شددديوه عقل اسدددتدلالی و روش علمی بين برخی از علل و برخی از معلولدر حالی

 (.000سازد، در بينش اساطيري انتخاب علل كاملاً آزاد است و هر چيزي ممکن است از چيز دیگر پدید آید)ص.برقرار می
خانوادگی از متن به بيش از یك اثر استناد شده است، استنادها به ترتيب الفباي نامدر صورتی كه در بخش مشخقی  تذكر: -

 شوند؛اولين پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می
 مثال فارسی:  □

ست خود علا شاعران جوان این مرز و بوم را به مانيفي سيعی از  ست طيف و سته ا سازدقهشعر حجم تا به امروز نتوان  مند 
 (. 0030؛ پربد و یوسفی، 0030)احراري، 

 مثال انگليسی: □



(Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998) 
سنده می تذكر: - سترس وي قرار دارد. اگر منبع و مدرو نوی ستفاده كند كه خود آنها را دیده و در د باید از منابع و مداركی ا

ستر ستفاده قدیمی و خارج از د ستفاده كند، باید مورد ا سنده دیگري بخواهد آن را آورده و از آن ا س بود و به نقل از نوی
ستلز( و در انتهاي جمله  ست را آورده )در مثال زیر كا سترش ني صلی كه خود آن را بازیابی نکرده و در د ابتدا نام مدرو ا

 مام جمعه(؛مورد استفاده، مشخقات منبع دومی را در داخل پرانتز بياورد)در مثال زیر ا
 مثال فارسی: □

 (. 0032به نقل از امام جمعه، )  ... به تعبير كاستلز
 مثال انگليسی: □

Allport’s Diary (as Cited in Nicholson, 2003) 
 شود:كه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از كلمه بی تا استفاده میدر صورتی .0-1
 مثال فارسی: □

 تحقيقات و فناوري، بي تا(.)وزارت علوم، 
ي هييود و فقن نام نانواد ي نونديين   ا ييلان ، نام مترهم به عنوان اسييتناد درون متني ركر ن ي. براي آثاري كه به فارسييي تره ه هيي  1-6

 نواه  آم . ره را  با تارنخ انتشار در دانل كشو
 مثال: □

 (10، ص. 0010)ویکري، 
 شود.شود، لازم است هر بار مشخقات اثر تکرار شود و از عبارت همان استفاده نمیاستناد داده میتذكر: اگر به یك منبع چند بار  -
 شود(:قواعد استناد برون متن )منابع و مأخذی که در انتهای مقاله یعنی کتابنامه آورده می .2

عد، باید خط دوم به بنامه، و ...، میشددناختی بيش از یك خط بود، همانند كتاب، مقاله، پایاندر صددورتی كه اطلاعات كتاب تذكر: -
 نسبت به خطر اول با شش رج)فاصله( تورفتگی باشد. 

 . استناد به كتاب:0-0
 . استناد به كتاب با یك تا شش نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

 هاي عمومی كشور، دبيرخانه. (. تهران: هيأت امناي كتابخانه0)ویرایش آیين نگارش علمی(. 0030حري، عباس )
شامی، رامين ) قطفی؛ بينایی، مينو؛ و احت سلوكی، م سين؛  شيري، ح سهرابی، اعتماد؛ ب سماعيل؛  هاي كودكان بيماري(. 0030ملکی، ا

 (. تهران: پزشکيار. 0)ویرایش 
 مثال انگليسی: □

Shotton, M. A. (1989). Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London, England: 
Taylor & Francis. 

 . استناد به كتاب با بيش از شش نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

هاي برنامه (.0030دیگران )افراسيابی، شاهين؛ رستميان، پروا؛ سلطانيان، مستانه؛ اعتمادي، رضا؛ پهلوانی، آریا؛ تجارت پيشه، اردلان؛ و 
 (. تهران: ادراو. 0جلد ) تنظيم خانواده در كشورهاي جهان سوم

 مثال انگليسی: □
Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. (2012). 

Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (2nd Aust. ed.). Frenchs Forest, Australia: Pearson 
Australia. 

 ؛. استناد به كتاب ترجمه شده با یك مترجم0-0-0
 مثال فارسی: □

 (. 0010مند، مترجم(. تهران: اميركبير )نشر اثر اصلی )علی علاقهمدیریت رفتار سازمانی (. 0011هرسی، یال؛ بلانچارد، كنت )
 ترجمه شده با بيش از یك مترجم؛. استناد به كتاب 0-0-5
 مثال فارسی: □

)پریسددا منمنی و بهادر بشدديري، مترجمان(.  بشددریت در سددراشدديبی انحطاط: تأملی جامعه شددناختی بر پدیده اعتياد(. 0010كوم، ایليا )
 (. 0030شيراز: رزم آزما )نشر اثر اصلی 

 مثال انگليسی: □
Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New 

York, NY: Dover. (Original work Published 1814) 



 . استناد به كتاب چند جلدي؛0-0-1
 مثال فارسی: □

 ج(. مشهد: سياست روز.1) نگاهی به جغرافياي سياسی خاورميانه(. 0030پرچمی، پروانه )
 مثال انگليسی: □

Mill, L. (1996). Architecture of the Old South (Vols. 1-2). Savannah, GA: Beehive Foundation.. 
 . استناد به یك جلد از كتاب چندجلدي؛0-0-2
 مثال فارسی: □

 (. شيراز: خانواده سبز. 0لد )ج شناسی طلاقآسيب(. 0030ميماي، ميمنت؛ احمدي، فریار )ویراستاران( )
 سی:مثال انگلي □

Nash, M. (1993). Malay. In P. Hockings (Ed.), Encyclopedia of World Cultures (Vol. 5, pp. 174-176). New 
York, NY: G.K. Hall.  

 
 . استناد به مقالات مجلات:0-0
در این روش نام خانوادگی، نام )سال نشر(. عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتاليك، دوره )شماره پياپی(، صفحات شروع و  تذكر: -

 گردد.پایان مقاله درج می
 . استناد به مقاله با یك نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

فه پژوهشنامه فلس دوفقلنامههاي فخررازي به شبهات كلامی در باب توحيد افعالی. (. نقد و بررسی پاسخ0002نژاد، عليرضا )فارسی
 .010-010(، 00)01، دین

 مثال انگليسی: □
Black, J. (2010). Big Government: Good and Bad. The New Criterion, 28(5), 24-27. 

 اله با دو نویسنده؛. استناد به مق0-0-0
 مثال فارسی: □

سين، و ثقفيان، علی ) ستره پژوهش0002شجاعی، ح شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گ شه(. تأثير  سی. هاي ری قلشنا نامه دوف
 .03-1(، 00)00مطالعات قرآن و حدیث، 

 مثال انگليسی: □
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The Geographic Expansion of Mexican Immigration in the United 

States and its Implications for Local Law Enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 
8(1), 73–82. 

 . استناد به مقاله با بيش از دو نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

ناییپور، رحمتعطاردي، محمدرضدددا؛ قلی كامی یکپارچه0001نقی )فرد، حسدددن؛ و اميري، علیالله؛ دا نا كاوي ععل  سدددازي (. وا
(، 01)01، دوفقددلنامه اندیشدده مدیریت راهبرديپردازي داده بنياد. بر روش نظریههاي فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنیخطمشددی

30-002. 

 مثال انگليسی: □
Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The Forum: The Decline 

of War. International Studies Review, 15(3), 396-419. 
 . استناد به مقاله ترجمه شده؛0-0-5
 مثال فارسی: □

  دوفقلنامهتحقيقی )ترجمه اعظم شاهبداغی(.  –هایی در خقوص تدوین مقالات علمی (. توصيه0031شواتز، كندي )و هرنون، پيتر؛ 
 . 00(، 1) 1، رسانیاطلاع پژوهشنامه

 . استناد به مقاله بر گرفته از ماهنامه؛0-0-1
 مثال فارسی: □

 .00-00(، 051)02، ماهنامه معرفتامام خمينی قدس سره.  هاي فلسفه سياسی(. ظرفيت0002اميدي، مهدي؛ و اخلاقی، عبدالله )آذر 
 مثال انگليسی: □

McKibben, B. (2007, October). Carbon’s New Math. National Geographic, 212(4), 32-37. 
 . استناد به مقاله بر گرفته از مجله الکترونيکی آنلاین )پيوسته(؛0-0-2
 مثال فارسی: □



امه دوفقلنبه. پژوهان نخهاي كانون دانشرتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سياست(. ا0002سهرابی، حامد ) باهنر، ناصر؛ و 
 http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1 .10-51(، 10)05، دین و ارتباطات

a3dfbb27fd84a481e5.pdf. 
 مثال انگليسی: □

Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). Sequential Processing of Lexical, 
Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s area. Science, 326(5951), 445-449. 
http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481 

 به مطلب برگرفته از یك وبگاه )سایت(؛. استناد 0-0-1

 مثال انگليسی: □
Austerlitz, S. (2015, March 3). How Long Can a Spinoff Like ‘Better Call Saul’ Last? Retrieved From. 

http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-spinoff-like-better-call-saul-last/ 
 نامه كارشناسی ارشد یا رساله دكتري؛ایان. استناد به پ0-0

 نامه و رساله چاپ نشده؛. استناد براي پایان0-0-0
 مثال فارسی: □

  ، تهران، ایران.ناسی ارشد(. دانشگاه امام صادق عليه السلامنامه كارش. )پایانمفهوم غنا از دیدگاه اسلام(. 0011كنی، محمدسعيد )مهدوي
 مثال انگليسی: □

Onsidine, M. (1986). Australian Insurance Politics in the 1970s: Two Case Studies. (Unpublished 
Doctoral Dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia. 

 المللی؛نامه و رساله منتشره شده در پایگاه اطلاعاتی ملی یا بين. استناد براي پایان0-0-0
 مثال فارسی: □
ي(. )رساله دكتر هاي توسعه جمهوري اسلامی ایران بر ثبات و مشاركت سياسیها و برنامهتأثير سياست(. 0030تقی )غفور، محمدآل

 (.d07501ff23d1db10520494e2b947de50قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران )ایرانداو ش. 
 مثال انگليسی: □

Cooley, T. (2009). Design, Development, and Implementation of a Wireless Local Area Network 
(WLAN): The Hartford Job Corps Academy Case Study (Doctoral Dissertation). Available 
From ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 3344745). 

 نامه و رساله منتشره شده در وبگاه )سایت( دانشگاه؛پایان. استناد براي 0-0-0
 مثال فارسی: □

يه رساله دكتري، دانشگاه امام صادق عل) ایرانبر فقه اماميه درنظام پولی و مالی بانکی مبتنیطراحی بازار بين(. 0001) نژاد، سعيدشمسی
  http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441، تهران، ایران(. بازیابی شده ازالسلام

 مثال انگليسی: □
Barua, S. (2010). Drought Assessment and Forecasting Using a Nonlinear Aggregated Drought Index 

(Doctoral Dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia). Retrieved from 
http://vuir.vu.edu.au/1598  

 

 توانند ازکار رفته در مقاله خود )درون متنی و برون متنی(، میهخذ بأنویسند)گان( برای استاندارسازی منابع و م

 استفاده نمایند.( //:pajoohyar.irwww.http)ژهشی پژوهيار افزار استنادهی و ساماندهی منابع پنرم
 

http://saed.isu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-eup30ub4l


 عليه السلام پژوهشي دانشگاه امام صادق –منشور اخلاقي نشريات علمي 

 مقدمه

ه نيازهاي گویی بجهت توليد، انتشار و به روزرسانی علوم انسانی اسلامی و پاسخ عليه السلام با توجه به رویکرد دانشگاه امام صادق

ه راهنماي كميت»المللی تدوین شده اخلاق پژوهشی، همچون انقلاب و نظام اسلامی، همچنين پایبندي به راهنماهاي ملی و بيننوظهور 

مقددوب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم،  «موعه منشددور و موازین اخلاق پژوهشمج»و  0«المللی اخلاق در انتشدداراتبين

  پژوهشددی –عنوان عضددوي از مجلات علمی به عليه السددلام صددادق امام دانشددگاه شددیپژوه –تحقيقات و فناوري، نشددریات علمی 

سلامی جمهوري صول ارزش به ملزم ایران، ا ساوليتهاي اخلاق حرفهرعایت ا ستا اهم م ستند. در همين را هایی كه براي افراد اي ه

سندهف شر مجله همانند: نوی سعال در ن ساول،  ضاي هي)گان(، مدیر م ساول)داخلی مدیر و تحریریهت أردبير، اع شریه دفتر م  نظر رد( ن

 .گرفته شده به اختقار بيان شده است

 :هاي نويسندگانمسئوليت

 در سایر مجلات علمی شود كه قبلاًاي انتخاب و چاپ می، مقالهعليه السلام ه نشریات دانشگاه امام صادقاز ميان مقالات ارسالی ب .0

 .دقيق باشد و داراي منبع و استناددهی، نشده، حاصل پژوهش اصيلها( منتشر )فارسی یا سایر زبان

ود و هاي مقاله به طور كامل گزارش شاست یافتهاست. شایسته  )گان(مساوليت نهایی محتواي كامل مقاله ارسالی بر عهده نویسنده .0

ی نابع كافی باشد به نحوي كه امکان دسترسها و تفسير و تحليل آنها دقت كامل به عمل آید، مقاله حاوي جزئيات و مئه یافتهدر ارا

 .هاي یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشدسایر پژوهشگران به مجموعه داده

سير یافته .0 ضاد منافع احتمالی كه بر نتيجه یا تف سال مقاله، هرگونه ت سردبيران و داوران ت هاي پژوهش و یاقبل از ار گذار ثيرأانتخاب 

 .لی حامی پژوهش در مقاله ذكر شوداست، مطرر، و منابع ما

کس. به عبارتی، مقاله احترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و جلوگيري از هرگونه آشددکارسددازي هویت نویسددنده براي داوران و برع .5

 .كه داور قادر به شناسایی نویسنده نباشد طوريگونه اطلاعات مشمول خودافشایی بوده، به عاري از هر

)گان( همکار( و نبود نامی غير از مساول و نویسندهحقول اطمينان از وجود نام، اطلاعات و نقش هر یك از نویسندگان )نویسنده  .1

 .پژوهشگران درگير در انجام پژوهش

شركت .2 سانی، رفاه و آزادي  صی، كرامت ان قو سطه حفظ و حمایت از حریم خ كنندگان در پژوهش و ذكر هرگونه خطري كه به وا

 .شودها و یا سایر موجودات میهش، متوجه انسانپژو

سنده در هر زمانی كه متوجه هر .1 صلار آن گونه خطا و بینوی سبت به ا شریه را در جریان آن قرار داده، ن شود ن دقتی در مقاله خود 

 .اقدام و یا مقاله را بازپس گيرد

 .لمی و چاپ در سایر نشریاتبر صحت و اصالت مقاله، فقدان سرقت ع)گان( مبنیم صریح نویسندهاعلا .3

 :اخلاقی انتشاراتی و پژوهشیمواردي از مقادیق رفتار غير .0

شگاهی، مطالعات تجربی و ها یا نتيجهواقعی و ارائه دادهگزارش مطالب غير: هاجعل داده. 0-0 ساختگی به عنوان نتایج آزمای هاي 

 .نتایج مطالعات مختلفهاي شخقی. ثبت غيرواقعی آنچه روي نداده یا جابجایی یا یافته

شود، آوري دادهیند جمعآحوي كه جزئيات اجراي پژوهش یا فرثبت و ارائه نتایج پژوهش به ن: هاتحریف داده. 0-0 ها دستکاري 

تا نتایج  ،نمایی( شدددودپنهان كردن واقعيات بزرگتر )بزرگهایی حذف یا تغيير یابد، یا برخی نتایج كوچك به منظور یا داده

 .اهداف خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید نباشد پژوهش به

سندگان دیگر، كپیقتباس نزدیك افک: اسرقت علمی. 0-0 شهار و عبارات نوی شباهتبرداري در بيان اندی ساختاريها،  در  هاي 

 .ل علمیها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یك پژوهش اصينوشتار یا انتساب ایده

                                                                        
1. COPE 



)گان( و دخل و تقرف اندكی پس از اتمام پژوهش ي براي انجام پژوهش توسط نویسندهكارگيري فرد دیگربه: اجاره علمی. 0-5

 .و چاپ آن به نام خود

سسه، مركز یا گروه آموزشی یا پژوهشی كه نقشی در اصل پژوهش نانتساب غيرواقعی نویسنده)گان( به م: واقعیانتساب غير. 0-1

 .مربوطه نداشته

سال مجدد. 0-2 شده یا در جریان داوري و چاپ : ار شور( چاپ  شریه دیگري )داخل یا خارج از ك شی از آن كه در ن مقاله یا بخ

 .باشد

 .اي دیگر با عنوان جدیدهاي مقالات پيشين خود با كمی تغيير در مقالهها و یافتهچاپ داده :پوشانانتشار هم. 0-1

 :مسئول هاي مديرمسئوليت

 ؛پيگيري دسترسی آزاد اطلاعات به نشریه و گسترش نشر و اشاعه آن .0

 ؛ت تحریریه و سردبير نشریهأنظارت و پيگيري امور كاري هي .0

 ؛دخالت نکردن در فرآیند داوري علمی مقالات .0

 ؛ت تحریریه و سردبير نشریهأدخالت نکردن در تقميمات علمی هي .5

 ؛ت تحریریه، داوران، و عوامل اجراییأردبير، هيي و معنوي نویسندگان، سرعایت حقوق ماد .1

 .یيد نهایی مطالب ارسالی به نشریه براي چاپ و انتشار به لحات حقوقیأت .2

 :تحريريه هيأت اعضاي و هاي سردبيرمسئوليت

ه كمك ب هاي واصلهش دست نوشتهحفظ آزادي و اختيار عمل سردبير نشریه در ایفاي مستقلانه وظایف خود از قبيل رد یا پذیر .0

هاي علمی مقاله از جمله حفظ حقوق مادي و معنوي، اصالت پژوهش و نظر ت تحریریه و رعایت مسائل مربوط به شایستگیأهي

 .داوران و ویراستاران

 .هاي اخلاق و سلامت پژوهشتلاش براي ارتقاء و اجراي قوانين و دستورالعمل .0

 (:در پذیرش مقاله از نویسنده)گان ذیلدریافت مستندات مربوط به شرایط مندرج  .0

 ؛اعطاي حق چاپ مقاله در نشریه دانشگاه. 0-0

 .اعلام تعارض منافع احتمالی. 0-0

هاي مسددتدل و منطقی انتخاب داوران شددایسددته با توجه به زمينه تخقددقددی، تجربه علمی و كاري، و نيز احترام به درخواسددت .5

 ؛ن خاصنویسنده)گان( در مورد داوري مقاله توسط داورا

سنده)گان( و داوران در فرآیند ارزیابی مقاله و احتراز از ارائه اطلاعات مقاله و  .1 اجتناب از آشکارسازي اطلاعات و مشخقات نوی

 ؛بحث درباره جزئيات آن با دیگران

 .ثير بگذاردأپذیرش و نشر مقالات ارائه شده ت در روند داوري، كه به طور بالقوه بر جلوگيري از بروز هرگونه تضاد منافع .2

در صورت  ، ویابی(نور براي مشابه)همانند سامانه سميمق دیگربررسی دقيق آثار متهم به تخلفات پژوهشی واصله از داوران یا طر .1

 .«ناوري و نيز دانشگاه امام صادق عليه السلاموزارت علوم، تحقيقات و ف دستورالعمل تخلفات پژوهشی»اساس نياز اقدام بر

 :اخلاقي انتشاراتي و پژوهشيرفتار غيرمراحل برخورد 

 ؛سازي هيأت تحریریه نشریه و ارسال نامه به نویسنده مساول براي درخواست توضيح، بدون رفتار قضاوتیآگاه .0

سخ .0 سب براي پا صتی منا قاص فر سنده)گان( متهم به اخت شیرفتار غير»گویی نوی شاراتی و پژوه يري موارد و و پيگ «اخلاقی انت

 .تخلفات محرز شده تا آخرین مرحله

در  گيري نهاییقبول از سدوي نویسدنده براي تقدميم قابلیریه در صدورت دریافت توضديحات غيرت تحرأارجاع موضدوع به هي .0

 .خقوص پذیرش یا رد مقاله



 ت تحریریه؛أمطابق با تقميم نهایی هي .5

انتشددار، و یا در خواسددت اصددلار گزارش و انتشددار متن  چاپ نشددریه قبل از مشددیتذكر كتبی به نویسددنده مقاله و یادآوري خط .1

 ؛عذرخواهی نویسنده در نشریه شماره بعد

 ؛متخلف ل و رد هر اثر دیگري از نویسندهاخطار به نویسنده مساو .2

می ه تقلب و سرقت علاي كانتشار بيانيه عذرخواهی در شماره بعدي نسخه چاپی نشریه و ذكر آن در نسخه برخط )آنلاین( مقاله .1

 (؛سلب اعتبار) در آن محرز شده است

تلاش براي بهبود مستمر كيفيت و تضمين درستکاري و صداقت محتواي نشریه و احترام به تشکيلات نشریه اعم از: خوانندگان،  .3

 ؛و ناشر ت تحریریهأر مساول، مدیر داخلی، كاركنان هينویسندگان، داوران صاحب امتياز، مدی

 .می مقالات دریافتی در مدت زمان مناسببررسی تما .0

 :هاي داورانمسئوليت

 .كمك به بررسی كيفی، محتوایی و علمی مقالات در جهت بهبود و ارتقاء كيفی نشریه .0

كارگيري دانش و تخقص حرفه اي در حوزه موضوعی مقاله و اعلام تقميم نپذیرفتن مقاله به سردبير نشریه در صورت وجود به .0

 .براي داوري ، سازمانی، شخقی و یا كمبود زماناز منافع مشترو، مالی تضاد منافع اعم

ردبير ن به ساساس مستندات علمی و استدلال كافی در مهلت زمانی معيّو اصلاحی به طور روشن و واضح، برنظر تخققی اعلام .0

 .قالهاي، صنفی، نژادي و مذهبی در داوري منشریه و نویسنده)گان( و دوري از اعمال نظر سليقه

هاي به دسدددت آمده در فرآیند داوري مقاله یا اطلاعات منتشدددر نشدددده ها، تفاسدددير و ایدهكارگيري اطلاعات، بحثاجتناب از به .5

 .، براي منافع شخقی(نویسنده)گان

سير و ایدهكارگيري اطلاعات، بحثاحترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و خودداري از به .1 ست آمده در ها، تفا ي فرآیند داورهاي به د

 (.ه)گانسازي نویسنداعتباربراي انتقاد یا بیهاي خود یا دیگران یا ها و مفاهيم جدید مقاله به له یا عليه پژوهشیا استفاده از داده

 .مقالات دریافتی براي داوري «رفتار غيراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی»كمك به سردبير نشریه در تهيه گزارش  .2

 .خير در انجام داوري مقاله و درخواست تخقيص زمان بيشتر یا گزینش داور دیگرأهنگام ت نشریه بهسازي سردبير آگاه .1

 :پژوهشي - دفتر نشريات علمي مسئوليت

تشاراتی، ت تحریریه، اخلاق انأگيري هياستقلال تقميمخقوص در رابطه با هاي انتشاراتی خود، بهتعيين و اعلام شفاف سياست .0

 و داوري فرآیند ت تحریریه،أنویسددندگان، داوران، سددردبير و هيف یتضدداد منافع، وظا، فکري و حق چاپصدديانت از مالکيت 

قميم قميمگت سناد علمی فرآیند ت شکایات، حفظ ا ضاهاي تجدید نظر و  سندگان و داوران، يري، تقا گيري، حفظ اطلاعات نوی
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 چکیده
وی درون یک پیکره زبانی است که انتخاب هر واژه بر ر ع دو یا چند کلمه با فاصله کوتاهباهم آیی وقو

در مطالعات گوناگون زبانشناختی، اغلب تنها از یک نوع . انتخاب سایر واژگان و وقوع آنها اثر می گذارد
با هم آیی سخن به میان آمده است و در تقسیم بندی انواع باهم آیی، تنها به ویژگی های صوری و 

تلاش شده ضمن ارائه تعریفی دقیق و دستوری واژگان همنشین پرداخته شده است. در این پژوهش 
ن آن، انواع مختلف آن را در قرآن کریم کشف و تبیین نماییم. جامع از با هم آیی و معیارهای تعیی

که قرآن کریم به عنوان یک اثر ادبی فرابشری، برای القای اندیشه و  می دهدنشان  ی تحقیقهایافته
این مهمترین یکی از  که مفاهیم و تأثیرگذاری بر مخاطب از شگردهای گوناگونی استفاده کرده است

نوع از انواع با هم  14در این پژوهش تعداد  .ی واژگان در بافت زبانی آیات استکاربرد هم آی ،شگردها
 ،هم آوایی حوزه ای ،جزء واژگی ،تقابل معنایی ،شمول معنایی ،تقاربآیی واژگان در قرآن کریم مانند: 

 ،ه مکانیرابط ،رابطه جنسی ،رابطه وسیله و ابزار، با هم آیی نبوی )آیت( ،با هم آیی حجمی ،تداعی آوایی
 کشف و استخراج گشته است. ،رابطه صفتی ـ اسنادی و رابطه علّی ،رابطه زمانی

 واژگان کلیدي
  .معنایی، مصاحبت معنایی، تقارب معنایی، شمول معنایی، هم آواییروابط 
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 مقدمه
های آن در ملازمت و کنار هم تجمع ترکیبی واژگانی است که واژه« المصاحبة»یا  آیی هم با
شود هرگاه یکی از آنها آورده شود، واژۀ دیگر ها سبب میپی این واژهدرآیند و کاربرد پیمی

بار فرث، زبانشناس (. نخستین74، ص 1998خود در ذهن تداعی شود )مختار عمر،  خود به
(. او معتقد است هر 279، ص 1420بریتانیایی، این رویکرد زبانشناسی را مطرح کرد )الدسوقی، 

آیی این است در بافت جدید یک واژه جدید است. از دیدگاه زبانشناسی فرث، مفهوم باهم واژه
شوند و قرارگرفتن آن کلمه در هایی که معمولاً با آن متلازم میکه معنی هر واژه به کمک واژه

، 1998؛ مختار عمر، 81، ص 2005شود )صالح حسنین، های زبانی گوناگون، مشخص میبافت
 (.68ص 

واسطة کاربرد آنها در متن اقع، فرث معتقد است معنای معجمی واژگان با معنایی که بهدرو
هر واژه در سیاق، مولودی جدید است و نقش آید، متفاوت است. به بیان دیگر، به دست می

دمد که با دیگر واژگانی که شود و سیاق روح جدیدی در آن میمثبت آن از بافت مشخص می
(. بر اساس 203، ص 2007)یونس علی،  اند، منسجم و هماهنگ استدهطی آمدر یک نظام خ

کند، معنای این، بافت زبانی متن بر حسب نیازی که مفهوم و موضوع همان بافت اقتضا می
 کند. آنها با دیگر واژگان تعیین می واژگان را در قالب همنشینی

یابد؛ ، در متن ظهور میآیی ازطریق ارتباطی که کلمات با یکدیگر دارندهمچنین، هم
های مختلف در ارتباط باشد )لنگرودی و عبدالعلی، ای با واژهکه ممکن است واژهایگونهبه

های مختلف همان اقتضایی است که بافت زبانی برای آیی یک واژه با واژه(. هم27، ص 1391
واحدهای زبانی است  کند؛ زیرا ازطریق همنشینی همینانتقال معنا به مخاطب، آن را ایجاد می

(. محمد حلمی 247، ص 1379شود )صفوی، شده فراهم میکه امکان انتقال مفاهیم همنشین
های آییهمگرد»کند آیی را اینگونه تعریف میها، همهلیل، با توجّه به پیوند معنایی بین واژه

ها و پیوند معنایی معجمی برای دو کلمه یا بیشتر که بر حسب عادت با همراهی و تکرار آن واژه
 (.29، ص 2007)الحسینی، « بین آنها همراه است

آیی واژگانی از دو عنصر اصلی تشکیل شده است؛ ابتدا کلمة محوری که تناسب و هم
آیند که مصاحبت با کلمة شود. دیگری کلمة موافق یا همهمراهی آن با دیگر کلمات تکرار می

 (.43، ص 2000کند )کریم زکی، محوری را قبول می
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شود به اصطلاح همراهی دو واژه است که غالبا در کنار هم آورده میدر « مصاحبه»واژه 
شناسی معاصر از آن تحت عنوان در زبان .ها وجود داردای که یک پیوند معنایی میان آنگونه

 چون جاحظ و ابن هشام و ابنهمبزرگان ادبیات عربی  و شودنشینی یاد میارتباط کلمات و هم
این واژه از ریشه )ص ح ب( به معنای همراهی،  .اندعقیل، توجه فراوانی بدان معطوف داشته

ای در ملازمت و ملازمت و جفت شدن بین دو چیز است و در اصطلاح به شکل عام آمدن واژه
که غالباً این عادت معجمی برای دو کلمه یا بیشتر  ای دیگر است و یا گردهماییهمراهی واژه

 ها جریان دارد. ها به همراه یکدیگر و پیوند مفهومی آنهی و تکرار وقوع آن واژهبر همرا
پیوسته و در نجوم همهم به معنی یاور و رفیق شده، پیوند یافته به دیگری، به «مقترن»واژه 

از اجزایی تشکیل یا جملات  معنی پیدا کرده است. متن ،ای که به ستاره دیگر نزدیک شودستاره
تواند از وحدت و انسجام پیام برخوردار باشند. این وحدت و که تمامی اجزاء آن می شده است

ها آید. بدین معنا که یک اثر ادبی، از واژهانسجام بر اثر تناسب درونی بین اجزای آن به وجود می
هایی تشکیل شده است که ساختار واژگان و معنایی آن در یک شبکه معنایی حرکت و عبارت

کنند، که بر بنیاد شان، روابطی را میان خود برقرار میها در گفتار به دلیل توالیواژه کنند.می
گیرد، ویژگی خطی و یک بعدی زبان استوار است و عنصری که بر روی یک زنجیره قرار می

آورد که در تقابل با عناصر پیش و پس از خود و یا هر تنها زمانی ارزش خود را به دست می
 (.179ش، ص1378)سوسور،  اشدها بدوی آن

 
 طرح مسئله

ها و تفاوت ها، ضمیرها، تفاوت مذکر و مؤنث، انواع استعارهزبان عربی با توجه به کثرت صیغه
معنای یک لفظ از منطقه به منطقه دیگر گستردگی فراوانی برای معانی و حجم زیاد در الفاظ کم 

شود، وجود دارد که در آن اثبات می «عناییآوا م»باشد. در علم زبان شناسی دانشی به نام می
، معنای خود را به ذهن منتقل محض شنیده شدنهایی هستند که بهبهترین حروف و کلمات آن

 .کند؛ یعنی بار آوایی حروف و کلمه بسیار نزدیک استمی
کلمات مصاحبه یا مقترن بخشی از اثرگذاری آیات قرآن چه در صدر اسلام و چه در قرون 

تا الان بوده است و یکی از دلایلی که نقش مؤثری در لذت بردن از قرآن دارد، ضرباهنگ  بعدی
موسیقی الفاظ است، که از کنار هم قرار گرفتن کلمات و چگونگی آرایش واژگان در کنار هم 

جسته سازی کلام ادبی و های بریاق جمله است. یکی از روشدر موقعیت مکانی جمله و س
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ها در واژگان متعددی از گیری از صداهای خاص و تکرار آنز کلام عادی بهرهمتمایز کردن آن ا
خصوصی را به مخاطب القا  پیام به ،یک عبارت است که آفریننده متن با تکرار صداهای خاص

 کند.می
آن پس از آشنایی با قرائت، نخست باید  دارای ژرفایی است که برای ورود به کریم قرآن

تعالی توان به معنا و مراد حقکه بدون درک دقیق معنای واژگان نمیشد، چرااز باب الفاظ وارد 
از آیات قرآن رسید. درک و کشف معانی واژگان قرآنی یکی از رموز نفوذ آیات قرآن کریم در 

ها و گرویدن به این کلام استفاده از الگوهای آوایی در دل و روح اعراب جاهلی و سایر انسان
رتاسر قرآن کریم از آیات مقفی، هم وزن و انتخاب آواهای مناسب و کلمات کلام بوده است و س

 زند. مصاحب و مقترن موج می
بندی و تقسیم کرده، مشخص در این پژوهش کوشش بر آن است که انواع کلمات مقترن را

و انواع آن بیان شود و به بررسی رابطه بین این کلمات و چینش آنها، چه از نظر ظاهری، وزن، 
معنا، سیاق و قواعد صرف و نحوی پرداخته و سپس وجهی از وجوه اعجاز قرآن را، در گزینش 

های قرآنی و نقش کلمات مقترن در فهم آیات و دلالت کردههای آن اثبات الفاظ و نوآوری
 . مشخص شود

در پژوهش حاضر  لذا به فهم دلالت الفاظ دست یافت توانباید دانست که به تنهایی نمی
ها مله که در قرآن کریم بارها به آنبر آن شده است تا ارتباط و اقتران میان چند واژه و جسعی 

ایم، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. و از سویی دیگر دو آرایه طباق و مقابله که شاید برخورده
 مورد ،به آن توجه نکرده باشیم کریم تا کنون به دقت به وجود آن را در عبارات و جملات قرآن

 بررسی قرار گرفته است.
 

 پیشینه تحقیق
کاربست چندمعنایی واژگان قرآنی در ترجمه های » هاشمی و همکاران در پژوهشی با عنوان

که اکثر الفاظ و اصطالحات از نظام چندمعنایی پیروی  کرده اندبررسی  ش(1402« )فارسی
ی در ترجمه واژگان نیز در کنند. باور و اهتمام مترجمان و مفسران متقدم به اصل چندمعنایمی

در پژوهشی با  نیزحسام حاج مؤمن  و آثارشان مشهود است. صادق خورشا، محمدهادی مرادی
در سوره کافرون به مثابه اثری ادبی از دیدگاه نظریه گیری معنا ساختار شکل»عنوان 

اند و این نتایج حاصل ش( به بررسی این مهم در سوره کافرون پرداخته1395) «ساختارگرایی



 5                    آقایی و رضوانی حقیقی شیرازي / انواع آن در قرآن کریمبا هم آیی کلمات مقترن و 

سوره کافرون بر اساس سه تقابل دوگانه اصلی، از سه سازه اصلی، و سازه دوم  که آمده است
های نیز براساس سه تقابل دوگانه فرعی از چهار سازه فرعی تشکیل شده است. یکی از این سازه

ک بار دلالت سلبی فرعی، عیناً دو بار در متن به کار رفته است که یک بار دلالت ایجابی و ی
های سوره را همزمان از هم جدا اند که سازهای تنظیم شدهدارد. عناصر زبانی در متن به گونه

دهند تا از این طریق، ساختار کلی متن شکل بگیرد. این جدایی و کنند و به یکدیگر پیوند میمی
اجی و واژگانی و پیوند هم در سطح معنایی سوره به طور عینی نمود دارد و هم در سطوح و

دهد که چگونه معانی مدنظر در نحوی. این مطالعه با تحلیل ساختار سوره کافرون نشان می
های سوره در چارچوبی منسجم ارائه نشینی میان سازهسوره، از طریق روابط جانشینی و هم

 اند.شده
 «رآن کریممعناشناسی واژه ذکر در ق»ای با عنوان در مقاله و سارا ساکی سهراب مروتی

ضمن بازشناسی معنای لغوی و اصطلاحی ذکر، دیدگاه مفسران با رویکرد تاریخی  ش(1392)
نشین و جانشین مانند های همدرباره معانی اصطلاحی و تنصیصی ذکر، ارتباط مفهومی آن با واژه

. سپس داده اندمورد تحلیل قرار  را هاقرآن، تقوا و ...، و معنای برآمده از ارتباط سازمان یافته آن
با استفاده از قاعده سیاق و دقت در مقتضای آیات قرآن کریم، چگونگی کاربرد ذکر در سرتاسر 
آیات قرآن کریم تبیین گردیده است. یکی از نتایج مهم بررسی توصیفی، آشکار شدن پیوند 

 های هم حوزه در قرآن است.معنایی عمیق ذکر با سایر واژه
به بررسی  ش(1372) «کریم شناسی در قرآنزبان»مه خود با عنوان نادر پایان نیزسرسرایی 

وف مقطعه، آوری قرآن کریم، اعجاز قرآن، حرقرائت، تجوید، تاریخ جمع ای موضوعاتمقایسه
ناسی، آواشناسی شهای علم زبانبراساس مبانی نوین علمی و یافته نزول قرآن و تجوید قرآن

واجی موجود در کلام الهی در دو رشته علوم قرآنی و  اجها و فرایندهایبراساس استخراج و
 شناسی پرداخته است.زبان

 «روابط انسجامی در دو سوره مریم و لقمان» نامه خود با عنوانصفر شریف نیز در پایان
ی مفاهیم مرتبط با بحث انسجام تعریف ش( به بررسی این مهم پرداخته است که کلیه1385)

د. همچنین ننی در فهم و درک معانی قرآن کریم مورد تحلیل قرار گیرشوند و نقش انسجام واژگا
نامه اشاره شده است که تقابل معنایی یکی از انواع روابط معنایی است که بخشی از در این پایان

 آورد.انسجام معنایی را به وجود می



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       6 

بندی جدید انواع باهم آیی واژگانی به بررسی تقسیم ش( نیز1391شریفی و نامور فرگی )
ند. در مطالعات ه ابا در نظر گرفتن ویژگی های فرامتنی در شکل گیری انواع باهم آیی پرداخت

بندی آیی سخن به میان آمده اسـت و در تقسیماختی، اغلب تنها از یک نوع با همگوناگون زبان شن
در  .صوری و دستوری واژگان همنشین پرداخته شـده اسـت هایآیی، تنها به ویژگیانواع باهم

گردد ها در زبان فارسی ارایه میآییاین پژوهش برای نخستین بار، هشت معیار برای تعیین باهم
توان بـه واژۀ محـوری، سـرایت ویژگـی و جـدایی پـذیری اشـاره کـرد. کـه از آن جمله می

منظرهای متفاوت مانند: همجواری، تعداد و نوع واژگان،  های زبان فارسی ازآییهمچنـین باهم
های بافاصله آییهای متنی و فرامتنی واژگان همنشین، در دسته های مختلفی از قبیل باهمویژگی
اند با بندی شدههای معنایی، بافتی و ... دستهآییهای ساده و چندگانه، باهمآییفاصله، باهمو بی

دی که در این مقاله معرفی شده است و نیز با توجه به حجم پیکرۀ زبانی توجه به معیارهای متعد
تواند در بررسیهای مختلف در باب هزار واژه، نتایج این پژوهش می 200به کار رفته با بیش از 

های مختلف همنشینی واژگان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین های زبان فارسی و شیوهآییباهم
فارسی به های خاص زبانآییو آموزش باهم نگاریوان در فرهنگتپژوهش می های ایناز یافته
 آموزان خارجی استفاده کرد. زبان

 ش(1391)« اعجاز در ترادف الفاظ قرآن کریم» در پژوهش خود با عنوان نیز یحیی معروف
د )مصداق( لغت شناسان ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنای مرابیان می کند که 

تواند بر کردند، این امر میمیدانند. پیشینیان بسیاری از واژگان قرآن را با واژگان دیگری معنا می
وجود ترادف در نظر آنان دلالت کند. این تلقی در میان معتقدان به وجود ترادف از گذشته 

لقی دیگری تاکنون وجود داشته است. اما از حدود قرن سوم در میان برخی از علمای لغت ت
مبنی بر اینکه هر واژه ای برای معنایی خاص متفاوت از معنای واژه دیگر وضع شده است و از 

دانستند رو هیچ دو واژه ای هم معنا و مترادف نیستند. آنان دو واژه را در صورتی مترادف میاین
ویان و مفسران برای هایی را که لغکه هیچ تفاوت معنایی میان آنها نباشد، به نظر این گروه معادل

ها بیان کرده اند از باب تقریب معناست. به نظر آنان هر اسمی وجه تسمیه ای دارد که از واژه
 دانیم و برخی دیگر را نمی دانیم. دیگری متفاوت است و ما وجه تسمیه برخی اسمها را می

 
 مایی لفظی یا مقترن در قرآن کریم. ه1
 شود:دو نوع تقسیم می آیی از حیث قرابت و نزدیکی بههم
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شود و برای مخاطب آیی به شکل عادی در کلام یافت میاین نوع باهم ی کهآیی عادهم
گوید، مخاطب خود به سخن می« شاخه»شدنی است. مانند زمانی که متکلّم از واژه بینیپیش

 است.« درخت»خود منتظر کلمه 
بستگی به نوع متن و خالق متن و این نوع مصاحبت که  یا غیر منتظره دی غیرعاآیی هم

(. درواقع این نوع تناسب با توجّه به میزان 43، ص 2000میزان بلاغت او دارد )کریم زکی، 
 خلاقیّت و بلاغت نویسنده متن، غیرمنتظره بوده و نزد هر ادیب متفاوت است.

صَاحَبَه، التَّلازُم، الِإقتِ »در واقع ترجمة اصطلاحات  نیز «یی لفظیاهم»
ُ

انُ اللَّفظِي، الرَّصفُ و الم
است که پژوهشگران معاصر عرب از این اصطلاحات در تألیفات و « النَّظْم، التَّضَام، قُ يُودُ التَّوارُد

 (.80ش، ص1394 نوشته های خود استفاده کرده اند )قائمی و صاعدانور،
ادیبان از  همایی لفظی از نظریه هایی است که علمای مسلمان و نیز زبان شناسان عرب و

یا « فقه اللغه»های آنهاست که با نام آغاز به آن توجه داشتند و شاهد این مدعا نوشته ها و کتاب
همایی لفظی یکی از پدیده های شایع زبانی است و در زبان  .شوندشناخته می« معاجم معانی»

. این همایی عرب امر جدید و شگفت آوری نیست؛ زیرا مصاحبه لفظی در تمام زبانها شایع است
است، نه اینکه بر حوزه مفهوم لغوی متوقف « دلالت ترکیب الفاظ بر معنای مطلوب»ناظر بر 

باشد و این بدان معنا نیست که برای رسیدن به معنای مطلوب ترکیب ها به معنی لغوی واژه ها 
د همراهی ها نقش اساسی و تعیین کننده در رسیدن به مقصونیاز نداریم؛ بلکه معنای لغوی واژه

 .و تلازم واژه ها دارد
ترین و کامل ترین معارف وحیانی را در خود جای داده است. دست یابی قرآن مجید جامع

صحیح و روشمند به آموزه های این کتاب آسمانی، با توجه به ویژگی های خارق العاده آن، 
کامل مبانی،  روش شناسی خاص خود را طلب می کند و فهم درست آن نیاز به تبیین دقیق و

روش ها و مراحل فهم و تفسیر این کتاب الهی دارد. برای انتقال پیام های آسمانی، امکانات 
زبانی به زیباترین شکل ممکن در قرآن کریم به کار رفته است. قرآن کریم منشوری آسمانی 

 د.دهاست که با بکارگیری یک رشته الفاظ و تعابیر، معناهایی با شکوه و زیبا ارائه می
قرآن کریم به عنوان کلام آسمانی، سبکی متمایز از دیگر متون دارد. میزان توجه به این 
معجزه غیرقابل انکار و جنبه ادبی آن نیز دستمایه پژوهش های فراوان و وزن دانشگاه و 
غیردانشگاهی بوده است. همین موضوع محققان و پژوهشگران زیادی را به بررسی این سبک 

 (.77ص ش،1394 نیده است )قائمی و صاعدانور،خاص مشتاق گردا
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کلمات قرآنی طوری انتخاب شده و در کنار یکدیگر با نظم خاصی آمده که هیچ گونه، 
شود و در ترتیب کلمات، دقت خاصی وجود دارد و کلمات ضعفی در این تألیف مشاهده نمی

ف آن نمی تواند جایگزین برگزیده شده و بکار رفته، در آیات قرآنی، طوری است که کلمه متراد
آن کلمه بشود و به جز، کلمه مستعمل در آیه، کلمه دیگر مناسب آن نیست. چه بسا کلماتی که 
بظاهر مترادف هستند و در بدو امر، دو کلمه در نظر افراد مبتدی ظاهرا به یک معنی هستند و 

خاص، کاربرد کلمات کتب لغت هم، آن دو کلمه را به یک معنی ترجمه کرده ولی قرآن با دقت 
را دقیقا تعیین کرده و هر کلمه را در مورد خاص خود بکار برده است. قرآن کریم که معجزه ی 
خداوند است، باید از هر کتاب دیگری رساتر باشد، تا این صفت در آن تحقق یابد باتوجه به 

م خداوند سبحان جنبه ربانی بودن واژه های آن، ممکن نیست که الفاظ بدون دلیل منطقی در کلا
 (.34ش، ص1391 )معروف، ذکر شده باشد و این یکی از اعجازهای قرآن کریم است

 
 در قرآن کریم نشینی و جانشینی. هم2

نشینی یکی از مسائل مهم معناشناسی است که نقش بسزایی در انتقال پیام دارد. این مسئله هم
نشانه و با کمترین افزایش و کاهش معنایی، محور با کاربرد واژگان در معانی اولیه آن و بدون 

کند و از آنجا که واژگان معمولًا، معنای دقیق کلمه را با توجه کلمات قبل و بعد آن بیان می
ها با توجه به ساختار متن و روند، ضروری است که معنای حقیقی آنطور مطلق به کار میبه

م با توجه به سیاق آیه و جایگاه و نقش آن بنابراین کلمات مقترن ه واژگان دیگر تعریف شوند.
ای دیگر مقترن شود، کند، که هر وقت این کلمه با کلمهدر هر آیه، بار معنای متفاوتی را بیان می

کند و فضای آیه و انتخاب آن کلمه با توجه به وزن آن، کاملاً بار معنایی جدید را ایجاد می
 کند.ه آیه اضافه میچینش آن، نقش آن معنا و تفسیر جدیدی را ب

دارای قاعده و قانون  و کاملاً اثبات شده است نیز از نظر علم نحو این چینش و قرار گرفتن
اثیر  ابن .تناسب داشته باشندمی بایست و از نظر ظاهری و حتی ضرباهنگ موسیقی هم  بوده

ختلاف نظر بیان، راجع به صفات واژگان مفرد سخنانی گفته و امعتقد است که علمای معانی 
کردند، کامل میفحص که اگر در باب زیبایی و نازیبایی بعضی از واژگان  صورتی اند، درداشته

در زمره اصوات و مرکب از مخارج حروف هستند؛ بنابراین اگر گوش  که رسیدندمیبه این نتیجه 
، 2، جق1420، )ابن اثیر از لفظی لذت برد، زیبا و اگر به گوش ناخوشایند آید، نازیباست

 (.112ص
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شود و اطلاعاتی را های زبان ساخته میبافت درونی زبانی، فضایی است که از طریق جمله
(. 21ش، ص1383 )صفوی، دهد که در ادامه ایجاد ارتباط مؤثرنددر اختیار طرفین گفتگو قرار می

روابط درونی بنابراین، برای شناخت معنای دقیق یک واژه در بافت زبانی باید آن را با توجه به 
نشینی معنایی نشینی و روابط جانشینی مطالعه کرد. همبین عناصر زبانی، در دو زمینه روابط هم

تواند شود که این انتقال میای است که سبب انتقال معنایی واحدهای همنشین با یکدیگر میپدیده
واحد مجاور  به حدی برسد که یک واحد، مفهوم واحد مجاور خود را در برگیرد و حضور آن

 .را حشو کند
تواند سبب حذف ای است که میدر چنین شرایطی کاهش معنایی واژه همنشین به اندازه

(. بدین ترتیب، بارهای معنایی هر 248 -246صصش، 1387)صفوی،  صورت آن واحد شود
معانی طور مرتب در ارتباط با عناصر دیگر، مفاهمی و یابد و بهواژه درون نظام زبانی گسترش می

 (. 33ش، ص1371پور ساعدی، )لطفی کندمتعددی ارائه می
نشینی واژگان به هم پیوستن مفاهیم و تصورات فردی هر واژه است؛ هدف اصلی در هم

اند؛ بلکه در ارتباط زیرا کلمات و واژگان در قرآن کریم تنها و جدای از یکدیگر به کار نرفته
آورند که با یکدیگر دارند؛ مجموع ارتباطی به دست مینزدیک با یکدیگرند و معنای خود را از 

در نتیجه، در تجزیه و تحلیل تصورات کلیدی فردی در قرآن کردیم هرگز نباید روابط متعددی 
ش، 1387)ایزوتسو،  که هر یک از آنها با دیگر واژگان در کل متن دارند را از نظر دور کرد

 (.6ص
شوند د که به جای هم انتخاب میروهایی به شمار میرابطه جانشینی، رابطه موجود بین واحد

(. به بیان دیگر، اجزای 28ش، ص1379)صفوی،  آورندای پدید میو در همان سطح، واحد تازه
یک عبارت علاوه بر روابط ظاهری که با یکدیگر دارند، هر یک با اجزای دیگری نیز رابطه دارند 

ا وجود یکی از اجزا، مانع حضور اجزای دیگر که در آن ارتباط خاص حاضر نیستند. در اینج
شود؛ به همین دلیل، رابطه هر یک از اجزای پیام با دیگر اجزای مقوله دستوری خود که می
گویند. بدین توانند به حای یکدیگر بیابند و معنای جمله را تغییر دهند، رابطه جانشینی میمی

رابطه افقی  رابطه افقی و عمودی برقرار است.ترتیب میان الفاظ معناهای یک زنجیره کلامی، دو 
انتخابی، میان لفظ و  –ترکیبی است و رابطه عمودی، رابطه جانشینی  –نشینی همان رابطه هم

)شریفی،  توانند جایگزین آنها شوندمعناهای زنجیره کلامی با لفظ معناهایی است که می
 (.197-199صش، ص1394
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 در قرآن کریمبا هم آیی . 3

های قرآنی که آیندهای واژگانی در تعیین معانی دقیق آن دسته از واژهیا هم هاآییهمساختار با 
های علت و دلالت.کندشود، نقش اساسی ایفا میهای متفاوتی از آن ارائه میها و ترجمهبرداشت

های مختلف  باهم آیی واژگانی؛ تعدد معنایی واژه، با کاربرد آن در هم آیندهای هم آیی و ترکیب
 شود. واژگانی محدودتر می

هم آیی وجود دارد که معیار آماری بیشتر در با سه معیار آماری، معنایی و نحوی در حوزه 
مکتب زبان شناسی تجربه گرای انگلیسی است که پرچمدار آنها هلیدی و سینکلر است. معیار 

و هاسمن است. عاصی نیز، معنایی پرچمدار آن کوئی است و معیار نحوی پرچمدار آن ملچوک 
ب( معنایی، ج( واژگانی، د( کاربرد و  ،الف( ساختاری :معیار با هم آیی را در پنج گروه شامل

 (.316-297صش، ص1368)عاصی،  ( نحوی تقسیم بندی کرده استـه
های همسو که دارای ارتباط نشینی با دیگر واژهاین محدودیت معنایی واژه، از روابط هم

شود؛ یعنی حتی در حالتی که واژه به صورت جدای از متن و مستقل د، ایجاد میمعنایی هستن
در فرهنگ لغت به کار رفته و محدوده معنایی زیادی را به خود اختصاص داده است، در روابط 

نشینی و باهم آیی با تعدادی از واژگان همسو در یک جمله با متن مشخص، یک معنی صریح هم
گیرد که همین مدلول نیز باید به وسیله همایندهای مناسب و رایج در بر می و به دور از ابهام را

 زبان مقصد به متن ترجمه انتقال یابد. به گفته نیومارک: 
 «ترجمه گاهی تلاش مداومی است برای پیدا کردن همایندهای مناسب»

 (. 187م، ص 1988)نیومارک، 
و ترکیب واژگان است و گاهی نیز نشینی و همایندی گاهی مربوط به ملازمت موضوع هم

شود که این انسجام، نتیجه اجتماع واژگان در یک ساختار به انسجام جمله و معنی آن مربوط می
 متداول، کاربردی و دارای سیر معنایی مشخصی است. 

همایی عناصر واژگانی مشخصی که به یک حوزه معنایی خاص تعلق »
ه به پیدایش ارتباط بین دارند، در چهارچوب موضوع یک متن است ک

 (. 116ش، ص1371)لطفی پورساعدی،  «شودجملات آن منجر می
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اجزای ترکیب، تفکیک پذیر و بازشناختی اند. اجزاء، شفافیت ساختاری و معنایی را حفظ  
ا در ساختارهای بزرگ نحوی های اشتقاقی با آنها و شرکت آنهامکان تولید ساخت کنند.می

ترکیب، کاربردی  بسامد کاربرد این ترکیبات نسبت به ترکیبات تصادفی بیشتر است. وجود دارد.
ش، 1381)پناهی و همکاران،  شودعام دارد. در این مرحله، ترکیب همایند، تثبیت و قاموسی می

 (. 208ص 
از واژگانی هستند که هر یک از  هاییبنابراین باهم آیی های واژگانی، ترکیبات و مجموعه
های ها تا حد زیادی در خدمت دلالتآنها ابعاد و استقلال معنایی دارند، اما در ترکیب باهم آیی

ها کشف معانی واژه .گیرندیکپارچه جمله یا متن قرار گرفته و معنی تحمیل شده را در بر می
روشی برای دستیابی به مدلول واژگان  معمولاً در داخل ترکیب و ساختاری که در آن قرار دارد،

ها، بلکه عرف زبانی است. مالک تشخیص جواز باهم آیی نه تنها معنی انفرادی هر یک از واژه
 (. 200ش، ص1381نشینی آنها است. )پناهی، در هم

تواند مشکلات های مبدأ و مقصد میهای مربوط به الگوبندی باهم آیی در زبانتفاوت
ترجمه ایجاد نماید. گاهی ممکن است مترجم به تفاوت معنایی یک کلمه بر اثر  ای را دربالقوه
نشینی با یک کلمه خاص دیگر توجه نکند و باهم آیی مورد نظر را به صورت لفظ به لفظ هم

ترجمه نماید و در زبان مقصد، ترکیبی ناشناخته تولید کند. توجه نکردن به الگوبندی زبان مقصد 
های ناآشنا و بیگانه با زبان مقصد تواند ترکیببر الگوبندی متن مبدأ نیز می و تکیه بیش از حد

ش، 1396فر و همکاران، تولید کند و در نتیجه، ارتباط مخاطب با متن ترجمه مختل شود. )امیری
 (. 13ص

کند، عامل ارتباط ترین عامل انسجام واژگانی که ارتباط مستقیم با انسجام معنایی پیدا میمهم
ا موضوعی معین است. یعنی از آنجا که یک متن، در ارتباط با یک موضوع خاص و دارای ب

ویژگی مهمی به نام پیوستگی معنایی است و جملات تشکیل دهنده متن باید دارای روابط زیرین 
محور شود. )ژرف ساختی( با هم باشند، این روابط در کاربرد واژگان به طور کامل منعکس می

شود. و ن محور افقی کلام است که اجزای کلام در آن با یکدیگر همنشین مینشینی هماهم
محور جانشینی محور عمودی است که در آن اجزاء جانشین یکدیگر می شوند و رابطه جانشینی 
برقرار می کنند در محور جانشینی زبان وازگانی که جانشین یکدیگر می شوند می بایست 

شود و این کلمات الزاماً ند در این محور به معنا توجه نمیمقولات دستوری واحدی داشته باش
 (.   36ش، ص1392ابراهیمی و کیوان نژاد، معنا یا مترادف یکدیگر باشند ) نباید هم
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گی، شیوه ها، درجه فرهنزبان از تمدن یک ملت، اشعار و سخنان، آداب و رسوم، عقاید، گرایش
نگرش به زندگی، اوضاع و احوال محیط جغرافیایی و امور اجتماعی عامه مردم بسیار تأثیر 

پذیرد ... و هر نوع تغییر و تحولی که در یکی از این جوانب روی دهد، بدون شک بر تطوّر می
ت (. تحت تأثیر تمدّن جدید و تحوّلا257م، ص 1997و تحوّل زبان تأثیر خواهد گذاشت )وافی، 

شود؛ زیرا شرایطِ محیطی اثر اجتماعی که پدیده همـایی بین واژگان دچار تغییر و تحوّل می
 .های بزرگی از مصاحبات داردفعّالی در پیدایش و ساختار بخش
 گوید: ابراهیم انیس در این زمینه می

روند و یابیم که در عصر حاضر به کار نمیبسیاری از مصاحبات را می»
اند مانند: اند، متروک گشتهبین رفتن محیطی که در آن پدید آمدهمطابق با از 

لطم المنتقش، سیر السوانى، حمام منجاب، سوق العروس، مندیل عبدۀ، »
 . (147م، ص 1980، )أنیس «عین بشار

کند که این گیری مینتیجهوی پس از ذکرکردن بخش زیادی از این نوع مصاحبات 
اند و از احدی شنیده نشده است که آنها را در طشان از بین رفتهها با از بین رفتن محیهمـایی

 . زبان جدید به کار گیرد
های پدیده تطوّر دلالت آشکاری دارد بر اینکه زبان موجودی زنده است و از عوامل و پدیده

م، 1987)بشر،  پذیردامونش وجود دارد، تأثیر میاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که پیر
ای طبیعی و امری حتمی است تطوّر زبانی پدیده . پژوهشگر معاصر دیگری معتقد است(170ص

(. از بهترین دلایل بر تطوّر و تحوّل 123م، ص1980که لازم است بدان اعتراف شود )أنیس، 
زبانی، چیزی است که برای زبان عربی بعد از نزول قرآن کریم رخ داده و به طور وسیعی بر 

 .ها کمک کرده استدر دلالت الفاظ و ترکیبتطوّر زبان جاهلی 
ای بود تأکید شده که نزول قرآن حایل و جداکننده دو دوره« فی التطوّر اللغوی»در کتاب 

در انتقالش از دورۀ اول قبل از نزول به دورۀ دوم بعد  زبانزیسته است؛ زیرا که زبان در آنها می
(. در نتیجه 12ق، ص1405سی شد )شاهین، ترین تغییرات بنیادی و اسااز نزول دچار عمیق

های زندۀ دنیا از آغاز خلقت انسان، به صورتی که امروزه هستند، نبوده اند؛ بلکه بر اثر گذر زبان
 زمان و تأثیرپذیرفتن از عواملِ محیطیِ پیرامونشان، دچار تحوّل شده و تکامل یافته اند.
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د که بین برخی واژگان به خاطر های لغوی جدیدی را هستندر حال حاضر نیز همـایی
پاسخگویی به ضروریاّت و نیازهای عصر جدید و شرایط محیط اجتماعی امروزی به وجود 

های زبانی جدیدی را که در اثر شرایط محیطی های عربی، همـاییاند. برخی کتب و مجلهآمده
 نن:ما (.138م، ص2003کُرد، ر.ک: )اند پدید آمده اند، ثبت کردهو رویدادها 
o «عملیات تروریستیعَمَلِيّة إرهابيّة :» 
o «انفجارهای تروریستیالتّفجیرات اإلرهابيِّة :» 
o «ّعملیات خودکشیعَمَليّة انتحاریة :» 
o «ِوارع  «: درگیری های خیابانیحَربُ الشَّ
o «پنالتیضربة جَزاء :» 
o «پالایش نفتتَکریِرُ البِتوُل :» 
o «میدان گازیحَقلُ غاز :» 
o «میدان سیاسی :مَسرعَ السياسة» 
o «رنسانس نهضت: مُعارکِ النَّهضَة» 
o « ّآگاهی ملیالوَعی القومی :» 
o «ة لِحَّ

ُ
 «: میل شدیدالرَّغبَة الم

o «سکته مغزیسَکتَة دِمَاغِيَّة :» 
o «قاومة

ُ
 «ومتهای مقا: پایگاهجُيُوبُ الم

o «مند: سلاح های هوشاألسلحة الذکية» 
های زبانی مطابق با همچون دیگر پدیده توان نتیجه گرفت که پدیده همـایی زبانیپس می

 شودتغییر و تحوّلات محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... دچار تغییر و تحوّل می
 (.138م، ص2003، )داود

 
 . انواع با هم آیی ها در قرآن کریم4

قالب جداول زیر انواع روابط با هم آیی  با بررسی متون مرتبط با موضوع و تأمل در آنها در
ل معنایـی، هم آوایی حوزه ابابزار، شمول هم معنایی، جزواژگی، تق -وسیلههم معنایی، شامل: 
که در  ارائه شده است صفتی، با هم آیی حجمی و زمانیابل رابطه جنسی، مکانی، علی و ای، تق

 . ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       14 

 
 تقارب. 1-4
 آن را گاه کلمه دوم در جهت تکمیل معنای اول آورده شود تا مفهوم تکمیل شود و می توانهر

اگر دو واژه به  .هم معنایی مطلق وجود ندارد باید توجه داشت که به جای یکدیگر بکار برد اما
میتوان آن دو واژه  ،جای یکدیگر به کار روند؛ اما در معنای زنجیره گفتار تغییری حاصل نشود

را هم معنا قلمداد کرد؛ البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که هم معنایی مطلق در هیچ 
مطلق در نظام زبان را در نمونه های ذیل  معناییزبانی یافت نمی شود. ممکن نبودن وقوع هم 

 می توان مشاهده نمود:

 معنایی باشند. ( ممکن است واژگان هم معنا در رابطة شمول1)
هم نشین باشند که امکان جانشینی با سایر  ممکن است واژگان هم معنا با واژه هایی (2)

 از آنها سلب کند. واژگان را
 زبانی مختلفی تعلق داشته باشند. ممکن است واژگان هم معنا به گونه های( 3)
 یکدیگر تفاوت داشته باشند. ( ممکن است واژگان هم معنا در بار عاطفی با4)

اَ الصدقات للفقراء والمساكين»در آیة لذا  میتوان به واژگان فقراء والمساکین  (60:)توبه« ...إِنََّّ
 اشاره کرد که تقریباً هم معنا به حساب می آیند.

 
 کریم و منبع آن در قرآن )تقارب( . نوع هم معنایی1جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 هم معنایی نسبحُ و تقدس بقره 30 1

 هم معنایی فصل و رحمت بقره 64 2

 هم معنایی اصفحواواعفو و بقره 109 3

 هم معنایی بشیر و نذیر بقره 119 4

 هم معنایی دعا و ندا بقره 171 5

 هم معنایی الباساء و الضراء بقره 214، 177 6

 هم معنایی هَدَی و موعظه عمران138 7

 هم معنایی صدور و قلوب عمران 154 8

 معناییهم  اصبر و صبروا عمران 200 9
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دهد که هم معنایی در دو سوره بقره و عمران بیشترین تکرار ( نشان می1) های جدولیافته

ها در ترکیب واژهداشته و همچنین بیشترین نوع رابطه هم معنایی در سوره بقره مشهود است. 
ی به هم پیوستن کلمات در عبارات و جملات نشینی یعنی مختلف متفاوت است. همهازبان
پارچه و یکدست ایجاد نماید. ترکیبی که از نظر واژگانی ای که از نظر واژگان، گفتاری یکگونهبه

هر واژه در هر  .بسا که در زبان دیگر چنین نکندنماید چهدر یک زبان ایجاد معنایی صحیح می
ار از ی معنادهایی است که استفادهنشینی مربوط به خود و یا محدودیتی همزبان دارای دامنه
نشینی یکسانی داشته توان یافت که امکانات همای را نمیکند. هیچ دو واژهآن را محدود می
 های بسیار فراوان دارند.نشینای بسیار محدود و بعضی دیگر همها دامنهباشد. بعضی واژه

 
 زاررابطه وسیله و اب. 4-2
قرآن کریم به عنوان  شود.کار میگاه یکی از واژه ها یک وسیله است که باعث انسجام شدن هر

یک اثر ادبی فرابشری، برای القای اندیشه و مفاهیم و تأثیرگذاری بر مخاطب از شگردهای 
گوناگونی استفاده کرده است، یکی از این شگردها کاربرد هم آیی واژگان در بافت زبانی آیات 

سجام حاصل از ارتباط های ساختاری قرآن کریم، تناسب و اناست. یکی از مهمترین ویژگی
معنایی واژه با واژگان دیگر است. این ارتباط معنایی با استفاده از تناسب معنایی قابل تبیین است 

نشینی که یکی از راهکارهای عمده در انتقال پیام و از این جهت مناسبت دارد از محور هم
ه، باتوجه به ارتباط ها توسط گویندگفتاری است بهره برد. ارزش چینش واژگان و گزینش آن

  شود.معنایی واژگان همنشین، آشکار می

 
 کریم ابزار( و منبع آن در قرآن - )رابطه وسیله . نوع هم معنایی2جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 زاررابطه وسیله و اب عَصاَیَ أَتوَکََّأُ طه  18 1

 نور  35 2
 کَمشِکَْاۀٍ فِیهاَ مِصبَْاح  
 )جمعی/ ابزاری(

 وسیله و ابزاررابطه 

 رابطه وسیله و ابزار وَالْقَلَمِ وَماَ یَسْطُرُونَ قلم  1 3
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ابزار( در سه سوره  - )رابطه وسیله دهد که نوع هم معنایی( نشان می2) های جدولیافته
قرآن کریم به عنوان یک الگوی زبانی، همیشه مورد توجه پژوهشگران  آمده است. کریم از قرآن

اند شناسی، همواره تلاش کردهبوده است. پژوهشگران حوزۀ علوم قرآنی و زبانو ناقدان ادبی 
های ظاهری و درونی این معجزه الهی را به طبق مختلف و با یاری گرفتن از رویکردها و زیبایی
های ادبی های نقدی و ادبی جدید و قدم واکاوی و کنکاش کنند تا علاوه بر کشف زیبایینظریه

خودنمایی این اعجاز الهای را در برابر نظریات و مکاتب نقدی معاصر به رخ جدید در قرآن، 
 تر شود. کشیده و رمز تازگی و جاودانگی آن نمایان

 
 شمول معنایی. 3-4

رابطة شمول معنایی مطرح میشود.  ،چنانچه مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود
واژه ای که مفهومش  .این رابطه در واقع رابطه بین یک مفهوم و مفهوم های تحت شمول آن است

واژه های دیگر را در بر میگیرد واژۀ شامل و واژه ای که بر مفاهیم تحت شمول دلالت دارد، زیر 
یگر واژه های هم شمول تلقی واژه های زیر شمول نیز نسبت به یکد .شمول نامیده می شود

ینُبتُ لَكُمْ بهِِ الزَّرعَْ وَالزَّیْ تُونَ وَالنَّخِيلَ والَأعْنابُ وَمَنْ كُلِّ » مانند (100ص  ،1387میشوند )صفوی، 
مر )به معنای میوه( واژه شامل نامیده می شود. هر یک از واژه ثدر این آیه (. 11)نحل:  «الثَّمَراَت
، «الزیتون»برای ثمر واژه زیر شمول به حساب میآیند. واژه های « الأعناب»و « يلالنخ»، «الزیتون»های 

 هم شمول تلقی میشوند. نیز نسبت به یکدیگر واژه های« الأعناب»و « النخيل»
 

 کریم )شمول معنایی( و منبع آن در قرآن . نوع هم معنایی3 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 شمول معنایی  مغضوب و ضالین  حمد  7 1

 شمول معنایی  نور  اضاء و بقره  17 2

 شمول معنایی  رعد و برق بقره  19 3

 شمول معنایی  الذله و مسکنه  بقره  61 4

 شمول معنایی  اثم و عدوان  بقره  85 5

 شمول معنایی ملاکه و جبریل و میکال بقره  98 6
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 فاصله()با

 مشرکین کفر و بقره  105 7
 شمول معنایی
 )بافاصله(

 شمول معنایی  رکع السجود  بقره 125 8

 حلالاً طیبا بقره  168 9
 شمول معنایی
 )نوع صفتی(

 شمول معنایی  سوء و فحشا  بقره  169 10

 والدین و اقربین  بقره  215و  180 11
 شمول معنایی
 )رابطه ای(

 شهر رمضان بقره  185 12
 شمول معنایی
 )زمانی(

 حی قیوم  عمران  2 13
 شمول معنایی
 )صفتی، اسناری(

 شمول معنایی  مات، قُتل  عمران  144 14

 شمول معنایی  ماتو وقتلو  عمران  156 15

 
 یء واژگز. ج4-4

جزء واژگی اصطلاحی است  دهد.این نوع از مقترن رابطه کل به جز را میان دو مفهوم نشان می
را میتوان با جملاتی نظیر  رابطهاین  .نشان می دهدکه رابطه کل به جزء را بین روابط واژگانی 

X  جزئی ازY  است یا اینکهXY سلسله  جزء واژگی حاکی از نوعی رابطه .دارد، مطرح ساخت
مَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا و»به عنوان مثال در آیه   مراتبی بین عناصر واژگانی است. هُوَ الذى أنْ زَلَ مِنَ السَّ ََ

مِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَعها قنوان  شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً تُُْرجُِ مِنْهُ حَبَّا نُُْرجُِ مِنْهُ حَبًّا مُتَاَكِباً وَ بِهِ نبَات كُلِّ 
میتوان رابطة نبات )گیاه( را با خضراً )شاخه های سبز(، حبا )دانه(، طلع )شکوفه  (99)انعام:  «دانية

 دانست.و موارد دیگر، جزء واژگی خرما( 
انتقال معنا و نشان دادن ادبیات جامعه با هم آیی در هر فرهنگی دارای محدود مشخص 
قواعد و قانون دستوری خاصی است به طوری که حتی کودک از ابتدا این گونه قواعد را بکار 
می گیرد و در بیان کلمات و واژگان مقترن در همان قواعد زبان مادری پیش می رود. با مطالعه 

  م آیی می توان بر سبک های متفاوت بیان در شیوه یادگیری عناصر زبانی دست یافت.با ه
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 کریم واژگی( و منبع آن در قرآنء ز)ج . نوع هم معنایی4 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 جـزواژگی  الصلاه و رکوه  بقره  43 1

 جـزواژگی  ایات و ذکر  عمران  58 2

 جـزواژگی  الصلاه سحدوا  نساء 2-1 3

 جـزواژگی  طائر بحناحیه انعام  38 4

 جـزواژگی  شجره اصل و فرع  ابراهیم 24 5

 جـزواژگی  جو سماء نحل  79 6

 جـزواژگی  بعض یوم  کهف 19 7

 جـزواژگی  ساعه من النهار احقاف 35 8

 جـزواژگی  من اللیل  ق 40 9

 جـزواژگی  مارج من النار الرحمن  15 10

 جـزواژگی  ثلثی اللیل جن  20 11

 جـزواژگی  الساق بالساق قیامت 29 12

 جـزواژگی  مطلع فجر  قدر  5 13

 
 ی. تقابل معنای5-4

بین دو مفهوم که مولفه معنایی مشترک دارند ولی یکدیگر را نقض کرده و در مقام تضعیف و 
جهتی، خطی، متقاطع، رابطه تقابل معنایی وجود دارد که اقسام آن عبارتند از:  نفی یکدیگرند

واژه هایی که مفهوم یکی از آنها در نقطه مقابل مفهوم واژۀ دیگر قرار  .واژگانی تباین و ضمنی،
به عبارتی دیگر واژگانی که در یک حوزه معنایی  .گرفته است، واژه های متقابل نامیده میشوند

ند و مؤلفه های معنایی مشترک دارند؛ اما در یک مشخصه معنایی که حضور یا حضور قرار دار
 .نداشتن آن مشخصه را بیان میکند از یکدیگر متمایز شده اند در این دسته از تقابل قرار می گیرند
البته بعضاً واژگانی به چشم میخورند که فی النفسه در تقابل نیستند؛ بلکه یکی از شرایط لازم و 

 .افی آنها با هم در تقابل استک
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در بسیاری از موارد ترکیبات با هم آیی را نمی توان با قاعده و دستور زبان بیان کرد و 
عوامل فرهنگی و یا قراردادی بودن این ترکیب باعث بوجود آمدن آن شده است که این خود 

بسیاری از نکات مبهم یک می تواند زوایای بسیاری از یک فرهنگ و تمدن و زبان را بیان کند و 
زبان پاسخی روشن ارائه دهد. زبان شما طبیعی تر و قابل فهم تر خواهد شد. برای بیان منظور 

های جایگزین زیادی خواهید داشت. برای ذهن ما راحت تر خواهد شد تا خودتان کلمات و راه
ی معنایی است که نشینی واژگانی تعیین کنندههمترکیب کلمات را بصورت یکپارچه بیاموزد. 

  شود.ی معینی نشان داده میدر یک عبارت یا جمله

 
 کریم ی( و منبع آن در قرآن)تقابل معنای . نوع هم معنایی5 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 تقـابل معنایـی ضلاله و بالهدی  بقره  175، 16 1

 تقـابل معنایـی نور و ضلمات  بقره  257، 17 2

 بقره  20 3
 اظلماضاء و 
 (یتاریک و)روشنی 

 تقـابل معنایـی

4 
22 ،29 ،164 ،

 بقره  255
 تقـابل معنایـی ارض و سماء

5 
28 ،73 ،164 ،
 بقره  259، 243

 تقـابل معنایـی حی و میت 

 تقـابل معنایـی تبدون و تکتمون  بقره  33 6

 تقـابل معنایـی یسُِّرون و یعلنون بقره  77 7

 تقـابل معنایـی دنیا و قیامت  بقره  85 8

 تقـابل معنایـی ضر و نفع  بقره  102 9

10 
114 ،130 ،
200 ،201 ،
 بقره  217، 220

 تقـابل معنایـی دنیا و آخرت 

11 
142 ،115 ،
 بقره  258، 177

 مشرق و مغرب 
تقـابل معنایـی 

 )خطی(

 تقـابل معنایـی اموات و احیاء بقره  154 12
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 تقـابل معنایـی هدی و فرقان بقره  185 13

 تقـابل معنایـی عسر و یسر  بقره  185 14

 تقـابل معنایـی یقبض و یبسط  بقره  245 15

 
 ی حوزه اي. هم آوای6-4

که دو یا چند کلمه با  است زمانییا رابطه تقابل تک بعدی و چند بعدی هم آوایی حوزه ای 
که در یک خانواده معنایی و کنار همدیگر  خیار و گوجه و دامنه معنایی یکسان باشند مانند پیاز

نیز به  یا حوزه ای با هم آیی متداعی .ذکر میشوند اما هر کدام ماهیت و جنسی جداگانه دارند
. اطلاق میشود، باهم آیی واژه ها بر حسب ویژگی ای که آنها را در یک حوزه معنایی قرار میدهد

رات بأمره» به عنوان مثال در آیه مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ ( میتوان برحسب حوزه 54)اعراف:  «وَالشَّ
متداعی با یکدیگر  را در رابطه باهم آیی« النُّجُوم»و « الْقَمَرَ »، «الشمس»معنایی اجرام آسمانی واژگان 

قرآن  سُور شریفة دیگر در« النُّجُوم»و « القمر»، «الشمس»ترکیب  دانست. علاوه بر آیه فوق الذکر،
 رفته است. نیز به کارکریم 

را در رابطه باهم آیی « الأفئدة»و « الأبصار»، «السمع»بر حسب جوارح انسان نیز میتوان واژگان 
مْعَ وَالْأبَْصارَ » که در آیه شریفه متداعی با یکدیگر دانست قُلْ هُوَ الَّذِي أنَْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

 و دیگر آیات متعدد قرآن کریم به کار رفته است.  (23)ملک:  «دَةَ...وَالْأفَْئِ 
 

 کریم )هم آوایی حوزه ای( و منبع آن در قرآن . نوع هم معنایی6 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 هم آوایی حوزه ای  نور  و اضاءت بقره  17 1

 هم آوایی حوزه ای  صم بکم عمی  بقره 18 2

 هم آوایی حوزه ای  سمع و ابصار  بقره  20 3

 هم آوایی حوزه ای  ابنا و نسا بقره  49 4

 هم آوایی حوزه ای  کلو و شربوا  بقره  187و  60 5

 هم آوایی حوزه ای  فوم و بصل  بقره  61 6
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7 
43 ،83 ،110 ،
 بقره 277، 177

 هم آوایی حوزه ای  الصلاه و الزکاه 

 هم آوایی حوزه ای  ابراهیم و یعقوب  بقره  132 8

 بقره  134 9
ابراهیم و اسماعیل و 

 اسحاق 
 هم آوایی حوزه ای 

 بقره  140، 136 10
ابراهیم و اسماعیل و 
 یعقوب و ابساط

 هم آوایی حوزه ای 

 هم آوایی حوزه ای  موسی و عیسی  بقره  136 11

 بقره 196، 158 12
 حج و اعتمر
 الحج و العمره

 هم آوایی حوزه ای 

 هم آوایی حوزه ای  خمر و میسر  بقره  29 13

 هم آوایی حوزه ای  الوالدات، اولاد  بقره  233 14

 هم آوایی حوزه ای  رزق و کسوت بقره  233 15

 
ای )یا رابطه تقابل تک بعدی و چند دهد که هـم آوایـی حوزهنشان می فوق نتایج جدول

این  بعدی( در بیشتر آیات سوره بقره ذکر شده است. تفاوت بین تقابل تک بعدی و چند بعدی
تک بعدی فقط در یک بعد معنایی متفاوت با هم دارند که یا پشت سرهم قرار میگیرند  است که

ارند و به صورت مدور هستند. بین، سود، مثنی ثلاث، اما چند بعدی از یا در ابتدا و انتها قرار د
جع در جهات متفاوت قرار می دو بعد معنایی متفاوت هستند اعضاء گروه نسبت به یک نقطه مر

 افواه.  و رجل و ازلام، ید و مسیر، انصاب و خمر گیرند مانند:
 

 ابل رابطه جنسیتق. 7-4
یک کلمه دیگر در جمله نقش آفرینی کند، در این صورت  سازندهگاه کلمات به عنوان ماده هر

در این نوع باهم آیی واژۀ دوم بیانگر جنس واژه محوری است.  رابطه تقابل جنسی رخ داده
يحلون فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُوْا » . در آیه شریفه(53ص ،1391 ،شریفی و نامور فرگی) .است

مبین جنس  «حریر»و  «أساور»مبین جنس « لؤلؤ»و  «ذَهَب» کلمات( 23: )حج «حریر وَلبَِاسُهُمْ فيها
 است.« لباس»
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 کریم ابل رابطه جنسی( و منبع آن در قرآن)تق . نوع هم معنایی7جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 تقـابل رابطه جنسی صلصال و حجر بشراً نساء  33، 28 1

 رابطه جنسیتقـابل  طین - انسان مومنون  12 2

 تقـابل رابطه جنسی  نطفه -انسان  یس 77 3

 تقـابل رابطه جنسی حجاره من طین  ذاریات 33 4

 تقـابل رابطه جنسی النار  –الجان  الرحمن  15 5

 تقـابل رابطه جنسی سندس خضر انسان  21 6

 تقـابل رابطه جنسی من فضه  اساور انسان  21 7

 
 ی. رابطه مکان8-4

به طور کلی  .، می پردازددنکلماتی که از نوع مکان و محل می باشاین رابطه به تبیین و معرفی 
ارتباط بین جفت واژه هایی که در آن یکی از دو واژه باهم آیند، بعد مکانی واژۀ دیگر را ترسیم 

های  میکند بر مبنای رابطه مکان تبیین پذیر است. در این راستا میتوان به ارتباط جفت واژه
مَاءِ مَاءً » :السماء و ماء اشاره کرد که السَّماء مکانی برای نزول آب تعبیه شده است ویُ نَزِّلُ مِنَ السَّ

 (.24)روم:  «...فَ يُحْيِي بهِِ الْأَرْضِ بعد موتها
 

 کریم ی( و منبع آن در قرآن)رابطه مکان . نوع هم معنایی8 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 رابطـه مکانـی صفا و مروه  بقره  158 1

 رابطـه مکانـی الکعبه البیت الحرام  مائده  97 2

 رابطـه مکانـی مطلع الشمس  کهف  90 3

 رابطـه مکانـی الجحیم للغاوین  شعرا  91 4

  
 ی. رابطه عل9-4ّ
 تی برای واژه دیگر باشد، این رابطه رخ داده است.گاه در کلمات همنشین یکی از کلمات علّهر

پهلوان نژاد و )علت و منشأ واژۀ دیگر واقع شود  ،رابطه ای که در آن یکی از دو واژه باهم آیند
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 (28 )رعد: «ألا بذكر الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » . به عنوان مثال در آیه شریفه(116ص ش،1387 ،سزاوار
 است. معرفی شده« القلوب تَطْمَئِنُّ »علت و منشأ  «ذِكْرِ اللََّ »

ها یکسان نیست، ممکن نشینی کلمات مشابه در بین زبانی همتوجه داشت که دامنهباید 
کارگیری رود که در بهپوشی داشته باشند ولی تطابق کامل ندارند. احتمال فراوان میاست هم

های مجازی چنین نباشند و اولیه با اسم مطابقت داشته باشند ولی در معانی ثانویه و یا استفاده
های خاص است که ترکیب نشینی همراه با محدودیتی همدر هر زبان دارای یک دامنههر واژه 

گرایی های ساختداند. یکی از نظریات سوسور که تقریباً در همة مکتبهای دیگر را مجاز نمی
اساس کار قرار گرفت، شناسایی یا تقطیع عناصر سازندۀ یک جمله )یا هر قطعة زبانی( بر مبنای 

 نشین خوانده شده است.طه بود که رابطة جانشین و رابطة همدو نوع راب

 
 کریم ی( و منبع آن در قرآن)رابطه علّ . نوع هم معنایی9 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 بقره  264و  262 1
 منا و اذی 

 )منت و آزاری(
 رابطـه علـی 

 توبه  97 2
 کفراً و نفاقا 

 )علت نفاق کفر است(
 رابطـه علـی 

 رابطـه علـی  والشمس و ضحها شمس  1 3

 رابطـه علـی  انسان من علق شمس  2 4

 
 اديرابطه صفتی ـ اسن. 10-4

صفتی در معنای اسم آید و آن اسم را توضیح و توصیف کند و در بعضی موارد محدود هرگاه که 
پردازد که یکی این رابطه به تبیین ارتباط جفت واژه هایی می  نماید، این رابطه ایجاد شده است.

مبین مشخصات و خصوصیات واژۀ دیگر است؛ به عبارتی دیگر صفتی  ،آیند از دو واژۀ با هم
وضع، نسبت  ،حالت ارزش، اندازه، شکل، ،همراه اسمی میآید و چگونگی اسم را از قبیل رنگ

اطلاق بنابراین رابطه اسنادی به نوعی رابطه  .(62ص ،1387می کند )شریفی و مولوی،  و... بیان
اوليس » . در آیه شریفهمی شود که در آن هم آیی اسم و صفت، منجر به باهم آیی واژگانی میشود

ماوات وَالْأَرْضَ بقادر عَلَى أنَْ يََْلُقَ مِثْلَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الَْْلَاقَ العليم کلمات ( 81)یس:  «الَّذِي خَلَقَ السَّ
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محسوب میشوند، از این دست هستند. در آیه زیر که از صفات خداوند  «خلاق العليم»باهم آیند 
بِينًا»نیز واژۀ مبین حالت و چگونگی فتح را بیان می کند:   (.28 )فتح: «إِنََّّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُّ

 
 کریم ادی( و منبع آن در قرآن)رابطه صفتی اسن . نوع هم معنایی10 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 ادی  رابطه صفتی اسن الرحمن الرحیم  فاتحه  1 1

 ادی  رابطه صفتی اسن رب العالمین  فاتحه  2 2

 ادی  رابطه صفتی اسن عذاب عظیم  بقره  114و  7 3

4 
10 ،104 ،174 ،

 بقره  178
 ادی  رابطه صفتی اسن عذاب الیم 

5 
37 ،54 ،128 ،

 بقره  160
 ادی  رابطه صفتی اسن التواب الرحیم 

 ادی  رابطه صفتی اسن عذاب مهین  بقره  90 6

 ادی  رابطه صفتی اسن آیات بینات  بقره  211، 99 7

 ادی  رابطه صفتی اسن سواء السبیل  بقره  108 8

 ادی  رابطه صفتی اسن فصل العظیم  بقره  105 9

 ادی  رابطه صفتی اسن واسع علیم  بقره  115 10

 
 یه زمان. رابط11-4

ایجاد گردد در محدوده زمان  یی کهو یا هم معنا باشدبا هم آیی که زمان یا رخ دادن واژه دیگر 

این رابطه به تبیین ارتباط جفت واژه هایی می پردازد که یکی از دو واژه باهم آیند،  را گویند.

نَ ظلََمُوا مَا فِ ولو أنَّ للَِّذِی» . در آیه(18، ص1391زمان رخداد واژۀ دیگر باشد )سیدی و اخلاقی، 
يعاً وَمَثْلَهُ مَعَهُ لأفَْ تَدَوْا مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ یَ وْمَ الْقِيامَةِ  ( رابطه باهم آیند سوء العذاب 47)زمر:  «الْأَرْضِ جََِ

  و یوم القیامه بیانگر رابطه زمان است که از وقوع عذاب دردناک در روز قیامت خبر میدهد.

( 11)طلاق:  «آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات منَ الظُّلمات إلى النُّور ليُخْرجَِ الَّذِینَ » به عنوان مثال در آیه

تبلور والاترین هدف الهی که هدایت انسانها از تاریکی به سوی نور است، در جای جای مصحف 
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 شریف به چشم میخورد. این هدایت که در گذر از واژۀ الظُّلمات به سوی واژۀ النور عینیت پیدا

مستلزم حرکت در واحد زمان است. در همین راستا میتوان به ارتباط دو جفت واژۀ  ،می کند

نيْا الْحيََاةَ » ا ذلك كُلُّ   وَإِنْ  وَزُخْرفُاَ»در آیه شریفه « وَالْْخِرَةُ  الدُّ نيْا الْحيََاةَ  مَتَاعُ  لَمَّ  «للِْمُتَّقين رَبُّكَ  عندَ  وَالْْخِرَةُ  الدُّ

ست که زیست در دنیا مقدمه حرکت و انتقال ا( اشاره کرد که قطعاً بیانگر این نکته 35: زخرف)

: نساء ،867 :، بقره3: ابراهیممانند: ) از قرآن کریم لذا در آیات مختلفی .به سوی آخرت است

  .( این ترتیب خطی ملموس است26: رعد ،38: ، توبه64 :، یونس74

 
 کریم زمان( و منبع آن در قرآن ه)رابط . نوع هم معنایی11 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 رابطـه زمان    شهر مضان  بقره  185 1

 رابطـه زمان    اللیل و النهار  آل عمران  190 2

 رابطـه زمان    کوکباً و اللیل  انعام  76 3

 رابطـه زمان    الاصباح و اللیل  انعام  96 4

 رابطـه زمان    زلفاً من اللیل  هود  114 5

 رابطـه زمان    اجل مسمی  رعد  2 6

 رابطـه زمان    قطع من اللیل  حجر  65 7

 رابطـه زمان    سنین عددا کهف  11 8

 رابطـه زمان    بعض یوم  کهف  19 9

 
 با هم آیی حجمی. 12-4

اجزاء تشکیل دهنده با  .مات حکم ظرف را برای آن واژه داشته باشد، گویندزمانی که یکی از کل
هم آیی ها، هسته و وابسته، به طور تصادفی با یکدیگر هم نشین نمی شوند؛ بلکه محدودیت 
هایی در این همنشینی دخیل است؛ به گونه ای که هر هسته ای جزء وابسته خود را می طلبد که 

انی است که بر با هم آیی مبین وجود رابطه بین واژگ .کیب منجر میشودتربه وضوح معنایی آن 
واژه ها با یکدیگر به  روی محور هم نشینی واقع شده اند. بعضاً به علت کثرت کاربرد برخی

با هم آیند در بافت زبانی ، به طور ناخودآگاه واژه دیگر نیز به  محض مشاهده یکی از دو واژه
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ز مشاهده می ذهن متبادر می شود؛ البته باید متذکر شد که این یک اصل مطلق نیست. بعضاً نی
رابطه بین دو جفت واژۀ اللیل و النهار در  .شود که مرز قاطعی بین روابط واژگانی وجود ندارد

قرآن کریم از این دست است از یک سو میتوان رابطه بین این دو واژه را باهم آیی عطفی قلمداد 
 .کرد

 
 کریم )با هم آیی حجمی( و منبع آن در قرآن . نوع هم معنایی12 جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 با هم آیی حجمی  البحر -الفلک  بقره  164 1

 با هم آیی حجمی  الکعبه بیت الحرام  مائده  97 2

 با هم آیی حجمی  رواسی –الارض  حجر  20 3

 با هم آیی حجمی  سفینه و بحر  کهف  79 4

 با هم آیی حجمی  مشکاه فیما مصباح  نور  3 5

 با هم آیی حجمی  بالغمامالسماء  فرقان  25 6

 با هم آیی حجمی  الکواکب  –السماء  صافات  6 7

 با هم آیی حجمی  سحاب  –السماء  الطور  44 8

 با هم آیی حجمی  اللولو المکنون واقعه  23 9

 با هم آیی حجمی  لساناً و شفتین  بلد  9 10

 با هم آیی حجمی  الصخر بالواد فجر  9 11

 
 یآوایتداعی . 13-4

ان ف آنها با هم تشابه دارند و معمولاً یکی از آننوعی از باهم آیی واژگانی است که سه حر
یکی از شیوه های قرآن در بیان  مفهوم هم دو یکی است. معنادار و دیگری بی معنا است اما

مفاهیم و مطالب از سوی خداوند حکیم، بهره گیری از شیوۀ خطاب و مخاطب است. خداوند 
اسلوب فضایی را فراهم می سازد تا ضمن فراخوانی بشریت در محضر الهی، آنها را متوجه  با این

پیام و کلام وحی کند. بی تردید خالق هستی به منظور جذب و هدایت همه انسانهایی که در 
پهنه زمین و گستره زمان می برند، قرآن را بر بستر قلب پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل کرد. در 

منادا آنکس که خطاب متوجه  ،میکند خطاب و مخاطب سه عنصر منادی آنکس که خطاب فرایند
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 .دخیل است ،ادات( و وسیله ندا هستند که بعضاً نیز ممکن است قید نشود)حروف ندا ، و اوست
 ،ادات ندا «یا» حرف (70)أحزاب:  «يا أیَ ُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّ وَقُولوا قَولًا سَدیداً » در آیه شریفه

 عنصر منادا و خداوند عزوجل نیز منادی است. « مؤمنین»
در این نوع باهم آیی دو یا چند واژه تنها به دلیل شباهت صوتی که با یکدیگر دارند، با هم 
بـه کار می روند؛ همچنین ممکن است با شنیدن یکی از این واژگان واژۀ دیگر نیز در ذهن 

باهم آیی در هر زبانی یافت میشود که اغلب در این گروه واژه ها واژۀ دوم تداعی شود. این نوع 
اتباع و مهملات در زبان  .بی معنی است که در این صورت اغلب از آن به عنوان اتباع یاد میشود

 هستند. از این نوع «نون مون»و  «کک و مک»فارسی به عنوان مثال در زبان فارسی واژه های 
   

 کریم )تداعی آرایی( و منبع آن در قرآن معنایی . نوع هم13جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 ایی وتداعی آ زوجین اثنین  رعد  3 1

 تداعی آوایی یأجوج و ماجوح انبیا 96 2

 تداعی آوایی صماً و عمیانا الفرقان  73 3

 
 )آیت( ی نبويبا هم آی. 14-4

که معجزه یا ویژگی پیامبر یا نام پیامبر در کنار یکدیگر ذکر  نوعی از باهم آیی واژگان است
این نوع رابطه را میتوان خاص قرآن کریم دانست؛ چرا که آیت یا نشانه، ویژه انبیاست شود. می

کتابی که  .که خداوند سبحان در مصحف شریف بارها به نمونه هایی از آن اشاره کرده است
ست که به نص صریح قرآن درس نخوانده و با علما حشر و خود نیز معجزه بی بدیل پیغمبری ا

نشری نداشته است. رابطه آیت به تبیین ارتباط واژه هایی می پردازد که در آن یکی از دو واژۀ 
. به نشانه ای دال بر وجود امری خارق العاده است که در کنف اختیار بشر نیست ،آیند باهم

( منطق الطیر 16 )نمل: «...انُ دَاوُدَ وَقاَلَ يَا أیَ ُّهَا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنْطَقَ الطیروَوَرِثَ سُلَيْمَ » عنوان مثال در آیه
( و 37-36 :نیز میتوان به معجزه فلک )کشتی( حضرت نوح )هود .اعجاز حضرت سلیمان است

حضرت  توسط مردگان زنده کردن و «أبرئ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ »معجزۀ شفاى کور مادرزاد و برص 
  ( اشاره کرد.49: آل عمرانع( )عیسی)
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 کریم ی نبوی( و منبع آن در قرآن)با هم آی . نوع هم معنایی14جدول

 نوع کلمه آیه ردیف

 با هم آیـی نبوی  عصا  -موسی بقره  60 1

 با هم آیـی نبوی  روح القدوس  بقره  87 2

 با هم آیـی نبوی  ملک سلیمان  بقره  102 3

 با هم آیـی نبوی  داوود جالوت  بقره  251 4

 با هم آیـی نبوی  آدم و نوحاً و آل ابراهیم  آل عمران  33 5

 با هم آیـی نبوی  اسحاق و یعقوب هود 71 6

 با هم آیـی نبوی  ابراهیم و اسحاق  یوسف  6 7

 با هم آیـی نبوی  موسی و هارون مومنون 45 8

 با هم آیـی نبوی  اسماعیل و السیع و ذالکفل  ص  48 9

 
 نتایج تحقیق

ای مرتبط با بافت زبانی یا سیاق آیات است که دلالت آیه، آیی واژگان در قرآن کریم، پدیدهباهم
واقع، مخاطب با تحلیل  کند. درواسطة چینش و گزینش واژگان، در همین بستر نمود پیدا میبه

یابد که و بررسی همنشینی و ارتباط میان کلمات به معنایی دست مینظم موجود در بافت زبانی 
 نویسنده در پی انتقال و تفهیم آن است. 

هم نشینی کلمات یا گروهی از کلمات که میلی آشکار برای ظاهر شدن در کنار یکدیگر 
سازنده با هم آیی نامیده میشود که در شکل دهی نظام واژگانی و نحوی زبان نقش  دارند، فرایند

چگونگی چینش و ترکیب حکیمانه واژگان با یکدیگر در قرآن کریم که حقیقتاً  .ای را ایفا میکند
ساختاری را بر آن حاکم ساخته است که به  ،یکی از زیباییهای بی بدیل این کتاب الهی است

اهم آیی بررسی دقیق این ب .هیچ روی امکان جایگزینی واژه ای را با واژه ای دیگر فراهم نمیکند
ها، ما را به اسرار و حکمتهای خالق هستی رهنمون می سازد و نشان میدهد که این نظم و 

قدرت و خلاقیت خداوند  .در مصحف شریف که در کل عالم هستی برقرار است انسجام نه تنها
عزوجل در تلفیق واژگان تناسب لفظی و معنایی دلنشینی را رقم زده است که سبب تأثیر عمیق 

به واقع باهم آیی ها زاییده نگرشی است که درصدد است تا  .است وحی بر دل بشریتکلام 
 مفاهیم حکمت گونه ای را به مخاطب خویش القاء کند.
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ها ازطریق کاربرد آید و کلمهمتنی است که از پیوند بین واژگان به وجود می« بافت زبانی»
هدفمند واژگان در بافت زبانی متن است که  همنشینی« آییباهم»کنند. در این بافت، معنا پیدا می

 .دهی نظام واژگانی و نحوی زبان و القای مفاهیم مدنظر متکلّم، تأثیر بسزایی دارددر شکل
ای مرتبط با بافت زبانی یا سیاق آیات است که دلالت باهم آیی واژگان در قرآن کریم، پدیده

کند. در واقع، مخاطب با نمود پیدا می آیه، به واسطه چینش و گزینش واژگان، در همین بستر
نشینی و ارتباط میان کلمات به معنایی دست تحلیل نظم موجود در بافت زبانی و بررسی هم

در بسیاری از متون های ادبی معنای اصلی  .یابد که نویسنده در پی انتقال و تفهیم آن استمی
ه دست می آید و یا مفهوم و تفسیر جمله با رمز گشایی یا دقت در معنای اصلی کلمات مقترن ب

)لوبر معتقد است که با هم آیی دارای یک  شودآن متن در توضیح کلمات مقترن حاصل می
 الگوی معنایی است که اتفاقی نیست(. 

گیرند با دهد، عناصری که روی زنجیرۀ گفتار کنار هم قرار مینشین نشان میرابطة هم
دهد عنصری که بالفعل در یک نقطه که رابطة جانشین نشان میای دارند. در حالی یکدیگر رابطه

توانستند در آن جایگاه قرار گیرند چه ای که میی گفتار ظاهر شد با عناصر بالقوهاز زنجیره
گیرند، نشینی آن است که کلمات وقتی در جمله کنار هم قرار میای دارد. منظور از رابطة همرابطه

کنند. در نتیجه این رابطه هر کدام از ای معنایی برقرار میجمله رابطهبا هر یک از اجزای دیگر 
ای که امکان دارد اگر همان کلمه در جملة دیگری در کنار دهند. به گونهکلمات معنی خاصی می

 .ای بدهد که با معنی جمله قبل کاملاً متفاوت باشدهای جدید دیگری به کار رود، معنی تازهواژه
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 های سامی در زبان« روح»تبارشناسی واژه 

 و عهدین کریم قرآن آن در کاربردهای تأکید بر اب

 
 

 19/60/2140تاریخ پذیرش:         20/11/1140تاریخ دریافت:                  ئیامرا وبیا
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 چکیده
به دلیل ارتباط با عالم غیب، امر خلقت، نزول و دریافت وحی و حقیقت وجودی انسان، « روح»ی واژه

آید. وسعت کاربرد و چند معنایی کلمه یکی از کلمات مهم در قرآن کریم و روایات اسلامی به شمار می
گردد که سیر تاریخی تطور معنایی این عهدین موجب میهای آفروآسیایی و در کتب در زبان« روح»

شناسی کلمه بررسی و با کاربرد آن در قرآن کریم مورد مقایسه قرار گیرد. در این پژوهش به روش زبان
عتیق و جدید پرداخته  های سامی و در متون عهدتطبیقی به بررسی ریشه این واژه در زبانـ  تاریخی

است. نتیجه پژوهش از  کریم مقایسه شدهبا ادبیات جاهلی و قرآن برد آنشده، مصادیق و وسعت کار
در سه زبان عبری، سریانی و عربی با ساختاری تقریبا چرا که  می بودن اصل این واژه حکایت داردسا

است که در آن دو عنصر مهم « جریان و وزیدن»است. اصل معنای این کلمه  مشابه و معانی یکسان آمده
 صفتاتصال و سپس  کریم با نزول قرآن بوده کهنهفته « نشأت از یک مبدأ»و « یات بودنعامل ح»
 .ی معنایی این واژه محدود شده استنه، دامآنبه « القُدُس»
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 مسئول( سندهینو) .رانی)ره(، بروجرد، ایالله بروجرد تیدانشگاه آ ،ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد 

a.amraei@abru.ac.ir 
 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، شیراز، ایران گروه علوم قرآنی، دانشیار  .mohammadalihamati@gmail.com 

http://qhs.isu.ac.ir 

  20.1001.1.20083211.1402.17.1.2.1  10.30497/qhs.2023.244270.3739 

https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://www.openaccess.nl/en
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76837.html


 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       36 

 طرح مسئله
« روح»کریم در ارتباط عالم ماده با  جهان غیب، واژه قرآنیکی از واژگان مهم به کار رفته در 

وَ »: است. کاربرد تعابیر مهمی در قرآن از این کلمه از قبیل دمیدن روح پروردگار در کالبد انسان
تَ نَزَّلُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّوحُ فيِهَا »(؛ نزول ملائکه و روح در شب قدر: ۲۹)حجر: « نَ فَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي
مْ مِنْ كُلهِ أمَْر   (؛ ۱۹۳)شعراء:« نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الَْْمِيُ »(؛ و نزول قرآن توسط روح الامین: ۴)قدر:« بِِِذْنِ رَبِهِِ

و تعابیری مشابه آن در دیگر آیات ضرورت توجه به حقیقت معنای این کلمه را دوچندان 
 نماید. می

شناسی و سیر کریم، بررسی تبارهای فهم حقیقت معنای کلمات در قرآنیکی از روش
کریم ها و متون مقدس در مقایسه با قرآنتاریخی تطور و تحول معنایی یک کلمه از دیگر زبان

شناسی یک واژه را آشکار نموده، شناخت ابعاد و حقیقت است. روشی که وسعت معنایی و ریشه
هایی بدین شرح سخ پرسشسازد. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به پامعنای آن را میسر می

است: ریشه اصلی این کلمه از کدام زبان نشأت گرفته و حقیقت معنای آن چیست؟ سطح کاربرد 
های آفروآسیایی و کتب عهدین به چه نحوی است؟ وجوه و معانی و مصادیق  این کلمه در زبان
 کریم و عهدین کدام است؟ اشتراک و افتراق کاربرد آن در قرآن

 
 یقپیشینه تحق

آید. یکی از مباحث مهم در حوزه مطالعات تفسیری قرآن کریم به شمار می« روح»موضوع 
مطالعات انجام شده در این حوزه با روش های مختلفی صورت گرفته است. برخی محققان با 

حقیقت »گیری از آیات قرآن کریم و متون روایی به بررسی روش های درون رشته ای و با بهره
اند و برخی دیگر با استمداد از روش مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین در صدد پرداخته« روح

های انجام شده اشاره، و وجه اند. در ادامه به اهم پژوهشروشن نمودن ابعاد این موضوع بر آمده
 گردد.تمایز پژوهش حاضر با تالیفات نامبرده بیان می

)سجادی « ر قرآن و عهدینبررسی تطبیقی روح د»در خصوص مطالعات تطبیقی، کتاب 
( قابل توجه است که رویکرد آن ناظر بر بررسی دیدگاه اسلام، یهود و مسیحیت ۱۳۹۸زاده، 

(، ۱۳۸۹)آشتیانی، « روح در قرآن وعهدین»ای با عنوان نامهدرباره معاد جسمانی است. پایان
از مجاری علم که « روح القدس»به ویژه « روح»است که در آن محقق به موضوع نگاشته شده



 37                         همتیو  ئیامرا /... های سامیدر زبان« روح»تبارشناسی واژه 

امام است پرداخته، و به دنبال بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن کریم و عهدین درباره حقیقت روح، 
 ی انسان است. نفس و آینده

ی معنای لغوی و اصطلاحی روح در زبان ( با ارائه۱۳۷۸، )شاکر، «تفسیری از روح»ی مقاله
اب مقدس، به بیان مفهوم و مصداق آن در هایی از کاربرد آن در کتعربی، و ضمن اشاره به نمونه

است. نویسنده معتقداست که بسیاری از تفاسیر قرآن در شرح کاربرد روح کریم پرداخته قرآن
اند. این پژوهش به دنبال کشف آفرینی کردهدچار پراکندگی آراء شده و به جای روشنگری، ابهام

های ویژگی»ی مقاله کتب عهدین است.حقیقت و تفسیر روح از منابع تفسیری و تطبیق آن با 
فقهی زاده، پهلوان، ، )«از دیدگاه قرآن و روایات«( و یسالونک عن الروح»روح )موضوع آیه 
گیری از منابع تفسیری و روایی ( به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره۱۳۹۱روحی دهکردی، 
 را معین نموده است.  های روح را روشن و وجه ارتباط آن با روح انسانیحقیقت و ویژگی

لیل بعد غیر مادی انسان در قرآن بر پایه تح»ی های انجام شده، مقالهدر میان پژوهش 
( ۱۴۰۰خوش منش،  و ، )نوری افشان«معناشناسی و بازخوانش واژگان )روح، نفس و قلب(

ا را هرا بررسی و تلاش نموده وجه ارتباط آن« قلب»و « نفس»، «روح»حقیقت معنایی سه کلمه 
 انجام شده است. « معناشناسی»با حقیقت وجودی انسان روشن نماید. این مقاله به روش 
گونه که از توضیح مقالات نیز روشن وجه تفاوت پژوهش حاضر با مقالات نامبرده همان

 -شناسی تاریخیگردد، در روش پژوهش و دستاوردهای آن است. روش این پژوهش زبانمی
های سامی استخراج و سیر س آن اصل و ریشه کاربرد این واژه در زبانتطبیقی است که بر اسا

شناسانه مورد بررسی و وجوه اشتراک تطور و تحول و کاربرد آن در متون مقدس به روش زبان
گردد. روشی که تا پیش کریم معین میعربی و قرآنجاهلی، زبانو افتراق آن با کاربرد در ادبیات

سابقه نداشته و در کشف حقیقت معنای آن با استفاده از دانش « روح»از این در خصوص واژه 
 شناسی حاوی دستاوردهای قابل توجهی است.زبان

گردد. جاهلی بررسی میعربی و ادبیاتدر زبان« روح»به این ترتیب در این مقاله معنای  
در نهایت وجوه پس از آن کاربرد این کلمه درعهد عتیق و جدید مورد بررسی قرار می گیرد. و 

مقدس مورد ارزیابی قرار معنایی روح در قرآن بیان شده وجه اشتراک و افتراق کاربرد آن با کتب
 گیرد. می
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 های سامیدر زبان« روح»ی بررسی ریشه. 1
شناسی است که از منظر تاریخی به چگونگی سیر تحول و های معناشناسی، ریشهیکی از جنبه

معنای  بهrwḥ  (ruḥ (ی های سامی زامیت، واژهدر فرهنگ تطبیقی زبان کند.تغییر واژه کمک می
های سریانی، آرامی، عبری، اگاریتی، فنیقی و عبری جنوبی آن در زبان ذکر شده و معادل« روح»

« وزیدن»به معنای  rwh (rih). همچنین (Zammit, 2002, p.202) استآمده « روح»به معنای 
های فوق، در زبان اکدی و گعزی نیز به معنای وزیدن است ر زباناست و معادل آن علاوه ب
(Zammit, 2002, p.202). 

ها دارد. در زبان عبری در این زبان« روح»بررسی کتب لغت سامی، حکایت از حضور ماده 
)باد شمال= جانب  به معنای، فراخی، دم، نَفَس، جان، روح، هوا، باد، نسیم rooakh)« רוּחַ »ی واژه

-Brown, 1970,  p.924 & Gesenius, 1882, pp.986) شمال(، خو و خلق، فکر، شجاعت است

988 & Klein, 1966, p.610) . را در معنای این ماده « فراخی»و « وسعت»، «وزیدن»جاسترو نیز
 .(Jastrow, 1930, Vol.2, p.1457) استآورده 

ܘܚܳܐ»ی در زبان سریانی واژه
ܽ
 شمال، باد، سحاب، روح، باد به معنای ریح (ruwha)«ܪ

. (Bahlule, 1788. Vol. 2, p. 1884)جنوب، باد باطل، ارواح مظلمه و روح خبیث وجود دارد 
 استهمچنین معانی مانند نفََس، نَفْس، شیطان، رائحه، وسعت برای این واژه ذکرشده 

(Costas,2002. P. 341.) 
(. 5۷۱م، ص۱۹۷5است )منا، غم وهم آورده منا برای این ماده معانی فراخی، از بین رفتن 

و مشتقات آن در « باد زدن»به معنای   ሮሐ   (rwh)در زبان عربی جنوبی در شاخه حبشی واژه
 (. Leslau, 1991, P.477آمده است )« وزیدن»معنای 

های زبان سامی در این ماده در تمام شاخه« ح -و  -ر»همان گونه که بیان شد، سه حرف 
تلفظ « خاء« »kh»( به صورت ḥ« )ח»است. با این تفاوت که  در زبان عبری حرف مشترک 

 ,O'leary)است « حاء»و « خاء»شود. این موضوع به دلیل قریب المخرج بودن دو حرف می

1923, p.29) آید به وجود می« حاء»از تلفظ شدید حرف « خاء». حرف .(O'leary, 1923, 

p.30)های دیگر مانند ها با یکدیگر مشتبه شده و در برخی زبانباناین دو حرف در برخی از ز
  .(O'leary, 1923, pp.43-44) گردندزبان عبری در نوشتن مشترک و در تلفظ متمایز می

آن است که، به « خاء»در زبان عبری با حرف « روح»با استناد به سخن اولیری، علت تلفظ 
لفبای عبری نمادی نداشته و فقط در تلفظ نوعی این دو حرف یکی هستند و حرف خاء در ا
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ها یکسان و در زبان عبری در تمامی شاخه در این ماده« حاء»گردد. در نتیجه حرف آشکار می
 است.« خاء»تلفظ آن به صورت 

ارتباط »و « روح»دایره معنایی واژه »های سامی دو موضوع درباره کاربرد این کلمه در زبان
در زبان عبری، در « روح»ی ی معنایی واژهنیز قابل بررسی است. دایره« «ریح»و « روح»دو کلمه 

ها و کاربرد شناسان این زبانمقایسه با زبان سریانی و عربی بیشتر است. شاهد آن، دیدگاه لغت
این ماده و مشتقات آن در قرآن کریم و عهدین است. آنچه در این باره قابل توجه است معنای 

در زبان سریانی و کاربرد آن در عهد  جدید است « روح»ی برای واژه« یثروح خب»و « شیطان»
 که در بخش بررسی این ماده در عهد جدید توضیح آن خواهد آمد.

 ,Jenning) نیز باید گفت که در معاجم عبری، سریانی« ریح»و « روح»در رابطه با ارتباط 

1998,  p.207 & Strong, 1890, p.108 )،( برای روح ۲۹۲، ص۳ق، ج۱۴۰۸ و عربی )فراهیدی
از نظر ساختار و معنا به یکدیگر « ریح»ی و ریح دو مدخل وجود دارد و در سه زبان فوق واژه

شناسان عبری آن را از است که لغت (riakh) רֵיחַ ، «ریح»نزدیک هستند. در زبان عبری، معادل 
 . klein,p.616))دانند روح می

ܘܚ»است، که برخی آن را از  (rih) ܪܝܚدر زبان سریانی 
ܽ
  دانندمی (ruwh)« ܪ

(Margoliouth, 1903 ,p.539) را با علامت سؤال « روح»ی ، واژه«ریح». بروکلمان در مقابل
شناسان شناسان عرب بر خلاف واژهبرخی از لغت (Brockelmann,1928, p.727).است نوشته

(. شایان ۴5۴، ص۲ش، ج۱۳۹۹)ابن فارس،  دانندمی« ریح»را مشتق از « روح»عبری و سریانی، 
جدید بار در عهد  ۸عتیق و بار در عهد  5۸به معنای بو، رایحه و بوی خوش « ریح»ذکر است که 

جدید  بار در عهد ۴۰۰عتیق و قریب بار در عهد  ۳۷۸و مشتقاتش با معانی پیشین، « روح»و 
 است.آمده

های سامی و مخصوصا در عهدین بیانگر انح( در زب-و-در هر حال فراوانی این ریشه )ر
ها قبل از اسلام در بین سامی زبانان رواج داشته و هر کدام از این این است که این ریشه قرن

های فوق اند. در زبانها به اقتضاء، معانی جدیدی از آن ساخته و مصادیق مختلفی اراده کردهزبان
توان به نحوی قدر ست و این معانی را میا« وزیدن و وسعت»معنای محوری و کلیدی واژه 

مشترک یا اصل معنای واژه دانست. سخن ابن فارس که اصل معنای واژه را وسعت و مصطفوی 
 دانستند ناظر بر این دو معنا است. که اصل معنا را جریان می
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ا ههای شمالی جریزه، زبان آرامی، عبری و سریانی رایج بوده و قرناز آن جایی که در بخش
ها به عربی و ی مورد بحث از این زبانیابد که واژه، این احتمال قوت میبر منطقه سیطره داشته

های جنوبی های شمالی نسبت به زبانی معنای واژه در زباناست. گسترهبخش جنوبی وارد شده
 تواند مؤید این احتمال باشد. می
 
 در زبان عربی «روح»معناشناسی . 2

 اند: دو دیدگاه آورده« روح»درباره اصل معنای کلمه  شناسان عرب،لغت
 

 جریان، دمیدن و وزیدن. 1-2
شناسان مانند راغب، ازهری، ابن منظور و زمخشری از لغویان متقدم و علامه دیدگاه غالب لغت

است )ابن منظور، « جریان، دمیدن و وزیدن»مصطفوی از متاخران درباره اصل معنای این کلمه، 
؛ ۳۶۹ق، ص۱۴۱۲؛ راغب اصفهانی، ۱۳۹، ص5ق، ج۱۴۲۱؛  ازهری، ۴۲۶، ص ۲جق، ۱۴۱۴

 (.۲55تا، زمخشری، بی
 -رَوْح -در اصل یکى است ولى -و الرُّوح الرَّوْح»گوید: راغب اصفهانی درباره این کلمه می 

(. از دیدگاه وی نامگذاری ۳۶۹ق، ص ۱۴۱۲)راغب اصفهانی، « اسمى براى دم و نفَس است
گذاری نوع به اسم جنس است. مانند نامیدن از قبیل نام« دمیدن»و « نفس»برای معنای « روح»

انسان به حیوان. لذا روح، اسمی است برای نفس یا جزئی که به وسیله آن حیات و جنبش و 
است « جریان حیات، جنبش و تحرک»شود. بر این مبنا حقیقت معنای روح، تحرک حاصل می
 (. ۳۶۹ص ق،۱۴۱۲)راغب اصفهانی، 

التحقيق ان الاصل الواحد فى هذه المادة، هو »گوید: علامه مصطفوی در تایید این معنا می
(. یعنى معناى اصلى این ماده، ۲5۷، ص۴ش، ج۱۳۶۸)مصطفوی، « الظهور و جريان امر لطيف

وی جریان رحمت، جریان وحى، ظهور مظاهر قدسى،  است.« جریان امرى لطیف و ظهور آن»
 (. ۲5۷، ص۴ش، ج۱۳۶۸داند )مصطفوی، تجلى فیض حق و... را از مصادیق روح مى

در این کلمه، « حرکت»و « جنبش»، «حیات»همچنین دیدگاه لغویان درباره نهفته بودن معنی 
)فیروزآبادی، « لانفسما به حياة »نویسد: قابل توجه است.  فیروزآبادى در تعریف روح مى

، ۲ق، ج۱۴۱۴)ابن منظور، « جان»هو فى الفارسية »نویسد: منظور مى(. و ابن۳۰۸، ص۱ق، ج۱۴۱5
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الروح: النفس التى يحيى به البدن يقال »است: (. اما در مورد معناى دوم در کتاب العین آمده۴۶۳ص
 (. ۲۹۱، ص۳ق، ج ۱۴۰۸)فراهیدی، « خرجت روحه، اى نفسه

 
 سعت، انبساط و گستردگیو. 2-2

فارس، است.  از دیدگاه ابن« وسعت و انبساط»معنای دیگری که برای این واژه بیان شده معنای 
« انبساط و گستردگی-وسعت»است و معنای اصلی آن « ح-و-ر»سه حرف اصلی این کلمه 

ق، ۱۳۹۹فارس، )ابن« الراء و الواو و الحاء، اصل کبیر مطرد یدل على سعة و فسحة و اطراد»است. 
شده و علامه مصطفوی معتقد است حقیقت  شناسان کمتر دیدهاین معنا میان لغت (.۴5۴، ص۲ج

آید از آثار ظهور و جریان به شمار می« وسعت»و « فسحت»است و « جریان»معنای روح همان 
 (.۲5۷، ص۴ش، ج۱۳۶۸)مصطفوی، 

شود ، چنین نتیجه گرفته می«حرو»از مجموع دو دیدگاه لغویان درباره اصل معنای کلمه  
« جریان و دمیدن»، «روح»شناسان به معنای اول، اصل معنای که با توجه به کثرت رویکرد لغت

« ایجاد جنبش و تحرک و حیات»و « حرکت از یک مبدأ»است و در این معنا دو رکن مهم 
 آید.شمار میاز لوازم و آثار ظهور و جریان به « وسعت و گستردگی»است. و معنای نهفته

 

 در ادبیات جاهلی «روح» شناسی. مفهوم 3
حرکت در »و « جان انسان»، «وزش باد»کاربرد روح در ادبیات جاهلی در قالب سه مصداق 

 است:آمده« شامگاه
 

 وزش باد. 1-3
  است:در سروده عنتره در این معنا چنین آمده

 «صَعيدَها نفحاتُ أرواحِ الشَّمالِ  وسرى بِا نشرُ النسيم فعطرتْ »
ی منزل معشوق را در شب جاری ساخت که وزیدن بادهای شمالی این وزیدن نسیم، رایحه
 . (۱۰۲ق، ص۱۴۲5)عنتره بن شداد،  تمامی آن منطقه را معطر کرد

 شاهد دیگر در شعر سمؤال است: 
 «عندَ الشتاءِ وهبةِ الْرواحِ    ولقدْ ضربتُ بفضلِ مالي حقهُ »
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ق، ۱۴۱۶زمستان و وزیدن بادها پرداختم )سمؤال، با اضافه اموالم حق او را به هنگام 
 .(۱۲۳ص

 
 جان انسان . 2-3

یکی دیگر از معانی به کار رفته روح در اشعار عرب، روح در مقابل جسم و عامل حرکت و 
 است:حیات آمده

فاصِلُ والعِظامُ    جميعُ النَّاس جسْمٌ وهْوَ رُوحٌ »
َ
 «به تََيا الم

ماند(. ها زنده میتمامی مردم جسم هستند و او روح است که به واسطه او تار و پود جسم
عنتره بن شداد، ) حیات که همان جان است اشاره داردروح در این بیت به صراحت به عامل 

 (.۱۶۹ق، ص۱۴۲5
 است:روح را در معنای فوق آورده طرفه بن عبد نیز

 «فَمنْهُمْ عدُوٌّ يُ تهقَى وخليلُ   عَارَفُ أرواحُ الرهجالِ إذا التَقَوا ت»
شناسند؛ برخی از این شوند یکدیگر را میگاه که با هم رویارو میهای این مردان آنروح

فه بن عبد، )طر شود و برخی با هم دوست هستندها دشمن هستند که از آنان دوری میروح
 (.۶۷ق، ص۱۴۲۳

 
 در شامگاه حرکت. 3-3

است که به خصوص « حرکت در شامگاه»سومین کاربرد از معنای روح در اشعار جاهلی، معنی 
 . ابیات ذیل شاهد مثال این معنا می باشند:در آن نهفته است« جریان و حرکت»معنی اصلی 

، وَيَ غْدُو عَلَيهم»  «جِفَان  مِنْ سَدِيف  يدَُفَّقُ بِملْءِ   يَ رُوحُ فَتى صِدْق 
 .(۷۷، صم۲۰۱۰)اعشی، 

 «يَ رُوحَ عَلى آثََرِ شَائهِِمُ النَّمِرْ    أحَبُّ إليَْنَا من أنََُس  بقُِنهة  »
 .(۱۰۰ق، ص۱۴۲5امرؤالقیس، )

 «إلى ظعُْنِ القَبائلِ أو يغْدو يَ رُوحُ   جوادٌ اذا شقَّ المحافلَ صدرهُ »
 (.۱۶۹ق، ص۱۴۲5)عنتره بن شداد، 

« حرکت در شبانگاه»در قالب فعل مضارع تماماً به معنای « روح»ی در ادبیات جاهلی، ماده
به زبان عربی اختصاص داشته و در « حرکت در شامگاه»است. نکته دیگر آن که روح به معنای 
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در اشعار عرب، « روح»ی است. از مجموع کاربرد کلمههای سامی به این معنا نیامدهدیگر زبان
 قابل مشاهده است.« حرکت»و « حیات»شاخصه مهم آن یعنی همراه با « جریان»معنای اصلی 

 
 در عهدین  «روح» . مفهوم شناسی4

است. همچنین این کلمه در مرتبه و در معانی مختلف تکرار شده ۳۷۸عتیق  در عهد« روح»واژه 
مرتبه آمده است که این فراوانی تکرار در کتب مقدس یهود و مسیحیت  ۴۰۰عهد جدید قریب 

ده اهمیت جایگاه آن است. از آن جا که رویکرد این پژوهش، تاریخی است در ادامه نشان دهن
به معانی و کاربرد این کلمه در ابتدا در کتب عهد عتیق و پس از آن در عهد جدید پرداخته 

 شود.می
 

 کاربرد روح در عهد عتیق .1-4
ه به اختصار اشاره می در عهد عتیق در مجموع در  هفت معنا به کار رفته است ک« روح»کلمه 
 گردد: 

 
  دم، نَفسَ و نفخه. 1-1-4

 گورخرها نیز روی»است. مانند: در این معنا در موارد مختلفی از عهد عتیق آمده« روح»کلمه 
، علف زنند و در جستجویمی نفس، نفستشنه هایشغال ایستند و مثلمی خشک هایتپه

(. شاهد در این ۱۴:۶ )ارمیا« یابندنمی خوردن برای چیزی کنند، ولیمی را خسته چشمانشان
است. این معنا همان معنای اصلی است که از کلام عرب برای  (rooakh) רוּחַ ی عبارت واژه

است شود. به معنای نفخه، جریان و دمیدن در چند فراز از عهد عتیق آمدهمیفهمیده « روح»
 (. ۳۳:۶ ر؛ مزامی۱۹:۱۷؛ ۴:۹ ؛ ایوب۱5:۸)خروج 

« ها بالا آمدند و مثل دیوار ایستادند و اعماق دریا منجمد گردیدبه دریا دمیدی و آب»
است که به شکافته شدن دریا توسط آمده (rookha) רוּחַ ی: (. در این عبارت، کلمه۱5:۸ )خروج

-صورت« زدن عصا»شدن دریا بواسطه  در آن اشاره دارد. البته در قرآن کریم، شکافته« دمیدن»

 (. ۶۳)شعراء:« أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ  فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى»است:  گرفته
آنگاه خداوند گودالی را که در »است: « جان تازه گرفتن»در اینجا گاهی به معنای « روح»

ای گرفت و حالش د، جان تازهآنجا بود شکافت و از آن آب جاری شد. وقتی که از آن آب نوشی
بجا آمد. به این خاطر آنجا را عین حقوری )یعنی چشمة کسی که دعا کرد( نامید که تا به امروز 
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در این عبارت به معنای مورد نظر  (rookho) רוּחוֹی (. واژه۱5:۱۹)داوران« در لِحی باقی است
 باشد.« س کشیدندم و نَفْ »مجاز از « جان تازه گرفتن»آید که است، به نظر می

  
 عنصر حیات. 2-1-4

هر جانداری که در روی زمین »است، مانند: « عنصر حیات»عتیق،  در عهد« روح»مهمترین معنای 
(. در این عبارت و عبارت قبل آن، حیوانات را دارای جان دانسته و با ۷:۲۱)پیدایش،«  بود مرد

به یک معنا آمده و هر دو در یک « نَفْس»و « روح»است. در عهد عتیق،  آورده« روح»ی واژه
خود در  روح به ، و بامدادانتو هستم خود مشتاق جان به شبانگاه»عبارت ذکر شده است، مانند: 

 را عدالت مسکون ربع آید، سکنه تو بر زمین هایداوری که ، زیرا هنگامیطلبمتو را می اندرونم
 (.۲۶:۹)اشعیا،« خواهند آموخت

« רוּחַ  »ی و واژه« جان»معادل نفَْس برای معنی  (nafesh)« נ פְש ַ»ی در این عبارت، واژه
(rooakh)   است و این مطلب، موید قول افرادی است که  آمده« روح»معادل روح برای معنی

پس »گوید: یش است که میدانند. چنان چه در  عبارت سفر پیدارا مترادف می« نفس»و « روح»
از آن خداوند مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات 

به معنای  (nefesh) נֶפֶשی (. در این عبارت واژه۲:۷)پیدایش « دمید و او یک موجود زنده گردید
חاست. البته در این عبارت دمیدن از ریشه موجود زنده آمده عربی و « نفخ»معادل  (nāfakh)  נָפ 

םی از ریشه« روح» را « نسیم»است. به عبارت دیگر  عربی آمده« نسیم»معادل  (nāsham)  נָש 
« فَ قَعُوا لَهُ ساجِدين فإَِذا سَوَّيْ تُهُ وَ نَ فَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي»ی است. این عبارت با آیهدانسته« روح»معادل 
فرماید: مان روح خدایی است و مؤید آن این عبارت است که می( تطابق دارد. این ه۲۹)حجر:

به ما رود که آن را گردد و روح نزد خدا میاست به خاک برمیبدن ما که از خاک ساخته شده»
 (.۱۲:۷)جامعه،« بخشیده بود

شده است. در عهد عتیق قبض آورده « روح»برای  (rooakh) « רוּחַ »ی در این عبارت واژه
اما چون روی خود را »گوید: را به خدا نسبت داده و می« عنصر حیات استروحی که »

میرند و به خاک کنی، میگردند؛ و چون روح ایشان را قبض میپوشانی، پریشان میمی
است. این عبارت و آمده (rooakh« )רוּחַ »ی (. در این عبارت واژه۱۰۴:۲۹)مزامیر« گردند!بازمی

ُ يَ تَوَفىَّ الْْنَْ فُسَ حيَ مَوْتِِا»ی بق با آیهمانند آن در عهد عتیق مطا ( است. با این تفاوت ۴۲)زمر: « ...اللََّّ
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« توفی انفس»به روح اضافه شده است اما در قرآن کریم، تعبیر « قبض»که در عهد عتیق عبارت 
 آمده است. 

د و ، در عهد عتیق در برخی عبارات مترادف هستن«روح»و « نفس»پیش تر بیان شد که 
نیز در « عروج روح به سوی خدا»اند. کرده شناسان عرب نیز به این ترادف اشارهبرخی از لغت

شود است. این واژه در عهد عتیق به معنای موجودی که باعث انگیزه می( بیان شده۱۲:۷جامعه )
ها را تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است، ولی خداوند انگیزه»است، مانند: نیز آمده

ها است. گویی به معنای انگیزه(rookhot)  רוּחוֹת ی(. در این عبارت واژه۱۶:۲)امثال،« بیندمی
 کند.ها را تحریک میاین همان عنصر حیات است که انگیزه

 
  نسیم باد شدید، طوفان و. 3-1-4

به  موسی عصای خود را بر سرزمین مصر بلند کرد و به دستور خدا باد شدیدی»در عبارت:  
ها را با خود روز از مشرق به طرف مصر وزید و هنگام صبح باد شرقی ملخ مدّت یک شبانه

است. در معنای طوفان « باد شدید»به معنای  (rookha) רוּחַ ی ( شاهد، کلمه۱۰:۱۳)خروج، « آورد
ان رسد که به مردم اورشلیم گفته خواهد شد که بادی سوزان از طرف بیابزمانی می»نیز عبارت: 

( قابل ۴:۱۱)ارمیا، « کندوزد. آن باد ملایمی نخواهد بود که کاه و پوشال را از گندم جدا میمی
(. دراین ۴:۱۳توجه است. بر اساس گزارش عهد عتیق، خالق این باد ها خداوند است )عاموس،

 آمده است.« باد شدید»به معنای  ( rookha) רוּחַ ی دو عبارت واژه
 

 روح خدا .4-1-4
زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانده بود و روح خدا »: مانند

است. آمده (rooakh)« רוּחַ »ی (. در این عبارت واژه۱:۲)پیدایش،« کردها حرکت میبر روی آب
(. با قطعیت ۲۷:۳؛ ایوب۴۰:۱۳است )اشعیادر چند فراز از عهد عتیق روح به خدا نسبت داده شده 

توان گفت بیشتر معانی مذکور برای روح، مجازی است و  معنای دقیق آن به کمک قراین به می
 آید.دست می

 
 حیرت و شگفتی .5-1-4
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 و چون»آمده است. در عبارت: « روح»در متن عهد عتیق برای کلمه « حیرت و شگفتی»معنای  
های سفره او، محل بود، خوراک ا کردهبن را که ایرا دید و خانه سلیمان حکمت سَبَا تمامی ملکه

هایشان، خدمتکارانی که در هنگام جشن او سکونت مقامات، سازماندهی درباریان کاخ و لباس
)اول  « کرد دید، شگفت زده شدهایی را که در معبد بزرگ تقدیم میکردند و قربانیخدمت می
در این « شگفتی و حیرت». معنی است (rookha) רוּחַ (،  شاهد در این عبارت ۱۰:۴-5پادشاهان 

فراز از عهد عتیق یک معنای مجازی و مانند آن عبارت در ادبیات محاوره زبان فارسی است که 
 «.روح از سرش پرید»شود: زده گفته میدر خصوص فرد شگفت 

  
 افکار و خیال .6-1-4

را بر مردم تحمیل وای بر انبیای نادان که افکار و خیالات خود  خداوند متعال گفت:» مانند
(. در این متن، خداوند کسانی را ۱۳:۳)حزقیال، « نماینداند بیان میکنند و رویائی را که ندیدهمی

در این عبارت در معنای مجازی « روح»کند. کنند توبیخ میکه خود را به دروغ، نبی معرفی می
 آمده است. 

 
 بی اهمیت دانستن موضوع و بیهوده بودن .7-1-4

اند که انبیا فقط یک طبل توخالی هستند. پیامی از جانب خداوند ندارند. آنها گفته»عبارت: در 
گویند، من به من گفت: ای ارمیا، چون مردم چنین چیزهایی می -خدای قادر مطلق-خداوند 

کلام خودم را مثل آتشی در دهان تو خواهم گذاشت. مردم مثل هیزم هستند و آتش همة آنها را 
در این  (rookha) רוּחַ ی قابل مشاهده است. واژه« بیهوده بودن»( معنای5:۱۳)ارمیا، « ندسوزامی

 است. این معنا در ادبیات عرب کاربرد ندارد.دو عبارت به معنای مجازی به کار رفته 
 

 کاربرد روح در عهد جدید. 2-4
ܘܚܳܐ»ی واژه

ܽ
ای است دارای جایگاه ویژهبا معانی متعدد آن در ادبیات دینی مسیحیت (ruwhā) «ܪ

 :شودکه در ادامه به کاربردهای گوناگون آن اشاره می
از درِ تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که »مانند: :  وسعت و فراخی -1

(. شاهد ۷:۱۳« )پیمایند، بسیارندشود و کسانی که این راه را میوسیع است به هلاکت منتهی می

ܝܚܳܐ»ی در این عبارت واژه
ܺ
ܐܪܘ

ܰ
 است.  (warwiyha)(ܘ
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باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه فشار آورد، امّا آن خانه »: وزیدن -2

ܘܚܶܐ»ی (. شاهد در این عبارت واژه۷: ۲۷)متی « خراب نشد زیرا شالودة آن بر روی سنگ بود
ܽ
 «ܪ

(ruwhe)است که در سابق به آن اشاره شد.است. این معنا برای روح در ادبیات جاهلی نیز آمده 
آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نَفَس دهانِ »مانند:  :نَفسَ -3

: ۸)دوم تسالونیکیان، « خود او را خواهد کُشت و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد

ܘܚ»ی (. شاهد در این عبارت واژه۲
ܽ
 است.  (bruwh)« ܒ݁ܪ

پس فرشتگان چه هستند؟ همة آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت »مانند:  :فرشته -4

ܘܚܶܐ »ی (. واژه۱:۱۴)عبرانیان، « شوند تا وارثان نجات را یاری نمایندکنند و فرستاده میمی
ܽ
« ܪ

(ruwhe) شعراء: « نزل به الروح الامین...»ی در این عبارت به معنای فرشتگان است که با آیه(
 ( مطابقت دارد. ۱۹۳

پرستد باید با روح و راستی عبادت خدا روح است و هرکه او را می»مانند: : خدا -5

وَ لا تَ يْأَسُوا »ی آید روح در این عبارت مجازی است و شبیه آیه(. به نظر می۴:۲۴)یوحنا، « نماید
 ( است.۸۷)یوسف: « مُ الْكافِرُونيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إنَِّهُ لا ي َ 

شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدة نجات خود را شنیدید و »، مانند: روح القدس -6
القدس، که قبلاً وعده داده بود مهر به او ایمان آوردید، با او متّحد شدید و خدا با اعطای روح

ܘܚܳܐ »(. در این عبارت ترکیب ۱:۱۳)افسسیان، « بر شما نهاده استمالکیّت خود را 
ܽ
ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܪ

݁
 ܕ

» (ruwha dqoodshā)  قل نزله روح »»ی است. این مصداق مطابق با آیه« روح القدس»معادل
ی وحی است؛ لذا با استفاده فرشته« روح القدس»( است. با توجه به این آیه، ۱۰۲)نحل: « ...القدس

را فرشته معنا کرده بود « روح»( که ۱:۱۴( با عبارت )عبرانیان، ۱:۱۱عبارت )افسسیاناز این آیه 
 تر آوردیم، یکی است.  و پیش
عیسی بار دیگر به بانگ بلند فریادی »مانند:  :روح و جان انسان در مقابل جسم -7

بیدار باشید و دعا کنید تا »(. و همچنین مانند: ۲۷: 5۰)متی « برآورد و روح خود را تسلیم نمود
 (.۲۶: ۴۱)متی « دچار وسوسه نشوید، روح مشتاق است اماّ جسم ناتوان

ادت و خودبینی محبّت بردبار و مهربان است. در محبّت حس»مانند:  :عشق و محبت -8
 (. ۱۳:۴)اول قرنتیان،« و تکبرّ نیست
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چیز قضاوت ی همه ولی شخص روحانی قادر است درباره»: مانند: شخص روحانی -9
ی (. واژه۲:۱5)اول قرنتیان،« ی او درست قضاوت نمایدتواند دربارهکس نمیکند ولی هیچ

ܐ»
ܳ
ܘܚܳܢ

ܽ
 شاهد این عبارت است.  (ruwhānā)  ܪ

در »است. مانند: نیز قابل مشاهده« پلیدی»به « روح»ر عهد جدید، اتصاف د: پلیدی -10
 »(، شاهد ۱:۲۳)مرقس،« همان موقع مردی که روح پلید داشت، وارد کنیسه شد و فریاد زد

ܘܚܳܐ
ܽ
 است.  (ruwha )«ܪ

سازگار است؛ و در این عبارت با شواهد دیگر عهد جدید نا« پلیدی»به « روح»توصیف  
« روح»آید. چرا که از یک طرف، تعارض در عهد جدید در کاربرد روح به شمار میاین  یک 

است. متصف نموده« پلیدی»را به « روح»آمده است از سوی دیگر « فرشته»و « خدا»برای معرفی 
در عبارات عهد جدید، به نظر چنین « روح پلید»در حل این تعارض، بر اساس کاربرد معنای 

،  شخصی است که جن زده شده و یا جن در وجودش راه «روح پلید»از  باید گفت که  مقصود 
د و گفت عیسی)ع( بر او نهیب ز»است که یافته است؛ زیرا در مرقس بعد از عبارت فوق آمده 

و سپس روح پلید را تکان شدید داد و با فریاد بلند از او خارج »(: ۱:۲5)مرقس، « خاموش شو
 (.۱:۲۶)مرقس، « شد

است، عمل پولس بر این که مراد از شخص دارای روح پلید، فرد جن زده شاهد دیگر 
رسول است. وی دو سالی که در افسس بود بعد از تعلیم مردم به دست خداوند معجزاتی انجام 

بندهایی را ها و پیشبه طوری که مردم دستمال»است: داد. در اعمال رسولان این گونه آمدهمی
گذاشتند و آنان از امراض خود بردند و بر بدن مریضان میته بود، میکه با بدن پولس تماس یاف

(. از این عبارت ۱۹:۱۲)اعمال رسولان، « گشتیافتند و ارواح پلید از آنان خارج میشفا می
اند که منطبق با شخص اند به یک بیماری مبتلی بودهشود کسانی که روح پلید داشته مشخص می

 است.  جن زده
بر این موضوع توانمندی غیر قابل تصور شخص دارای روح پلید است که در  شاهد دیگر

مردی که روح پلید داشت، با چنان قدرتی به آنان »است: اعمال رسولان این گونه توصیف شده
)اعمال « حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند

است به طوری که نینان نیز در قرآن سخن به میان آمدهی توانمندی ج(. در باره۱۹:۱۶رسولان،
قالَ عِفْريتٌ مِنَ الِْْنهِ أنَََ آتيكَ بهِِ قَ بْلَ أنَْ تَ قُومَ »است که در داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا آمده

ت که روح را (. مؤید دیگر فرهنگ سریانی کاستاز اس۳۹)نمل: « مِنْ مَقامِكَ وَ إِنّهِ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمَي
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. طبق آیات قرآن کریم، جنیان جزو شیاطین (costaz, 2002, p.341)است آورده« شیطان»به معنای 
 (. 5۰)کهف: « ...إِبلْيسَ كانَ مِنَ الِْْن»... ی شوند. به عنوان مثال آیهبه محسوب می

اشاره یک اصطلاح تاریخی است که در بسیاری از آیات قرآن نیز به آن « زدهجن»عبارت 
کردند. این نشان « مجنون»مرتبه پیامبر گرامی )ع( را متهم به  ۶شده است به طوری که در قرآن 

كَذلِكَ ما أتََى الَّذينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ رَسُول  »ی ی تاریخی داشته و از آیهدهد که این اصطلاح پیشینهمی
شود که این اصطلاح و مفهوم در ادیان پیش شت می( بردا5۲)ذاریات: « إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أوَْ مََْنُون

است. با این توضیحات و شواهد عهد جدید که خداوند و از اسلام نیز سابقه داشته و رایج بوده
است، احتمالاً عباراتی که در عهد جدید شخصی را به روح پلید متصف  نامیده« روح»فرشته را 

 است.  زدهاست، مراد شخص جنکرده
 
 در قرآن کریم «روح»وجوه معانی . 5

است که کریم آمدهمرتبه در قرآن 5۷مجموعا « ریاح»و « ریح»و مشتقات آن مانند « رُوح»کلمه 
است. موارد کاربرد مرتبه تکرار شده ۲۱و آن چه مورد نظر این پژوهش است « روح»در معنای 

 توان در دو دسته قرار داد:کریم را میدر قرآن« روح»
 

 به صورت مستقل« روح»کاربرد کلمه . 1-5
است. مهمترین آیه در مرتبه آمده ۹به صورت مستقل در مجموع « روح»در قرآن کریم کلمه 

های از میان این آیات، که مورد توجه مفسران قرار گرفته و دیدگاه« روح»خصوص حقیقت معنای 
 وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ »ء است: سوره اسرا ۸5ی آن ارائه شده است، آیه تفسیری گوناگونی درباره

های درباره حقیقت روح در این آیه دیدگاه« مِنْ أمَْرِ رَبّهِ وَ ما أوُتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَيلَ قُلِ الرُّوحُ 
« ای از عجایب مخلوقات خداوند، حضرت عیسی)ع(روان انسان، جبرئیل، فرشته»مختلفی مانند 

است. ( بیان شده۳۸، ص۲۱ق، ج۱۴۲۰( و قرآن )فخر رازی، ۶۷۴، ص۶جش، ۱۳۷۲)طبرسی، 
کلمه »نماید: را در لغت چنین تعریف می« روح»علامه طباطبایی ذیل تفسیر آیه مذکور کلمه 

به معناى مبدأ حیات است که جاندار به وسیله آن قادر بر احساس و حرکت ارادى « روح»
 (. ۲۷۰، ص۱۳ش، ج ۱۳۷۴)طباطبایی، « شودمى

مواردی  -۱نمایند.: ایشان موارد کاربرد این کلمه در قرآن کریم را به دو دسته تقسیم می
وجود  -۲اند. که مفسران از معنای روح مصادیق آن مانند وحی، قرآن و جان انسان را اراده نموده
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، ۱۳ش، ج۱۳۷۴)طباطبایی، « مخلوقی عظیم از مخلوقات پروردگار»و « روح»مستقل به نام 
 (.۲۷۰ص

به دلیل « روح»سوی مفسران درباره معنی معتقد است که مصادیق بیان شده از ایشان 
است. علامه درباره علت « مبدا حیات و حرکت»قیقت معنای لغوی این کلمه یعنی بازگشت به ح

اگر خدا قرآن و وحى را روح نامیده از این »گویند: چنین می« روح»نامیده شدن قرآن کریم به 
یابند هم چنان که روح معروف مایه که نفوس مرده به وسیله آن حیات و زندگى مى باب بوده

 (. ۲۷۰، ص۱۳ش، ج۱۳۷۴)طباطبایی، « حیات جسدهاى مرده است
اما از دیدگاه علامه مواردی از کاربرد این کلمه در قرآن وجود دارد که به این معنایى که 

باشد. مثلا کاربرد نمی و حرکت ارادى است یابیم و مبدأ حیات و منشا احساسدر جانداران مى
تَ نَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِِِذْنِ »(، ۳۸)نبأ:  «يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلَئِكَةُ صَفًّا»روح در آیاتی مانند : 

)طباطبایی، غیر ملائکه است ( مراد از آن در این دو آیه غیر روح حیوانى و ۴)قدر: « رَبِهِِمْ مِنْ كُلهِ أمَْر  
(. در بخشى از روایات که از طرق اهل بیت )ع( در تفسیر آیه فوق ۲۷۰، ص۱۳ش، ج ۱۳۷۴

روح مخلوقى برتر از جبرئیل و میکائیل است که »شود: رسیده، این معنای دوم از روح تایید می
از هر گونه انحراف  است و آنان را در خط سیرشانبا پیامبر )ص( و امامان )ع( همواره بوده 

 (.۲۱5، ص۳ق، ج۱۴۱5)حویزی، « داشتبازمى
 

 کاربرد به صورت ترکیبی با ضمیر یا کلمه. 2-5
، ۲5۳و  ۸۷)بقره: « قُدُس»ی مهم با دو کلمه« روح»ی در این دسته از آیات قرآن کریم، کلمه

« یاء: روحی»ایر است. و در مواردی به ضم( همراه شده۱۹۳شعراء: «)الأمین»( و ۱۱۰مائده: 
 است.( ملحق گردیده۹)سجده: « هاء: روحِهِ»( و ۹۱، انبیاء: ۱۷)مریم:« نا: روحَنا»(، ۲۹)حجر:

که « کُن»حقیقتی از عالم امر است از جنس کلمه « روح الامین»و « روح القُدسُ»مقصود از 
یر مقصود از (. و این که در تفاس۲۷۴، ص۱۳ش، ج۱۳۷۴گردد )طباطبایی، با ملائکه همراه می

اند به این سبب بوده است که خلقت ایشان به واسطه را حضرت عیسی)ع( دانسته« روح القدس»
(. و بهره ایشان از ۲۷5، ص۱۳ش، ج۱۳۷۴و از عالم امر بوده است )طباطبایی، « کُن»کلمه 

 (.۳۳۹، ص۱ش، ج۱۳۷۱از سایر انبیاء بیشتر بوده است )مکارم، « روح»حقیقت 
ب اتصال به ضمایر نیز عبارت است از حقیقتی که در عموم آدمیان نفخ و همچنین در  قال

 (.۳۳۹، ص۱ش، ج۱۳۷۱( )مکارم، ۹سجده: «)ثَُُّ سَوَّاهُ وَ نَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ » دمیده می شود: 
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بر اساس آرای مفسران و بر اساس مصادیق به کار رفته در قرآن کریم عبارت « روح»معنای 
قت متعالی از عالم بالا که عامل حیات و حرکت عالم ماده چه در بعد مادی یک حقی»است از: 

را « روح»معنایی که علامه طباطبایی )ره( به حقیقت آن اشاره نموده و «. و چه بعد معنوی است
مخلوقی عظیم از مخلوقات پروردگار و حقیقت واحد دارای مراتب و درجات مختلف معرفی 

آید این است که روح مخلوقى از آنچه از کلام خداوند بدست مى» نویسد:نماید. علامه مىمی
مخلوقات خداوند است و حقیقت واحدى است که داراى مراتب و درجات مختلف است؛ 

هاى مؤمن است، اى از آن در انسانهاى غیر مؤمن است، درجهاى از آن در حیوان و انساندرجه
، ۱۲ش، ج۱۳۷۲)طباطبایی، « شوندرسولان تایید مى اى از آن روحى است که با آن، انبیا ودرجه

 (. ۲۱۹ص
داند و درباره این ایشان اختلاف مفسران درباره این کلمه را، اختلاف در تعیین مصادیق می

یک از ایشان تردیدی وجود ندارد، میان هیچ« عامل حیات بودن»که در حقیقت معنای این کلمه 
ر حال، با همه اختلاف شدیدى که درباره حقیقت روح مردم چه در گذشته و چه د»نویسد: می

فهمند و آن عبارت است از دارند، در این معنا هیچ اختلافى ندارند که از کلمه روح یک معنا مى
حیاتى که عامل شعور و اراده است. و در قرآن نیز همین معنا مراد  ;چیزى که مایه حیات است

کلمه حیات است که خداوند »ح از نظر ایشان (. رو۲۱۷، ص۱۲ش، ج۱۳۷۲)طباطبایی، « است
 (.۲۱۸، ص۱۲ش، ج۱۳۷۲)طباطبایی، « سازدخود زنده مى ها را با مشیتکند و آنبه اشیاء القا مى

با توجه به مطالب فوق تفاوت مهم کاربرد این واژه در قرآن کریم و عهدین مشخص 
ی معنایی آن را نسبت به اشته، دایرهد« روح»ای به ویژه شود. به این ترتیب  که قرآن توجهمی

عهدین محدود نموده است. دقت قرآن در ارائه این مفهوم از آن جهت حائز اهمیت است که به 
، یک حقیقت واحد است که در عین وحدت مصادیق گوناگونی «روح»ها گوشزد نماید که انسان

حیات بخشی و جریان »و « الیاتصال به مبدء باریتع»یافته است. و درحقیقتِ معنای این کلمه، 
دارد که « روح»ی تر، نکته ای است که  قرآن دربارهنهفته است. از همه مهم« در همه موجودات

«« روح»ی ها دربارهعلم و آگاهی کم انسان»ای نشده است و آن در هیچیک از عهدین به آن اشاره
( ۸5)اسراء: « حُ مِنْ أمَْرِ رَبّهِ وَ ما أوُتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَيلَا وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّو »ی است که آیه

 به آن اشاره دارد. 
 
 جاهلیت و عهدیناشعار در قرآن کریم، « نَفخ»و « القُدُس»تطبیقی  مطالعه. 6
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اند که در آخرین بخش این همراه شده« روح»ی با کلمه« نفخ»و « قدُسُ»در قرآن کریم دو کلمه 
پژوهش، کاربرد این دو کلمه همراه روح در قرآن کریم، ادبیات جاهلی و عهدین به شیوه تطبیقی 

 مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
  

 القُدسُ .1-6
همراه شده و ترکیب « روح»مورد با واژه  ۴مرتبه آمده که در هر  ۴در قرآن کریم « القُدُس»ی واژه

در ادبیات جاهلی نیامده  -بنابر تتبع نویسندگان مقاله -را ساخته است. این واژه« روح القُدُس»
است. است. لذا دخیل بودن این واژه محتمل است؛ بطوری که آرتور جفری آن را دخیل دانسته 

رسد که در های سامی مشترک است و به نظر میریشه این واژه در میان زبان»نویسد: وی می
(. وی در ۳۲۷ش، ص۱۳۸۶)جفری، « عقب کشیدن و جدا ساختن بوده استاصل به معنای 

شده بود که این مفهوم به عنوان یک اصطلاح خاص  اما از قدیم تشخیص داده»نویسد: ادامه می
های سامی شمالی تکامل یافته و در زبان سامی جنوبی به صورت یک مفهوم قرضی دینی در زبان

 (. ۳۲۷ش، ص۱۳۸۶ )جفری،« استریشه به کار رفته 
این گفته جفری صحیح است چون این واژه در زبان حبشی وجود دارد و فقدان آن در 

ی نزول قرآن در قبل از اسلام، دلیلِ بر عدم آشنایی اعراب با مفهوم این واژه حجاز و منطقه
ه در است. کاربرد فراوان این واژه و مشتقات آن در متون عهد جدید نشانگر آن است که این واژ

است. نکته  های سامی شمالی تکامل یافته و به متون دینی اسلامی نیز ورود پیدا کردهمحیط زبان
کند و یک در قرآن، سه مرتبه حضرت عیسی)ع( را تأیید می« القُدُسروح»دیگر این که ترکیب 

مورد هم درباره نزول وحی است. با توجه به مطالب فوق چون در قرآن بحث تأیید حضرت 
یسی )ع( در میان است قرآن از زبان قوم حضرت عیسی )ع( استفاده نموده که این موضوع ع

سازد بلکه نشان دهنده بلاغت و فصاحت این کتاب شریف است اشکالی به قرآن کریم وارد نمی
 که با بهره گیری از زبان قوم، با مخاطبان خود سخن گفته است. 

 
 نَفخ .2-6
است. در تمامی آیات به معنای دمیدن ی قرآن به کار رفتهدر چند آیهو مشتقات آن « نفَْخ»واژه 

 شود. است؛ اما با تغییر متعلَق، معنا نیز دگرگون می
 (.۹۸است )کهف: دمیدن در آتش: به معنای دمیدن در آتش یک مورد به کار رفته -
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، 5۱یس:  ،۱۰۱، مومنون: ۹۹مورد )کهف: ۱۱دمیدن در صور: به معنای دمیدن در صور  -
 (.۱۸، نبأ: ۸۷، نمل: ۱۰۲، طه: ۷۳، انعام: ۱۳، حاقه: ۲۰، ق: ۶۸زمر: 

، ص: ۲۹، حجر: ۹مورد در آیات )سجده:  5دمیدن در روح: و به معنای دمیدن روح در  -
 (. ۱۲، تحریم: ۹۱، انبیا: ۷۲

لی آن نویسندگان مقاله، این واژه با مشتقاتش فقط یک مرتبه در ادبیات جاه هایبا بررسی
 هم در سروده نابغه ذبیانی بدین صورت آمده است.

 «كالِهبْْقَيه تَ نَحهى ينَفُخُ الفَحَمَا    مولي الريحِ روقيهِ وجبهتهُ  »
به معنای دمیدن در زغال است. در ادبیات جاهلی از معنای « ينَفُخُ الفَحَمَا»شاهد این بیت 

است، جدید معمول بوده ادبیات سریانی و عهددمیدن روح و دمیدن در صور خبری نیست؛ اما در 
عیسی باز با ایشان سخن گفت و فرمود: همچنان که »گوید: شاهد آن عبارت یوحنا است که می

فرستم، آنگاه به ایشان دمید و فرمود پدر، مرا به این جهان فرستاد من نیز شما را به میان مردم می

ܚی واژه شاهد در این عبارت«. روح القدس را بیابید
ܰ
به معنای  (nph) ܢܦܚی ( از ریشهnpah) ܢܦ݂

أَنّهِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطهِيِ كَهَيْئَةِ الطَّيِْْ فأَنَْ فُخُ »... ی دمیدن است. دمیدن حضرت عیسی در قرآن در آیه
 است. ( آمده۴۹)آل عمران: « ... فيهِ فَ يَكُونُ طَيْْاا بِِِذْنِ اللََِّّ 

ی از جنبه .(nph) ܢܦܚدر قرآن با فعل نفخ و در عهد جدید با فعل با این تفاوت که 
( باید گفت که دو حرف اول دقیقا مانند حرف نون و nph) ܢܦܚی ساختاری در رابطه با ریشه

تر سخن گفتیم. نکته قابل ذکر این که زبان ( پیشh) ܚفاء عربی است و در رابطه با حرف 

ی نیز نماینده ܦشود و حرف رت تفخیم خاء تلفظ میسریانی حرف خاء ندارد و حاء در صو
شود. با این توضیح حرف فاء و پ سریانی است که با ترقیق پ و با تفخیم و تلغیظ فاء تلفظ می

 را خوانشی دیگر از نفخ دانست؟ (nph) ܢܦܚتوان تلفظ  آیا می
های سامی است. در های زبانپاسخ مثبت است و علت آن  اختلاف آوایی و گویشی شاخه

به معنای وزیدن و وزش رائحه خوش است؛ اما به معنای دمیدن در آتش یا روح « نَفْح»عربی نیز 
است. فقط یک مورد با روح قرین گشته و آن هم به معنای وزش نسیم شمال در شعر نیامده 

 عنترة بن شداد است. 
 «نفحاتُ أرواحِ الشَّمالِ صَعيدَه   وسرى بِا نشرُ النسيم فعطرتْ  »

شود و این شعر می تواند در حالی که در ادبیات پس از اسلام چنین استعمالی مشاهده نمی
طور که در کتاب است همانمستعمل بوده« ح-ف-ن»مؤید این باشد که روح و مشتقاتش با فعل 
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-ه و تصحیف صورت گرفتهبود« نفخات»در اصل « نفحات»است. شاید هم واژه مقدس نیز آمده

توان با است و نمی است ولی مشکل این است که این واژه فقط یک بار در ادبیات جاهلی آمده
رسد این تغییرات معلول چیست؟ یک شاهد حکم به تصحیف داد. حال این سؤال به ذهن می
ح با فعل است و در زبان عربی رو در هر حال این که چگونه بعداً این تغییرات صورت گرفته

 شناسی بیشتر و مخطوطات کهن دارد.است احتیاج به تحقیقات زباننفخ مستعمل شده
 

 تحقیق نتایج
 پژوهش حاضر، شامل نتایج مهمی به شرح ذیل است:

در سه زبان عبری، « روح»ی است. وجود واژهاز زبان سامی گرفته شده« روح»اصل واژه . ۱
به و معانی یکسان در برخی موارد از سامی بودن این واژه سریانی و عربی با ساختاری تقریبا مشا

 حکایت دارد.
روح در کتاب مقدس گاه به معناى حقیقى )نیروى حیات( و گاه به معناى مجازى به . ۲

است. استعمال روح در معناى مجازى به حدى است که غالبا لفظ روح در کتاب مقدس کار رفته
شود. البته هر چه به عصر عهد جدید به قراین معلوم مى به طریق مجاز وارد گشته و معناى آن

ی معنایی محدود گردیده و معانی واقعی جای خود را به شویم دامنهو قرآن کریم نزدیک می
 دهند.معانی مجازی می

معرفی « موجودى که منشا حیات است»را به عنوان « روح»قرآن کریم، تورات و انجیل، . ۳
ترین مرتبه ترین مرحله آن در گیاهان و حیوانات و بالاترین و پاکیزهتدایىاند. حیاتى که ابنموده

 است. نام گرفته« روح القدس»آن در فرشتگان و بویژه فرشته وحى است تا جایى که 
ست که در عهد عتیق مهمترین تفاوت عهد عتیق و قرآن کریم در معنای این ریشه آن ا. ۴

است، در حالی که در عهد جدید باشد نشده« وحی»به معنای « روح»مبنی بر این که ای هیچ اشاره
 ارتباط برقرار نموده است.« وحی»و « روح»سخن گفته و میان « روح القدس»از 

است، اما اشاره  در قرآن کریم برای مصادیق مختلفی به کار رفته« روح»ی هر چند کلمه. 5
این مخلوق داراى مراتب و «. ات پروردگارمخلوقی عظیم از مخلوق»به یک حقیقت واحد دارد: 

اى از آن در هاى غیر مؤمن است، درجهاى از آن در حیوان و انساندرجات مختلف است؛ درجه
شوند که اى از آن روحى است که با آن، انبیا و رسولان تایید مىهاى مؤمن است، درجهانسان

 است.تعبیر نموده« روح القُدُس»قرآن کریم از آن به 
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در قرآن کریم است که علاوه بر آن که در « روح»القُدُس بالاترین سطح کاربرد روح .۶
نماید سطح متعالی م را تایید میهمراهی با عهد جدید وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلا

 .نمایداست را ارائه می« وحی»تری از کاربرد این کلمه که همان معنای 
 

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

دانشکده اصول  :قم)پایان نامه کارشناسی ارشد(،  ،روح در قرآن و عهدین(، ۱۳۸۹آشتیانی، سید جعفر، )

  .الدین

 ، بیروت: دار الفکر.معجم مقاییس اللغةق(، ۱۳۹۹ابن فارس، احمد، )

 ، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.لسان العربق(، ۱۴۱۴، )ابن منظور، محمد بن مکرم

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.تهذیب اللغهق(، ۱۴۲۱ازهری، محمد بن احمد، )

، تحقیق محمود ابراهیم محمد الرضوانی، دوحه: وزاره دیوان شعرم(، ۲۰۱۰اعشی، میمون بن قیس، )

 الثقافه و الفنون والتراث.

 لمعرفه.، شرح: عبدالرحمن المصطاوی، بیروت: دار ادیوان شعرق(، ۱۴۲5امرؤالقیس، )

 ، تهران: انتشارات توس.واژگان دخیل در قرآنش(، ۱۳۸۶جفری، آرتور، )

 ، قم، اسماعیلیان.تفسیر نورالثقلینق(، ۱۴۱5حویزی، عبد علی بن جمعه، )

 .، دمشق: دار القلممفردات الفاظ القرآنق(، ۱۴۱۲راغب اصفهانى، حسین، )

 ادر.، بیروت: دار صاساس البلاغهزمخشری، محمود، )بی تا(، 

سنجش و  نشر تهران:بررسی تطبیقی روح در قرآن و عهدین، (، ۱۳۹۸زاده، سید عبدالمناف، ) سجادی

 دانش.

 واضح الصمد، بیروت: دار الجیل. :، محققدیوان شعرق(، ۱۴۱۶سمؤال، )

 .۷-۲۱، صص ۲، شمارههای فلسفی کلامیپژوهش، «روحتفسیری از »(، ۱۳۷۸شاکر، محمدکاظم، )

سید محمد باقر موسوى همدانى، ، ترجمه: المیزان فی تفسیر القرآنش(، ۱۳۷۴طباطبایی، محمد حسین، )

 ى مدرسین حوزه علمیه.قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة. المیزان فى تفسیر القرآنش(،  ۱۳۷۲طباطبایى، محمدحسین، )
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 ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البیانش(، ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن، )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.دیوان شعرق(، ۱۴۲۳طرفه بن عبد، )

 ، بیروت:  دار المعرفه.دیوان شعرق(، ۱۴۲5عنتره بن شداد، )

 پیروز سیار، تهران: نشر نی.ترجمه: ش(، ۱۳۹۷) ،عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم

 پیروز سیار، تهران: هرمس.ترجمه: ش(، ۱۳۹۳، )(عهد عتیق، کتاب های شریعت )تورات

 پیروز سیار، تهران: نشر نی.ترجمه: ش(، ۱۳۹۷، )های تاریخعهد عتیق، کتاب

 (، بیروت: داراحیاء التراث العربی.)مفاتیح الغیب تفسیر کبیرق(، ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر، )

 وسسه اعلمی للمطبوعات.بیروت: م ،کتاب العینق(، ۱۴۰۸فراهیدی، خلیل ابن احمد، )

)موضوع  های روحویژگی»ش(، ۱۳۹۱روحی دهکردی، مجید، ) ؛پهلوان، منصور ؛فقهی زاده، عبدالهادی

، ۴5، شماره های قرآن و حدیثپژوهش، «( از دیدگاه قرآن و روایاتآیه و یسالونک عن الروح

 .۱۱۷-۱۴۲صص 

 بیروت: دارالکتب العلمیه.، قاموس المحیطق(،  ۱۴۱5فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، )

 دار الکتب الإسلامیة. ، تهران:الکافیق(، ۱۴۰۷، )کلینى، محمد بن یعقوب

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ش(،۱۳۶۸مصطفوى، حسن، )

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونهش(، ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر، )

 ، بیروت: منشورات مرکز بابل.قاموس کلدانی عربیم(، ۱۹۷5) اوجین، المطران، ؛منَّا، یعقوب

تحلیل بُعد غیرمادی انسان در قرآن برپایة » ش(،۱۴۰۰منش، ابوالفضل، )نوری افشان، مهدی؛ خوش

، 5۴، شمارههای قرآن و حدیثژوهشپ، «ببازخوانش واژگان نفس، روح و قل معناشناسی و
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 طرح مسئله
م( فیلسوف و متفکر برجسته جهان عرب، آثار بسیاری به ۲۰۱۰-۱۹۳۵محمد عابد الجابری )

فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب »تفسیر جهان علم و اندیشه عرضه داشته است. 
قرآن در سه مجلد نگاشته شده  یکی از مهمترین آثار وی است که بر اساس ترتیب سور« النزول

مدخل إلی القرآن الکریم؛ الجزء » است. البته وی پیش از این در کتابی در حوزه علوم قرآن به نام
برخی از مبانی خود را در فهم قرآن مطرح نموده است. تلاش جابری  «الأول فی التعریف بالقرآن

ه زمینه های اجتماعی به متن قرآن این است که با استفاده از دستاوردهای جدید و با توجه ب
پرداخته تا قرائتی جدید از آن ارائه دهد که هم هنجارهای علوم جدید را رعایت کند و هم پایه 

برخلاف جریان غالب در اندیشه دگراندیش مسلمان که همواره بنا را بر در سنت داشته باشد.  
های جدید از سنت ربی در ارائه قرائتهای غاند و بر کاربرد روشهای تجددگرایانه نهادهقرائت

توان اند، جابری همواره بر این نکته پای فشرده است که میو متون دینی مسلمانان تأکید کرده
و « ابن حزم»و « ابن رشد»های فکری بزرگان اندیشه در جهان اسلام همچون بر پایه سنت

ما گسسته نباشد و هم با نیازهای اصول روشی جدید را بنیاد نهاد که هم از سنت فکری « شاطبی»
 نوین سازگار باشد. 

 
 عابد الجابری . آشنایی با شخصیت محمد1

م( فیلسوف و متفکر برجسته جهان عرب است که آثار  ۲۰۱۰-۱۹۳۵محمد عابد الجابری )
است های مختلف علمی نگاشته که رویکرد کلی آنها نقد میراث اسلامی بوده بسیاری در شاخه

(. وی بر این باور بوده که رسوخ اندیشه ۱۱، صتا؛ کرمی، بی76ش، ص۱۳87 محمدی،)علی
اسلامی از مباحث عقلی و برهانی شده است. ـ  های عرفانی باعث دور شدن نظام اندیشه عربی

به همین دلیل جهت احیای میراث اسلامی، ابتدا لازم است به نقد و پالایش آنها پرداخت و سپس 
 (.۲8۳، ص۱8ش، ج۱۳۹۰، ندیشه های عقلی بدانها باز کرد )علیخانیمسیر را برای ورود ا

العصبیة و الدولة؛ معالم نظریة خلدونیة فی التاریخ »م کتاب ۱۹7۱جابری ابتدا در سال 
عربی را آشکار ساخت.  –را منتشر کرد و گرایش سیاسی خود به دولت ملی « العربی الإسلامی

را نگاشت تا تمایلش به مطالعات مدرنیسم « شکل التعلیمأضواء فی م»م کتاب ۱۹7۳سپس در سال 
من أجل رؤیة تقدمیة لبعض »های؛ م نیز کتاب۱۹76های غربی را نشان دهد. در سال و اندیشه

الریاضیات »در دو جلد با عناوین جداگانه « مدخل إلی الفلسفة»و « مشکلاتنا الفکریة و التربویة
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را منتشر نمود که بیانگر ایجاد « التجریبی و تطور الفکر العلمیالمنهاج »و « و العقلانیة المعاصرة
 تحول در مبانی اندیشه جابری و حرکت وی در مسیر اندیشه های غربی مدرنیسم است.

این آثار که به تدریج زمینه ساز ایجاد یک شوک فرهنگی در جامعه اعراب شده بود، جابری 
غربی آن کامل کند و بزرگتری مانع هر نوزایی یا را ترغیب کرد تا شرایط نوزایی را در مفهوم 

گذشتگان و تکیه  بیش از حد به آن است، مورد نقد جدی « میراث»نوگرایی یا تغییر را که همانا 
را نوشت تا مواضع انتقادی خود « نحن و التراث»م، کتاب ۱۹8۰قرار دهد. به همین دلیل در سال 

د. وی این نقادی جسورانه را در چهار جلد تحت را درباره میراث عربی و اسلامی اعلام کن
گیری عقل عربی سخن منتشر ساخت که در آنها نخست درباره شکل« نقد عقل عربی»عنوان 

یافته است و نه عقل دهد که موضوع این نقد، عقل برساخته، آماده و تحققگفته، آنگاه توضیح می
گوید منظور ما از عقل عقل بر یکدیگر، میو سپس با اذعان به تأثیر این دو بر سازنده و فاعل 

عربی، همان عقل برساخته است. یعنی همه مبادی و قواعد و اصولی است که فرهنگ عربی به 
دهد و بر نگاه آنان به ای برای کسب معرفت پیش پای گروندگان به آن قرار میمثابه شالوده

یافته متعلق به سازد که عقل برساخته و تحققوی روشن می راند.شان، فرمان میجهان پیرامون
باشد که تمام علوم اسلامی در آن شکل گرفته عصر تدوین یعنی قرون دوم و سوم قمری می

 (.۵-6، صصم۲۰۰۹)جابری، 
رسوخ اندیشه به نظر جابری بعدازاین عصر، عقل عربی از نوزایی و اجتهاد باز ایستاد و 

اسلامی از مباحث عقلی و استدلالی شد، در ـ  نظام اندیشه عربی های سنتی باعث دور شدن
حالی که این جریان در اروپا باعث پیشرفت و گسترش دانش بشری شد )السـید و جول، 

 (.۹6ش، ص۱۳8۹
 

 عابد الجابری . آشنایی با اندیشه های قرآنی محمد2
نمایان « نحن و التراث»کتاب همانگونه که اشاره شد، یکی از مهمترین دغدغه های جابری که در 

توان اکنون خود را است، پرداختن به این سوال بود که آیا بدون اصلاح فهم خود از گذشته می
اصلاح کنیم یا خیر؟. وی در ادامه این دغدغه ها به سمت نقد تفاسیر نگاشته شده بر قرآن کریم 

دهد. به همین منظور ابتدا در سال رفته و تلاش نموده تا یک بازخوانی مجدد از قرآن کریم ارائه 
به دنبال خوانش « مدخل إلی القرآن الکریم؛ الجزء الأول: التعریف بالقرآن»با تألیف کتاب  ۲۰۰6

التفسیر الواضح »با نگارش تفسیری بر قرآن کریم با عنوان  ۲۰۰8جدیدی از قرآن رفته و در سال 
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های قرآنی البته در قالب فضا و ظرف  تلاش نموده تا فهمی نو از آموزه« حسب ترتیب النزول
 تاریخی صدر اسلام ارائه دهد.

البته لازم به ذکر است که روش جابری در تفسیر و تعامل با قرآن مسبوق به سابقه است و 
پیش از وی محمد عبده نیز چنین دغدغه هایی را مطرح کرده بود. عبده نیز معتقد بود برای فهم 

د به فهم عرب عصر نزول و درک لغات بر اساس فهم آنان رجوع ها و الفاظ قرآن، بایعبارت
کرد و وظیفه اصلی مفسر، فقط کشف اصولی از قرآن، برای به کارگیری در زندگی امروز است. 

 توان گفت که نگاه جابری به قرآن نیز متأثر از مدرسه تفسیری عبده است.بنابراین می
د به حوزه نقد تفاسیر قرآن و نگارش تفسیری جابری در یکی از آثارش انگیزه اصلی از ورو

های احساسی و م و حوادث و واکنش ۲۰۰۱ حادثه یازدهم سپتامبرجدید بر این کتاب را، 
غیرعقلانی پس از آن نسبت به دین اسلام بیان کرده و می گوید پس از این حادثه، گرایش عمیقی 

لمان و نیز غیرمسلمان در خود در وی جهت شناساندن حقیقت قرآن به خوانندگان عرب و مس
های تبلیغاتی ناظر کارگیری ایدئولوژی و استفادهسو از بهکرده است؛ تعریفی که از یکاحساس 

مثابه به شرایط خاص به دور باشد و از سویی دیگر دیدگان بسیاری از کسان را بر فضای قرآنی به
 (. ۱4، صم۲۰۰6گذار عالمی جدید است بگشاید )جابری، نص محوری که پایه

اند، در واقع تفسیر قرآن ی که تاکنون برای قرآن ارائه شدهمنظر جابری تمامی تفاسیر از
پرتو قرآن نامید، در حالی  در روایات یا بیان قرآن توان اجتهاد با توجه بهرا می هاآن نیستند، بلکه

 . (۹8ش، ص۱۳8۹، جول )السید و نیازیمها بیفهم قرآن از بسیاری از آن که برای
 معتقد است که:  او

مفسران متقدم  آرای و لزوماً نباید به کرد اجتهاد باید نیز در تفسیر قرآن»
های مختلفی است و اگر مقید بود. خودِ متن قرآن قابل تفسیر و تأویل

ها و طی اعصار، صدها تفسیر با سبک نباید بـود چنین روشی ممنوع
 . (۱۲ـ۱۰، صص۱م، ج۲۰۰8)جابری،  «کردمی ظهور مختلف رویکردهای

به عقیده وی برای فهم قرآن به تلاش ذهنی نیازمندیم تا بتوانیم قرآن را با عقل درک کنیم 
رو لازم ( اما نباید غافل شویم که قرآن به زبان عربی است، از این۱۳، ص۱م، ج۲۰۰8)جابری، 

ت و فرهنگ عرب عصر نزول دریابیم اما در عین حال است لغات و مفاهیم آن را بر اساس لغ
از آن داشته باشیم و این همان روشی است که بـا سایر میراث خود،  نیز باید فهم معاصر خود را

 (.۲8ـ ۲7م، صص۲۰۰6ایم )جابری، در پیش گرفته
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اگرچه این مطالب، نقل قولهایی است که از آثار جابری به وضوح قابل استخراج است، 
یکن در این مقاله تلاش شده تا به صورت دقیق و موردی، برخی از اقدامات و مباحث و ول

تفسیرپردازی های جابری را نقل نموده و سپس مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا از این طریق 
بتوانیم یک تحلیل انتقادی منصفانه و علمی از آنچه این اندیشمند قرآنی ارائه کرده است، داشته 

 باشیم.
 

 عابد الجابری . تحلیل انتقادی اندیشه های قرآنی محمد3
« مدخل الی القرآن الکریم»اندیشه های قرآنی جابری را می توان به صورت مستقیم در دو کتاب 

وی مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل در این مقاله با مراجعه « تفسیر فهم القرآن الحکیم»و 
مستقیم به این دو اثر و در عین حال کمک گرفتن از دیگر پژوهش هایی که به نقد آثار و اندیشه 
های جابری پرداخته اند، تلاش کرده ایم تا صرفاً در چند موضوع و مسئله خاص، اندیشه های 

و بررسی و ارزیابی قرار دهیم. تذکر مجدد این مطلب ضروری است  قرآنی جابری را مورد نقد
ها در یک مقاله ممکن های قرآنی جابری، عملاً امکان نقل و نقد آنکه به دلیل گستردگی بحث

ها و آراء قرآنی جابری، به نقد برخی از در این پژوهش مبتنی بر مبانی، روشنبوده و نیست. لذا 
 شود.مهمترین آنها پرداخته می

  
 نقد روش تفسیر قرآن الجابری .1-3

توانیم متن )قرآن( را معاصرِ خود گردانیم؟ و اینکه جابری در پاسخ به این پرسش که چگونه می
تواند از چارچوبی که استفاده از میراث تفسیری قدیم برای او به وجود متن مقدس چگونه می

عقل مخالف هستند و قبل از اسلام در این آورده و همچنین از اسرائیلیات و مجعولاتی که با 
ی قرآن، خود مفسر خویش اند، رهایی یابد؟ هیچ راه حلی به جز تکیه بر آموزهدین رسوخ کرده

بیند. سؤال این است که ماهیت این قاعده و نتایج به دست نمی« القرأن یفسّر بعضه بعضا  »است 
 آمده از آن از نقطه نظر جابری چیست؟

گذاری قرآن، از منابع آیات قرآن، روایات ترتیب نزول، روایات ری در تاریخدر واقع جاب
ترین آنها برای مکی و مدنی، روایات اسباب نزول و ناسخ و منسوخ استفاده می نماید که مهم

ی نص قرآنی را از بین می فهم قرآن، خود قرآن کریم است که اسباب اختلاف و جدال درباره
ترین منبع در مرتب کردن (. لذا قرآن را به عنوان صادق۱۰۳، ص۳م، ج۲۰۰8برد )جابری، 
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شناسد، او با اعتقاد به اصالت این کتاب آسمانی و نزول هر یک از واحدهای ها میتاریخی سوره
برد )جابری، گذاری از آن بهره میآن به اقتضای شرایط عصر نزول، بیش از همه منابع، در تاریخ

 (.۱7۵، ص۳م، ج۲۰۰8
 نویسد: کند و میگذاری سوره مائده از قرآن استفاده مینوان مثال او در تاریخبه ع

فتَََىَ الَّذِینَ فِ ق لُوُبِِمْ مرََضٌ یسُاَرِعوُنَ فِيهِمْ ی قَُولوُنَ نََشَْى أنَْ »این سوره  ۵۲آیه »
ُ أنَْ يََْتَِ بِِلْفتَْحِ أوَْ أمَرٍْ  مِنْ عِنْدِهِ ف يَصُبِْحوُا علََى ماَ أَسرَُّوا فِ تصُِيب نَاَ داَئِرةٌَ فَ عسَىَ اللََّّ

ناظر به صلح حدیبیه است و سوره مائده در سال هفتم و « أنَْ فُسِهِمْ نََدِمِيَ 
)جابری، « الوداع ةدرست پس از صلح حدیبیه نازل شده است، نه حج

 (. ۳۵۵، ص۳م، ج۲۰۰8
های ی آیات آنها، ارتباط سورهها، پیوستگاو بر همین اساسی، به ساختار و محتوای سوره

مختلف و مقاصدشان توجه کرده و ضمن تشخیص مخاطبان آیات و موقعیت نزول آنها، به کار 
پردازد؛ بدین معنا که با توجه به اسلوب و سیاق قرآن، آیات و سور مکی را از گذاری میتاریخ

 (.۲4، ص۱م، ج۲۰۰8دهد )جابری، مدنی تشخیص می
یش است؛ عبارتی است که بارها جابری آن را در کتابش تکرار کرده قرآن، خود مفسرِ خو

و بر این باور است که به کارگیری این قاعده تنها راه معاصر کردن متن )قرآن( است. وی 
 نویسد: می

، «معاصر کردن متن»، یعنی ترین راه برای عملی ساختن این دیدگاهمناسب»
مندان اسلام به آن توصیه روشی است که بسیاری از مفسران و اندیش

 (.۳۲7م، ص۲۰۰6)جابری،  «اند و آن تفسیر قرآن به قرآن استکرده

ی کسانی یاد حنبلی را از جمله -، فقیه مشهور سلفی «احمد بن تیمیه»محمد عابد جابری، 
« مقدمه أصول التفسیر»اند و به این سخن ابن تیمیه در کند که به چنین چیزی توصیه کردهمی

 گوید: کند که میمی استناد
أحسن طرق التفسیر أن یفسر القرآن بِلقرآن فما أجمل فی مکان فقد فسرّ فی »

؛ بهتر آن است که قرآن با قرآن تفسیر شود که همانا اگر مطلبی در «غیره
جایی از قرآن به اجمال آمده، در جای دیگری از این کتاب تفسیر شده 

 (. ۲۱م، ص۲۰۰6)جابری،  «است
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جابری از به کارگیری این قاعده، رها شدن از آن دسته میراث تفسیری است  گویا هدف
اند هایی مختلف استفاده کردههایی با مشربی قرآنی از اسرائیلیات و عرفانکه برای فهم پدیده

هایی که به تفسیر قرآن در راستای اهداف سیاسی، اجتماعی، و همچنین رد آن دسته از ایدئولوژی
اشاره کرد « سازمان القاعده»توان به ها میی این گروهاند. از جملهشان پرداختهیتبلیغی و حزب

میلادی بود. جابری بر این باور است که آنچه در سپتامبر  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱که مسئول حوادث 
ها را ناشی از غیاب عقل در توان آنهایی است که میمیلادی اتفاق افتاد، عکس العمل ۲۰۰۱

میلادی و حوادث پس از آن، پس  ۲۰۰۱ی اسلامی دانست. حوادث سپتامبر شهجهان اندی
رود. همین ی اروپایی به شمار میی اسلام و اندیشههای خطرناکی برای جهان اندیشهلرزه

مدخل إلی القرآن ی نوشتن اتفاقات و نتایج حاصل از آن بود که سبب شدند که جابری به اندیشه
 (.۱۵م، ص۲۰۰6بیفتد )جابری،  الکریم

محمد عابد الجابری « مدخل إلی القرآن الکریم؛ الجزء الأول: فی التعریف بالقرآنِ»کتاب 
نوعی بازخوانی تاریخمند از قرآن است که در جهت اثبات عقل گرایی قرآن و دین اسلام نوشته 

اجرایی  را به عنوان یک ابزار« تفسیر قرآن به قرآن»ی شده است. مؤلف برای تألیف آن، قاعده
گیرد. جابری در راستای تجدید گفتمان درون قرآنی، از برای عملی ساختن این هدف به کار می

بنیان « عدم تعارض منقول با معقول»ی عقلانی بهره گرفته که اساس آن بر پایه  –روش ارشادی 
اند. های اصلاحی درون دینی آن را به کار گرفتهنهاده شده است. این روشی است که اغلب جنبش

اصلاح در این سطح به معنای بازگشت به ریشه و اصل است و از آنجا که قرآن اصل و مرجع 
کند. جابری را همواره تکرار می« قرآن، خود مفسرِ خویش است»بری عبارت دین اسلام است جا

یابد که نویسد: هر کس به بازخوانی میراث تفسیری بپردازد تأویلات فراوانی از قرآن را میمی
 (.8م، ص۲۰۰6هیچ ارتباطی با عصر کنونی ندارند )جابری، 

ا جابری توانست به هدفی که برای کند این است که آیسؤالی که خود را در اینجا مطرح می
 خود ترسیم کرده و آن رهایی از قید و بند میراث تفسیری در تعامل با قرآن است دست یابد؟

قرآن، خود »ی برای پاسخ به این سؤال باید گفت که در واقع جابری با به کارگیری مقوله
یرامون قرآن را فرا خواستار لغو تمام تأویلات قدیم و جدیدی شد که پ« مفسرِ خویش است

توان آن را به تعبیر رولان بارت گرفته و همچنین خواستار بازگشت به جایگاهی را داشت که می
 (.۲۵4م، ص۱۹۹۳نامید )جابری، « لوح سفید»و یا به زبان دکارت « ی صفر تأویلنقطه»
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های زبان شناسان عرب البته منظور جابری حذف سنت غالب تفسیری که ذیل کوشش
ها و الگوهای گرفته نیست، بلکه منظورش به حاشیه راندن نظری و در پرانتر قرار دادن ایدهشکل 

های غیر ی عقل عربی خود نشان داده ریشهغالب کلامی، فلسفی، عرفانی )که جابری در پروژه
ایرانی یونانی دارند( است که مفسر در چارچوب آنها متن قرآن را فهم کرده است؛ به عبارت بومی

 «. ادبی -های زبانیتفسیرها و شناخت دلالت»است نه « تأویلات»یگر منظور او د
این موضوع که آیا جابری توانسته است در دستیابی به این هدف موفق شود یا خیر، جای 

بینیم جابری در فصل سوم کتاب المدخل که بررسی و تفسیر قصص بحث دارد. چنانکه می
ی فراوانی برده است. همین فرق جابری را با أثور بهرهقرآنی اختصاص دارد، از تفاسیر م

به دنبال نفی « شیخ محمد عبده»ی ی ایدهکند. جابری در ادامهبنیادگرایان اسلامی مشخص می
سنت و میراث نیست. او تلاش دارد سنت را بازخوانی کند و با ابزارهایی که دانش نوین بشر 

مطالعات تاریخی، تحلیل گفتمان، واسازی مفاهیم و  گذارد )زبان شناسی جدید،در اختیارش می
الگوهای غالب و خوانش متن بر اساس الگوهای مقلوب و...( فهم نوینی از آن به دست دهد. 

 فهمی معاصر که راه گشای مسائل انسان امروز باشد. 
 باشد:این نگرش جابری همراه با نقدهایی می

شده عدول کرده و زمان نزول این رتیب روایتها مانند سوره قلم از تـ در برخی سوره ۱
گذاری شده در آن، متأخرتر دانسته است. این نگرش به تاریخسوره را به جهت مفاهیم مطرح

ها بر اسـاس مـفاهیم آنها، یادآور ترتیب نزول نزد مستشرقان است؛ ترتیبی که جابری نیز سوره
 (. ۲4۳م، ص۲۰۰6خوردار نیست )جابری، داند زیرا که از پشتوانه لازم برآن را مخدوش می

توان به طور کند که این ترتیب تخمینی است و در بسیاری از موارد نمیـ وی تأکید می۲
ها را مـشخص کرد و وی بـا اعـمال نظر، در ترتیب آنها دگرگونی ایجاد دقیق ترتیب سوره

توان به غیر بنیان نهاده شده، آیا میکند. حال با توجه به اینکه دیدگاه جابری بـر این موارد متمی
 آمده از نظریه او اعتماد کرد؟نتایج به دست

ـ جابری در بازشناسی تاریخ زندگی پیامبر بر اساس نزول قرآن و بازسازی ترتیب نزول  ۳
گوی این پرسش روست. بنابراین باید پاسخبا تکیه بر شواهد تاریخی با نگرشی دوسویه روبه

دهد یا ترتیب نزول سور، زمان وقایع او، آیا تاریخ ترتیب نزول را شکل میباشد که از دید 
رسد جابری در مواردی که این دو با هم ناسازگارند بـه کند؟ به نظر میتاریخی را مشخص می

ها را بر اساس تاریخ و سیره کند تا ترتیب سورهتـاریخ زنـدگی پیامبر توجه دارد. و تلاش می
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های قرآن در فرایند حالی که مدعای او توجه به تاریخ نزول سور و قصهبازسازی کند، در 
 (.۲۵4ـ  ۲۵۰م، صص۲۰۰6بازسازی تاریخ و سیره پیامبر است )جابری، 

کند، اما معتقد بندی مراحل دعوت پیامبر، به دعوت سرّی اشاره میـ جابری در تقسیم 4
ز آن مطلع بودند، ولی با این حال دیدند و ااست که مشرکان، عبادت کردن مسلمانان را می

شد تا آنکه عـبدالله بـن مسعود سوره الرحمن را در مسجد دعوت به صورت فردی انجام می
 (.۲۵۱م، ص۲۰۰6الحرام خواند )جابری، 

پژوهانی است که معتقدند کند، این اصطلاح تاریخجابری از واژه دعوت سرّی استفاده می
دعوت پیامبر نبود و کسی از آن اطلاع نداشت. اما جابری این قبل از سال سوم بعثت نشانی از 

 رود.نظر را قبول ندارد و همین دوگانگی در تعبیر و توضیح، نقدی روا بـر دیدگاه او به شمار می
این سخن که مشرکان مکه از دعوت پیامبر آگاه بودند صحیح است و اساساً مرحله سرّی دعوت 

توان گفت سازوکار دعوت پیامبر برای ای ندارد، میولی پایه پیامبر در مکه گرچه مشهور است
 (. 7۹، ص۲۰ق، ج۱4۱7گاه مخفیانه نبود )طباطبایی، مدتی سرّی بود ولی اصل دعوت ایشان هیچ

ها، موضع تاریخی و مکانی آن را مشخص توان با دقت در تمام آیات و سورهچگونه می -۵
ها، حتی نقل معینی نیامده و بخشی از ادله که برگشت ورهکرد؟ زیرا درباره تعیین برخی آیات و س

به ترتیب نزول دارد، به وضوح و روشنی زمان نزول را مشخص نکرده، در حالی که این ادعا در 
حل جابری که به تفسیر وابسته به روشن بودن آن در ترتیب آیات یک سوره است. به نظر راه

 باشد.کنکد بسیار ضعیف و شکننده میمی نوعی طبیعت از قاعده احتمالات را دنبال
در مقام نهایی تا چه حدی واقعاً میان تفسیر بر اساس ترتیب مصحف با ترتیب نزول  -6

در معنا و برداشت از آیه فرق دارد که بتوان آن را به حساب تفاوت چینش آیات گذاشت؟ در 
باشد و یر ترتیبی مصحف میواقع منابع تفسیری جابری در کتاب فهم القران خود بر اساس تفس

های ایشان باشد و بسیاری از یافتهآراء بدیع ایشان لزوماً به واسطه نگرش ترتیب تنزیلی نمی
توسط مفسرین ترتیب مصحفی نیز مورد توجه قرار گرفته است. البته در حصول نتایج میان 

 هایی وجود دارد.جابری و ایشان مسلماً تفاوت
 های به تفسیر تنزیلی، مباحث ذیل را ارائه نمود:از نگرش بندیمی توان در یک جمع

 
 
 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       70 

 دیدگاه اول: رویکرد تفسیر بر اساس ترتیب نزول. 1-1-3
 ۱۹۳7در نیمه اول قرن چهاردهم هجری قمری، با مصحفی که از سوی الازهر مصر در سال 

صورت گرفت.  ها منتشر شد، توجه به تفسیر بر اساس ترتیب نزولمبتنی بر ترتیب نزول سوره
 :دو تفسیر بر اساس این مصحف منتشر شد

 .آل غازی ، اثر ملّا حویش«بیان المعانی علی اساس ترتیب نزول»الف( تفسیر 
 دروزه. محمد عزة ، اثر«الحدیث»ب( تفسیر 

در نقد این دیدگاه می توان گفت، با این که این دو مفسر بر اساس ترتیب نزول تفسیرشان 
ها جابجا شده است. در ی خیلی با تفسیر سنتی فرق ندارد و فقط سورهتدوین شده است، ول

تر بیابد. کار اینها در واقع هدف تفاسیر مذکور، این است که خواننده، آیات و مفاهیم را روان
حقیقت این است که خواننده بهتر ربط آیات را بفهمد و مفاهیم را آسان تر درک کند. اینها روش 

اند و مبنای خاصی که آنها را از مفسران ساس ترتیب نزول را قصد نکردهخاصی از تفسیر بر ا
شود و حتی در برخی مبانی مثل توقیفی بودن مصحف، از مفسران سنتی متمایز کند، دیده نمی

 تر هستند.ترتیبی هم محکم
 

 پای وحی تا همگام با وحیدیدگاه دوم: سیر تحول قرآن از پابه. 2-1-3
این دیدگاه این تحول را که قرآن به وجود آورده و عرب جاهلی را به اوج از منظر مفسرین 

فرهنگ و تمدن رسانده، به خاطر ترتیب خاص آن بوده است و این به خاطر تجربه نبوی است 
سال تفسیر بر اساس ترتیب نزول را انجام داده است. این شیوه بوده است که  ۲۳که در طول 

هم اگر بخواهیم تحول ایجاد کنیم، باید از آن تجربه استفاده و  باعث ایجاد این تحول شد و ما
 . آن شرایط را بازسازی کنیم

های مختلف که نازل شده، مثل این است ، قرآن که در زمانپا به پای وحیدر تعبیر مؤلف 
های مختلف و معنویت بر پا کرده است و شما هستید و آن کاخ که در واقع خدا کاخی از دانش

کنند. ممکن است شما ها از این کاخ دانش و معنویت با همه تسهیلات آن استفاده میانکه انس
شوید، ولی شاید ندانید که این درب، آخرین جزء تکمیل شده این بنا باشد. از درب آن وارد می

خواهید، به دانشجوی معماری یاد بدهید که این کاخ با عظمت چگونه ساخته شد. ولی گاهی می
دهید تا برسید به گیرد و به دانشجو نشان میاز اول فیلم ساخته شدن این کاخ را میلذا شما 

بنابراین در از دیدگاه هم هر دوی اینها، تفسیر ترتیب نزولی و  .رسداینکه کاخ به پایان می
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ریزی اسلام، کند. شما برای آشنا شدن به پیمصحفی، فوایدی دارد و هیچ یک نفی دیگری نمی
شوید؛ ولی این نفی صحت کار مفسران سنتی را ذب قلوب از راه دوم وارد میگسترش و ج

 کند.نمی
 این رویکر نیز قابل نقد و تأمل است:

اینکه قرآن تحول ایجاد کرد، شکی نیست؛ ولی آیا این به خاطر تدریجی بودن است و  .1
د؟ به نظر می رسد، ها با همین تدریج به اوج رسیدنشد؟ آیا عرباگر نبود، تحول ایجاد نمی

 جوامع مسلمان غیر عربی و یا عربی که قرآن به تدریج به آنها نرسیده و یا گونه نیست. اتفاقاًاین
جوامع مصری، الجزایری، سوری و ... که ابتدا عرب نبودند و به قول برخی از مورخین به خاطر 

بلکه تدریج در آن نبود،  قرآن عرب شدند و نوزایی در آنها صورت گرفت و یا ایران اسلامی که
تر از منطقه حجاز شکل گرفته شان قویشان و تمدنیک جا با قرآن مصحفی آشنا شدند، فرهنگ

است. پس این ادعا درست نیست. چون دلیلی نیست که تمدن اسلامی در صدر اسلام، به خاطر 
 مواجه تدریجی با آیات قرآن بوده است.

رد و مگر قرآن کتاب مهارت است؟ در مهارت باید شود شرایط را بازسازی کمگر می .2
ترتیب مراعات شود. قرآن کتاب مهارت نیست؛ بلکه هدایت است. از طرفی طرفداران این 

اند که آدم در آزمایشگاهی است که باید به ترتیب آیات را به او یاد داد، رویکرد، فرض کرده
گاهی فردی با یک آیه یا یک سوره متحول دهد که درحالیکه اتفاقاً دقت در صدر اسلام نشان می

تواند ضمیر انسان را به جوشش در بیاورد و متحول شد. هر جایی از سورها ذکر است و میمی
 کند. 

می توان گفت که ضرورت اقبال به تفسیر ترتیب نزولی این است که ما در این ترتیب قرآن 
و نظارت آیاتش را به شرایط و  کنیمبه همان صورت طبیعی که نازل شده است، مطالعه می

شویم. تردیدی کنیم و به مقاصد آیات بهتر هدایت میمقتضیات زمان نزولش بهتر درک می
اش هم هدایت بخش است؛ اما مطالعه توان داشت که مطالعه قرآن به همین ترتیب مصحفینمی

قرآن به ترتیب  کند که به آسانی از طریق مطالعهقرآن به ترتیب نزول نکاتی را مکشوف می
سال و به تناسب شرایط و  ۲۳شود. توجه به این واقعیت که قرآن طی مصحفی مکشوف نمی

مقتضیات نازل شده است، ما را بر می انگیزد، قرآن را به ترتیب نزول مطالعه کنیم تا از رهگذر 
فهم  آن به شرایط و مقتضیات نزولش بهتر واقف شویم. این شرایط و مقتضایات قرائن مقامی

 آیات قرآن اند و نادیده گرفتن قرائن فهم هر کلامی هرگز قابل دفاع نیست.
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که گفته شود، در تفاسیر مصحفی هم به آن مقتضیات و شرایط توجه می شود و لذا این
باشد؛ چون توجه نیازی نیست که قرآن را به ترتیب نزول مطالعه و تفسیر کنیم، سخن متقنی نمی

نزول هر سوره در ترتیب مصحفی مثل این است که ما بخواهیم در یک به شرایط و مقتضیات 
انباری که هیچ نظمی ندارد، در پی گمشده خود باشیم. یک متن تاریخمندی مثل قرآن که حسب 
اوضاع و شرایط متحول عصر پیامبر)ص( نازل شده و در هر سوره از موضوعات گوناگونی 

تیب نزول، نظم پیدا نمی کند و کدام عاقلی است سخن رفته است، جز با مرتب کردن آن به تر
 که مطالعه یک متن را به صورت آشفته بر مطالعه آن به صورت مرتب ترجیح دهد؟

 
 دیدگاه سوم: مکتب تفسیری بر اساس ترتیب نزول. 3-1-3

برخی از روشنفکران معاصر به این دیدگاه تمایل دارند و معتقدند که همه قرآن اسباب نزول 
ساس این دیدگاه این است که قرآن تاریخمند است، گرچه ممکن است دیگران و در دارد. ا
گویند ترتیب نزول بر های بعدی هم استفاده کنند. ایشان در ترتیب نزول خیلی صریح میدوره

اساس حکمت است و خداوند قرآن را حکیمانه نازل کرده است. حضرت علی )ع( هم چون 
 ت، به تدوین قرآن بر اساس ترتیب نزول اقدام کردند.حکیم بودند، بر اساس این حکم

در نتیجه گیری از این رویکرد سوم که طبق بررسی محقق، اندیشه جابری نیز در همین 
 باشد:گیرد، نکات ذیل قابل طرح میگروه سوم قرار می

صرف این که در قرآن از قصص امم پیش از اسلام سخن گفته است، دلیل بر این نیست  .1
اند و نیز صرف این که در قرآن اخباری مربوط به آینده مثل مخاطبان آن، امم پیش از اسلامکه 

ای توان گفت، مخاطبان آن آیندگان هستند. همین طور اگر در قرآن پارهقیامت آمده است، نمی
توان به موجب آن گفت که مخاطبان ها و مواعظی آمده است که جنبه کلی دارد، نمیاز حکمت

بشر در تمام اعصار و امصار است. مخاطبان یک کلام خصوص همان کسانی است که  آن کل
 در عصر ایراد کلام حضور دارند و آنها در مورد قرآن جز عرب عصر نزول نبودند.

سخن ما این است که مقاصد قرآن خصوص همان معناهایی است که مخاطبان قرآن می  .2
ن عرب عصر نزول نازل شده و لزوماً باید از الفاظ فهمیدند. جهت آن این است که قرآن به زبا

قرآن همان معناهایی که معهود آنان است، قصد شده باشد و الّا، نه قرآن فصاحت و بلاغت 
 .داشت و نه غرض از نزول قرآن که هدایت بود، برای آنان محقق می شود
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شود، در زمانی و چطور در حالی که وقتی هر سوره ای را ملاحظه کنیم، دانسته می  .3
مکانی و خطاب به کسانی غیر از ما نازل شده است که نه زبانشان زبان ماست و نه شرایطشان 
شرایط ماست، بگوییم، ما هم مخاطب آن سوره هستیم؟ امروز کسی لات و منات عزی می 

ی به کنند؟ و هکذا چنین تعابیر و خطاباتی که هیچ ربطپرستد؟ امروز چه کسانی اظهار ظهار می
زمان حال ندارد، در هر سوره قرآن وجود دارد و اختصاص آنها را به عرب عصر نزول آشکار 

البته این بدان معنا نیست که هدایت قرآن به آنان اختصاص دارد؛ بلکه به این معناست  .سازدمی
نان که اگر ما هم بخواهیم از هدایت قرآن بهره مند شویم، باید به زبان آن مردم و معهودات آ

 آگاه شویم.
آمد، گریزی از تاریخمندی ندارد؛ زیرا واژگان تن و زبان درهر پیامی وقتی به قالب یک م .4

هر زبانی در هر عصری به معهودات اهل زبان در آن عصر اشاره دارد و معهودات اهل زبان نیز 
ی نیز عبارت لزوماً ثابت نیست و از عصری به عصر دیگر تغییر می یابد. معهودات اهل هر زبان

از عقاید و سنن و دیگر ذهنیاتی است که اهل زبان دارد. لذا ما برای فهم هر متنی باید به 
 معهودات اهل زبان در زمان ایجادش مراجعه کنیم. 

تاریخمند بودن یک متن به این معنا نیست که تاریخ مصرف دارد و به درد اعصار دیگر  .5
فاظ و تعابیرش ناظر به معهودات تاریخ ایجادش است. نمی خورد؛ بلکه به این معناست که ال

 .یک متن تا زمانی که محل مراجعه باشد، تاریخ مصرف دارد و می تواند قابل بهره برداری باشد
در واقع زبان، از یک جهت محصول زمان خودشان است و از یک جهت فرا تاریخی است و 

کند تا متن را بفهمد. پس اشتباه است که  مشکل مفسر همین است که باید این دو جنبه را لحاظ 
 قرآن در چهارچوب فرهنگ جاهلی و تاریخمند تفسیر گردد. 

شدت تحت شناسی تفسیر بهدر نقد روش تفسیر جابری باید گفت که در زمان وی، روش
-شناسی، نشانهنگری، معناتأثیر مباحث بنیادین مطرح در حوزه علوم انسانی از قبیل تاریخی

شناسی، هرمنوتیک و... قرار گرفته بود به گونه ای که اکثر این رویکردهای جدید گفتمانشناسی، 
 ویژه مغرب عربی ظهور یافته بود. به تفسیر، در دانشگاه های کشورهای عرب و به

 
 نگاری قرآن الجابرینقد روش تاریخ. 2-3
به قلم  «الحدیث فی التفسیر»نوشته عبدالقادر ملاحویش آل غازی و  «بیان المعانی»های کتاب

عزه دروزه دو تفسیر بر اساس ترتیب نزول هستند که پیش از جابری، در دوره معاصر نگاشته 
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اند که به جز تفاوت در ترتیب، اند. این تفسیرها در حقیقت نوعی تفسیر ادبی و اجتماعیشده
لله معرفت برای چینش اهیچ مزیتی بر دیگر تفاسیر ندارند. شاید به همین دلیل است که آیه

ها به شکل ترتیب نزولی آنها اهمیتی قائل نیست، هرچند اطلاع اجمالی از تاریخ نزول هر سوره
جابری نیز با آنکه  (. ۵۲۰ص ،۱ج ش،۱۳86داند )معرفت، سوره را در فهم بهتر آن مؤثر می

ثربخشی نیستند، اما اند دارای ویژگی اپذیرد تفاسیر ترتیب نزولی که پیش از او نوشته شدهمی
 (.۲4۳م، ص۲۰۰6داند )جابری، کارش را از این حیث با گذشتگان خود متفاوت می

خواهد به این روش به قرآن بنگرد از نظر جابری اطلاع از این مباحث برای کسی که می
های داند زیرا عقیده دارد روایتوی تفسیر قرآن را به ترتیب نزول کاری ممکن می ضروری است.

تیب نزول که سیوطی از چند طریق نقل کرده، دارای اختلافات کمی هستند و به احتمال زیاد تر
  (.۲۳۹م، ص۲۰۰6اند)جابری، ها از روایت ابن عباس نشئت گرفتههمه آن

جابری برای اینکه تصویر منطقی از سیر تکوین متن قرآن که نزدیک به واقعیت جابری بر 
 در ترتیب نزول دست یافته است:اساس این مقدمات، به نتایج زیر 

 (. ۲46م، ص۲۰۰6های زلزال، رحمن، انسان، بینه و حج، مکی هستند )جابری، ـ سوره

اند، به جهت در بر داشتن مفاهیم که برخی اولین سوره دانستهـ تاریخ نزول سوره قلم، 
پرستی و ورود برخی قصص در آن، متأخر از جدال با مشرکان و تکذیب آنها، انتقاد از بت

 (. ۲47م، ص۲۰۰6گزارش روایی و سـی و پنجمین سوره نازل شده است )جابری، 

هور سومین سـوره است، بر اساس ترتیب جابری در رتبه ـ سوره مزمل که در ترتیب مش
هشتاد و چهارم قرار گرفته است؛ زیرا روآیاتی وجود دارد که زمان نزول این سوره را پس از ده 

وَرَتِّلِ الْق رُْآنَ »کند. همچنین بر اساس عبارت سـال نـماز شـب خواندن پیامبر و اصحاب بیان می
د پیش از نزول این آیه، مقدار قابل توجهی از قرآن نازل شده باشد در حالی ( بای4)مزمل: « ت رَْتيِل  

  که طبق قول مشهور، قبل آن تـنها چـند آیه از سوره علق نازل شده بود.

 ـ ارائه تقسیماتی جدید از مراحل دعوت پیامبر و نـزول قـرآن در مکه:

ل ادامه داشت )جابری، دعوت مخفیانه از ابتدای نزول تا سوره رحمن که سه سا (الف
 (. ۲۵۰م، ص۲۰۰6

با قرائت سوره نجم در کنار کعبه در  پرستی و درگیری با قریش( آغاز تعرض به بتب
 (. ۲۵۰م، ص۲۰۰6سال پنجم بعثت )جابری، 
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توسط قریش از سال پنجم  پرستی که فشار و شکنجه مسلمانان راتراض به بتادامه اع (ج
ت. در این مرحله قریش به تطمیع و تهدید پیامبر پرداختند و ه دنبال داشتا سال هفتم بعثت ب

ابوطالب در مقابل آنها ایستاد و از پیامـبر حـمایت کرد و در پی آزار مشرکان، گروهی از مسلمانان 
(. با توجه به این تقسیمات، جابری معتقد ۲۵۲م، ص۲۰۰6به حبشه مهاجرت کردند )جابری، 

سوره حجر ارتباطی مستقیم با دعوت علنی پیامبر ندارد، بلکه  ۵4سوره شعرا و  47است که آیه 
ها اند که دعوت علنی شروع شده بود. تاریخ نزول این سورهای نازل شدهها در دورهاین سوره

سال نهم و دهم بعثت و بعد از محاصره در شعب است که پیامبر آشکارا قبایل را به اسلام دعوت 
 (.۲48م، ص۲۰۰6فرمود )جابری، می

م، ۲۰۰6ا سال نهم یا دهم بعثت )جابری، ( محاصره در شعب از سال ششم یا هفتم تد
 (. ۲۵۳ص

دن محاصره، پیامبر، اسلام محاصره و دعوت از قبایل؛ پس از شکسته ششکسته شدن  (ه
را بر قبایل عرضه کرد که در نتیجه آن بیعت عقبه اول و دوم و زمینه مهاجرت به مدینه فراهم 

 شـد. 

ه ترتیب نزول بیش از هر چیز، برگرفته از نگاه تاریخی او به میراث اهتمام ویژه جابری ب
توان است، نگاهی که درباره قرآن نـیز به کار برد. او معتقد است که گـرچه بـا این نگاه نـمی

ه آمده، قـرائت قـرآن به وسیله سیره و بازخوانی سیربـه طـور کامل ادعا کرد که نتیجه به دست
ای عـمیق و استوار میان پیامبر و قرآن توان به رابـطهدر پرتو قرآن است، از این روش مطالعه می

 (.۱8، ص۱م، ج۲۰۰8دست یافت )جابری، 

گذاری منابع گذاری قرآن مبتنی بر اولویتهای جابری برای تاریخها و روشترین شیوهمهم
کند. در این مسیر با توجه از آنها استفاده می تاریخی است. در این مسیر با توجه به وثاقت منابع

رین منبع، جابری تاکید فراوانی بر استفاده از روش تکیه بر سیاق و به اهمیت قرآن به عنوان مهم
، ۲م، ج۲۰۰8باشد )جابری، فحوای آیات دارد که متأثر از نگرش ساختارگرایی جابری می

 دهد.رتیب نزول ترجیح می(. بنابراین سیاق را بر روایات تفسیری و ت48ص
در این روش یکی از اشکالات وی این است که برخی از روایات صحیح را به دلیل برداشت 

الوداع را دهد. برای مثال آیه اکمال دین در حجهناصحیح از سیاق آیات، مورد پذیرش قرار نمی
و نه سال دهم هجری به دلیل اتصال سیاق آیات سوره مائده، مرتبط به پس از فتح مکه می داند 

 (.۳67، ص۳م، ج۲۰۰8و حجه الوداع )جابری، 
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مبانی تفسیر تنزلی اشاره گردید، جابری با تکیه بر عناصری  خصوصهمانگونه که در 
ها، توجه ها، موافق نزول شمردن آیات در سورههمچون، عدم امکان نزول متداخل برخی سوره
ها، استفاده از روایات ترتیب نزول و ات و سورهبه معهود عرب در زبان قرآن، توجه به سیاق آی
 دهد.گذاری قرآن را انجام میمهم از همه، توجه به سیر دعوت نبوی، تاریخ

 
 نگری جابری در فهم قرآنهای تاریخینقد دلالت. 3-3

کند و معتقد نگری یعنی تفاوت در معنا و معناداری، استفاده میدر تاریخی «هرش»جابری از ایده 
توان مستقل از نویسنده، تفسیر کرد. البته در مورد تعامل با متن مقدس به دلیل متن را می است

دهد. از منظر این که متن مقدس برای آوردن پیام و مقصود آمده است، نگرشی متعادل ارائه می
جابری، تنها راه صحیح برای فهم قرآن این است که قرآن را باید آنگونه که عرب آن زمان 

ای که قرآن با جامعه عرب آن روز دارد. اما باید قرآن را میده است، معنا کنیم. تعامل زندهفهمی
کند و معنایی معاصر با خودمان هم بفهمیم. معنای متن و معناداری متن، معنایی که مؤلف مراد می

کند. یعنی باید قرآن را در زمان خودش فهمید )فهم که مفسر برای روزگار خودش دلالت می
های امروزی. جابری در آثارش، همین بخش اول را انجام داده و منظور وی قرآن( و بعد دلالت

های امروزی از نام کتاب خود )فهم القرآن(، فهمیدن قرآن در زمان خودش بوده است و دلالت
 قرآن، مطمح نظر وی به عنوان مفسر نبوده است.

زمانی متن )زمان نزول( و افق امروز  بنابراین دغدغه جابری قرار دادن متن قرآن در افق
پذیر است. او معتقد است که فهم امروز ما از قرآن بدون در نظر گرفتن شرایط روزگار نزول امکان

نیست. برای قرار دادن قرآن در افق زمانی خودش، باید در درجه نخست از ترتیب نزول آیات 
ی زمان نزول و فهم مردم آن دوره تفسیر قرآن پیروی کرد و هر آیه از قرآن را بر اساس رخدادها

(. از سویی لازم است با شیوه ارائه ۱۳، ص۱م، ج۲۰۰8؛ جابری، ۲8م، ص ۲۰۰6کرد )جابری، 
و طرح پرسشها و مطالب فکری امروزی، قرآن در افق فکری حال حاضر قرار گیرد؛ زیرا این 

ودنی که هنگام مطالعه تفسیری قدیمی دارد، بیگانه بکار بیگانگی ما را با تفسیر قرآن از میان برمی
 (. 6۹م، ص۲۰۰6کنیم )جابری، مثل تفسیر فخر رازی یا طبری بین خود و آن احساس می

جابری بر اساس این نگرش، در مواردی پس از فهم آیات بر اساس اطلاعات عرب عصر 
(. ۲7-۲6ص، ص۱م، ج۲۰۰8های جدید پرداخته است )جابری، نزول، به توضیح آن بر پایه یافته
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هایی را از قرآن برداشت کند. برای نمونه در بیان یکی از این همچنین او درصدد است تا پیام
 گوید:پیامها می

خواهد های آنان، از پیامبر میآیات قرآن در ضمن تعریف داستان داود و سلیمان و امتحان
آیات دیگر، داستان پیامبرانی  تا به آن دو اقتدا کند و در برابر آزار قریش صبر نماید. خداوند در

را ذکر کرده است که از ایمان آوردن مردم مأیوس شدند و درخواست عذاب کردند. با توجه بـه 
توان گفت که پیام اصلی قرآن صبر و شکیبایی شرایط پیامبر و تکرار دستور صبر در قرآن می

های هر مورد و یژگیاست؛ زیرا آنچه در قرآن بیان شده دارای خصوصیاتی است که باید و
استثنائات و جزئیات آن را جدا کرد و پیام اصلی و فراگیر آن را دریافت. به این ترتیب قرآن 

 (. ۱۹۱م، ص۲۰۰6شود )جابری، سخنی فراگیر برای همه اعصار مـی

ای را که برای فهم قرآن و در نتیجه درک اسلام باید حقایق تاریخی بسیار مهم و پراکنده
نیم، گرد آوریم. فهمی که به رویکرد نگاهی معاصر به دعوت محمدی بیاید. نگاه داضروری می

معاصر بدین معنا که از یک سو به این دعوت در ظرف زمانی و فرهنگی خود بنگریم و از دیگر 
سو همچون دعوتی که از نظر فهم و عقلانیت، معاصر ما در قرن بیست و یکم باشد )جابری، 

 (. 7۲م، ص۲۰۰6
دست آوردن تصویر امروزی، جابری قائل بـه اجتهاد در فهم قرآن است. او  رای بهالبته ب

 گوید:  در این باره می

در مقابل ما و گذشتگان، مواد و مصالح یکسانی قرار دارد ولی هر یک از »
کند. در واقع از ما خانه خود را به شیوه متناسب با عصر خویش بنا می

یک بیداری حیاتی تاریخی دست یافتیم که بهطریق اعتماد به ترتیب نزول 
برای عصری کردن موضوع مورد بحث )معاصر ما(، در عین حفظ 

 «های زمانی و تاریخی آن )معاصر خود( امری کاملاً ضروری استویژگی
 (. 4۲8م، ص۲۰۰6)جابری، 

اع پیش از جابری، عبده و سید قطب نیز بر استفاده از قرآن برای حل مشکلات کنونی اجتم
مندی در زندگی امروزی ها از آیات قرآن برای بهرهتأکید داشتند. آنان وظیفه مفسر را یافتن سنت

ق، ۱4۱۲؛  سید قطب، 4۹8 ـ4۹۲، صص۲تا، ج؛ رشیدرضا، بی۵ش، ص۱۳8۳ستند )ویلانت، دان
 (. ۲۱۲۱، ص4ج
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عاصر با این اندیشه، گرچه توجه به عرف عرب با تمام جوانب آن، برای این که قرآن م
خود باشد و در ظرف زمانی خود دیده و فهم شود، امری ضروری است، تنها راه صحیح این 

شناسی این امر از منظر جابری، است که قرآن در سطح فهم و استنباط، معاصر ما فهم شود. روش
همان منطقی است که وی در طول حیات علمی خود، مبنای تحقیقاتش قرار داده است. ویژگی 

عنوان درنظرگرفتن سوژه مورد مطالعه همچون امری معاصر خود و در همان حال بهاین روش، 
امری معاصر ما است. در موضوع قرآن، بهترین راه برای تطبیق این روش در تعامل با آن، مبنای 

 (. ۲۹م، ص۲۰۰6است )جابری، « تفسیر برخی از آیات قرآن توسط برخی دیگر از آیات»
کوشد دیالوگیسم )تفسیر و فهم متن دی قابل دفاع است؛ او میی جابری تا حدواین ایده

شیخ محمد »بر اساس منطق گفتگویی( را وارد حیطه تفسیر قرآن کند. کاری که کسانی چون 
گری مانع شروع کردند و فضای بنیادگرایی اسلامی و غلبه گفتمان سلفی« عزه دروزه»و « عبده

ن وی به دنبال داد و ستد نقادانه با مصادر و جستجوی از تداوم و پویایی آن شد. در این گفتما
شود. گونه که در جریان رویکرد علمی و بی طرفانه در قبال وقایع آشکار میحقیقت است. همان

ای که در مجلدات چهارگانه نقد عقل عربی در پیش گرفته است. البته با لحاظ مانند همان شیوه
. لذا تأکید دارد که قرآن را بخشی از میراث گذشته تفاوت مقام قرآن از مقام اندیشه عربی

اند، معتبر و هایی را که عالمان مسلمان درباره قرآن برای خود بنا نهادهداند، بلکه تمام فهمنمی
م، ۲۰۰6ها همگی میراث هستند، زیرا از جنس امور بشری هستند )جابری، داریم، آنمحترم می

  (.۲6-۲7صص
مندی قرآن به معنای نفی شود کـه مفهوم تاریخجابری استفاده نمیکدام از سخنان از هیچ

قدسیت و غیر الهی بودن قرآن یا غیر قابل استفاده بودن آن است یا اصل عمومیت دلالت و 
شود و نص دینی برای عصرهای مندی ویران میجاودانگی اسلام و نصوص دینی با نظریه تاریخ

عنصر زمان و مکان در فهم به معنای نسبی شدن مطلق فهم  دیگر پیامی ندارد و یا دخالت دادن
های نزدیک نص و عدم استقرار کلام است. آنچه در نظر این گروه، اهمیت و حساسیت دارد، راه

شدن به مقصود پیام سخن است که ابرهای متراکمی آن را احاطه کرده و لازم است مفسران این 
در نظر بگیرند و با توجه به تواناییها و استعدادها و شناخت ابرها را کنار بزنند و موانع شناخت را 

شرایط و بازسازی موقعیت نزول و فضاشناسی عصر نزول به این مقصود نزدیک شوند و به 
 ظاهر نص بسنده نکنند.
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شناسانه میان دو امر قائل شده است. یکی لذا جهت وضوح بیشتر روش خود، تفاوتی روش
گونه که گروه گروه و پراکنده به رآن فراهم آمده و دیگری قرآن آنگونه که در قنص قرآنی آن

ترتیب نازل شده است. اگر موضوع مربوط به وجه نسبی و تاریخی است باید آن را به ترتیب 
عنوان نزول ارجاع دهیم و اگر مربوط به وجه مطلق و لازمانی است باید آن را در سطح قرآن، به

کند، مطرح سازیم و حکم درباره آن باید همان یگر را تفسیر مییک کل که بخشی از آن بخشی د
 (. ۲۹م، ص۲۰۰6باشد و نه زمان و تاریخ )جابری، « قصد شارع»

اش از علیرغم برجستگی اندیشه محمد عابد الجابری در حوزه قرائت معرفت شناختی
های او در حوزه علوم قرآنی در میان پژوهشگران میراث و پروژه نقد عقل عربی وی، اما کنکاش

های شناسانه و با تکیه بر جنبهعلوم قرآنی با محوریت معاصر کردن قرائت قرآن با روشی معرفت
های نوین علوم انسانی، هنوز ناشناخته نگر با شیوهی و همچنین بر پایه دید تاریخیشناختجامعه

 مانده است. 
 

 نمایی قصص قرآن نقد دیدگاه جابری در واقع. 4-3
نمایی قصص قرآن از اصول نواعتزالی بهره گرفته است. وی به روش احمد جابری در واقع

الله را ناشی از نگرش اشکالات وارد بـر دیدگاه خلفالله در بررسی قرآن خرده گرفت و خلف
الله قرآن را با تورات مقایسه کند. با این ادبی او بـه قرآن دانست؛ نگاهی که باعث شد تا خلف

داند. بنابراین ضمن ها با ذهن شنونده مینمایی را مطابقت قصهحال جابری همانند او ملاک واقع
داند، زیرا از دید صحبت از حقیقت تاریخی آنها را لازم نمینما بودن قـصص، تصریح به واقع

 های قرآنی است.او پندآموزی، حقیقت قصه

با اینکه جابری به قرآن از منظر ادبی و تفسیر بیانی ننگریست و این روش را درست 
 توانهای این دو میالله است. البته تفاوتی در دیدگاهندانست ولی نتیجه نگرش او مانند خلف

ها در قرآن، تنها به منظور عبرت و هدایت مخاطبان است الله معتقد است که بیان قصهیافت خلف
ها با تاریخ واقعی و حقیقی نیست بلکه اگر و لازمه این عبرت و هدایت، یکی بودن این قصه

 کرد،همسان با معارفی از تاریخ بودند که یهود و عرب عصر نزول با آن آشنایی داشت کفایت می
 (. ۹۱م، ص۱۹۹۹الله، اگرچه این معارف همیشه با حقیقت و واقعیت یکی نباشد )خلف

ا در به کارگیری الفاظ توجه های قرآن را واقعی دانست امالله قصهلاف خلفجابری بر خ
ای داشت و برای بیان دیدگاهش از واژه حقیقت استفاده نکرد بلکه با زیرکی بین مفهوم ویژه
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نمایی مطابقت آنها با نما و ملاک واقععواقها دایی افکند. نزد او این قصهحقیقت و واقعیت ج
ذهن شنونده است، ولی درباره حقانیت قصص سکوت کرد و ورود به این بحث را ضروری 

 ندانست. 

گرایی یکی از اصول نومعتزله است که بر همانگونه که در مباحث پیشین اشاره شد عقل
؛ ابوزید، ۱7ش، ص۱۳87دانند )وصفی، آن را یگانه ابزار فهم میحاکمیت عقل تأکید داشته، 

پردازد، اما با عقل (. از دید آنها، روآیاتی که به معنا و تفسیر قرآن می۱64ـ  ۱6۳ش، صص۱۳8۳
گرایی باعث شد تا عبده این عقل. (۱7ش، ص۱۳87سازگار نیست، مخالف قرآن است )وصـفی، 

ایی داشت و با عقل قابل درک نبود به تمثیل و تشبیه نزدیک در تـفسیر مـطالبی که جنبه ماور
 (. 8۹ق، ص ۱۳8۲شود و به نوعی تـأویل روی آورَد )شحاته، 

-۲7۳، صص۱تا، جهای آن، تفسیر سجده ملائکه بر آدم )رشیدرضا، بیاز بارزترین نمونه
ها و امـور زه(. وی تلاش کرد تا مـعج۲76، ص ۱( و نافرمانی آدم از دستور خـداست )ج۲74

العاده را برای ذهنها قابل درک و رخداد آنها را با دلایل عقلی و علمی اثبات کند که از این خارق
(. عبده در مواردی، ۹8ق، ص۱۳8۲امور به دنیا آمدن عیسی بدون داشتن پدر است )شحاته، 

، با عقل و ای تـفسیر کرد که از دیدشقصص قرآن را از حقیقت تاریخی خود خارج و به گونه
اسرائیل را برای زنده کردن فرد کشته شده، شرع در یک راستا قرار گیرد؛ برای مثال ذبح گاو بنی

ق، ۱۳8۲؛ شحاته، ۳۵۱-۳۵۰، صص۱تا، جبه حیات معنوی او تفسیر کرد )رشیدرضا، بی
 (. ۱۰۲-۱۰۱صص

های قرآن جابری از این جهت نیز پیرو دیدگاه نومعتزله است. او نه تنها از حقیقت قصه
خوانی ندارد توجیه کند، بلکه آورد تا مجبور نباشد مواردی را که با عقلش همسخنی به میان نمی

هایی که احتمال رخداد خارجی آنها به طور عادی امکان اش، از پرداختن به قصهدر بررسی
حضرت  نـدارد مانند نزول مائده آسمانی بر عیسی و یارانش، زنده شدن پرندگان به درخواست

کند. او در موارد دیگر چون خلقت آدم و تولد عیسی نیز ابراهیم و ماجرای عزُیر خودداری می
به جهت نوع نگاهش که مطابقت قصص با وقایع زندگی پیامبر است، تنها از تأثیرگذاری این 

گونه که در مقدمه دیدگاهش بیان کرد، آنچه گوید زیرا همانها بر شنوندگان سخن میقصه
 دهد پذیرش آنها در ذهن مخاطب است. نمایی این قصص را نشان میعواق

رسد همچنین در کتاب فهم القرآن وقتی بـه آیاتی چون خلقت آدم و سجود فرشتگان می
کند، زیرا قصص قرآن دلیل قلمداد میپس از بیان دیدگاه مفسران، توجیه و تفسیرهای آنان را بی
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، ۳م، ج۲۰۰8معناست )جابری، بحث از چگونگی وقوع آنها بی داند کههایی میرا همانند مَثَل
 (. 4۲ص

اش در پی راهکاری جدید بود تا پس از سلف خود نتیجه آنکه جابری بنا بر شیوه همیشگی
الله، بار دیگر اصول نومعتزله در فهم قرآن را در داستانهای قرآن مطرح کند. بنابراین بـه خلف

های قرآن پرداخت و به جهت رنگ و بوی تاریخی در جه به قصهبازخوانی زندگی پیامبر با تو
ای ها پی گرفت. دیدگاه جابری نسخهروشش، این کار را بر اساس ترتیب نزول سوره

الله شده و معتدل در زمینه تطابق با برداشت مشهور مفسرین از نگرش ادبی و هنری خلفویرایش
ای که جابری با تمایز حقیقت و واقعیت در بحث هرود، به گونهای قـرآن بـه شمار میبه قـصه

دهد. که البته دارای نمایی قصص قرآنی را مورد پذیرش قرار میهای قرآنی، جنبه واقعقصه
 باشد که در بحث مورد اشاره قرار گرفت.های ضعیف و قابل نقدی میتحلیل

 
 های جابریدر نوشته« قرآنی پدیده»نقد اصطلاح . 5-3

ی قرآنی( برای نخستین بار توسط اندیشمند معاصر الجزایری )پدیده« الظاهرة القرآنیه»اصطلاح 
مطرح شد و کتابی با این عنوان نگاشت. هدف اساسی بن نبی  م(۱۹7۳–م۱۹۰۵)« مالک بن نبی»

های شناختی در تفسیر قرآن و کمک به برداشت، ایجاد اصلاحی روش الظاهرة القرآنیةاز تألیف 
برای روشنفکران مسلمانی بود که در برابر تمدن غرب به دنبال پایگاهی محکم در  نوین قرآنی

های اصلی ی عربی این کتاب انگیزهاش بر ترجمهی خویش بودند. وی در مقدمهمیراث گذشته
خود از تألیف این کتاب را ایجاد زمینه و فرصتی برای جوانان مسلمان به منظور بازنگری در 

ق، ۱۳8۹بن نبی، کند )ای سنتی تفسیر قرآن کریم بیان مییسته در شیوهدین، و اصلاحی شا
 .(۵۳ص

ی قرآنی بر قرآن کریم مفسران و اندیشمندان کلاسیک علوم قرآنی با اطلاق عنوان پدیده
« فنومنولوژی»ی قرآنی تحت تأثیر پدیدارشناسی یا گویند: اصطلاح پدیدهمخالفت کرده و می

قرن نوزدهم میلادی در آلمان پدیدار شد و از فیلسوفان تأثیرگذار آن  پدیدار شد، مکتبی که در
است. در حالی که قرآن کریم کتابی آسمانی است که به صورت وحی از سوی « ادموند هوسرل»

خداوند بر پیامبر)ص( نازل گشته است. وحی در صورت، حالتی روانی و روحی است که 
ربه کرده اند. در این صورت باید گفت وحی حالتی پیامبران قبل از حضرت محمد)ص( آن را تج

 طبیعی و عمومی نیست که بتوان آن را تحت دانش فنومنولوژی بررسی کرد.
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داند و بر این موضوع در المدخل گوید که قرآن را بخشی از میراث نمیجابری بارها می
 نویسد: کند. وی میتأکید می

ز میراث نیست و علاوه برتأکید ما بارها تأکید کرده ایم که قرآن جزئی ا»
گوییم تمام مفاهیمی که مسلمانان پیش از این در ی این مطلب، میدوباره

رابطه با قرآن ایجاد کردند همانند أخبار )احادیث(، احکام فقهی و ... جزء 
در  هایی بشری هستند.تاوردها و پدیدهروند، زیرا دسمیراث به شمار می

ی موضوعات بر قرآن کریم همه« ی قرآنیپدیده»حالیکه با اطلاق اصطلاح 
متعلق به قرآن کریم و یا به قولی دستاوردهای بشری را هم ردیف آن قرار 

 .(۱۹م، ص۲۰۰6جابری، ) «دهدمی
ی قرآنی بر آن توسط جابری با هم به بیانی دیگر میراث ندانستن قرآن و اطلاق پدیده

هم، به معنای هم ردیف دانستن قرآن با علوم قرآنی  متناقض است زیرا قرار دادن این دو در کنار
های را با پدیده« وحی»روند است. همچنین این نام گذاری، که جزئی از میراث به شمار می

یک فرآیند روحی است که فقط توسط انبیاء « وحی»دهد در حالیکه طبیعی در یک سطح قرار می
 شود.تجربه می

ی قرآن کریم، و نه بتوان دیدگاه جابری را ناظر به مطالعهالبته در توجیه کار جابری شاید 
ی وحیانی پیامبر)ص(، به عنوان پدیده دانست. از آن رو که بالاخره آن وحی و کلام الهی تجربه

است « بلسان قوم»ای بشری و زمینی به تن کرده است. پس از آن رو که نازل شده و جامه
شود مورد مطالعه قرار ی ذهن ما بازتابیده میشود و بر آینهتواند آنچنان که بر ما پدیدار میمی

گیرد، نه چنان که فرازمان و فرامکان پنداشته شود و دور از دسترس ذهن بشر. ظاهرا این همان 
معنایی است که جابری اراده کرده و این چیز تازه و غریبی نیست. بیان روزآمد و معاصر همان 

طلبی دینی قبل از جابری آن را دنبال  حمد عبده و جریان اصلاحایده و مطلوبی است که شیخ م
 کرد.می

 «پدیده»کند: اصطلاح همانطور که شخصِ جابری در پاسخ به منتقدانش اظهار می
 م،۲۰۰6جابری، « )دلائل النبوة»اصطلاحی وسیع، معاصر و شمولیت گراست که در برابر اصطلاح 

ی قرآنی، پیشینیان قرار دارد. وی بر این باور است که با به کار بردن اصطلاح پدیده (۲4ص
تر خواهد های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و ... از نظر ذهنی ملموسی قرآن با پدیدهبررسی رابطه
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شد و این اصطلاح نسبت به اصطلاح دلائل النبوه از دو ویژگی ملموس و معاصر بودن بهره 
 برد.می

 
 نتایج تحقیق

تفسیری عقل گرا از اسلام،  محمد عابد الجابری از جمله نومعتزلیانی است که قصد داشت با ارائه
سنت اسلامی را متناسب با نیازهای روز جامعه بازخوانی کند. به همین منظور وی قائل به فهم 

وحی بوده و در متن قرآن با تأکید بر آگاهی از شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمان نزول 
ی ادبی معاصر را جهت فهم نگری و نظریههایی مانند ساختارگرایی، تاریختفسیر خود رهیافت
 گیرد.متن قرآن به کار می

های تاریخی و تفسیرات مختلف چالش در قرائت جابری از قرآن به نوعی سیطره
فضای عصر نزول قرآن البته اهتمام جابری به بافت تاریخی و ایدئولوژیکی مشاهده می شود. 

مندی( بدین معنا نیست که قرآن از برقراری ارتباط معنایی با عصرهای دیگر ناتوان است )تاریخ
تواند جنبه عمومی گونه دلالت تجریدی برای عصرهای دیگر ندارد و برخی از مفاهیم نمیو هیچ

ن است که هر تلاش بلکه منظور ای اند؛ای خاص وضع شدهها برای دورهداشته باشد و واژه
کند که در این تفسیری، در فهم و تفسیر قرآن، بر ساز و کارهای کشف و اخفای دلالت تکیه می

 باره باید قواعد مناسب با آن را رعایت کرد.
ها، موافق نزول جابری با تکیه بر عناصری همچون، عدم امکان نزول متداخل برخی سوره

ها، ود عرب در زبان قرآن، توجه به سیاق آیات و سورهها، توجه به معهشمردن آیات در سوره
گذاری قرآن را استفاده از روایات ترتیب نزول و مهم از همه، توجه به سیر دعوت نبوی، تاریخ

اند دهد. در مجموع، برخی اشکالات و نقدهای وارد به اندیشه های قرآنی جابری عبارتانجام می
 از:

 صحیح اعتقادات در تاریخ و عدم تعرض به مسائل  اهتمام بیش از حد وی به انتقال
 سیاسی و اجتماعی به ویژه در خصوص جریان شیعی و صوفیه در برداشت از قرآن؛

 خلط تاریخ با روایت، خبر و اعتقادات در برخی موارد؛ 
  خودداری از ذکر مکان و زمان مقارن حوادث تاریخی در موارد متعدد؛ 
  اهم و مهم نمودن مسائل تاریخی در نوع پرداختن به پرداخت نامناسب و بی توجهی به

 آنها؛ 
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 عدم اتقان لازم در پیرایش  اسناد و روایات از حیث صحیح و سقیم بودن؛ 
 کاری هدفمند در صورت متعارض بودن روایات تفسیری.عدم ارائه راه 
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 طرح مسئله
شد ـ خواه انسان یا غیر در تاریخ فکری عرب پیش از اسلام، به هر چیزی که از او پیروی می

شود شد. در قرآن کریم نیز این معنای عام دیده میاطلاق می« امام»انسان، خواه به حق یا ناحق ـ 
بر )ص( در به جانشینی پیام»(. اما در اصطلاح 12، 46قاف:؛ اح12، 9؛ توبه:124، 2)نک: بقره:

شود؛ به عبارت دیگر رهبری امت اسلامی حداقل در امور امامت گفته می« امور دینی و دنیوی
(. حضرت علی )ع( به 416، ص3ق، ج1423؛ آمدی، 462-461ش، صص 1387دینی )لاهیجی،

ن مخاطبان راوانی مبذول داشتند تا اذهاعنوان نخستین امام، بعد از وفات پیامبر )ص( تلاش ف
طلاحی خویش را به معنای اصطلاحی امامت رهنمون کنند. چنانکه تلقی امروزین از مفهوم اص

 سر اثر(. ، سرا1391خلیفه نیز مدت زمانی به طول انجامید تا ساخت یابد )نک: حاجی بابایی، 
ازیان فرد شاخص، در میان تدر بازگشت به مفهوم امامت باید گفت گرچه معنای پیشرو و 

که مد نظر حضرت علی  هاییها و مؤلفهمسبوق به سابقه بود اما این مفهوم  با ساختار، ویژگی
رو آن حضرت کوشیدند امامت در معنای خاص را در قالب ع بود، فاصله زیادی داشت. از این

ی نماید و به صورت ریزایدئولوژی در جامعه اسلامی پایه های شناختی به شکل یکوارهطرح
 ن ابعاد امامت بپردازد. ، به ایضاح مفهومی و تبییجدی

آید، استفاده فراوان آنچه در روایات علوی پیرامون بحث امامت و اهل بیت )ع( به چشم می
سازی مفاهیم پیچیده و قرار های مفهومی است؛ همانکه به عنوان فنی مهم در سادهاز استعاره

شود. توضیح بیشتر آنکه ها و جهات قابل لمس، یاد میاختارها، هستدادن آنها در قالب س
ساز و کاری است که بر پایه آن، فهمیدن یک ایده « شناسی شناختیزبان»در « 1استعاره مفهومی»

 & Feldmanشود )پذیر مییا یک حوزه مفهومی بر اساس ایده یا حوزه مفهومیِ دیگر، امکان

Narayanan ,2004, pp. 385–392 .) 
که نقش شناخت اطلاعات موجود در ذهن را در  جهتاز این  2شناختیشناسی زبان

ش، 1390نیا، )قائمی ، حائز اهمیت بسیار استکندهای خارجی بررسی میسازی موقعیتمفهوم
 (.47ص

                                                 
1 . Conceptual Metaphor 
2 . Cognitive Semantics 
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، بر اساس شباهتی 2بر مفاهیم متناظر در حوزه مقصد 1در این رویکرد، مفاهیم حوزه مبدأ
هایی از یک امر شود. به عبارت دیگر آن جنبهشود، نگاشت داده میحوزه برقرار میکه میان دو 

شود و از این هایی از یک امر انتزاعی و ناآشنا فرابرده میتر، به جنبهشناخته شده و محسوس
شود )رک، لیکاف و های مفهومی است، محقق میطریق، فهم را که مهمترین کارویژه استعاره

(. شاید در بادی امر استعاره مفهومی به استعاره معقول به 12-9ش، صص 1397جانسون، 
ادبی برای  محسوس نزدیک به نظر برسد اما باید توجه داشت که استعاره مفهومی، نوعی آرایه

جای عبارت دیگر بر اساس شباهت بین آن دو نیست؛ بلکه در ساحت کاربست لفظ یا عبارتی به
های حسی و فرهنگی نشأت هایی که از تجربهوارهبر طرح بد ویامفاهیم و شناخت نمود می

است؛ با این توضیح ممکن است هیچ شباهتی بین دو مفهوم وجود نداشته باشد  گیرند، متکیمی
کند. برای و صرفاً قوه شناخت، مفهوم انتزاعی را در ساختار و هستی مفهوم محسوس، ادراک می

که بر اساس استعاره مفهومی ساخت یافته، بین سفر و  «زندگی، سفر است»نمونه در عبارت 
 زندگی هیچ شباهتی در کار نیست تا بتوان آن را بر اساس وجود شباهت تحلیل کرد.

با این وجود، استعاره مفهومی فرایندی برای درک و دریافت مفاهیم است که از طریق آن 
(. پس در Grady, 2007, p190شود )میسر می سازی انتزاعیاتهای عینی و مفهومدرک حوزه

اینجا با دو حوزه مفهومی سر و کار داریم؛ نخست حوزه مفهومی مبدأ یعنی آن مفاهیمی که از 
ها جریان دارند و به راحتی قابل تجارب روزمره نشأت گرفته و در سطح شناخت همه انسان

ها بوده و فهم آن فهم هستند. در سوی دیگر، حوزه مفهومی مقصد است که مربوط به انتزاعیات
گیرد، در سطح شناخت با حوزه مبدأ قرار می 3پذیر نیست؛ لذا وقتی در نگاشتبه تنهایی امکان

های مفهومی مندی است که میان حوزهشود. در اینجا مقصود از نگاشت، تناظرهای نظامپدیدار می
ی بین دو حوزه استعاره گیرد. وجود این تناظرها منجر به ایجاد نام نگاشتمبدأ و مقصد شکل می

هاست؛ بین آنچه که در هر ای ثابت از تطابقگردد. به عبارت دیگر هر نگاشت شامل مجموعهمی
 (. Grady, 2007, p190دو حوزه وجود دارد )

ها بر مبنای اند، استعارههای مفهومی ارائه دادهاز استعاره 4در مدلی که لیکاف و جانسون
« شناختی و جهتیساختاری، هستی»و انتقال مفاهیم، در سه گونه سازی کارکردشان در ساده

                                                 
1 . Source Domain 
2 . Target Domain 
3 . Metaphorical Mapping 
4 . George Lakoff & Mark Johnson 
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های مفهومی حوزه امامت های پژوهش در زمینه استعارهشوند. بر همین اساس یافتهبندی میدسته
توان در این سه طیف مورد تحلیل و تشریح قرار داد. به دلیل حجم بسیار زیاد انواع استعاره، را می

ها، هم بسامد های ساختاری اختصاص یافته است؛ این دسته از استعارهاستعارهاین نوشتار تنها به 
 ترند. شناختی و جهتی پیچیدههای هستیبسیاری دارند و هم از جهت فهم، نسبت به استعاره

 
  تحقیقپیشینه 

گیری بهرهدهد بیشترین راستا، نشان میدرباره پیشینه پژوهش باید گفت بررسی آثار مرتبط و هم
البلاغه، اندک های مفهومی، در حوزه مطالعات قرآنی بوده است و این کاربست در نهجاز استعاره

های نهج البلاغه: رویکرد تحلیل مفهومی استعاره»ها باید به بوده است. از جمله پژوهش
 ( اشاره کرد که پس از طرح مباحث1387اثر نورمحمدی و همکاران )« شناسی شناختیزبان

های استعاری در رویکرد شناختی شناسی شناختی، اصول و ویژگیای از زباننظری و تاریخچه
(، در مقاله 1392اند. ایمانیان و همکاران )البلاغه نشان دادهرا با گزینش عباراتی از نهج

اند. تنها استعاره جهتی را مورد مطالعه قرار داده« البلاغه از بعد شناختیهای جهتی نهجاستعاره»
حرکتی  وارههای مبتنی بر طرحاستعاره های ترجمهبررسی روش»(، در نوشتار 1395پور ابراهیم )

ها و تواند چالشهای حرکتی میواره، به این نتیجه دست یافته که اتکا به طرح«البلاغهدر نهج
ا در زبان مقصد ها رالبلاغه را برطرف کرده و استعارههای سابق در امر ترجمه نهجناهماهنگی

 خوبی نشان دهد.به
های مفهومی قرآن و چگونگی اثرگذاری شناسی استعارهگونه»(، در رساله 1395حسینی )

های موجود در این دو متن دینی را در سه حوزه استعاره« آن بر کلمات قصار امیرالمؤمنین)ع(
موجود در کلام های گیرد استعارهجهتی، وجودی و ساختاری بررسی کرده و نتیجه می

اثرپذیری ( »1396امیرالمومنین)ع(، تجلی قرآن در کلام ایشان است. تألیفی دیگر از حسینی )
 حمزه نام دارد. شیخ« شناختیهای هستیالبلاغه از قرآن در انعکاس انواع استعارههای نهجحکمت

بر کلمات قصار های مفهومی قرآن تأثیر استعاره»( نیز با نوشتاری با عنوان 1397) نوری
 تلاش کرده با همین رویکرد، اثری بیافریند. « امیرالمومنین علی)ع(

های شناختی و تأثیر آن در ترجمه استعاره»(، در مقاله 1397کوشش پراندوجی و همکاران )
(، 1397نیا و همکاران )نیز با همین هدف بوده است. در همین راستا کوشش توکل« نهج البلاغه

تنها بر این مفهوم « های مفهومی در تبیین مفهوم خدا در نهج البلاغهکرد استعارهکار»در مقاله 
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حول الاستعارات  دراسة تحليلية»(، با عنوان 1399تمرکز داشته است. در مقاله دیگری از همو )
های مفهومی در تبیین مفهوم حیات ، نقش استعاره«المفاهيمية عن الحياة بعد الموت في نهج البلاغة

اند، اخروی مورد توجه بوده است. بنابر آنچه گذشت، تا جایی که نگارندگان تفحص نموده
در « امامت»مدار استعاره در تبیین مفهوم پژوهشی که به طور خاص بر تحلیل شناختی و پیکره

 البلاغه تمرکز کرده باشد، یافت نشد.نهج
 
 های ساختاری امامت استعاره. 1

شود و از یک ای که ابعاد مشخصی دارد، فهم میگاره نامشخص با انگارهدر استعاره ساختاری، ان
شود ساخت و بدون نظم، استفاده میامر و موقعیتِ دارای نظم، برای ساختن چارچوب مفهوم بی

(. البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که در این گونه 44ش، ص1396نیا، )حسینی و قائمی
های ساده و سنتی وجود داشت، دیده نشود به شکلی که در استعاره استعاره، همبستگی تجربی

های ای منظم از استعاره(. هر استعاره ساختاری، مجموعه405ش، ص1394)کوچش، 
ها مند را درون خود دارد که برای درک امری نامشخص، آنهای جهتشناختی و استعارههستی

 شود.ای ساختاری امامت در نهج البلاغه اشاره میهکند. در ادامه به استعارهرا ساختاربندی می
  

 به مثابه نور )ع(الگوی استعاری اهل بیت. 1-1
آگاهی، معرفت و چیزی که »مفهوم نور در مقیاس جهانی، در این معانی به کار رفته است: 

، 5ش، ج1378)شوالیه و گربران، « توان بواسطه آن به ماوراء اشکال و مفاهیم دست یافتمی
(. در بسیاری از ادیان، نور به عنوان یک امر حسی و ملموس، به منظور 455-454صص
هدایت به مثابه »سازی مفاهیم مورد استفاده قرار گرفته است؛ در فرهنگ اسلامی نیز بارها ساده
آفرین است، هدایتِ راهنما نیز زدا و آگاهیطور که نور ابهامقرار گرفته است؛ گویی همان« نور

 .(39ش، ص1395تواند ظلمت و ابهام مسیرهای انحرافی را بزداید )ر.ک: براتی، و می نور است
های استعاری که به وسیله نور تبیین شده، مفهوم امامت است که با حوزه یکی از خوشه

نور نگاشت داده شده است. برای مثال حضرت علی)ع( خود را چون شعاعی از روشنایی ترسیم 
وَ أَنََ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالضهوْءِ »است: ر یعنی حضرت رسول)ص(، نشأت گرفته اند که از منبع نوکرده

 «.( من و رسول خدا چونان روشنایى یک چراغیم45)نامه : ...مِنَ الضهوْءِ 
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اند. حضرت از نور برای شناساندن منزلت خود و پیامبر )ص( استفاده کرده ،در شاهد فوق
ها زمانی ، از آن روست که در تجربه انسانی، حقیقت اشیا و پدیدهعلت استفاده از این استعاره

ها برسد؛ حضرت هم از این تجربه استفاده کرده تا بگوید حقایق شود که نور به آنآشکار می
گردد؛ لذا توسط این وجودهای پاک، اصالت ایمان انتزاعی و فرا زمینی بواسطه ایشان هویدا می

که این انوار دارای مراتبی است که یکی اصل و منشاء دیگر اینگردد. نکته هر کس مشخص می
، حرکت «مِن»گذاری حرف است و دیگری، نشأت گرفته از آن کانون نور. به این ترتیب با جای

مسیرپیما مشخص شده است و جدا شدن بخشی از نور از منبع نورانیت، نشأت گرفتن حقیقت 
 نماید.پیامبر)ص( را تبیین می علمی، شخصیتی و رفتاری حضرت علی )ع( از

اَ مَثلَِي بَ يْنَكُمْ كَمَثَلِ السِ راَجِ في الظُّلْمَةِ يَسْتَضِي»ای دیگر آمده است: در نمونه  «ءُ بهِِ مَنْ وَلََهََاإِنَّه
( همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکى هستم، که هر کس به آن 178)خطبه:

گردد. سراج به معنای چراغی است که با فتیله روغنی کار رش بهرمند مىآورد، از نوروى مى
ای از (؛ در این مورد نیز حضرت با استخدام واژه584، ص1ق، ج1410کند )رک: صعیدی، می

حوزه مفهومی نور، با تأکید برکارویژه نور که از بین برنده تاریکی و ابهام است، با مخاطب 
که امام)ع( با استفاده از نقش ایدئولوژیک توضیح بیشتر این ت.خویش ارتباط برقرار کرده اس

دانند؛ چراکه تنها راه پذیری از خودشان میهای گمراهی را فرمانرفت از تاریکینور، راه برون
محو تاریکی، رسیدن نور به حقایق است. در عبارتی مشابه، اهل بیت به مثابه نور و روشنایی 

 (.4ها هدایت شدید )خطبه: با ما، در تاریکی« اهْتَدَيْ تُمْ فِِ الظهلْماءِ بنَِا »اند: قرار گرفته
ها مؤثر بوده در فرهنگ اسلامی همواره نور در پردازش ایدئولوژیلازم به ذکر است که 

بار آمده و معانی آن برای تبیین مفاهیمی چون پیامبر، دین حق،  43واژه نور  کریم در قرآن .است
کار رفته است. در احادیث و اندیشه فلسفی سمانی و خود قرآن و... بهراه راست، کتب آ

های بعدی باز هم مفهوم نور حسی مبنای تبیین مفاهیم انتزاعی و پیچیده قرار اندیشمندان دوره
 (.161-159ش، صص1388است )رک: نزهت، گرفته 

( 152)خطبه:...«  لَامِعٌ وَ لَاحَ لَائِحٌ قَدْ طلََعَ طاَلِعٌ وَ لَمَعَ »ای دیگر، چنین آمده است: در نمونه
اى آشکار شد. در این اى درخشیدن گرفت، آشکار شوندهاى طلوع کرد. درخشندهکنندهطلوع

طلوع طالع اشاره به فرا رسیدن دوران حکومت آن  استعاره، امام به مثابه نورخورشید که در آن
 (.140ش، ص1379لاهیجى، حضرت است، تبیین شده است )نواب



 93                       توکل نیاو  میرحسینی /... های ساختاریشناسایی و تحلیل استعاره

افزون بر معنای طلوع و ظهور خورشید، معناى آمدن و رو کردن « طلع»عطف توجه به واژه 
را به معنای « لمع»شناسان واژه(. 229، ص4ش، ج1387)قرشی بنابی،  را نیز کدگذاری کرده است

را به معنای درخشیدن و شدت « لَاحَ»( و 256، ص2تا، جدرخشیدن و برق زدن )ازهری، بی
 (. 169، ص4ق، ج1412اند )راغب، ا معنا کردهگرفتن گرم

توجه به ترتیب واژگان به کار گرفته شده، قابل توجه است. نخست ابتدای طلوع خورشید 
تواند به زمان انتقال خلافت به حضرت و پدیدار شدن نور )طلع( در حوزه مبدأ قرار گرفت که می
خلافت را تبیین کند و همانطور که نور  در حوزه مقصد اشاره داشته باشد تا از این طریق شروع

شود، حکومت حضرت هم با می بخش صبح باعث از بین رفتن تاریکیکمرنگ و البته لذت
به ماقبل ظهر « لمع»ها همراه شد. در واژه ها و ناراستیتمایل پیروانش با هدف از بین بردن کژی

که به « لاح»ه نماید اما در واژه اشاره دارد تا به برخی اقدامات حضرت در دوره خلافت اشار
کند اوج گرما و نورپردازی خورشید اشاره دارد، آن هنگام از خلافت حضرت را نمایندگی می

 که بیشترین تقابل با انحرافات روی داد. 
خورشید »فیض الاسلام در ترجمه تفسیری خود سعی کرده به این تفاوت اشاره نماید: 

حسب ظاهر( طلوع کرد و آشکار شد، و درخشنده )حقّ و عدالت( )خلافت امام علیه السّلام بر 
درخشید، و ظاهر شونده )آثار فتنه و جنگها که در زمان حضرتش روى داد( هویدا گردید، و 

، 3ش، ج1381)فیض الاسلام، « انحراف و کجى )نادانى و گمراهى( مستقیم و راست شد
خی شارحان، معنای هر سه جمله را یکسان (. با این توضیح دیگر نیاز نیست به مانند بر471ص

تا وحید، بیدانسته و تنها معنای بسیط انتقال خلافت و حکومت را از آن برداشت کنیم )مدرس
منظور از این سه عبارت، یک چیز »(. در منهاج البراعة نیز این چنین آمده است: 90، ص 10، ج

« وجود حضرت است است که اشاره است به ظهور شمس خلافت از مطلع خود که
 (.185، ص9، ج1385)خویی،

)معاویه ...«  حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نوُرِ اللَّهِ مِنْ مِصْبَاحِهِ »استخدام استعاره ساختاری نور در عبارت 
و پیروانش( از راه مکر و حیله در صدد برآمدند که نور خدا را از چراغش خاموش کنند 

بار با استفاده از دو مفهوم حوزه نور یعنی آید. حضرت علی)ع( این( نیز به چشم می162)خطبه:
چراغ  نور و مصباح، برای تشریح جایگاه خودشان استفاده کردند. اینجا وجود حضرت به مثابه

معاویه و یارانش خواستند » و کانون نور خدا ترسیم شده است. در این صورت، استفاده از ترجمه
 ( بسیار حداقلی است.585ش، ص1378)برای نمونه، نک: ارفع، « نور خدا را خاموش کنند
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اَ مَثلَِي بَ يْنَكُمْ كَمَثَلِ السِ راَجِ فِي الظُّ »آمده است:  178همچنین در خطبه  ءُ بِهِ مَنْ لْمَةِ يَسْتَضِيإِنَّه
( همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکى هستم، که هر کس 178)خطبه:« وَلََهََا

گردد. در مواردی هم حضرت علی )ع(، ائمه را به مثابه آورد از نورش بهرمند مىبه آن روى مى
أَلَا إِنه مَثَلَ آلِ مَُُمهدٍ )ص( »ان آمده است: ای از ایشاند؛ در جملهسازی کردهستارگان آسمان مفهوم

وَ أرَاَكُمْ مَا كُنْتُمْ  كَمَثَلِ نُُُومِ السهمَاءِ إِذَا خَوَى نَُْمٌ طلََعَ نَُْمٌ فَكَأنَهكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللَّهِ فِيكُمُ الصهنَائعُِ 
اى چونان ستارگان آسمان است، اگر ستاره( آگاه باشید، مثل آل محمدّ )ص( 100)خطبه:« تََْمُلُونَ 

بینم در پرتو خاندان پیامبر )ص(، غروب کند، ستاره دیگرى طلوع خواهد کرد. گویا مى
 اید.هاى خدا بر شما تمام شده و شما به آنچه آرزو دارید، رسیدهنعمت

این  سازی شده است.در این مثال دنیا به مثابه آسمان و ائمه به مثابه ستاره، مفهوم
 باشند.های دنیا میسازی به این دلیل است که اهل بیت )ع( راهنمای نجات آدمیان در بیراههمفهوم

آنان را در ساختار ستارگان آسمان تصویرسازی فرموده و این تنظیر به این جهت است که مردم 
مسافر در شوند؛ همچنان که مند مىدر راه شناخت و اطاعت خداوند از انوار هدایت آنان بهره

(. لذا 8، ص3ش، ج1385گیرد )ابن میثم، پیمودن راه، از ستارگان آسمان، روشنى و هدایت مى
حضرت تجارب مخاطبان خود مبنی بر چگونگی پیدا کردن مسیرشان را برای تبیین مقام 

 است.  هدایتگری حضرات ائمه )ع( در نظر گرفته
فرمایند: ه مثابه نور ترسیم کرده، میدر شاهد مثال دیگر، حضرت هدایتگری ائمه)ع( را ب

دم هدایت رسیدید. در این (؛ و از شب سیاه گمراهى، به سپیده4)خطبه:« وَ بنَِا أفَْجَرْتُُْ عَنِ السِ راَرِ »
بیت پیامبر)ص( مورد نیز طلوع از تاریکی و شکافتن ظلمت شب، در نگاشت با حضور مؤثر اهل

فجر نور »نوشته است: « الفَجْر»ست. فراهیدی ذیل واژه در از بین رفتن گمراهی قرار گرفته ا
کند نیز اشاره گاهی است. علاوه بر این، به معنای جایی که شکافته شده و آب از آن فوران صبح

؛ چنانکه راغب اصفهانی نیز فجر را شکاف زیاد در چیزى معنا کرده است؛ مثل اینکه «کندمی
، ص 3ق، ج1412؛ راغب،111، ص 6ق، ج1410دی، کسى سدى را باز کند و بشکافد )فراهی

های پایان ماه قمری گویند که هلال ماه در آن نمایان نیست را به شب« سرار»(. همچنین 17
 (. 201، ص12جتا، )ازهری، بی

شود و هاله نور به آن محیط نفوذ به این ترتیب همانطور که محیط تاریک شکافته می
اند. نوری هستند که باعث شکافته شدن تاریکی گمراهی مردم شدهکند، ائمه )ع( نیز به سان می

در نمادگردانی جهانی، تاریکی به شرارت، دام، ترس، شقاوت، ذلت و موت توصیف شده است 
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(. در دیگر سخنان حضرت علی)ع(، بارها گمراهی، 464، ص5ش، ج1378)شوالیه و گربران، 
توان به تعبیر حضرت اند؛ از این نمونه میی شدهفتنه، عصر جاهلی و... در ساختار تاریکی معرف

چراغ هدایت بى نور، و کور دلى همگان را  (2)خطبه:« فاَلْْدَُى خَامِلٌ وَ الْعَمَى شَامِلٌ »در عبارت 
پیامبر)ص( نور »و « جاهلیت، تاریکی است»های اشاره کرد که از آن استعاره« فرا گرفته بود

سازی کرده و ری دیگر، امام )ع( فتنه را به مثابه ظلمت مفهومقابل برداشت است. در تعبی« است
ها دیر زمانى ( فتنه65)نامه:  فإَِنه الْفِتْنَةَ طاَلَمَا أغَْدَفَتْ جَلَابيِبَهَا وَ أغَْشَتِ الْْبَْصَارَ ظلُْمَتُهَا»فرمایند: می

 «. هایى را کور کرده استهاى سیاه خود را گسترانده، و دیدهاست که پرده
را « عمی»( فراهیدی 144)خطبه:« بنَِا يُسْتَعْطَى الْْدَُى وَ يُسْتَجْلَى الْعَمَى»همچنین در عبارت 

دارد معنا کرده که همان نابینایی یا از بین رفتن بینایی را بیان می« ذهاب البصر»و « عَمِیَت عیناه»
پوشیده و پنهان نیز آمده  (. از طرفی این کلمه به معنای امر266، ص2ق، ج1410)فراهیدی، 

( که بواسطه طلب نور 236، ص1ق، ج1410؛ صعیدی، 95، ص15ق، ج1414است )ابن منظور،
« وَ عندنَ .... ضِيَاءُ الَْْمْرِ »رود. در انتها باید به عبارت ، پوشیدگی از بین می«یستجلی»امامت / 

 .شود( اشاره کرد که دقیقا استعاره نور در آن دیده می120)خطبه:
 

 )ع( به مثابه سفر و حرکت. الگوی استعاری اهل بیت2-1
مفاهیم حسی سفر از جمله مسیر، راهنما، بار سنگین، نشانه تشخیص راه در راستای 

است. دقت در این حوزه مفهومی بیانگر توجه امام علی)ع(  سازی امامت استفاده شدهایدئولوژی
تازیان شهرنشین بواسطه تجارت، و بدویان های تجربی شده مخاطبان است؛ چه آنکه به حوزه

بواسطه دامداری، غارت و یا به دلیل یافتن محیط مناسب برای زندگی، دائم در کوچ و سفر 
-223ش، صص1398درباره اهمیت سفر و راه نزد عرب، رک: شیرزاد،  بودند )برای اطلاع بیشتر

179.) 
اند: تابلو یا نشانه راه قرار گرفته برای مثال در مورد زیر، اهل بیت )ع( به مثابه شاخص، 

عِيدُوکُمْ فِی رَدًى، فإَِنْ انْظرُُوا أهَْلَ بَ يْتِ نبَِيِ کُمْ فاَلْزَمُوا سََتَْهُمْ وَ اتهبِعُوا أثََ رَهُمْ فَ لَنْ یُُْرجُِوکُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُ »
مردم به ( 97. )خطبه:وهُمْ فَ تَضِلُّوا وَ لَاتَ تَأَخهرُوا عَنْهُمْ فَ تَهْلِکُوالبََدُوا فاَلْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فاَنْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُ 

دارند بروید، قدم جاى قدمشان بگذارید، آنها اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سو که گام بر مى
گردانند. اگر سکوت برند، و به پستى و هلاکت باز نمىشما را هرگز از راه هدایت بیرون نمى
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شوید، و از کردند سکوت کنید، و اگر قیام کردند قیام کنید، از آنها پیشى نگیرید که گمراه مى
 «. گردیدآنان عقب نمانید که نابود مى

است که رهروان باید دقیقا  بیت، به عنوان شاخص معرفی شدهدر عبارت فوق هدایت اهل
توان از انی تصویرسازی شده که میجا پای آنان گذارند. با این توضیح هدایت ائمه، همچون مک

آن خارج شد؛ عقب ماند یا از آن سبقت گرفت. پس در واقع دین هدایتگر به مثابه جاده و 
بیت راهنمایان راه هستند و مردمان، مسافرانی را مانند که اگر به این راهنمایان توجه کنند از اهل

شوند و اگر عقب گیرند، گمراه میشوند و اگر از آن راهنمایان پیشیجاده هدایت خارج نمی
مفهوم اطاعت از اهل توان گفت مفهوم سفر، پیششوند؛ با این توضیح میبمانند، هلاک می

 (.76، ص7ق، ج1414بیت)ع( قرار گرفته است. )ر.ک: ابن ابی الحدید، 
( اگر از من 156)خطبه:« يلِ الَْنَهةِ فإَِنْ أطَعَْتُمُونِ فإَِنِ ِ حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِ »در عبارت 

کننده بار در امام به مثابه حمل»پیروى کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد، 
کننده بار، توصیف شده است. در این جا بهشت به عنوان مسیر و حضرت به مثابه حمل« راه

فرسا بودن این مسئولیت، سخت و طاقت اند.همچنین پیروان به مثابه بار در تناظر قرار گرفته
دهنده استقرار که نشان« علی»سبب شده حضرت از آن به مثابه بار یاد کند و با گزینش حرف 

تر نماید. انتهای راه شیء بر حجمی دیگر است، مفهوم حمل بار در واژه حاملکم را برجسته
رفی شده تا نشان دهد اگر طی ـ که در تفکر عرب همواره مکانی دلخواه بوده است ـ مع« جنة»

بار است، اما مقصدی مطلوب دارد. نکته شایان توجه، استفاده از واژه مسیر سخت و مشقت
هایی اطلاق است که در پژوهشی معناشناسانه، نشان داده شده است در صدر اسلام بر راه« سبیل»

با یاری جستن از شده است که از تعین خارجی، وضوح و شفافیت برخوردار نبوده و جز می
 (.71-96ش، 1398ها ممکن نبوده است )پاکتچی و شیرزاد، بَلدَان، پیمایش آنراه

( با سه نگاشت از حوزه مفهومی 2)خطبه:« ءُ الْغَالِ وَ بِِِمْ يُ لْحَقُ التهالِ إِليَْهِمْ يفَِي»در عبارت 
به مثابه « معتقدین و مؤمنین» به مثابه راهنما و« اهل بیت»به مثابه راه، « دین»سفر مواجهیم؛ 

کاروان و مسافران آن. پس همانگونه که اگر مسافران در راه مستقیم گام برداشته و از 
شوند، به راه میهای راهنما پیروی کنند، به مقصد رسیده و در غیر این صورت، گمدستورالعمل

رسیده و در غیر این همین ترتیب اگر کسی به رهنمودهای معصومین پایبند باشد، به هدایت 
« نََْنُ النُّمْرقَُةُ الْوُسْطَى بِِاَ يَ لْحَقُ التهالِ وَ إِليَْهَا يَ رْجِعُ الْغَالِ »شود. در عبارت مشهور صورت منحرف می

( الگوى راه میانه ترسیم شده است؛ اهل بیت به مثابه نشانه و مسیر خداوندی، در 109)خطبه:
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ک: میرحسینی، عقب و جلو بیافتند )برای تاریخ انگاره وسط، ن وسط قرار دارند و افراد نباید
 .(86-45ش، صص 1396

( حرکت من بر اساس 97)خطبه: وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نبَِيِ ي بَ يِ نَةٍ مِنْ رَبِ   وَ إِنِ ِ لَعَلَى» در عبارت مشهور
ی از استعاره راه گیربهره« زنمحجّت روشن از جانب پروردگارم و به راه روشن پیامبرم گام مى

« مِن»( که با 41، ص6تا، جشود. منهاج به معنای راه روشن و آشکار است )ازهری، بیدیده می
که بر ابتدای مسیر اشاره دارد، همراه کردند تا خود را به مثابه رونده راه روشنی ترسیم کنند که 

دای غایت. گویا حضرت از پیامبر)ع( آغاز شده است. لذا حضرت، رونده است و پیامبر)ص(، ابت
درصدد القای این مفهوم هستند که مسلمانان برای ادامه مسیر پیامبر )ص(، باید هماهنگ با امام 

ها قابل خدشه باشند تا به هدایت دنیوی و اخروی دست یابند. با این برداشت، بسیاری از ترجمه
(. پس 90ش، ص1380دى، )شهی« پویم که رسول خدا گشادهو آن راه را مى»است؛ برای نمونه: 

پیمایم که نقطه آغاز و مبدأ آن رسول و آن راهی را می»بهتر است به این صورت ترجمه شود: 
 «.الله)ص( است

( راه من راهى روشن 97)خطبه: وَ إِنِ ِ لَعَلَى الطهريِقِ الْوَاضِحِ ألَْقُطهُُ لَقْطاً »همچنین در تعبیر 
برای تبیین مقام هدایتگری خودشان، « گیرمشم از راه برنمىپیمایم و چاست؛ آن را گام به گام مى

ها، دور هدایت به دین را به مثابه راه و مسیر روشن قرار داده تا نشان دهند پیروی از فرامین آن
فَ لْيَصْدُقْ »از خطا و امور باطل است. از حوزه مفهومی سفر، همچنین باید به این عبارت اشاره کرد: 

رائد به فرستاده و نماینده مردم که «. ( پس باید امام به مردم راست بگوید154)خطبه: راَئدٌِ أهَْلَهُ 
ق، 1414شود )ابن منظور، شود، گفته میبرای به دست آوردن جا و مکان برای قوم رهسپار می

(. پس در عبارت فوق، معنای راهنما و نگهدارنده از لغزش و افتادن در بیراهه در 169، ص3ج
 ت کدگذاری شده است. مفهوم امام

فَأنَْزلُِوهُمْ »نمونه دیگری که امام به مثابه راهنمای راه در نظر گرفته شده، این عبارت است: 
جا در این«. ( پس باید در بهترین منازل قرآن، جایشان دهید119)خطبه:« بَِِحْسَنِ مَنَازلِِ الْقُرْآنِ 

داده تا از مخاطبان بخواهد اهل بیت را به  آیی أنزل و منازل، حوزه مفهومی حرکت را شکلباهم
ها به ها را همسنگ قرآن قرار داده تا بتوانند از آنهای آنمنازل قرآن وارد سازند و دستورالعمل

سازی مقام امامت، دو نوع استعاره در این تعبیر، برای روشنبنابراین این طریق راهنمایی بگیرند؛ 
 ثابه منزل، قرار گرفته است؛ ثانیاً ائمه)ع( به مثابه ساکنان این منزل.کار رفته است؛ اولاً قرآن به مبه
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اش ، حق به آنان به جاى اصلی«و انزاحَ الباطلُ عَن مَقامِه بِِِمْ عَادَ الحَْقُّ إِلََ نِصَابهِ»در عبارت 
ا ج( نیز با استعاره مفهومی مواجهیم. این239)خطبه:« اش دور شدو باطل از جایگاه بازگشت

است. این جمله  میان دو حوزه مفهومی برگشتن و خلافت حضرت علی)ع( نگاشت برقرار شده
اشاره به این مطلب است که قبل از خلافت و حکومت حضرت، برخی احکام و قوانین با شرع 

امیه دخل و هایی در دین پدید آمد و بنىاسلام مطابقت نداشت؛ بویژه در دوره عثمان، بدعت
المال بوجود آوردند. اما با به خلافت رسیدن حضرت، حق به اصل وایی در بیتهای نارتصرف

شناختی پدید و استعاره هستی و قرارگاه خود بازگشت. در اینجا حق و باطل جاندارانگاری شده
 اند. واره مسیر و حرکت استفاده کرده، امام از طرح«عاد الحق»آمده است. اما در عبارت 
در اصل به معناى دسته کارد است، هرچند معنای اصل آن، « نصاب»اژه لازم به ذکر است و

(؛ گویى حق همچون 1041، ص2ش، ج1385اول هر چیز، معیار و مرجع است )قرشی بنابی، 
شود. علاوه بر این با این اى است که از دسته خود جدا شده و اکنون دوباره به آن وصل میتیغه

بیت )ع( ساربانانی شود که گویا اهلهم به ذهن تداعی میچینش واژگانی، همزمان این مفهوم 
 هستند که وظیفه آنها، هدایت دیگران است تا هرکدام در جایگاه خودش قرار بگیرد.

 
 های بین قلمرو مبدأ و مقصد استعاره امامت سفر است.: نگاشت1جدول شماره

 مقصد: هدایت به قرآن/ دین و قرب الهی مبدأ: گمراهی و جهالت
 های اهل بیتمسیر و وسیله: آموزه مسافران: مسلمانان

 راهنمای سفر: امام سفر: امامت
 

درباره چرایی استفاده فراوان از قالب سفر و حرکت در تبیین مفهوم امامت باید گفت افزون 
مکانی است، این مفهوم برای تازیان عصر زمانی و همهبر کارآیی زیاد آن در انتقال معنا که همه

ای، تجارت و های قبیلهمکانر اسلام جایگاه بسیار مهمی داشته است؛ چه آنکه برای نقلصد
لشکرکشی، ناگزیر به کوچ و سفر بودند. لذا این مفهوم شناخته شده، بهترین قالب برای 

 های انتزاعی مسأله امامت بوده است.تصویرسازی گزاره
 

 ممات )ع( به مثابه حیات و. الگوی استعاری اهل بیت3-1
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در برخی تعالیم علوی، نقش روشنگرانه اهل بیت در قالب استعاره ساختاری مرگ و زندگی 
(آنان حیات علم و مرگ 239)خطبه: هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الَْهَْلِ »سازی شده است: مفهوم
مُْ فَ »به این صورت تکرار شده است:  147همین عبارت با تأکیدی بیشتر در خطبه «. اندجهل إِنهه

 «. عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الَْهَْلِ 
شناختی جاندارانگاری شده و مرگ و زندگی های هستیبا استعاره« جهل»و « علم»سو از یک

اند، به کار گرفته شده است. به این ترتیب عیش که مفهومی شناخته که از اوصاف موجودات زنده
بخش ائمه)ع( یا وظیفه آنها در زدودن ابهامات شده در عرصه حیات است، برای نقش آگاهی

شان بخشی به مثابه حیات و جایگاهاند. به تعبیر دیگر نقش اهل بیت )ع( در آگاهیدهاستعاره ش
 در از بین رفتن جهل، به مثابه مرگ قرار گرفته است. 

بیت ایجاد شده، به این خاطر است که هر دو شباهتی که بین عیش و موت با وظایف اهل
شوند. وظایف اهل بیت در ادراک میهایی که از زندگی و مرگ داریم، به یک صورت با تجربه

های دینی و علمی، مرگ شان در زدودن جهل و کاستیدانایی مردم به مثابه حیات علم و نقش
تلقی شده است. در همین راستا ابن میثم بحرانی به درستی در شرح خود چنین نوشته است: 

استعاره فرموده است؛ امام )ع( صفت عیش العلم یعنى حیات علم، و مرگ جهل را براى آنان »
گونه که سود بردن از چیزى موکول به وجود آن چیز است، علم و استفاده از آن نیز زیرا همان

اند، براى این است که باشد. اما اینکه آنها مرگ نادانى و جهلبه وجود آن بزرگواران وابسته مى
ود، در سایه وجود آنها شگونه که با مرگ شخص شرور، شرّ معدوم و زیان آن، نابود مىهمان

، 3ش ،ج1385میثم، )ابن« گرددهاى حاصل از آن معدوم مىرود و زیاننیز جهل از میان مى
 (. 377ص

بیان می دارد و با تکیه بر سیاق کلام  الدرة النجفیةنکته حائز اهمیت دیگر را صاحب 
ند )دنبلی خویی، کگان قرآن معرفی میشکنان و رهاکنندهحضرت، جهل را عدم شناخت پیمان

شناسانند، (. بر این اساس، از آنجا که اهل بیت )ع( این دو گروه را به مردم می181تا، صبی
 روند.کننده جهل محسوب به شمارمیزائل

( و 138)خطبه: وَ يُُْيِي مَيِ تَ الْكِتَابِ وَ السُّنهةِ »نیز با همین استعاره مواجهیم:  138در خطبه 
در این مورد امام زمان )عج( به مثابه طبیبی «. کندکه مرده است، زنده میکتاب خدا و سنت را 

کند؛ پرواضح است که حاذق ترسیم شده که کتاب خدا و سنت حضرت رسول)ص( را احیا می
نسبت مرگ به کتاب و سنت، بواسطه مهجور گذاشتن از سوی امت است که آنها را به مثابه مرده 
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ا با ظهور منجی، کتاب و سنت به جایگاه واقعی خودش باز و بدون تحرک درآورده است. ام
گردد. این اتفاق چون در آینده رخ خواهد داد، لذا برای هیچ یک از مخاطبان ایشان قابل درک می

نیست؛ به همین دلیل حضرت علی)ع( آن را در قالب طبیب، بیمار، مرگ و زندگی که تجربه 
 اند، ریخته تا مسیر فهم آسان گردد.شده

 
 به مثابه صوت آهسته و ملایم )ع(الگوی استعاری امام .4-1

اند، استعاره استعاره ساختاری دیگری که امام علی)ع( برای تبیین مفهوم امامت از آن بهره گرفته
که آن ؛«وَ كَيْفَ يُ راَعِي النهبْأةََ مَنْ أَصَمهتْهُ الصهيْحَةُ »هدایت صوت است. در خطبه چهارم آمده است: 

 بانگ بلند را نشنود، آواز نرم چگونه او را بیاگاهاند. 
گری را در ساختار صوت بلند و آهسته که ها و مقام هدایتامام در عبارات فوق، راهنمایی

اند؛ با این توضیح که حضرت از یک سو دادهبه لحاظ تجربی برای ذهن آشناترند، قرار 
های سازی کرده و راهنماییقالب صدای بلند مفهوم رهنمودهای خداوند و پیامبر )ص( را در

سان، عظمت و شأن کلام الهی و نبوی اند تا بدینخودشان را در قالب صدای آهسته ترسیم کرده
اند. شارحان نیز سازی شدهکر و ناشنوا مفهومرا برجسته نمایند. از دیگر سو، مخالفان به گوش

اند، چگونه ه فرمان خدا و پیامبر اکرم)ص( را زیر پا گذاردهها کآن»اند: به این نکته اشاره کرده
ممکن است سخنان مرا بشنوند؟! در واقع امام علی)ع( قرآن و کلام پیامبر)ص( را به صوت قوی 

های خود را را به صوت خفی و ضعیف تشبیه فرموده است. به تعبیر دیگر ها و نصیحتو موعظه
های ورات پیامبر)ص( عمل نکند، چگونه سخن و موعظهکسی که سخن خدا را نشنود و به دست

 .(210-209، صص1، ج1381)حائری قزوینی، « شنود؟مرا می
 

 به مثابه منبع و نیرو )ع(الگوی استعاری اهل بیت .5-1
ای موارد، معصومین را به عنوان منبع و سرچشمه معرفی کرده و در حضرت علی)ع( در پاره

فبَادروا ... مِنْ قَ بْلِ »اند. برای نمونه: تعریف مقوله امامت استفاده کردهواقع از این ساختار برای 
( و پیش از آن که به خود مشغول 105)خطبه: «أَنْ تُشْغَلُوا بِِنَْ فُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثاَرِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أهَْلِهِ 
 گردید، دانش را از معدن علوم استخراج کنید.

؛ 239، ص34، ج1403، به معنای محل فوران و ثوران علم است )مجلسی، «مِ الْمُسْتَثارِ العِلْ »
اند که علم از (. بر این اساس، اهل بیت به مثابه منبعی فرض شده214، ص1370صبحی صالح، 
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کند. به این ترتیب، منظور از محل جوشش، وجود خود حضرت است که مقام آن فوران می
کند. نکته دیگری که باید اشاره کرده اینکه خود علم یعلمی خودشان را به مخاطبان گوشزد م

از « عند»و « من»نیز به مثابه آب تلقی شده است. در جمله آخر با کنار هم قرار دادن حرف جر 
واره مسیر، حرکت و مکان نزدیک استفاده شده تا بر اساس این مفاهیم تجربی شده، طرح

گاه تمامی ندارد، بیان کند؛ زیرا محل جوشش شخصیت علمی و دانش فراگیر خودشان را که هیچ
 علم، همواره جاری و ساری است. 

ای بین خود به عنوان مرزنما و مخاطبان به عنوان مسیرپیما فاصله« من عند اهله»امام با تعبیر 
ای کنید، بخشی از علم و شمهخواهند بفرمایند، علمی که شما دریافت میایجاد کرده، گویا می

دهد و بیانگر ابتدای غایت، حرکت مسیرپیما را نشان می« مِن». لازم به ذکر است از آن است
، فضایی نزدیک به مرزنما ـ یعنی وجود «عند»ای از این علم است و از طرفی واژه بخش جداشده

دهد نه دقیقا خود آن فضا؛ تا بدین طریق این نکته منعکس شود که حضرت ـ را نشان می
 یابند.بخشی از علوم دست می فراگیریان، تنها به

وَ سَده فَ وهارهِِ مِنْ »نمونه دیگری که در آن از استعاره منبع استفاده شده، این عبارت است: 
( و آب را از سرچشمه اش که چون فواره 162)خطبه:« يَ نْبُوعِهِ وَ جَدَحُوا بَ يْنِِ وَ بَ يْنَهُمْ شِرْبًا وَبيِئاً 

 ه میان من و ایشان جارى بود، به وبا بیامیزند.جوشید قطع کنند و آبى را کمى
( که در 280، ص3ق، ج1412کند )راغب، ای است که آب از آن فوران می، چشمه«ینبوع»

؛ نواب لاهیجی،  756، ص 1ش، ج1378بیت پیامبر)ص( است )کاشانی، اینجا مقصود، علم اهل
، 3ق، ج1412)راغب، به معنای شدت جوشش و غلیان است « فَوَّار(. »152ش، ص 1379

فواره، ینبوع و »آیی کند. باهمجا به معنای سوراخى است که آب، فوران مىکه این (101ص
بیت سرچشمه و محل فوران آب تلقی ـ همه از حوزه مفهومی آب ـ قابل توجه است. اهل« شربا
نه ترسیم های تشبخش دلدهی است؛ لذا ائمه)ع( حیاتاند و چون خصیصه بارز آب، حیاتشده
میثم، امیه با توسل به غصب خلافت، سعی در خشکاندن آن داشتند )نک: ابناند که بنیشده

 (.536، ص3ش، ج1385
اسْتَنْفَرْتُكُمْ للِْجِهَادِ فَ لَمْ »اند: سازی شدهدر این عبارت نیز امام )ع(، در ساختار نیرو مفهوم

از جاى نجنبیدید. استنفار به معنای گسیل داشتن  ( شما را به جهاد برانگیختم،97)خطبه:« تَ نْفِرُوا
(؛ البته به حرکت درآوردنی که خلاف میل 152، ص15تا، جو سوق دادن است )ازهری، بی

(. در این مورد حضرت خود را به مثابه 194، ص12ش، ج1360طبیعی باشد )ر.ک: مصطفوی، 
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ردند را به جهاد بخواند. پس در کاند تا آنها که از جهاد اعراض مینیروی محرکی ترسیم کرده
جا اجبار مخاطبان توسط حضرت به تجربه حسی نیروی محرک فرا برده شده است؛ گویا این

 شود. انسان بین دو نبرد قرار گرفته و از سوی یکی، به سمت دیگری رانده می
 

 به مثابه ساختمان و امور مستحکم  )ع(الگوی استعاری اهل بیت .6-1
ها از جمله دهنده آنها، بناها و نیز اجزای تشکیلدر سازوکارهای استعاری، گاه ساختمان

های استحکام، خانه، (. واژه48ش، ص1395آیند )بیدادیان، های مفهومی مبدأ به حساب میحوزه
اند که طبقه و دَرِ ورودی و خروجی، مفهوم مبدأ برای سازماندهی مفهوم امامت قرار داده شده

 است. البلاغه قابل مشاهده اردی از آن در فرازهایی از نهجمو
عَارُ ...وَ » فرمایند:برای نمونه حضرت، ائمه )ع( را در ساختار ابواب قرار داده، می نََْنُ الشِ 

( ما اهل بیت 154)خطبه:« يَ سَارقِاً الْْبَْ وَابُ وَ لَا تُ ؤْتَى الْبُيُوتُ إِلاه مِنْ أبَْ وَابِِاَ فَمَنْ أَتََهَا مِنْ غَيِْْ أبَْ وَابِِاَ سَُ ِ 
باشیم؛ باید که از درها به پیامبر، چونان پیراهن تن او هستیم ... و درهاى ورود به آن معارف، مى

ها درآیند، هر کس نه از در به خانه درآید، دزدش خوانند. در این مورد حضرت از حوزه خانه
ای که در حوزه مفهومی اند؛ به گونهیت استفاده کردهبمفهومی ساختمان برای تبیین مقام علمی اهل

اند. لذا به مبدأ، علم به عنوان ساختمانی است که ائمه درهای ورود و خروج آن به شمار آمده
را در تناظر با به دست آورد علم « هر کس جز از در خانه وارد شود، دزد است»اعتقاد حضرت 

 شمرند.علمی را ناقص برمیاز طریق غیر از ائمه قرار داده و چنین 
اَ الْْئَمِهةُ قُ وهامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ »ای دیگر آمده است: در استعاره ( جز این نیست 152)خطبه:« وَ إِنَّه

که امامان از سوى خدا، امر آفریدگان او را به سامان آورند. در این مورد برای تبیین مفهوم اعتماد 
ستفاده شده است؛ به معنای چیزی که بوسیله آن، ساختمان ثابت و برپا به ائمه )ع(، از واژه قوام ا

 (. 271، ص3ق، ج1412شود )رک: راغب، داشته می
اند که خود، افزون بر این در عبارات بسیاری، اهل بیت به مثابه ستون تعریف شده

سْلَامِ وَ وَلَائِجُ الِاعْتِصَامِ بِِمِْ هُمْ دَعَائمُِ »زیرمجموعه استعاره مفهومی ساختمان است. برای نمونه:  « الِْْ
دعائم/ ستون »باشند. در جمله اول، هاى استوار اسلام، و پناهگاه مردم مى(. آنان ستون239)خطبه:

به عنوان مفهوم مبدأ و نقش حفاظت و صیانت از دین توسط ائمه )ع(، مفهوم مقصدی « ساختمان
ساختمان قرار گرفته است؛ لذا همانطور که ساختمان بدون است که در تناظر با تجربه انسان از 

 ریزد، دین اسلام نیز بدون ائمه در معرض نابودی است. دارنده، فرو میستون نگه
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دهد قرار می« گاهیولائج/ خانه و پناه»ها را به سان ای دیگر آنوارهدر جمله دوم با طرح
هي الموضع يدخل »رباره این واژه نوشته است: که محل حفاظت دینداران است. ابن ابی الحدید د

(. پس تا اینجا حضرت با 318، ص13ق، ج1404)ابن ابی الحدید، « إليه و يستتر فيه و يعتصم به
توجه به استعاره ساختمان در گام اول، ائمه را محافظ اسلام، و در گام دوم مأمن مسلمانان 

ها را شناخت مخاطبان، نقش محافظتی آنکند تا با به خدمت گرفتن تجربه و تصویرسازی می
 تبیین کند. 

( احکام و دستورات الهی 105)خطبه:« عَلَی الْمام ...إِقاَمَةُ الْحدُُودِ عَلَى مُسْتَحِقِ يهَا»در عبارت 
چون مصالح ساختمانی و اهل بیت )ع( به مثابه سازنده این ساختمان در نظر گرفته شده است. 

نَاءَ ظَهْرهِِ وَ أذَْهَبَ ارْتعَِادَ فَ راَئِصِهِ بِِِمْ أقَاَمَ »در عبارت  ( دین به سان ساختمان متزلزل و 2)خطبه:«  انَِْ
 کنند. در حال فرو ریختن ترسم شده که اهل بیت این کجی و تزلزل را برطرف می

مُُ الرهاسِخُونَ »ای دیگر از این نوع استعاره، عبارت نمونه «  فِي الْعِلْمِ دُونَ نَاأيَْنَ الهذِينَ زَعَمُوا أنهه
( است: کجایند کسانى که پنداشتند که راسخان در علم آنهایند، نه ما اهل بیت. کلمه 144)خطبه:

الراسخ فِ (. »126، ص4ش، ج1360راسخ به معنای ثابت و نهایت استواری است )مصطفوی، 
(. در مفهوم 75، ص5جق، 1421است )رک: ابن سیده، « الذى دخل فيه دُخولا ثابتا»به معنای « العلم

ای که در کمال استواری در زمین استوار شده مبدأ، شیء فرو رفته در زمین قرار دارد؛ به گونه
علم »های است. در مفهوم مقصد نیز ثبات و پایداری در علم که خود این مفهوم از ریز استعاره

 بهره گرفته شده است.« آناهل بیت به مثابه میخ یا ستون فرو رفته در »و « به مثابه زمین
 

 نتایج تحقیق 
البلاغه است. تمرکز بر این امامت و اهل بیت )ع(، یکی از مطالب تکرارشونده و پربسامد در نهج

اند؛ به عبارت ها با زیرساختی استعاری توصیف شدهدهد اکثر قریب به اتفاق آنمی ها، نشانگزاره
های هدیگر، اکثر تعاریف و تشریح خصوصیات مربوط به امامت و اهل بیت )ع(، ریشه در حوز

های مفهومی مختلفی از گرفته از تجارب روزمره دارد. بر این پایه، با استعارهترِ نشأتملموس
البلاغه مواجهیم که نوشتار حاضر شناختی، جهتی و ساختاری در نهجهای هستیجمله استعاره

 تنها بر مورد اخیر تمرکز داشت. 
گیری از مفاهیم متعلق مام، با بهرهحضرت علی )ع( بواسطه جایگاه خود به عنوان نخستین ا

های خود را هرچه رساتر به سان، آموزههایی ساخته و بدینهای معنایی فوق، استعارهبه حوزه
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مخاطبان خویش منتقل کرده است. به عبارت دیگر امامت را در قالب یک تجربه کاملا ملموس، 
 بازنمایی کرده است. 

که در سطح اندیشه و فراتر از سطح زبان رخ گیری از این سرشت استعاری علت بهره
دهد، به چند جهت بود: نخست جایگاه و شأن والای اهل بیت )ع(؛ دیگر آنکه معنای می

یافتگی و اوصاف اهل بیت )ع( در حال تبیین بود؛ نکته سوم اصطلاحی امامت در حال ساخت
سازی در فهم ، به این سادهکردندآنکه تمامی مردمان بویژه آنها که در صدر اسلام زندگی می

 احتیاج مبرم داشتند. 
ها با مفهوم امامت و اهل بیت )ع( های ساختاری که بر پایه آن، نگاشتحوزه مبدأ استعاره

نور و روشنایی، سفر و حرکت، حیات و ممات، صوت آهسته و »پدید آمده است عبارتند از: 
استعاره ساختاری امامت در نهج  169حدود از «. ملایم، منبع و نیرو، ساختمان و امور مستحکم

البلاغه، بیش از همه از ساختار نور و همچنین حرکت و سفر استفاده شده است. پس از آن، 
 حوزه مفهومی حیات و ممات، کاربرد زیادی داشته است. 

های مبدأ، به شرایط زیستی، اجتماعی و فرهنگی عربستان مربوط است؛ از انتخاب حوزه
داد؛ و یا ارجمندی نور و هایی که رخ میسفر و کوچ در زندگی قبایلی و جنگ جمله اهمیت

گیری از قوه برد. نتیجه آنکه این بهرهخورشید که ظلمت شب و ندیدن اجسام را از بین می
سازد؛ چیزی که ها را نمایان میشناخت مخاطب خلاقیت حضرت علی )ع( در ساخت استعاره

دهد هایی که نشان میاند. یافتهاختی جدید به تازگی مطرح کردهشناسان شنهای زبانیافته
برقراری پیوند میان حوزه مبدأ و مقصد، موجب سهولت در درک مفاهیم انتزاعی و ناشناخته 

های مفهومی، افق جدیدی را در امر فهم، ترجمه و شرح رو توجه به استعارهشود؛ از اینمی
 .آوردالبلاغه بوجود مینهج

 
 

 نامه:ابکت

 .نهج البلاغه

 ، تهران: دانشگاه تهران.شرح بر غرر الحكمش(، 1366آقا جمال خوانسارى، محمد )

 ، قاهره: دار الکتب.أبكار الأفكارق(، 1423الدین )آمدی، سیف

 ، به کوشش محمد ابراهیم، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی. شرح نهج البلاغةق(، 1404ابن ابی الحدید )
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 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.المحكم و المحیط الأعظمق(، 1421ابن سیده، على بن اسماعیل )

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربق(، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم )

 ، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.شرح نهج البلاغهش(، 1385ابن میثم بحرانی، میثم بن علی )

 ، تهران: فیض کاشانی.جمه روان نهج البلاغهترش(، 1378ارفع، سیدکاظم )

 ، بیروت: دار احیاء التراث.تهذيب اللغةتا(، ازهری، محمد بن احمد )بی

پژوهشنامه ، «البلاغه از بعد شناختیهای جهتی نهجاستعاره»ش(، 1392نادری، زهره ) ایمانیان، حسین؛

 . 92-73، صص4، شماره نهج البلاغه

های پژوهش، «بررسی استعاره مفهومی نور در قرآن کریم با رویکرد شناختی»ش(، 1395براتی، مرتضی )

 . 39-59، صص23، شماره شناسینقد ادبی و سبک

، «های تصوری در صحیفة سجادیه وارهبررسی استعارههای مفهومی و طرح»ش(، 1395بیدادیان، فهیمه )

 .61-31، صص 1، شمارهزبان و شناخت

معناشناسی تاریخی و فرهنگی »ش(، 1398شیرزاد، محمد حسین ) ؛شیرزاد، محمد حسن ؛پاکتچی، احمد

 . 71-69، صص 65، شماره مطالعات تاريخی قرآن و حديث ،«سبَیل در قرآن کریم

حول الاستعارات  دراسة تحلیلیة»ش(، 1399حسومی، ولی الله ) یرحسینی، یحیی؛م ؛نیا، مریمتوکل

: 7، شماره دراسات حديثه فی نهج البلاغه، «الموت فی نهج البلاغةالمفاهیمیة عن الحیاة بعد 

 (.110-95)صص

های مفهومی در تبیین کارکرد استعاره»ش(، 1397حسومی، ولی الله ) میرحسینی، یحیی؛؛ نیا، مریمتوکل

 . 189-171، صص 58، شماره های نهج البلاغهپژوهش، «مفهوم خدا در نهج البلاغه

 .، بیروت: دار العلمالصحاح تاج اللغه و صحاح العربیهق(، 1407جوهری، اسماعیل )

، «گانهرویکردی تاریخی به تحول مفهوم خلافت در عصر خلفای سه»ش(، 1391حاجی بابایی، مجید )

 . 27-7، صص8، شمارهنامه تاريخ اسلامپژوهش فصلنامه

 مطبعه عمر منیمنه.، بیروت: البلاغه شرح نهجش(، 1381حائری قزوینی، سید محمدکاظم )

 فصلنامه، «استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم»ش(، 1396رضا )نیا، علیقائمی حسینی، مطهره؛

 .52-27، صص69، شمارهذهن

 ، تهران: مکتبة الإسلامیة.منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغةش(، 1358خوئى، میرزا حبیب الله )
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 نا. جا: بی، بیالبلاغهدرة النجفیه فی شرح نهجتا(، دنبلی خویی، ابراهیم بن حسین )بی

 ، بیروت: دار العلم. المفردات فی غريب القرآنق(، 1412راغب اصفهانى، حسین )

 ، ترجمة سودابه فضایلی، تهران: جیحون. فرهنگ نمادهاش(، 1378گربران ) ،آلن شوالیه، ژان؛

 ، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.ترجمه نهج البلاغهش(، 1380شهیدی، سیدجعفر )

، شناسی حمل و نقل در تفسیر قرآن کريمکاربرد الگوهای انسانش(، 1398شیرزاد، محمدحسن )

 دانشگاه امام صادق )ع(.  تهران:رساله دکتری علوم قرآن و حدیث، 

 یا، تهران: انتشارات اسلامی.ن، ترجمه مصطفی رحیمیفرهنگ نهج البلاغهش(، 1370صبحی صالح )

 ، قم: مکتب الاعلام.الافصاح فی فقه اللغةق(، 1410صعیدی، عبدالفتاح )

 ، قم: دار الهجرة.العینق(، 1410فراهیدی، خلیل بن احمد )

 ، تهران: فقیه.ترجمه و شرح نهج البلاغهش(، 1381فیض الاسلام اصفهانی، سیدعلی نقی )

 .، تهران: دارالکتب الاسلامیهقاموس القرآنش(، 1387قرشی بنابی، علی اکبر )

 ، تهران: انتشارات پیام حق. تنبیه الغافلین و تذکرة العارفینش(، 1378کاشانی، ملافتح الله )

 ، ترجمه نیکتا انتظام، تهران: سیاهرود.ها و تنوعاستعاره در فرهنگ جهانیش(، 1394کووچش، زلتان )

 ، تهران: نشر سایه.گوهر مرادش(، 1387ی، عبدالرزاق بن علی )لاهیج

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.معناشناسی شناختی قرآنش(، 1390نیا، علیرضا )قائمی

، ترجمه جهانشاه کنیمها زندگی میهايی که با آناستعارهش(، 1397جانسون، مارک ) ؛لیکاف، جورج

 ه.میرزابیگی، تهران: آگا

 ، بیروت: مؤسسة الوفاء. الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار الأنوارق(، 1403مجلسی، محمدباقر )

 ، قم: خیام.شرح نهج البلاغهتا(، مدرس وحید، احمد )بی

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.التحقیق فی کلمات القرآنش(، 1360مصطفوی، حسن )

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.پیام امام امیرالمؤمنین)ع( ش(،1375مکارم شیرازی، ناصر )

، «های معنایی واژهتاریخ انگاره امت وسط و مقایسه آن با برساخت»ش(، 1396میرحسینی، یحیی )

، به کوشش فرهنگ مهروش، تهران: پژوهشکده قرآن و هاپژوهی و تاريخ انگارهمجموعه قرآن

 عترت.

 .184-155، صص9، شمطالعات عرفانی، «نور در ادبیات صوفیهنماد »ش(، 1388نزهت، بهمن )
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، تصحیح محمدمهدی جعفری، تهران: البلاغهشرح نهجش(، 1379نواب لاهیجی، محمد باقر بن محمد )
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 چکیده
مختلف  یهانهیدر زم یمطالعات ،یانتقاد یشناسگفتمان ۀدر حوز یشناس هلندزبان ک؛یون دا یتئون آ
گفتمان و  یکیدئولوژیا یکردهایرو اش،یکیدئولوژیاـ  ینظر یالگو ۀانجام داد و با ارائ یاجتماع

هدف پژوهش حاضر، کشف راهبردها و  .کرد فیرا تعر یشناختـ  یمختلف اجتماع یکارکردها
حضرت  یۀفدک ۀ)ع( و خطبیحضرت عل یهامقمّصه از خطبه ۀدر دو خطب یمختلف گفتمان یکردهاکار

بر آن است تا با روش  یرو، سع نیشوند. از ا یساختار یو واکاو یشناستیزهرا)س( است تا هو
 همایو فاطمۀ )عل طالبیبن اب یعل د،ینمایم نیچن هیاول افتیرود. ره شیپ کیون دا یشناختـ  یاجتماع
نکات مثبت گروه  یسازمناسب، برجسته یواژگان نشی، گزانسجام یهابا  روش شی( در کلام خوالسلام

 شیگروه دشمن و استناد به متون قابل اعتماد و قبول اذهان عموم مخاطبان خو یو نکات منف یخود
 یدهجهتو  ییایبا پو یرکلامیبا کنش غ سهیدر مقا یکنش کلام یاند. کارکردهاکرده یپردازسخن

 ن،یکرده است. همچن ینیآفرنقش شانیهااهداف خطبه یمخاطبان در راستا یسازکیکلامشان و شر
کردند، منجر  تیرعا شیخو یهادر خطبه شانیکه  ا یاسلام یهادر خطبه جیرا بیقالب و ترت تیرعا

 .و انسجام کلامشان شده است یدهتیهو ،یبه هژمون
 واژگان کلیدی

  .یاسلام یهاخطبه ک،یون دا ،یانسجام، هژمون ،یانتقاد یشناسگفتمان
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 طرح مسئله
 اتیح یزمان ۀبوده و در هر وهل اتیح یبشر از ابتدا یارتباط ۀلیوس نیترزبان به عنوان مهم

مدرنِ عصر  یزندگ یهاشرفتیاز آنکه پ شیساخته است. پ انیبشر، خود را با اشکال مختلف نما
سازد، گفتمان خطابه و مناظرات مختلف در  رییو دچار تغ یبشر را قو نیب ارتباط ۀنیزم ،یکنون

 یمردم اهل کتاب و مطالعه نبودند، به مجامع عموم ۀ. از آنجا که عامکردندیم ینیآفرامر نقش نیا
ها بهره گوش کنند و از آن انیسراسخن خطابه تا به آمدندیشهر م یهادانیهمچون مساجد و م

 (.12ص ،1393 احمد، خیببرند )ش
؛ 14، ص1953 ،یگروه است )زمخشر ایسخن در برابر فرد  رادیا یدر لغت به معن خطابه

 نده،یآن گو لهیکه به وس یاست علم ی( و در اصطلاح صناعت19-18، صص2012 ،یجابر المر
 قیتصد شیتا در آن سخن برا کندیم بیترغ شیشنونده را به سخن خود اقناع و بر منظور خو

 معتقد است:  زین ی(. فاراب11، ص1389 ،ی؛ عالم9، ص1959حاصل شود )ارسطو، 
 شیدر کارها ییکوین استیبه هدفش و س دنیقصد رس بیآنگاه که خط»

و حالشان  دهدیاخلاقشان را جلا م زد،یانگیمردم را برم یهارتیکند، س
 (. 11، ص1934)أبوزهرۀ،  «دهدیم رییرا تغ

 کرد. فیتعر یانیب یبالا ۀدر درج یادب ۀبرجست ارآث ۀدر زمر دیها را بااساس، خطابه نیبرا
آن، اهداف، محتوا،  یِریگشکل طیذهن، جامعه و مح یابعاد روان یسر کیگفتمان با  هر

 یادب-یزبان یهاهیاز نظر یاریراستا، نقش بس نیکه در ا دیآیخاص به وجود م یانیب یشگردها
 پردازانهیو نظر گرانلیتحل انی. در مبخشندیرا به پژوهش م یو درک بهتر لیو... قدرت تحل

 نی( است. همچن1998) کیتئون ون دا یۀاست، نظر دیآنچه در پژوهش حاضر مورد تأک ،یگفتمان
و  تیموضوع هو پردازد،یگفتمان به آن م لیکه تحل یاصل یهااز مباحث و مؤلفه یکی

 تیو موقع گاهیواضح از جا یریتصو ۀارائ یدر پ یاست که هر گفتمان به نوع یبخشتیهو
 لیتحل گرید پردازهیلاکلا و موف، دو نظر که،یخاص است. تا جائ یاهمراه با شناسه ش،یخو

 : کنندیم فیتعر نیآن چن یبخشتیگفتمان را با هو ؛یگفتمان انتقاد
به  د،یعناصر برقرار نما انیم یاکه رابطه مینامیم یبندرا مفصل یما عمل»

اصلاح شود.  یبندعمل مفصل ۀجیها به عنوان نتآن تیکه هو یاگونه
 Laclau) «مینامیرا گفتمان م یبندحاصل از عمل مفصل ساختمند تیکل

& Mouffe, 1985, p.105.)  
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متن  ۀنیمتن و زم انینقشگرا معتقد است که م یبر زبانشناس هیبا تک یگفتمان انتقاد لیتحل
از  یکی. ردیپذیم ریتأث تیوجود دارد و بافت متن از بافت موقع یتعامل ۀ(، رابطیاجتماع طی)شرا

، 1394 ،یزخانیو عز یدارد)شامل میو مستق کیارگان ۀکه با جهان خارج رابط یگفتمان ونمت
بر ساختار و صورت علاوه یارشتهنیب شیو گرا نینو کردیبا رو یگفتمان انتقاد لی(. تحل21ص

روابط پنهان قدرت و  ،یانتقاد یو با نگاه کندیم یبررس زیمتن را ن یاجتماع یمتن، کارکردها
و بافت  بلاغت، نحو قیموجود در متن را از طر کیدئولوژیو ا یفرهنگ ،یاسیس یندهایفرا

مقدم،  ی)زودرنج و اربط کندیم میرا ترس یگفتمان یهانموده و تقابل یبررس ینامتنیو ب یتیموقع
 (.دهیچک ،1400

سود جسته است.  شیخو یگفتمان یۀنظر یدر راستا یاز دو قطب مثبت و منف زین کیدا ون
متون  ژهیمتون؛ به و لیتحل یعرصه را برا ،یو زبان یمختلف کلام یهامؤلفه ۀبا ارائ نیهمچن

در تلاش است تا  یکاربرد-یااساس، پژوهش حاضر با هدف توسعه نیگشوده است. بر ا ینید
 یبلاغ ۀبرجست ۀحضرت زهرا)س(، به عنوان دو خطب یۀفدک ۀالبلاغه و خطب نهجمقمّصه از  ۀخطب
 یواکاو ییمحتوا-لیو روش تحل کیگفتمان ون دا یۀحق و دفاع از آن را با نظر انیدر ب

سؤالات ذهن را به خود مشغول  یمنظورشناسانه کند. با توجه به آنچه در بالا ذکر شد، برخ
 :باشندیم ریبه شرح ز قیشدند. سؤالات تحق سببساختند و ضرورت انجام آن را 

 ریها تأثمورد پژوهش چگونه در انسجام گفتمان ۀدر دو خطب یواژگان نشیگز تیفیک -1
 گذاشته است؟

 شود؟یم یابیدر هر کدام از دو خطبه چگونه ارز یاجتماع-یاسیس یکیدئولوژیا نقش -2
در مقابل  یگروه خود یسازدر برجسته هماالسلامیو فاطمه عل طالبیبن اب یعملکرد عل -3

 چگونه بوده است؟ شیگروه دشمن خو
 
  تحقیق پیشینه

)ع( یمقمّصه از مولا عل یهاخطبه یو بررس سهیبه مقا کیون دا یۀاز نظر یریگمقاله با بهره نیا
مستقل با هدف  یو از آنجا که پژوهش پردازدیاز حضرت زهرا)س( م هیفدک ۀو خطب
صورت نگرفته است،  کیون دا یبراساس الگو هیمقمّصه و فدک ۀدو خطب یانتقاد یشناسگفتمان

 نیترشیب که ییهااساس، پژوهش نیپژوهش مستقل است. بر هم کی ۀبر ارائ یپژوهش سع نیا
 :هستند ریحاضر دارند، به شرح ز ۀرا به مقال یقرابت موضوع
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به « سرل یگفتارکنش یۀشقشقه براساس نظر ۀخطب یشناسمتن لیتحل»با عنوان  یامقاله
امام  رایبسامد را داراست؛ ز نیترشیدر خطبه، ب یاظهار یگفتارکه کنش دندیرس جهینت نیا

امر  نیو بر ا باشدیم فهیسق یبر شرح و گزارش ماجرا یمورد پژوهش، سع ۀ)ع( در خطبیعل
با هدف و  یکنش گفتار نیبوده که غضب شده است، بنابرا شانیحق ا کومتاصرار دارد که ح

 (.1396و همکاران،  یوکیا یسخن در خطبه متناسب و همگون است )نجف ۀندیمقصود گو
خطبه به  یپس از بررس «یگفتارکنش هیبراساس نظر هیخطبه فدک لیتحل»با عنوان  یامقاله

 یایتلاش حضرت زهرا)س( اح ایو گو اریدر آن بس یانیو ب یاعلام یهاکه کنش دیرس جهینت نیا
 (.1395 ،یفراهان یاحکام و دستورات اسلام بوده است )داودآباد نیی)ص( و تبامبریسنت و پ

طبق « جهان یکشورها یمل یاز سرودها یادهیگز یشناسگفتمان لیتحل»با عنوان  یامقاله
 یگفتمان یهانقش نیحاصل از پژوهش، پربسامدتر ۀجیکرده و نت یواکاو کیون دا ینظر یالگو

)مهرپرور  اندافتهی یکارکردها را متعلق به انذار و تسل نیبسامدترو ندا و کم فیرا متعلق به توص
 (.1393 همکاران،و 

 یبرا یچارچوب یمتن: به سو یوستگیانسجام و پ یهاهینظر یابیارز»تحت عنوان  یپژوهش
قرار داده و  یابیرا مورد ارز یمختلف گفتمان اتینظر« در سطح گفتمان یریپذخوانش یابیارز
 یکیمتن  یوستگیدر مورد انسجام و پ یگفتمان اتیتمام نظر یاست که تلق دهیرس جهینت نیبه ا

و  نچیک یۀانسجام متن به نظر یدر راستا یگفتمان یۀنظر نیتریو کاربرد نیترکامل ونبوده است 
 یریپذخوانش یابیو ارز دیساده و کامل جهتِ تول یو دانِش اختصاص دارد که با کاربرد کیداون

 (.1392 ،ی)گلشائ شوندیدر سطح گفتمان ارائه م
 

 کیون دا یشناسهینظر. 1
 یاریبس یهااست که با مطالعه یشناسزبان ۀدر حوز یهلند پردازانهیاز نظر ک،یون دا یآ تئون

 یو گفتمان  را ارئه داد. الگو یدئولوژیکتاب ا ،یدئولوژیوا یبافت زبان ،ینژادپرست یهادر حوزه
 بعد سهقرار داد.  یگفتمان انتقاد ۀرا در حوز یشناخت-یاجتماع یچارچوب ک،یون دا ینظر

 که هاوربا نمیا طتباار یاربرقر -2 ،نباز دبررکا -1: میگیرند نظردر  نگفتما ممفهورا در  صلیا
 . جتماعیا یهاموقعیتدر  تعامل -3 ،دشو می شاملرا  شناختی جنبۀ نهما

رابطۀ  یاجتماع یگفتمان و ساختارها یساختارها نیباور است که ب نیبر ا کیداون
مرتبط  گریکدیبه  یو اجتماع یواسطۀ شناخت فردشه بهیوجود ندارد و آنها هم یمیمستق
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گفتمان  لیو تحل یانتقاد یشناساز مطالعات زبان یاریو شناخت، حلقۀ گمشدۀ بس شوندیم
 ,Van Dijk) دهدیرا ارائه م« جامعه ـ شناخت ـ گفتمان»او مثلث  رو،نیاست. از ا یانتقاد

2001, p. 98 .) 
اساسا  نکهیا لیمعتقد است به دل دهد،یم یادیز تیبه شناخت اهم کیداکه ون حالنیدر ع

 کیداهست. در مثلث ون زین یشناختصرفا زبان ۀیپا ازمندیاست؛ گفتمان ن یگفتمان، کلام تیماه
متن  ،یکه شامل تعاملات گفتار شودیاطلاق م یارتباط دادیگسترده، به رو یگفتمان در مفهوم

است. منظور از شناخت در  یشناختنشانه یهادلالت ریو سا ریحرکات بدن، تصاو ،ینوشتار
 یساختارها ریاحساسات و سا ها،یابیباورها، اهداف و ارزش ،یو اجتماع یشناخت فرد نجایا

مرتبط با گفتمان و تعامل است؛ و بالاخره جامعه، هم  یندهایفرا ای هاییحافظه، بازنما ای یذهن
 ،یاسیکلان س یرهاو هم ساختا ردیگیبرم ررا د یخرد محل یتیتعاملات رودررو و موقع

 شوند،یم فی( تعری)چون سلطه و نابرابر یکه براساس گروه و روابط گروه یجهان ،یاجتماع
 تریانتزاع یهایژگیو و یاسیس یهانظام ،یاجتماع یندهایها، فراها، نهادها، سازمانمانند جنبش

 نیاز هم یریگبهره( با Van Dijk, 1998 & 2000) یها را در مطالعات بعدجوامع و فرهنگ
و معتقد است مفهوم  کندیارائه م یدئولوژیا یبرا یاچندرشته یاهینظر ،یامثلث چندرشته

 گفتمان سر و کار دارد.  لیو تحل یشناسجامعه ،یو شناخت یاجتماع یشناسبا روان یدئولوژیا

 یدنتقاا تحلیلدر  معرفت هجایگاو  نقش بر یکون دا دیبرداشت که تأک توانیم نیچن
 ن،گفتما ممفهو سه نمیا طتباار یاربرقر بااست و  جتماعیا تتعاملاو  تتباطاهمراه با ار ن،گفتما

ون  رمنظو. دیگرد شناختی-جتماعیا دیکررو یمبنا که دکر دیجارا ا ترکیبی ع،جتماو ا معرفت
 ،یرنوشتا نمتورو در رو،  طتباار نظیر ،تباطیار ادیدرو یک معا یمعنا ینجادر ا نگفتمااز  یکدا
 - نشانه یهاجنبهو  یبند صفحه حطر ،یروتصا ن،بدو  سرو  ستد تحرکا رات،شاو ا یماا

 (.58-59، صص1384 ،سلطانی) ستا معنایی لالتد با مرتبط شناختی
 یمعرف یگفتمان را در چهار رکن اساس لیتحل ک،یون دا یِکیدئولوژیا یۀاساس، نظر نیبرا

چهار رکن  نیمختلف از ا یهادر عرصه یدئولوژیا کیاو، طرفداران  دگاهیاز د رایز کند؛یم
 گرفته کار به مخالف گروههای با تعامل و گروهی نزاعهای در فقط رکن چهار این. رندیگیبهره م

 همین ،ناخودآگاه یا خودآگاه نیز شودمی فکر دیگران و خود دربارۀ که آنگاه غالبا بلکه، نمیشود
چهار  نی(. اvan dijk, 2000, p43) است حاکم رفتارمان و احساسات ،تفکرات بر اصل چهار

 رکن عبارتند از:
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 .است( یخود) ما درباره مثبت نکات یحاو که یتاطّلاعا بر تأکید و بیان ـ
 .است( یدیگر) آنها درباره  یمنف نکات یحاو که یتاطّلاعا بر تأکید و بیان ـ
 .است( یخود) ما درباره یمنف نکات یحاو که یتاطّلاعا از تأکید رفع و قیفتو ـ
 است( یدیگر) آنها درباره مثبت نکات یحاو که یتاطّلاعا از تأکید رفع و قیفتو ـ

 (.104، ص1393 ،یو زرقان روانیش ی)حامد
 و یخود گروه مثبت توصیف: کرد تبدیل تریکلّ رکن دو به توانیم را رکن چهار این

 نیو پرکاربردتر نیتراز مهم یکی. مخالفان و دشمنان یا مقابل گروه یفمن توصیف و آن یاعضا
است  «گرانید» یینمایو منف« خود» یینمازبان استفاده از راهکار مثبت یکیدئولوژیا یکارکردها

 نیبدان اشاره شد. ا ترشپی که است بنا نهاده شده یکیدئولوژیهمان مربع ا هیو اساس آن بر پا
را مانند  ییکلان معنا یراهکار، سطوح مختلف گفتمان همچون واژگان و نحو و ساختارها

پژوهش در چارچوب  نیا یهاداده گاهیو پا لیتحل یشناس. روشردیگیانتخاب موضوع در برم
 انیبه ب دیابتدا با ل،ینوع تحل نیبردن به لزوم ا یپ یانجام شده است. برا یگفتمان انتقاد لیتحل

 کیداکه ون یو خنث طرفانهیب یفی. در تعرمیندازیب یدر گفتمان نظر یدئولوژیکارکرد انحوۀ 
در حالت  یدئولوژیباشد. ا یمنف ایمثبت  تواندیم یدئولوژیا دهد،یارائه م یدئولوژی( از ا2002)

 تیمشروع یو در حالت مثبت برا شودیبه سلطه محسوب م یبخش تیمشروع کارسازو یمنف
 یهایدئولوژیکه ا رودیبه کار م یاجتماع یهایبه مقاومت در برابر سلطه و نابرابر یبخش

 (. Van Dijk, 2002, p.13اند )جمله نیاز ا یو ضدنژادپرست یستینیفم

در  دیبازتول ندی. فراشودیم دیبازتول ماندر گفت یدئولوژیا قیسلطه از طر ،یدر حالت منف
 یساختارها یرو شود،یوارد زبان م یگفتمان که هژمون دیتول ندی: فراردیگیدو مرحله صورت م

 دهدیقرار م ریتأثاذهان مخاطبان را تحت یدرک گفتمان که هژمون ندیو فرا گذاردیم ریتأث یزبان
 یاگونهبه ردیگیروزمره و نامحسوس صورت م ورطسلطه در گفتمان به دی(. بازتول110)همان، 

فرض  یهیو بد ردیگیم یدر ناخودآگاه مردم جا رسد،یو قابل قبول به نظر م یعیکه کاملا طب
 دهستفاا یلذ شناختیروش یهااربزاز ا دخو تتحقیقادر  یکون دا تعریف نی. بنابراشودیم

 :میکند
 .باشد شتهدا لنباد بهرا  قعیتاز وا منفی یابیارز باید که: لستدلاـ ا1
 "ما" مثبت یکنشهاو  "انیگرد" منفی یکنشها میزآاقغرا دنکر برجسته: نبیا معانیـ 2

 ."ما" منفی کنش نبیادر  رقصو ،تکذیبها ،تعبیرها حسن قبیلاز 



 117                     میرزادهو  مجیدی/.. .بر هیبا تک هیمقمَّصه و فدک هایخطبهبندی صورت

 هایی)واژه ستا مثبت یا منفی ییابیهاارز ممستلز که کلماتی بنتخا: انگاواژ سبکـ 3
 (.صخا معنایی ربا یدارا

 ستا دهکر تجربهآن را  دخو د،فر رنگاا که یاگونه به منفی یهاادیدرو گفتن: قصهگوییـ 4
 .باشد پذیرفتنی که یاگونه به هاادیدرو منفی ییژگیهاو گفتن نیزو 

 یهاوقلمر یگرو د خلاصهها ،تیترهادر  "انیگرد" منفی یمنشها بر یرساختا تاکیدـ 5
در  منفی ملاعو به رهشا)ا جمله نحو نتقالیا یهارساختا( و یخبر یهاارشگز) متن حطر

 (.موضعی یموقعیتهاو  شاخصها
 ؛یک)ون دا یخبر یگفتگوهامثلا در  معتبر نشناسارکاو  منابع ،هداشواز  لقو نقلـ 6
 ان،عنو: میکند معرفیرا  سطح هشت دخو تحلیلی بچورچادر  یک(. ون دا93-91، صص1378
 ل،مثا ،گرگوییو د ادفتر م،نسجاا ،توصیف سطحو  تجزئیا ،ضمنی رهشاو ا هارهنگااپیش
 :میکنند عمل یکژیدئولوا مربعدر  سطح هشت ینا یکدا ون نظر به. هاارهگزو  یروتصا

 
 

کارکرد 
 گفتمانی

بازنمایی 
 صوری

 کنش کلامی
 کنش غیرکلامی
 ترتیب، شکل

بازنمایی 
 معنایی

 انسجام
 انسجام کلی

 هاها، ابهامفرضتلویحات، مفاهیم ضمنی، پیش

بازنمایی 
 کاربردی

 سبک
 رتوریک

 وارهطرح

 .کیداون یگفتمان انتقاد لیتحل ینظر ی: الگو1شماره  جدول

 
 

 هاخطبه یشناخت -یاجتماع لیتحل .2
 هیبا تک هی)ع( و حضرت زهرا)س( در خطبه  مقمَّصه و فدکیکلام عل یبندصورت لیدر ذ اکنون

 :ردیگیقرار م یمورد بررس کیون دا یبر الگو
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 یصور ییبازنما .1-2

از واژگان  یعیدارد و بر خلاف واژگان طب یجا ریتصو یمعناشناس ۀدر حوز یعلم دلالت صور
ها آن ۀسازند یاضیر یکه منطق و علما یواژگان کند؛یم یرویپ یو مصنوع یساختگ یریتصو

 یخدر بر ،یریتصو یو مصنوع یعیوجود واژگان طب نی(. با ا37، ص2000 ک،یان داو) هستند
و  یخواه کلام یاز جملات کنش یابا مجموعه یصور ییشباهت دارند. بازنما گریکدیوجوه با 

 .ابندییها نمود مدر گفتمان ن،یمع یِو قالب گفتمان بیترت ،یکلام ریخواه غ
از آن  یمندخواننده است که با بهره یِقبل یدانش و آگاه ۀجیدر گفتمان نت یصور کارکرد

ها فرو از خانه یاز جملات خواهد برد. مثلا؛ به هنگام زلزله برخ یبه برخ یپ ن،یشیاطلاعات پ
که زلزله  بردیم یزلزله پ یامدهاینسبت به پ شیخو یخواننده با توجه به دانش قبل خت؛یر

ها خطبه یِصور یرو، کارکردها نی(. از ا37، ص1392 ،گلشائی) است ها شدهخانه یرابباعث خ
 یاند که خواننده با توجه به درک خود از برخشده رادیا یادب یهافیاستعارات و توص یبا برخ

 یاصل یبه معنا یدارند، پ یخاص ییمعنا ۀشیر یها که در عرف و تفکر عمومواژگان و عبارت
)در مرکز حکومت(  ابی)ع( خود را به محور آسیمقمّصه امام عل ۀ. مثلا در خطببردیها مآن

 گاهیکه جا دانستیترجمه: او م«. نَّ مَََلّي مِنها مَََلُّ القُطبِ مِنَ الرَّحاإنَّه لیَعلَمُ أ»کرده است:  هیتشب
 . کندیکه دور آن حرکت م ابیاست، به آس ابیچون محور آس ،یمن نسبت به حکومت اسلام

 ای ابیدر مقابل آس ابیسنگ آس ای ابی)ع( خود را مرکز آسیجمله، مولا عل نیدر ا
هستند.  یاانهیو عام یادب ریتصاو یها داراو استعاره هاتیتشب یاند. برخکرده هیحکومت تشب

دارند تا  یرپردازیبه قدرت تصو ازیها و... نو استعاره هاهینوع تشب نیمعمولا خواننده در برابر ا
وجود  اب،یمرکز آس ایاساس، منظور از سنگ  نیبه مفهوم کلام ببرند. بر ا یبه روش استنتاج پ
با وجود  ابیآس نکهیمرکز در امر حکومت است؛ ا نیبه عنوان استوارتر)ع( یمبارک حضرت عل

 ایوجود داشته باشد، خواننده  ییمتن خلأ یهاگزاره انی. اگر مدیآیبه چرخش م ابیقطب آس
 یامر سبب دشوار نیخواهد بود که ا یترشیاستنتاج ب یندهایفرا یریبه کارگ ریناگزمخاطب 

 (. 38، ص1392 ،ی)گلشائ گرددیدرک متن م ترشیب
 نی. مرجع نه در اگرددیبرم« خلافۀ»به مرجع محذوف « منها»در « ها» ریرو، ضم نیاز ا

)ع( هستند، ذکر نشده نیرالمؤمنیأم ۀخطب ۀمقدم یآن، که جملات اول نیشیپ ۀجمله و نه جمل
نوع، حذف مرجع در کلام  نیرا دانا دانسته و ا شیاست. چراکه صاحب گفتمان، مخاطب خو



 119                     میرزادهو  مجیدی/.. .بر هیبا تک هیمقمَّصه و فدک هایخطبهبندی صورت

در « ها» ۀدر گذار طلبد؛یدارد که استنتاج خواننده را م یجا کیون دا یۀنظر یدر دلالت صور
 فهمش ابهام وجود دارد. 

 هیإنَّ، تقدم لام بر خبر و جمله اسم لفظکلام خود را برابر مخاطب منکر با  گر،ید ییاز سو
 عیو اقناع مخاطب را تسر دیافزایکلام م دیروش بر تأک نای چراکه است؛ بودن، به کار برده

ترجمه: «. تلِکَ شِقشِقَة هَدَرَت ثَُُّ قَ رَّت»خطبه:  ۀ)ع( در خاتمیکلام مولا عل ن،ی. همچنبخشدیم
است که  هیمکن ۀاستعار« شِقشِقة»و فرو نشست.  دیکش هآتش بود که از دل زبان یاکلام شعله نیا

تجسم و روش  ،یصور ییسخنان مولا)ع( همراه است و با بازنما ایگرِ کلام با حذف کنش
 خواننده قابل درک خواهد بود. یاستنتاج از سو

با  یصور یپوشانهم چیدوم ه ۀکه جمل شودیارائه م ییهادو جمله متشکل از گزاره یگاه
دوم خواننده را بر آن  ۀجمل رایانسجام است؛ ز یکه کل عبارت دارا یاول ندارد، در حال ۀجمل

 نی(. مانند ا38-37، صص1392 ،یاول را با روش استنتاج درک کند )گلشائ ۀتا جمل داردیم
بطلون و لا  سِرُ یَ عندَ الساعةِ »حضرت زهرا)س(:  مبخش از کلا

ُ
ترجمه: در «.  إذ تندَمُونَ  نفَعَکمیَ الم

 . رساندینم یبه شما سود یمانیو پش برند،یم انیآن ساعت و آن روز اهل باطل ز
اول  ۀهلو مخاطب در و ستندیمشخص ن، اندیچه کسان نکهای و باطل اهل ،جمله این در

 شیاسلام)س( در گفتمان خو ی. بانوشودیدر ذهنش مجسم م یکافران و اهل بدکار ریتصو
« کُم» ریبا ضم یبعد ۀشرح داده و سپس در جمل امتیابتدا اهل باطل و عاقبت آنان را در روز ق

 داابت ،یها با شگرد کارکرد صورگزاره یبرخ نکهای وجود با. است کرده یآنان را معرف« شما» ای
کلام حضرت زهرا)س(  ن،ی. بنابراشودیابهامش رفع م یبه استنتاج  دارند؛ اما در جملات بعد ازین

 کیشر شیرا در گفتمان خو یو یساختن ذهن مخاطب و رفع ابهام کردن، به نوع ریبا درگ
 ساخته است.

ترجمه: و . «مٌ یعذابٌ مُق هِ یعَلَ  لُّ یَِ و  ه،یز یُ عذابٌ  هِ یتیَ لکُلِّ نَ بَأٍ مُستَقَرٍّ و لَسَوف تعَلَمون مَن  و»
فرود  یدانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کس دیاست؛ پس خواه یقرارگاه یهر خبر یبرا

حضرت)س( ابتدا از قرارگاه هر  زین نجایدر ا. شودیخواهد آمد و عذاب جاودانه که را شامل م
 یِاستنتاج یهادرک مفهوم قرارگاه هر خبر به سمت روش یاند که ذهن مخاطب را براخبر گفته

 لیکه سرانجام با تکم دهدیها را نقش ماز آن یریو در ذهنشان تصاو کشاندیم یدلالت صور
مخاطب با روش  ایرو، خواننده  نیا . ازشودیشدن کلام حضرت)س(، ابهام از گفتمان رفع م
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دوم با عذاب خوارکننده  ۀدر جمل ت،یو در نها کندیم« و لکُلِّ نَ بَأٍ مُستَقَر  »در درک  یاستنتاج سع
 .شودیم یپوشانو عذاب جاودانه هم

 
 یکنش کلام. 2-2

 یقرار داد. برخ یابیجمله را مورد ارز کیمتفاوت  یالگوها توانیمتن، م کیجملات  لیتحل در
افعال  یری. به کارگینه از لحاظ لفظ اندیمتعدّ ییمعنا ثیکه از ح نگونهیا اند؛یاز جملات متعدّ 

(. مثلا: 105-104، صص1390و همکاران،  ی)شکران روندیبه کار م دیجهت تأک زین یمتعد
 یمعنا ۀاز ارائ ریو غ اندیمقمّصه متعدّ  ۀخطب ۀدر مقدم« و... یلقَ یَ  تُ،یسَدَلتُ، طَو  علمُ،یَ » یهاعلف

 شیکلام خو دیساخته و بر تأک ریدرگ زیگر مفعول را نفاعل، کنش یخود و عمل فعل از سو
بوده  یکلام کنش ی)ع( در راستایکلام مولا عل یانتخاب واژگان یگاه گر،ید یی. از سوندیافزایم

 دن،ی. فعل ددمیتر ددو خردمندانه نیترجمه: صبر را بر ا. «یهاتا أحج یأنَّ الصَّبَر عل تُ یفرَأَ »است. 
 أنَّ » عبارت و  و است در مفهوم فعل انتخاب کردن قرار گرفته گر،ید ییاست و از سو یمتعدّ
گر )فعل، و سه کنش تدر نقش مفعول فعل واقع  شده اس« صبراً»به مصدر  لتأوی در «...صبرَ 

  جمله وجود دارد. نیفاعل و مفعول( در ا
به کار رفته است و فعل « درک صبر» یانتقال معنا یبرا« دانستن» یدر معنا زین دنیفعل د

 یرگذاریو تاث یریپذدر کنش زیامر ن نیصورت گرفته که ا یرحسیگر غو انفعال نزد سه کنش
 - جمعی خواه و منفرد خواه –از افعال متکلم  ییجوبهره ن،یدارد. همچن ییسزابر کلام نقش به

 ینیهمنش کهنی. فزون بر اشوندیساختن مخاطب با متن گفتمان م ریو درگ یکنش کلامسبب 
چون ضمه  یو استفاده از حرکات قو« ع، هـ، ح» ی، و استخدام حروف حلق«ص» ریحرف سف
ها از کلام مولا بخش نیمانند ا است،بر مؤثر و کارامد بودن جمله افزوده  د،یتشد نیو همچن

ترجمه: اما آنگاه که به «. و قسَطَ آخَرونَ  ینَََضتُ بِِلأمرِ نَکَثَت طائفةٌ و مَرَقَت أُخر فلَمَّا »)ع(: یعل
از اطاعت من سرباز زده  یشکستند و گروه مانیپ یپاخاستم و حکومت را به دست گرفتم جمع

 از اطاعت حق سر بر تافتند. یخارج شدند و برخ نیاز د
 یجَذّاءَ أو أَصبرَ عل دٍ یَ أن أصولَ بِ  یَ ب یعَنها کشحاً، وطفَِقتُ أرَتئَ تُ یدونََا ثوَبًِ، و طَوَ  فَسَدَلتُ »

نمودم و  یافکندم و پهلو از آن ته یاترجمه: در برابر آن )خلافت( پرده. «اءَ ی)ظلَمَةٍ( عَم ةٍ یَ طَخ
 یکیتار نیبر ا ای( حمله کنم! اوریو  اری تن)نداش دهیبا دست بر ایبودم که آ شهیاند نیدر ا وستهیپ

به  نییرا از بالا به پا یزیچ یبر وزن عَدْل است و در اصل به معنا  «سَدل». میکور، صبر نما
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برآن  یزیمفهوم است که آن را رها کردم و چ نیبه ا« سَدَلتُ »که آن را بپوشاند، است.  یاگونه
 (.327ص، 1ج، 1386، شیرازی )مکارم فرو افکندم

و صرف  ییاعتنایاز ب هیکنا« عَنهُ عَنهُ کَشحَهُ  یطَوَ »پهلو است.  یبه معنا« فتَح»بر وزن  «کشح»
و ظلمت و  یکیتار یبه معنا: «حَةیطَ » شکسته است. یبه معنا: «جذاء» است. یزینظر کردن از چ

از خلافت و حکومت  هیو کنا کیشب تار یبه معنا: «اءیطح»نازک است و  یابرها یبه معنا یگاه
 است.  کیجامعه در دوران تار

را از امر  شیخو یبرگردان یو رو یریگنموده تا کناره یبا کاربرد واژگان بالا سع یعل امام
انتقال مفهوم خود بهره ببرد؛  یبرا کوین یبکشد و از واژگان میبوده به ترس یخلافت که حق و

مفهوم . اما اوج گرددیبازم یدر جملات قبل« خلافۀ» ۀدر جملات بالا به واژ« ها»متصل  ریضم
به خلافت  ییاعتنایو ب یگردان یاست که مفهوم رو« سدل» یفعل متعدد نشیکاربرد همان گز رد

اند. بشتر به کار رفته حیو تشر دیواژگان ضمن تأک ریو سا کندیجمله بازگو م یرا در همان ابتدا
 امیپ یالقابر خواننده و شنونده،  -لسدل و الکشح ا – یکیزیو ف یماد اءیاش یریکارکرد بکارگ

و با تمام وجود آن را درک  دیکه خود آن را لمس نما ای گونهبه شکل محسوس و رسا است، به
 .دنمای یکه خود آن را تجربه م ییگو د،ینما

است  ادیمتکلم وحده ز یهافعل یحجم بالا شود،یم دهیبالا د یکه در شاهدها طورهمان
)ع( مخاطبان خود را در خطبه یامام عل گر،ید ییسواست. از  رگذاریکلام تأث دیامر در تأک نیو ا

شرکت آنان در گفتمانش  یبرا بیغا ریمورد کنش قرار نداده و معمولا از ضم شیو گفتمان خو
 ریو ضم شودیدشمن م ای یرخودیگروه غ یرانهیامر سبب حاش نیاست؛ چراکه ا تهبهره جس

ذکر است که تمام  انی. شاشودیم یخود و گروه خود یسازمتکلم وحده سبب برجسته
گفتمان و اقناع مخاطب  یهژمون یدر راستا ک،یون دا یۀنظر یاجتماع یو کارکردها هاییبازنما

است که  یکلام یهاکنش گریاز د یتعجب و ابراز شگفت نی. همچنرندیگیمورد استفاده قرار م
ترجمه: «. !یلِلَِِّّ وَ للِشّور  ایفَ »)ع(: یبخش از کلام مولا عل نیبودن دارد. مانند ا یدلالت بر عاطف

را شرح  یابراز شگفت نی)ع( در ادامه ای. سپس، حضرت علیشور نیشگفتا! پناه بر خدا از ا
 یسعد بن اب نفر )= کیترجمه: در آن شورا «. مِنهُم لِضِنِهِ وَ مالَ الآخَرُ لِصِهرهِِ  لٌ فَصَغا رَجُ ». دهندیم

عبدالرحمن عوف( به  )= یگرینداد و د یبه من رأ که در دل داشت یانهیوقاص( به خاطر ک
 نشان داد. لیعثمان( تما برادرزنش )=
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علاوه بر کاربرد افعال متکلم وحده و جمع، به وفور از  ه،یفدک ۀزهرا)س( در خطب حضرت
 گفتمانش بهره جسته است.  دیجهت تأک زیخطاب ن یرهایضم

 یاوصاف منف دیدر تأک یسع ش،یصورت که با دخالت گروه دشمن در کلام خو نیبه ا
اشاره  شان،یا یکلام یهابخش نینمونه به ا یبه هدف گفتمانش، داشته است. برا دنیآنان و رس

وادِعُونَ فاکهُون آمِنون، تَتََبََّصُونَ بنِا الدَّوائرِ، وتتوکَّفون الأخبارَ و  شِ،یمِنَ الع ةٍ یَّ رفاه یأنتم ف و» :شودیم
 یزندگ شیبود که شما در آسا یادر هنگامه نیترجمه: و ا«. تنُصُونَ عِندَ النِّزالِ و تفَِرُّون منَ القِتالِ 

و  ردیما را دربرگ هایحتتا نارا دیبردیسر مو در انتظار به دیبود یازینیدر مهد امنِ ب د،یکردیم
 .دینمودیو به هنگام نبرد فرار م دیکردیو هنگام جنگ عقبگرد م دیگوش به زنگ اخبار بود

ومََمَعٍ، تلَبَسٌکٌمُ الدَّعوَةُ وتَشمَلُکُمُ  یومَسمعٍ ومُنتَد یمنّ  یو أنتُم بِرَأ ی! أهُضَمُ ترُاثَ ابَلَةیق یبن هاً یا»
 کُمُ یوتأت بُون،یالدَّعوَةُ فلا تُ  کمیالُخبرةَُ و أنتُم ذَوُو العَدَدِ والعُدَّةِ والأداة والقُوَّة و عِندکَمَ السَّلاحُ و الجنَُّةُ تواف

 راثینسبت به م ایگروه انصار آ - لهیپسران ق یترجمه: ا«. و أنتم موصونَ بِلکِفاحِ  ثونَ یالصَّرخَةُ فلا تغُ
 یشما دارا که یدرحال د،یشنویو سخن مرا م دینیبیکه مرا م یپدرم مورد ظلم واقع شوم در حال

نفرات و  یو دارا دیدار یو از حالم آگاه دهیدعوت مرا همگان شن یصدا د،یانجمن و اجتماع
 نزد شما اسلحه و زور سپر هست.  د،یاابزار و قوه یو دارا د،یارهیذخ

که با  دینمایم نیحضرت زهرا)س( چن یکنش کلام شود،یها مشاهده مدر مثال طورهمان
گفتمان  یسازو برجسته دیدر تأک یگروه دشمنان سع یخطاب قرار دادن و ذکر اوصاف منف

 شیگفتمان خو ایامر را در کلام  نی)ع( خلاف ایاست که حضرت عل یدرحال نیدارد. ا شیخو
 ریخود و ضم انیب یمتکلم وحده برا ریبا ضم شانیا یکلام کنش وشر و است استفاده کرده

کنش  یرسدرنگ جلوه دهد. بنظر مذکر دشمنان بوده است تا نقش دشمنان را کم یبرا بیغا
خطبه،  یو مکان یزمان تیمتکلم و مخاطب، موقع تیو شخص گاهیمتکلمان با درنظرگرفتن جا

خود  یمخاطب و نوع مخاطبان که برخ ینیخود و جهان ب یباورها و پندارها ،ییمجموعه دانا
 متفاوت است. یدانستند،جامعه م یو الگودهندگان خطوط فکر انیرا داع

 
 یکلام ریکنش غ. 3-2

که جملات حالت  ی. طوررندیگیقرار م یوجود دارند که مقابل جملات کنش زین یجملات
 یکه در جملات کنش یدارند، درحال دهیدو پد نیارتباط ب یحال برقرار نیسکون، آرامش و در ع

رو  نی(. از ا105، صص1390و همکاران،  یکار وجود دارد )شکران انیتحرک، تب و تاب و جر
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 نشده است و کلام دو حضرت افتی ،«هیفدک»و « مقمّصۀ» یهادر متن خطبه یرکلامیکنش غ
 هستند.  ییایبا تحرک و پو یجوش و خروش کنش ی)ع( دارا

بََّةَ، وبَ رَءَ النَّسَمَة، لَولا »گردد:  تعنای مقمصه خطبه از فراز به مثال عنوان به امَا والَّذى فَ لَقَ الْح
اضِرِ وَ ق جَّةِ بِوجُودِ الناّصِرِ، وَ ما اَخَذَ اُلله عَلَى الحعُلَماءِ انَح لا  امُ یحُضُورُ الْح عَلى کِظَّةِ ظالِ، وَلا  قارّوایُ الْحُ
کلام دخت  گر،ید یو در فراز. «آخِرَها بِکأسِ اوََّلِِا تُ یحَبحلَها عَلى غاربِِِا، وَلَسَق تُ یح سَغَبِ مظلوم، لالَحقَ 

 هَاایَ ُّ »: است شده و نواخته انداز نیو جان مخاطب غافل طن وشگبر  نی( چنالسلامهمای)عل امبریپ
ءاً، وَ لا اقَُولُ ما اقَُولُ غَلَطاً، وَ لا افَ حعَلُ ما افَ حعَلُ  مََُمَّدٌ،یفاطِمَةُ وَ ابَ یالنَّاسُ! اِعحلَمُوا انَّ  اقَُولُ عَوحداً وَ بدَح

. فاَِنح تَ عحزُوهُ مٌ یرَؤُوفٌ رَح یَ بِِلحمُؤحمِن کُمح یح عَلَ  صٌ یما عَنِتُّمح حَر  هِ یح عَلَ  زٌ یشَطَطاً، لَقَدح جاءکَُمح رَسُولٌ مِنح انَ حفُسِکُمح عَز 
وَ الهِِ.  هِ یح صَلَّى الِلَُّّ عَلَ  هِ یح دُونَ رجِالِکُمح، وَ لنَِعحمَ الحمَعحزىُِّ الَِ  یدُونَ نِسائِکُمح،وَ اَخَا ابحنِ عَمّ  یوهُ ابَوَتَ عحرفُِوهُ تَِدُ 

رکِ الرّسِالَةَ فَ بَلَّغَ  رَجَةِ الحمُشح ظامِهِمح، داعِ  ،یَ صادِعاً بِِلنَّذارةَِ، مائِلاً عَنح مَدح ، اخِذاً بَِِکح  لِ یاِلى سَب اً یضاربًِ ثَ بَجَهُمح
سَنَةِ،  مَةِ و الحمَوحعِظةَِ الْحَ کح نامَ وَ  فُّ یَُ رَبِّهِ بِِلْحِ َصح بُ رَ  نحکُثُ ی َ الاح عُ وَ وَ لَّوُا الدُّ مَح زََمَ الجح امَّ، حَتََّّ انَح  هینظر. «الِح

گزاره  لیدر تحل یبه خوب یکارآمد نیاست. ا کارآمد ینید یگزاره ها لیدر تحل یکنش گفتار
 انیصدد بخود، در یاظهار های کنش با حضرت دو هر. است قابل مشاهده «هیخطبه فدک» یها

و به زبان همان  غیو بل قنمت انبی با. اند و اعلام احکام و دستورات شرع اسلام بوده نید قیحقا
آگاهند. حضرت خود را  یرامونیمفروض در بافت پ طیاز شرا نیو مخاطب ندگوی یقوم سخن م

صورت  یآن زمان بوده و مفاهمه به خوب یعرب جیکلام هم، به زبان را نی. اکنند یم یمعرف
 (. 65، ص1395 ،یفراهان ی)داوودآباد است یگرفتهم

 
 و شکل بیترت. 4-2
گفتمان و مخاطب.  ایخطبه  رسان،امیپ ای بیاست، از جمله: خط یاگانهعناصر سه یدارا خطبه

. دهندیوجود دارد که خطبه را شکل م ییهایژگیعناصر، و نیهر کدام از ا یرو، برا نیاز ا
در  عیوس ۀباشد: مطالع ریصفات ز یدارا دیخطبه با یدهشکل یبه عنوان عنصر اساس بیخط
زبان و  ،یخیو تراث تار فیشر ینبو ثیو احاد میقرآن کر اتیمختلف، حافظ آ یهانهیزم

)جاحظ،  کوین یو اخلاق رتیس یرسا و دارا ییسالم، آگاه به علم نحو و بلاغت، صدا یگفتار
 نیرا دربر دارد، جهت قانع کردن مخاطب است و ا بیکه هدف خط ی(. متن اصل341، صتایب

حال مخاطب و  یخاص و اقتضا طیمتناسب با جو خطبه، شرا اتامر از خلال واژگان و عبار
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 یرضروریبا سخنان غ دیبخش مهم خطبه نبا نیرو، ا نی. از اشودیم رادیوحدت موضوع ا تیرعا
 و ملالت کشاند.  یذهن مخاطب را به گمراه

 یبایاز هنر ز بیکه خط یبخش خطبه را خواهد داشت، در صورت نیباتریز زیخطبه ن انیپا
 یاز هدف و محتواکه  ی. طوردیخطبه بهره جو یمتن اصل یخود و درراستا یو کلام یادب

خطبه،  انیمقدمه و پا گر،ید یی(. از سو15-14، صصتایخطبه دور نشود )جاحظ، ب یاصل
و  یمتن اصل ایبه ما بعد  یمقدمه پل ارتباط رایز شوند؛یخطبه محسوب م یهابخش نیترمهم

خطبه  امیپ افتیامر سبب اقناع مخاطب در در نیماقبل است که ا یخطبه حافظ محتوا انیپا
گفتمان که مرکز قرار دارد، از سه قسم به وجود  ای(. خطبه 158، ص1396 نژاد،یادی)ص شودیم
 . انیهدف، پا ای ی: مقدمه، متن اصلدیآیم

. سازدیخطبه فراهم م یسازرا جهت آماده نهیعناصر خطبه است که زم نیتراز مهم مقدمه
با نام  بای: شروع زندیبه گوش مخاطب بنش کویکند تا ن یرویپ ریز یهایژگیاز و دیرو با نیاز ا

بود  یخواندر خطبه امبریسنت پ نیخداوند متعال و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(؛ چراکه ا
 نهادند،یم« بتراء»اش نام بر خطبه آوردیاش نام خداوند متعال را نمخطبه رادیدر ا یکسو اگر 

مقمَّصه با  ۀ(. خطب158، ص1396 نژاد،یادی)ص« فارس یوال»و  «هیأب ادبنیز» یهاهمانند خطبه
ترجمه: هان! به خدا . «ةَ امَا وَالِلِّّ لَقَدح تَ قَمَّصَهَا ابحنُ اَبى قُحافَ »قسم بر خداوند متعال آغاز گشته است 

با حمد و سپاس  ۀیفدک ۀکه خطب یدر حال د؛یخلافت را پوش ۀقسم ابوبکر پسر ابوقحافه جام
دُ لِلَِِّّ عَل»خداوند متعال آغاز گشته است  رُ عَل یالْمَح مََ  یما انَ حعَمَ وَ لَهُ الشُّكح ترجمه: حمد و «. ما الِح

 سپاس خداى را برآنچه ارزانى داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود. 
برخوردار است که شامل:  یترشیبرخلاف خطبه مقمّصه از حجم ب هیفدک ۀخطب ۀمقدم

حق و...  انیب ،یاحکام اله مان،یا م،ینبوت، استناد به قرآن کر د،یحمد و سپاس خداوند، توح
که آن را  تخطبه اس یتمام هدف و مضمون متن اصل ۀرندیخطبه فراگ ۀرو، مقدم نیاست. از ا

 ته شدهگرف یحضرت عل یذکر است که خطبه مقمصه از وسط سخنران انی. شادهدیشرح م

از  بخشی - البلاغه گردآورنده نهج - یرض دیس ولی اند، نام خدا را آورده شانیا نایقی و است
 خطبه را اخذ نمودند.

 یدارا تیکند. در نها نییرا تب بیباشد و هدف خط یموضوع اصل ۀرندیدربرگ دیبا خطبه
 ،یخطبه خسته و ملول نگردد )جابرالمر ۀباشد تا گوش مخاطب از ادام رایکوتاه و پذ یجملات
امام است که  یکوتاه در وصف، اوصاف والا یمقمّصه با جملات ۀخطب ۀ(. مقدم14، ص2012
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خطبه  یاصل یرسول خدا)ص( هستند و محتوا ینیو جانش تیدر جهت حق ولا یذکر اوصاف
 . دهدیرا در بطن گفتمان به خود اختصاص م

فَسَدَلتُ دُونََا ثوَبًِ  ،یُ الطَّ  یَّ إِلَ  یرقَ یَ وَ لا  لُ،یالسَّ  یعَنِّ  نحَدِرُ یَ  ،یمِنهَا مَََلُّ القُطبِ مِنَ الرَّحَ  یأنَّ مَلِّ »
 هَایفِ  هرَمُ یَ  اءَ،یعَم ةٍ یَ طَخ یجَذّاءَ، أوَ أَصبرَ عَلَ  دٍ یَ أنَ أَصولَ بِ  یَ بَ  یطفََقتُ أرَتئَ وَ عَنهَا کَشحاً.  تُ یوَ طَوَ 
 ،یهَاتَا أَحج یأنََّ الصَّبَر عَلَ  تُ یربََّه. فَ رأََ  یلقَ یَ  یمُؤمِنٌ حَتَّ  هَایفِ  کدَحُ یَ وَ  ،یُ الصَّغ هَایفِ  بُ یشیَ و  ،یُ الکَب

 یبِِا إلَ  یفَأَدل لِه،یالَأوَّلُ لِسَبِ  یمَضَ  ینََباً، حَتَّ  یترُاث یالْلَقِ شَجاً، أرَ  یوَ فِ  ،یقَذً  یِ العَ  یفَصَبَرتُ وَ فِ 
)که بدون  ابمیآس یهاهمچون محور سنگ یترجمه: من در گردش حکومت اسلام«. فُلانٍ بعَدَهُ 

است  ی( از دامن کوهسار وجودم جارلتی)علم وفض یهاو چشمه هالی(. سچرخدینم ایآن آس
خلافت را رها  ی! پس من رداافتی( به افکار بلند من راه نتوانند هاشهیو مرغان )دور پرواز اند

فرو رفته بودم که  شهیاند نیکه در ا ی)وکنار گرفتم( در حال دمیچیتم و دامن خود را از آن پساخ
پر خفقان  طیمح نیدر ا ای( و رمی)و حق خود و مردم را بگ زمی( به پا خیاورییبا دست تنها )با ب

 مانیو مردان با ا ریرا فرسوده، جوانان را پ رانیکه پ یطیاند صبر کنم؟ محآورده دیکه پد یو ظلمت
است،  ترکیو صبر به عقل نزد یبردبار دمی. سرانجام دداردیبه رنج وا م یدم زندگ نیرا تا واپس

 شیپر کرده و استخوان راه گلو راکه خاشاک چشمش  ماندمیم یبه کس یول دمیورز یبائیلذا شک
به راه خود رفت )و  یاول نکهیتا ا برندیرا به غارت م راثمیم دمیدیرا گرفته، با چشم خود م

 مرگ دامنش را گرفت( بعد از خودش خلافت را به پسر خطاب سپرد.
 رادیا غیبل اریهستند که بس بیخط یموضوع و هدف اصل ۀکوتاه و دربردارند جملات

و  هالیس ایعلوم  ۀبه سرچشم شیخو هیو تشب لیعلوم مختلف به س هیتشب نیاند. همچنشده
)ع(  یهمچون کلام عل یغیاز کلام بل زیبه اوج گرفتن پرندگان، ن شیخو یافکار والا هیتشب

 یسازامام)ع( جهت برجسته لیبالا، به انتخاب واژگان درخور فضا یهاهی. تشبکندیتراوش م
دشمن اشاره دارد؛ چراکه  ای یرخودیگروه غ یمنف یهایژگیمثبت خود در برابر و یهایژگیو

از  یروشن ریتصو ۀدر ارائ هاتیانسجام، تشب گر،ید یی. از سوسازندیم تیکلام را تقو ییبارمعنا
جملات  نیاند. اآن جذاب ساخته ۀدنبال کردن ادام یخطبه را برا ۀقدمم با؛یز یهافیکلام و توص

 گرفته شد، دربر دارند.  شانیکه از ا یتیرا در برابر حق ولا ییبایدر مقدمه، صبر و شک
 ثیو احاد میعلم امام)ع( و معرفت حضرت زهرا)س(، حافظ قرآن کر یایبا توجه به در

و  کوین رتیبلاغت و فصاحت کلام، داشتن س ،یخیتار یهاراثیبودنشان، معرفت به م ینبو
هستند و  انیسراخطبه ۀبارز و برجست ۀگان جهان اسلام؛ نمونوالا به عنوان اسوه یاخلاق لیفضا
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اصل  ،ییسراخطبه یو شکل گفتار بیترت تیبا توجه به رعا. ندینشیکلامشان به دل مخاطب م
که صاحبش با  رسدیم یهژمون ۀبه مرحل عیسر یناند؛ چراکه گفتمامند بودهاول گفتمان را بهره

از  یکیخود قدرت است؛ مفهوم قدرت  نیباشد. ا رشیوالا نزد همگان مورد پذ یداشتن اوصاف
هر گفتمان تنها از  یریگاست؛ چراکه شکل یگفتمان انتقاد لیو پرکاربرد در تحل یاساس میمفاه
 (.93، ص1383 ،یاست )فاضل سریاعمال قدرت م قیطر

قدرت  یدارا نکهیا ایبه عرصه گفتمان وارد شود  یشتریفرد هر قدر بتواند با قدرت ب کی
 و فاطمه یاساس، عل نیکند. بر ا تیو تثب یسخن خود را هژمون تواندیباشد، بهتر م اریبس
کردند، هر  ییسراخطابه یقدرت و استحکام کلام ۀاز جنب شیکلام خو ۀ( در ارائهماالسلامی)عل

 یدر ذهن و جان مخاطبانشان جا یاما کلامشان با قدرت شگرف دندینرس شیچند به حق خو
 گرفت.
 

 ییمعنا ییبازنما. 5-2
و  یاسیس ،یاجتماع یهااست که در بافت یاجتماع یهاها و تعاملاز کنش یصورت گفتمان،

 ۀو خوانند ندهیکنندگان در آن فقط گوکه شرکت ییهابافت دهند؛یمختلف رخ م یفرهنگ
و درک  دیو خواننده تول سندهیمعنا توسط نو یعنی ستند؛ی)=صاحب گفتمان و مخاطب( صرف ن

و...  یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس ی(. گفتمان زمانVan Dijk, 1998, p.6) شودیم
خودش انجام شود و از  تیخاص از موارد ذکر شده، در موقع تیفعال کیکه  شودیمحسوب م

 یهایژگیو موضوع، و یصورت، طرح کل ،یانتخاب واژگان ایسبک  یعنی ،یمتن یهایژگیو
 ,Van Dijkها برخوردار است )آن یهایدئولوژیکنندگان واهداف و انقش شرکت ،یتیموقع

2000, p.33 .) 
 یهاگروه یاعضا نیمشترک ب یاز باورها یامجموعه ک،یگفتمان ون دا یۀبراساس نظر

خاص  یدئولوژیوجود دارد و سبب ا یگرید ای یرخودیغ یاجتماع یهاو گروه یخود یاجتماع
 یمقمّصه، برا ۀدر خطب زی)ع( نیعل ضرتشان واقع خواهند شد. حگفتمان ۀهر گروه در ارائ

و  یگروه خود یعموم ۀباورها و علاق یدئولوژینزد مخاطبانش از ا شیگفتمان خو یهژمون
 امر کرده است: نیبر ا یسع ،یاز شعر اعش یتیب نشیبهره جسته است و با گز ،یرخودیغ

 ج           ابِ   رِ  یدَحَ            انَ یّ حَ     ومُ یَ و   ک        ورهِ     ا  یع   ل     وم   يیَ  م    ا ش    تَّ     انَ 
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سوزان کار  یاست؟ من همه روز را در گرما یچه شباهت انیّ : مرا با برادر جابر حترجمه
 کردم و او راحت و آسوده در خانه بود. 

به هدف؛ اقناع مخاطب  یابیو دست یجهت هژمون یعموم قی)ع(، علاوه بر توجه به علاامام
 یرا انتخاب کرده است که گفتمان قبل یدور نشده و شعر زیکلام ن ییاز انسجام معنا ش،یخو

 یکرده است. چراکه اشعار شاعران دوران جاهل نییبا ابوبکر تب شیخو یخود را جهت عدم برابر
مرتبط با مضمون و هدف  یشعر نیاند و انتخاب چندرخور توجه یعرب میقد ربه عنوان شع

آن را مختصِ  کیاست که ون دا ییمعنا بافت لیو تکم یسازبرجسته یاز شگردها یگفتمان
 یهاگزینش گریاز د ینبو ثیو احاد یقرآن تینامتنیب ن،ی. همچنداندیمهارتِ صاحب گفتمان م

 . شوندیمحسوب م یاسلام یگفتمان ژهیگفتمان؛ به و ییمعنابافت  تیتقو یمناسب در راستا
طلب حق و ارث پدر به فرزند،  یقرآن در راستا اتیاز آ یریگبا بهره زیحضرت زهرا)س( ن

. از ردیفدک( را از ابوبکر پس بگ نی)ع( )=سرزمتیبر آن کرده است تا حق خود و اهل ب یسع
)ص( امبریپ ثیو احاد یاله اتیمخاطبش از آ اقناعو  شیگفتمان خو یاثبات، هژمون یرو، برا نیا

( و عقوبَ یَ مِن الِ  رِثُ یَ و  یرثِنُیَ : )قولیهذا کتابُ اِلله حُکماً عدلاً و ناطقاً فَصلًا، »استفاده کرده است. 
است  یاست عادل و ناطق یکتاب خداست که حاکم نیترجمه: ا«. داوُدَ( مانُ ی: )و وَرِثَ سُلَ قُولُ ی

بده که از  یبه من فرزند ایگفت: خدا ای: زکردیفرمایو م اندازدیم یحق و باطل جدائ نیکه ب
 از داود ارث برد. مانی: سلدیفرمایارث ببرد و م عقوبیمن و خاندان 

ثبت و  یدر راستا یاله اتیآ ۀمقمّصه، امام)ع( از نقش برجست ۀاز خطب یدر بخش نیهمچن
فلَمَّا نَََضتُ بِِلأمرِ نَکَثَت طائفَةٌ و مَرقََت »بهره جسته است:  زین ش،یکلام خو ییبافت معنا تیتقو

مُ لَِ  یخر اُ  عُلُوّاً  دُونَ یر یُ لا  نَ یالآخِرَةُ نََعَلُها للَِّذ دّارُ : تلِکَ القولُ یاَلله سُبحانهَ  سمَعوایَ و قَسَطَ آخرونَ کَأَنََّ
ترجمه: اما آنگاه که به پا خاستم و حکومت را به دست . «یَ الأرضِ و لافَساداً، والعاقِبَةُ للِمُتَّق یف

 یخارج شدند، و برخ نیاز اطاعت من سرباز زده از د یشکستند و گروه مانیپ یگرفتم، جمع
آخرت  ی: سرادیفرمایسبحان را که م یبودند سخن خدا دهینشن ایگو افتند،از اطاعت حق سر برت

 زکارانیاز آن پره ندهینباشند و آ نیو فساد در زم یکه خواهان سرکش میدیبرگز یکسان یرا برا
صورت  نیبه ا کنند؛یم دی)ع( را تأکیکلام حضرت عل ییبافت معنا م،یقرآن کر اتیاست. آ

 .دهدیبرتافتند را شرح م یرو شانیحکومت امام از ا لیکه اوا یو سرانجام افراد گاهیجا
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 انسجام. 6-2
از آن  کیکل واحد است و ون دا کی جادیا یعناصر متن برا وندیپ یچگونگ یبه معنا یوستگیپ

 (. 330، ص1387 ک،ی)ون دا کندیم ادیدر متن گفتمان  یو موضع یانسجام کل یهابا عنوان
از نظر  توانندیها مگزاره یعنیدارد؛  یادیبا مفهوم، ارتباط ز یانسجام موضع ای یوستگیپ
 سنده،یکه نو یباشند. هنگام گریکدیو ... با  یزمان ،یعلت و معلول ۀرابط یدارا امیو پ یمفهوم
در ذهن  فرضشیکه به طور پ دهدیم نشان برد؛یو اعتماد را به صورت اسم به کار م تیحما

سبب  کنندهتیحما یاز سو شوندگانتیحما یِقبل تِیوجود دارند. حما هاتیحما نیا وانندهخ
و  یرا با بافت اجتماع شدهیسازاسم یو ارتباط بندها شودیدر گفتمان م یانسجام کل ینوع
نمونه  یامر در کلام حضرت زهرا)س( مشهود است، برا نیا ۀ. نموندهدینشان م یواقع یایدن

 اشاره کرد: توانیاسلام م یبانو ۀر از خطبیبه بخش ز
رءُ »: قُولُ ی َ وَ آلهِِ أبي  هِ یاللهُ عَلَ  یاِلله صَلَّ کانَ رَسولُ    أما»

َ
 امبریپدرم، پ ایترجمه: آ«. وُلدِهِ  یف فَظُ یُ الم

پدر  یقبل تی. حضرت زهرا)س( با حماشودیحرمت هر کس در فرزندان او حفظ م: فرمودینم
 ینبو ثی. حدانداختهبزرگوارشان، حضرت محمد)ص( گفتمان خود را برجسته و منسجم س

الله بر دخترشان را در ذهن مخاطب حک رسول تیاز حما یفرضشیگفتمان پ نیارائه شده در ا
 شیو توانسته کلام و گفتمان خو دهی)س((، به اعتماد رس)حضرت زهرا شوندهتیو حما کندیم

 ۀدر نمون گر،ید ییو برجسته سازد. از سو تیدر برابر مخاطب منکر، تقو یرا با آن سخن حام
گفتمان  یو کل یها در انسجام موضعنهفته است که آن زین ییگوو قصه انیاستدلال ب یبالا، نوع

ارث از پدر  یجهت اعطا یانیقرآن در بطن خطبه که استدلال ب اتیذکر آ نینهفته بودند. همچن
و  یوستگیدر کلام حضرت زهرا)س( هستند و سبب پ یانسجام کل یبه فرزند هستند؛ نوع

خواهد بود و  ترعینوع شگرد، سر نیرو، اقناع مخاطب با ا نیاند. از اشده شانیگفتمان ا تیتقو
اند که باعث کنار هم قرار گرفته یخاص یوستگیا با پبنده یسازحاصل از کوتاه یاسم یهاگروه

 خود رجوع و بند را درک کند. یانهیزمشیمخاطب به دانش پ شود،یم
گفتمان  یبندها نیب یارتباط علت و معلول ینوع انگریساز، باسم یوندهایپ گر،ید ییاز سو 

 جادیدر ذهن خواننده ا یاز ارجاع را به اطلاعات قبل یاگونه هافرضشی. پسازندیرا فراهم م
ها در متن سبب ها و گزارهارجاع نی( ا1976و حسن ) یدی(، هل2005) لندیکه از نظر ها کندیم

 ۀدر خطب هاینیرآفریو تصو هافیتوص ی. مانند برخشوندیمتن م یمعنا یو کل یموضع انسجام
 ۀشیو اند یو آگاه رسندینم شانیکه به ا لیدر علوم را با هجوم س شیخو یوالا گاهیمُقمّصه، جا
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 کرده فیتوص رسند،ینم شانیا شمندینگاه اند یاش را با اوج پرواز پرندگان که به بلندژرف
 . است را در گفتمان سبب گشته یرو، انسجام موضع نی. از استا

است  یعلوم از دامن کوهسار من جار لیترجمه: س .«یُ الطَّ  یَّ إل یرقیَ وَلا  لُ یالسَّ  یعَنّ  نحَدِرُ یَ »
 شیخو یوالا گاهیارزش من نتوانند پرواز کرد. امام)ع( جا یبه بلندا هاشهیو مرغان دور پرواز اند

متعلق جار و مجرور بر فاعل  میارائه داده است و با تقد «ای» ریرا تنها با ضم شدهاز اوصاف ذکر 
)ع( از قدرت نیرالمؤمنیوانسجام پوشانده است. أم دیتأک ۀجام شیبر گفتمان خو «یُ الطَّ »و  «لُ یالس»

 عاتیاستعارات و تشب شان،یا انیاساس، در ب نیبرخوردار بودند. بر هم ییبالا یرپردازیتصو
اشاره  ریز ۀبه نمون توانیرو، م نای از. است جهت انسجام گفتمان قابل مشاهده ییبایار زیبس

ها و بهره دندیترجمه: آن دو از پستان شتر )=خلافت( بس دوش«. !هایما تَشَطَّرا ضَرعَ لَشَدَّ »کرد: 
. گرددیبرم« بقرۀ»به مرجع محذوف خود « ها» ریشده و ضم هیبردند. مثال بالا، خلافت به شتر تشب

 مستعار منه، اوج شباهت آن با مستعار له )=الخلافۀ( است.  ایعلت عدم ذکر مرجع 
 زیدشمن ن ای یرخودیگروه غ یاوصاف منف یسازبرجسته یدر راستا زینانسجام  نیا

 ستین یخال بایز هاتینوع استعارات و تشب نیاز ا زی. کلام حضرت زهرا)س( نشودیمحسوب م
بطِل قُ یهَدَرَ فنَ»اند. مثلا: افزوده شانیا نو به انسجام گفتما

ُ
ترجمه: شتر «. عَرَصاتِکُم یفَخَطرََ ف ،یَ الم

اهل باطل  ختهیشتر افسار گس «قُیفَن». امدیب تانیهااهل باطل به صدا درآمد و در خانه ۀنازپرورد
الله)ص( به پا است که کافران و منافقان بعد از رحلت رسول ییهابتیجنگ و مص هیدر تشب

 ایمقمّصه، مستعار منه ذکر شده و مستعار له  ۀقبل از خطب ۀمثال به مانند نمون نی. در اداشتندیم
 ذکر نشده است. بتیجنگ و مص

واقع دلالت  یایدن یهاتیهم و واقعمرتبط به یهاتیها به واقعگزاره ،یانسجام موضع در
 ای سندهیعلت و معلول، نو ۀعلت و معلول است. در رابط ۀها رابطدلالت نیکنند که از انواع ا

گر، بر عمل کنش دیگر و تأککنش ایفاده از کارکرد استعاره در حذف فاعل صاحب گفتمان با است
 گرید یبرخ یرانهیو حاش یمعان یشدن برخآن برجسته ۀجیکه نت یساخت اطلاع رییتغ نیچنهم

متن است که در  ینوع کارکرد اقناع کیاستعاره  ک،یدر ذهن مخاطبان است. براساس نظر ون دا
(. در 36، ص1387 ک،یباشد )ون دا لیدخ تواندیانسجام در آن م جادیسبک گفتمان، معنا و ا

واژه سبب انسجام  نیساز ااسم ۀاست و استعار هیمکن ۀاستعار« شِقشِقۀ»مقمَّصه:  ۀخطب انیپا
واژه و عبارت  کیبا وصف  شانی)ع( شده است؛ چراکه تمام خطبه و سخنان ایکلام عل یموضع

 شده است.  رادیا
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در شِکوه از روزگار و  بایمنسجم و ز یاز شعر هیفدک ۀخطب انیزهرا)س(، در پا حضرت
که تمام خطبه را در بر داشته  بایز ی)ص( بهره جستند. کلامیخطاب به پدرشان؛ محمد مصطف

. در شودیم نییتب یانسجام کل کیمحکم و منسجم ساخته و به عنوان  زیرا ن یمتن اصل یۀو پا
رسول  یبرا بایز هیتشب کیاست؛  شانیگفتمان ا یشکوه و محتوا ضمونشعر که در م نیا

 است:  ریخدا)ص( به کار بردند که به شرح ز
 ذِي ال  عِ     زَّةِ  الکُ  تُ  بُ  تُ   ن     زَلُ  مِ      ن کَ   یعَ    لَ   بِ   هِ     س  تَ  ض       اءُ یُ بَ           دراً وَ نُ          وراً   کُ    ن  تَ 

 
ها که از جانب خداوند بر تو کتاب یبود ی: تو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشترجمه

شبه، تنها و وجه هیبدون ذکر ادات تشب غیبل هیبه صورت تشب امبریبالا پ تی. در بدیگردینازل م
 ترتر و منسجمکلام را افزون ییبایو ز دیامر تأک نیشده است؛ چراکه ا رادیبا ذکر مشبه و مشبه به ا

)ص( حق اهل امبریبعد از رحلت پ رایخطبه را در بردارد؛ ز یمتن اصل ن،یکرده است. همچن
)ص(، فدک که ارث دختر بزرگوارشان، امبریپ ی)ع( را گرفتند و با خاموش شدن نور وجودتیب

 ربودند. زیاسلام بود، را ن یبانو
 

 یکاربرد ییبازنما. 7-2
 توانیم تشانیها را برحسب موقعگفتمان ک؛یون دا یانتقاد یشناسگفتمان یۀتوجه به نظر با

را در اول جمله به کار  یچه اطلاعات ردیبگ میتصم دکنندهیتول نکهیکرد. ا یگذارو نام یابیارز
 ریتأث تواندیسخنش استفاده کند، م گرید یهاتیها و موقعدر مکان یو از چه اطلاعات ردیگ

 زیها نرو، خطبه نیاز ا (.109ص ،1392 ،یدیو سع یدی)رش بگذارد کنندهافتیبر در یمتفاوت
 یهاتیموقع یکه دارا رندیگیو... به خود م یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسینام س یزمان
 گر،ید ییشوند. از سو رادیو ا یزیرو هدف، طرح تیهمان موقع اقیبرده باشند و با سبک و سنام

 فیتعر زین یجانب یکاربردها یبا نوع شیو هدف خو تینوع موقع نییبعد از تع گفتمانهر 
 ایخوان کتاب ۀجامع شرفتیپ یبا کاربرد ارتقا یفرهنگ-یکارکرد اجتماع یده. مثلا، نامشودیم

در  ینژادضیبا کاربرد رفع تبع یکارکرد فرهنگ ایو  یبا کاربرد بهبود صلح جهان یاسیکارکرد س
شده است.  انیب یاجتماع-یاسیس اقی)ع( با سبک و سیرو، کلام مولا عل نیخاص. از ا یاجامعه
از  یفدک به عنوان ارث پدر یریگحضرت زهرا)س( با هدف پس ۀطور که کلام و خطبهمان

 دارد. زین یاسیس-یدشمنان، مضمون اجتماع
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 سبک. 8-2
هر گفتمان جهت  یکاربرد یهااز مقوله یکیاثر است که به عنوان  کیپرداختن به  ۀویش ای سبک

از  یچراکه سبک گفتمان عکس رد؛یگیو هدف خاص آن گفتمان مدّ نظر قرار م تیموقع نییتب
ها و در هر دو خطبه، اقناع مخاطب، روش ی. سبک انتخابشودیآن محسوب م یمفهوم و محتوا

 یوستگی( با انسجام و پهماالسلامیو فاطمه)عل یاست و عل یاسلام یهادر خطبه یداصول کاربر
. به اعتقاد سازدیآن چشم را روشن م ۀارائه دادند که گوش را نوازش و مطالع یگفتمان قو کی

خواهد برد. دو  شیصاحب سخن را پ یهر گفتمان، اهداف گفتمان یسبک انتخاب کیون دا
 یانتخاب واژگان ،یرانهیحاش ،یسازبرجسته ،یدیتأک یهااز روش قناعو ا یگفتمان جهت هژمون

و  یقرآن تینامتنیب با،یو استعارات ز هیدر قالب تشب یضمن یهااشاره ،یمناسب، عبارات کاربرد
اند و سبک منسجم از استدلال بهره گرفته انیو متون معتبر نزد عموم مخاطبان و ب ینبو ثیاحاد

 .انددادهارائه  شیگفتمان خو
 

  دیگرسازی. 9-2
که براساس  نگونهیا دهد؛یرا ارائه م کیدئولوژیا یگفتمان، راهبردها یبندبا مقوله کیدا ون

کنند  یبندرا مقوله گرید یهاگروه ایافراد  کنندیم یها سعگروه ایافراد  ،یاجتماع یشناسروان
 از یگرسازی. دشوندیم یمنف ایمثبت  یهایژگیو یدارا یبندها بعد از مقولهگروه ایو افراد 

 ای هایدو قطب خود جادیباعث ا یذهن یهامدل رییاست که با تغ کیدئولوژیا یجمله راهبردها
در  یانکار است. انکارها سع کیدئولوژیا یراهبردها گری. از دشودیم هایرخودیدوستان و غ

 یمنف یهایژگیمثبت خود و تمرکز بر و یهایژگیذکر و قیاز طر هایحفظ چهره خود
 Van) شوندیم جادیدر ذهن خواننده ا یکه با دو قطب مثبت و منف کنندیعمل م هایرخودیغ

Dijk, 2000, p48.) 
اند، اوصاف ( در بطن گفتمانشان به کار بردههماالسلامی)عل و فاطمه یکه عل یواژگان کاربرد

بخش  نیمانند: ا سازد،یدشمنان، برجسته م یرانهیدشمن را جهت حاش ای یرخودیگروه غ یمنف
سَرعانَ ما اَحدَثتُم و عَجلانَ »به بز لاغر:  شیاز سخن حضرت زهرا)س( در وصف مخاطب خو

بز لاغر؛ آب از  نیو چه به سرعت ا دیاعمال شد نیترجمه: چه به سرعت مرتکب ا. «هالَۀٍذا اِ
 لیعرب که در اوا یهابه گرگ هیفدک ۀمشرکان عرب در خطب هیتشب ای. ختیدهان و دماغ فرور

 :شدندیم اری)ص( و مسلمانان سبب رنج بسامبریپ یاسلام برا
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از دست  نکهیترجمه: بعد از ا«. ببُِهَمِ الرّجِالِ و ذؤبِن العَربِ و مَرَدةِ اهَلِ الکِتابِ  یَ بَ عَد انَ مُنِ »
 . دیدیکش هایعرب و سرکشان اهل کتاب نارحت یهاقدرتمندان و گرگ

: ختهیافسارگس ی( به شترانیهودیمنافقان اهل کتاب )= یحرمتیو ب یسرکش هیتشب نیهمچن
بطِل قُ یهَدَرَ فنَ»

ُ
اهل باطل به صدا درآمد و در  ۀترجمه: شتر نازپرورد. «کُمعَرَصاتِ  یفَخَطرََ ف ،یَ الم

 .امدیب تانیهاخانه
دشمنان در  ای یرخودیگروه غ یاوصاف منف دیو تأک یرانهیحاش یدر راستا یواژگان کاربرد

 شان،ینزد ا -پرپشت کفتار یهاالیبه -تجمع مردم  هیبا تشب توانی)ع( را میکلام حضرت عل
 ،یَّ الِ بُعاِلاَّ وَ النَّاسُ کَعُرفِ الضَّ  یفَما راعَن»در امر خلافت شرح داد.  عتیبعد از مرگ عثمان جهت ب

 یهاالیمردم چون  یفراوان عت،یترجمه: روز ب«. سَنانلَقَد وُطِئَ الَْ  یمِن کُلِّ جانِبٍ، حتّ  یَّ عَلَ  نثالُونَ ی
بود  استخوان بازو و کتف لگدمال  کیپرپشت کَفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند تا آنکه نزد

سبب شدند.  شانیا یها براو رنج ییو دورو ندتنها گذاشت عتیکه امام را بعد از ب یگردند. مردم
 بود. ترکینزد اریکفتار بس الیبه  ینوع صفت منف نیرو، وصف ا نیاز ا

نکات مثبت گروه  یسازو برجسته دیتأک یکه در راستا یاو ساختار جمله یواژگان کاربرد
عزِ »هستند:  ریاند، به شرح زشده افتی هیفدک ۀدوستان در خطب ای یخود

َ
اللهُ  یصَلَّ  هِ یالَِ  یُّ و لنَِعمَ الم

شرکِ هِ یعَلَ 
ُ
است  یبزرگوار کویترجمه: چه ن«. ...یَ وَ الهِِ.فَ بَلَّغَ الرّسِالةَ صادِعاً بِِلنَّذارَةِ، مائِلاً عَن مَدرَجَةِ الم

 یریگنسبت را به او دارم. رسالت خود را با انذار انجام داد، از پرتگاه مشرکان کناره نیآنکه من ا
را به عنوان  شیخو ۀژیو گاهی)ص(، جاامبریپ تیدر ارادت به موقع بایز یهاکرده... . با وصف

برجسته و با  شیبه هدف خو یابیدست یجهت اقناع مخاطب در راستا شانیفرزند و دختر ا
 «.نِعمَ»جمله بر سر  یدر ابتدا دی. مانند: لام تأککندیم دیآن را تأک ،یدیتأک یشگردها

است که ون  یاز اهداف گفتمان یرخودیگروه غ یهایژگیو دیو تأک یسازبرجسته ،یگاه
در اقناع مخاطب و  یبخششگرد قادر به سرعت نیبا ا ندهیگو ای سندهیمعتقد است؛ نو کیدا

 کُمُ یو تَأت»دارد؛  یامر در کلام حضرت زهرا)س( جا نیا ۀاست. نمون شیگفتمان خو یهژمون
 یالَّت ةُ یَ انتُخِبَت وَالخَ  یوَالصَّلاحِ و النُّخبَةُ الَّت یِ و أنتُم مَوصُوفُونَ بِِلکِفاحِ، معروفونَ بِِلخَ  ثُونَ یغالصَّرخَةُ فَلا تُ 

. قاتلَتُمُ العَرَبَ وَ تَََمَّلتُمُ الکَدَّ وَالتَّعَبَ و ناطَحتُمُ الُأمَمَ و کافَحتُمُ البُهَمَ لا نَبرحَُ اوَ تِ یالبَ لنَا اهَلَ  تیَ اخت
که  یدر حال د،یرسینم ادمیبه فر یول دهیرا شن میادخواهیترجمه: ناله فر«. حُونَ، نأمُرکُُم فَ تَأتََرِونَ تَبرَ 

که انتخاب  دیبود یدگانیو شما برگز د،یباشیو صلاح موصوف م ریبه شجاعت معروف و به خ
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ها کرده و متحمل رنج و شدت کاری! با عرب پدیشد دهیبرگز تیبما اهل یکه برا یشده و منتخبات
 فرمانده بوده و شما فرمانبردار.  شهیهم د،یها رزم نموده و با پهلوانان به نبرد برخاستو با ملت دیشد

 ی)=گروه انصار( از آن جهت است که آنان را در هژمون یرخودیذکر اوصاف مثبت گروه غ
نوع  نی)ع( از انیرالمؤمنیکه أم یسازد. در حال بیحق فدک، ترغ یریگو پس شیگفتمان خو

 یهایژگیو یسازاستفاده نکرده است؛ بلکه به ذکر و برجسته شیدر گفتمان خو یشگرد گفتمان
 یوالا یهایژگیآمد، ذکر و ترشیمقمَّصه پرداخته است. در مقدمه که شرح آن پ ۀخود در خطب

جور و  ردر براب شیخو یشگیخطبه تنها به صبرپ ی)ع( نقل شده است و در متن اصلیآن عل
ةِ المحِنَةِ  یفَصَبَرتُ عل»اند. مانند: ستم دشمنان، سخن گفته ةِ وَ شِدَّ دَّ

ُ
ترجمه: من در طول «. طوُلِ الم

 کردم. شهیآور صبر پزا و عذابمدت )دوران حکومت ابوبکر و عمر( محنت نیا
 
 وارهطرح. 10-2

 یگفتمان و معرف کیبه  یدهنام یدر راستا یعوامل اساس گریواره از داز سبک گفتمان، طرح بعد
با موضوع شتر  های طرحواره السلام هیعل ی. در کلام علشودیمختلفش محسوب م یکاربردها

و  تشیبر مردم، اهم یرهبر یوالا گاهیدارد که در همه غرض نشان دادن جا یبسامد قابل توجه
 یکیدر خطبه « کُورهِا  یعَل یوحمی َ شَتّانَ ما » یمصرع اعش نیا یریدر آن است. بکارگ نحرافوقوع ا

 مروزین یسوار شدن بر جهاز شتر در گرما یاز موارد منظور است. کُور جهاز شتر است. سخت
 مردم وخار در چشم و استخوان در گلو داشتن است یاز گمراه یناش یننشی خانه یسخت ادآوری

 یو فنّ  یریتصو یاز جنبه ها زین( در خطبه حضرت زهرا)س( 63، ص1395 ،یو سالار ی)شامل
با اسماء و  یرپردازتصوی به. است شده برداری بهره رمؤمنانیام یاتمام حجت و برتر یدر راستا

که  یهنگام ایو  یگرفتدشمن صورت م یاز سو ای که هرگاه توطئه پردازدیافعال جوارح م
)ص(، امبریپ ندازند،یبا گفتارشان اغتشاش راه ب یخواستندو م یکردندم بازدهانشان را  نیمشرک

تا حلقوم آنها را پاره کند و دهانشان را ببندد.  یانداخت)ع( را در ته حلقوم آنها م یبرادرش عل
 ارهو طرحو افتهی میتجس یپرتاب کردن ءی)ع( به شیحرکت کوبنده امام عل« قَذَفَ أَخَاهُ فِِ لَِوََاتِِاَ»

 (.64، ص1394 ن،گرایو د یحرکت است)قنبر
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 نتایج تحقیق
 شیاستوار گفتمان خو ی( با کلامهماالسلامیو فاطمه)عل یکه عل نمودیم نیچن هیاول افتیره در

کلامشان صورت  یدهتیو هو یهژمون یهدفمند و در راستا یاند. انتخاب واژگانهرا ارائه داد
 مورد پژوهش نشان داد که: یهاخطبه یینها یو واکاو یابیارز حال، نیگرفته است. با ا

بهره  بایز یهاو استعاره هاهیمناسب با تشب یهر دو صاحبان گفتمان از کاربرد واژگان -1
 یاهداف گفتمان یدر راستا یکاربرد واژگان گرید ییاند. از سومنسجم ارائه داده یبرده و کلام

 یسازو برجسته یت خودنکات مثب یسازبرجسته یکه از واژگان برا نگونهای. است آنان بوده
و  یواژگان با کارکرد صور یوجود، گاه نیاند. با ابهره برده یرخودیگروه غ ینکات منف

به کار رفته بودند.  غیبل هاتیها و تشبدر قالب استعاره رایقابل درک بودند؛ ز یاستنتاج یهاروش
 سخنشان افزوده است. ترشیبه انسجام ب یکلام یهاکاربرد واژگان در کنش نیهمچن

( در هماالسلامیوفاطمه)عل یحضرت عل ک،یون دا یشناخت-یاجتماع یۀبراساس نظر -2
 شیخو یاجتماع-یاسیاهداف س یهم در راستابه هیمنسجم و شب یاز راهبردها شیگفتمان خو
از  ش،یو کاربرد متون مورد اعتماد عموم مخاطبان خو کیدئولوژیکه ا یاند. طوربهره جسته

 ۀدر خطب یعرب میو شعر قد یاله اتیو آ هیدر خطبه فدک ینبو ثیاحاد م،یقرآن کر اتیجمله: آ
صاحبان  یهایدئولوژیاند؛ چراکه اصاحبان گفتمان شده انیو انسجام ب یدئولوژیمقمَّصه سبب ا

 است. واقع گشته  رگذاریشان تأثگفتمان یاجتماع-یاسیس ۀجنب یو ارتقا دیتأک ن،ییگفتمان در تب
در خطبه امام  یاظهار یدر خطبه حضرت زهرا و کنش ها یانیو ب یاعلام هایکنش -3

در  یو احساس یدر خطبه مقمصه و کنش تعهد یرا دارد و کنش گفتار یفراوان نیشتریب یعل
 بسامد را داراست. نیکمتر هیخطبه فدک

و  ینیاثبات حق خود در جانش نیامام نخست یعلت بالا بودن کنش اظهار یرسدبنظر م -4
و تلاش در  نیوقوع انحراف در د امبریدر گفتار دخت پ یانیو ب یعلت بالابودن کنش اعلام

 جهت اصلاح آن است. 
 هایدئولوژیاند و با توجه به اشده انیب شیخاصِ گفتمان خو یتیدو خطبه در بافت موقع -5

مخاطبان از  یاست که برخ یدر حال نیاند. اقادر به اقناع مخاطبانشان گشته یو انسجام گفتمان
حق  یو اعطا رشیو... از پذ یاسیاهداف س لیبه دل شان،یسخنان ا تیو قبول واقع انیقدرت ب

 لیحضرت زهرا)س( به دل کیدئولوژیکردند. مثلا ابوبکر با توجه به سخنان منسجم و ا اباجتن
که سخن  ی)ع( بود را پس نداد. در حالتیق آن بزرگوار و اهل بفدک که ح ش،یمنافع خو
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 رایاقناع مخاطبان را به خود جلب کرده؛ ز یادی)ع( تا حدود زیپرگداز و استوار حضرت عل
بوده و طبق  اریقدرت بس یدارا نیرالمؤمنیو أم فهی)ع( به عنوان خلیلحضرت ع یتیبافت موقع

که صاحب  رسدیم یبه هژمون یگفتمان ،یگفتمان انتقاد پردازانهینظر ریفوکو و سا شلینظر م
بافت  هیفدک ۀکه در خطب یبرخوردار باشد. در صورت ییاو از قدرت بالا یتیگفتمان و بافت موقع

 برخوردار بود. یترشیب یاسیانصار( از قدرت س ومخاطب )ابوبکر  یتیموقع
و  انینکات مثبت خود در مقابل ب یسازرا با برجسته شی)ع( گفتمان خویحضرت عل -6

که مخاطب  یدشمنان ارائه داده است، در حال یرانهیگروه دشمن و حاش یمنف یهایژگیبر و دیتأک
 یسازعلاوه بر برجسته شانیبرخودار بوده و سبب شده تا ا یترشیحضرت زهرا)س( از قدرت ب

تمانش به نکات مثبت از گف یگروه دشمن؛ در بخش یو نکات منف یخود وهنکات مثبت گر
نزد مخاطب  یترشیکند تا گفتمان خود را با سرعت ب یسازو برجسته دیتأک زین یرخودیگروه غ

 .به اقناع برساند
 

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 : دار الفکر.روتیب ،عصورها عند العرب یأزه یف خهایالخطابة أصولها تار ،(م1934زهرۀ، محمد ) بوا

 .ۀیالقاهرۀ: مکتبۀ النهضۀ المصر ،الخطابة ،(م1959) ،رسطوا

: مکتبۀ روتی، بعبدالسلام محمد هارون قیتحق ،نییو التب انیالب ،(بی تاأبو عثمان عمروبن بحر ) الجاحظ،

 الجاحظ.

داستان رستم و شغاد براساس مربع  یبررس» ،(ش1393) یمهد دیس ،یزرقان زهرا؛ روان،یش یحامد

 .129-99صص، 28شماره  ،یفارس اتیزبان و ادب مهشناکاو ،«کیداون یکیدئولوژیا

فصلنامه  ،«یکنش گفتار هیبر اساس نظر هیخطبه فدک لیتحل» ،(ش1395) یمهد ،یفراهان یداوودآباد

 .69-39 صص،2، شمارهاسلام خیتار

 انیدانشجو یامروز برا یکتاب فارس یگفتمان انتقاد لیتحل» ،(ش1392اصمعان ) ،یدیناصر؛ سع ،یدیرش

 ،یپژوهش و نگارش کتب دانشگاه ،«وونیو ون ل کیون دا یلیبراساس چارچوب تحل یخارج
 .126-100صص، 32شماره 
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 .ۀیالمعاجم العرب اءی: أحروتیب ،أساس البلاغة ،(م1953محمودبن عمر ) ،یزمخشر

گفتمان  لیتحل کردیمقمّصه با رو ۀخطب یواکاو» ،(ش1401) نیریمقدم، ش یاربط قه؛یصد زودرنج،

 .139-115صص، 37، شمارهفصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه ،«یانتقاد

نهج البلاغه  3خطبه  یطرح واره ها یتامل اندک رسانگ» ،(ش1395محسن، ) ،ینصرالله؛ سالار ،یشامل

 .72-59صص، 2شماره  ،یپژوهشنامه علو، «در واژه ابل

 ۀ یدر نهج البلاغه براساس نظر یگفتمان انتقادتحلیل » ،(ش1394) میمر ،یزخانینصرالله؛ عز ،یشامل

 .155-133صص، 2، شماره فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه ،«فرکلاف

 یو چگونگ یکاوروش گفتمان یبررس» ،(ش1390) یزادگان، هدصادق ؛یمهد ع،یرضا؛ مط ،یشکران

 .122-93صص، 1شماره  ،یپژوهش در علوم انسان اریع ،«یکاربست آن در مطالعات قرآن

درباره رابطه خطابه و منبر با قدرت  یخطابه، منبر: پژوهش ،(ش1393محمد قدرت ) دیس احمد،خیش

 .شهینگارستان اند :تهران ،انیدر دوران خلافت عباس یاسیس

 ةنامپژوهش ،«امبریدر گفتمان پ یبلاغ یهابرهان ۀمنظورشناسان یبررس» ،(ش1396الله )روح نژاد،یادیص

 .182-150صص، 16شماره  ،ینقد ادب عرب

 .یدرس یهاچاپ و نشر کتاب: تهران ،منطق ،(ش1389الله )روح ،یعالم

 ،یاجتماع یعلوم انسان ةنامپژوهش ،«یگفتمان انتقاد لیگفتمان و تحل» ،(ش1383محمد ) ،یفاضل
 .107-81صص، 14شماره 

خطبه  یباشناسیز یو بررس لیتحل» ،(1394اصغر ) ،یبلداج یطهماسب سه؛ینف ،یرجب یحاج ؛لایل ،یقنبر

 .76-57صص، 21شماره  ،ریسراج من ،«حضرت زهرا)س( ۀیّفدک

 یابیارز یبرا یچارچوب ی: به سویمتن یوستگیانسجام و پ یهاهینظر یابیارز» ،(ش1392) نیرام ،یگلشائ

 .57-31صص، 31شماره ،یپژوهش و نگارش کتب دانشگاه ،«در سطح گفتمان یریپذخوانش

 ،ةیالخطابة عند الفاروق دراسة أسلوب ،(م2012عبدالرؤوف ) ،یمصطف یجابر؛ زهد یعبدالله عل ،یالمر
 و آدابها، جامعۀ الشرق الأوسط. ۀیاللغۀ العرب یف الدرجۀ الماجستر لیرسالۀ لن

 .تهران: دار الکتب الاسلامیه ،پیام امام امیر المومنین)ع( ،(ش1386) ناصر ،یرازیش مکارم

ترجمه  ،یو التداول یالخطاب الدلال یاستقصاء البحث ف اقیالنص والس ،(م2000)، یا. نتئو ،یکدا وان

 .الشرق قای: أفرروتی، بینیعبدالقادر قن
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 است. بوده گانروز نزد نویسند12مقاله براي اصلاح به مدت                        محسن قاسم پور

 چکیده
های فقه چگونگی کشف پیام باطنی حدیث و شناخت معیارهای آن از مسائلی است که در پژوهش

الحدیثی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرداختن به این مسأله در ارزیابی و تعیین میزان اعتبار 
بررسی  های حدیثی اسماعیلیان )مهمترین مدعیان علم تأویل حدیث( مؤثر است. جستار حاضر بهتأویل

ترین شخصیت اسماعیلی در حوزۀ ق( ـ برجسته363فهم باطن حدیث در اندیشۀ قاضی نعمان مغربی )د 
پردازد. برای این منظور اندیشۀ قاضی نعمان در حوزۀ فهم باطن حدیث، با کاوش تأویل حدیث ـ می

د تحلیل شده است. بر های متعدمورد بررسی قرار گرفته و با ارائۀ نمونه تأویل الدعائمکامل در کتاب 
اساس این پژوهش، تنها خاستگاه فهم باطن از نگاه قاضی نعمان، امام اسماعیلی است و جز او کسی به 

های روایی دسترسی ندارد. از این رو تنها کوشش مُجاز در حوزۀ فهم باطن حدیث، اسرار نهفته در گزاره
وجّه ساختن معانی باطنی و جلوۀ عقلانی کشف مناسبت و ارتباط معنای ظاهری و باطنی است که در م

بخشیدن به آنها مؤثر است. قاضی نعمان برای نشان دادن پیوند بین ظاهر و باطن روایات، به شواهدی 
توان آنها را دلیل قطعی تأویل برشمرد. مهمترین شاهد او برای بیان مناسبت بین تمسک نموده که نمی

 .نی با معنای لغوی استرموز ظاهری و باطنی، ارتباط معنای باط
 واژگان کلیدي

  .قاضی نعمان، فهم باطن حدیث، تأویل الدعائم، تأویل حدیث، اسماعیلیه
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 طرح مسئله
در منظومۀ فکری قاضی نعمان مغربی، فرآیند فهم حدیث و دستیابی به مراد شریعت، از فهم 

قرین ساختن فهم ظاهر و شود. ظاهر حدیث آغاز شده و در نهایت به فهم باطن آن منتهی می
فهم باطن، شاخصۀ اندیشۀ فقه الحدیثی قاضی نعمان است که نظیر آن در عملکرد دیگر محدثان 

های باطنی کمتر دیده شده است. تبیین حقیقت این اندیشه، گامی نو در راستای شناخت اندیشه
د این اصطلاح نزد نزد اسماعیلیان، با کارکر« تأویل حدیث»در مسألۀ فهم حدیث است و تفاوت 

سازد. از نگاه محدثان، هر گاه حدیث به واسطۀ شواهد عقلی یا نقلی سایر محدثان را نمایان می
بر معنای خلاف ظاهر خود )معنای مرجوح( حمل شود، تأویل حدیث صورت گرفته است 

هایی . تأویل حدیث نزد قاضی نعمان دارای شاخصه(3۱7، ص ۱ق، ج ۱۴۱۱)ر.ک: مامقانی، 
  متفاوت با این اندیشه است که در نوشتار حاضر به آن پرداخته شده است.

های حدیثی قاضی نعمان، پرسشهای در این پژوهش ضمن بررسی منشأ و خاستگاه تأویل
 شود:امون فهم باطنی حدیث در اندیشۀ او واکاوی میزیر پیر
گانۀ ظاهر و باطن پیوند بر قرار است یا فهم باطن مستقل از فهم ظاهر آیا میان دو .1

 گیرد؟صورت می
 ها و مقدمات فهم باطن در منظومۀ فکری قاضی نعمان چیست؟ زمینه .2

 است؟  مند و دارای معیارآیا فهم باطن، همچون فهم ظاهر، امری ضابطه .3
 های حدیثی قاضی نعمان چیست؟ نقش ابزار زبان در تأویل .4

 
 پیشینۀ تحقیق

ها قرار گرفته است. از مهمترین این های قاضی نعمان موضوع برخی پژوهشپیش از این تأویل
 «عقائد الباطنیۀ فی الإمامۀ و الفقه و التأویل عند القاضی النعمان»توان به کتاب ها میپژوهش

های قاضی نوشتۀ محمد الهادی الطاهری اشاره نمود که مؤلف تلاش نموده وجهۀ عقلانی تأویل
های ج را تبیین کند و ضمن بیان ویژگینعمان در موضوعاتی نظیر داستانهای انبیاء، نماز، روزه و ح

سماعیلیه های اهای وی را با افکار فلاسفه، صاحبان اندیشه و تأویلهای او، دیدگاهبرجستۀ تأویل
 . م(۲۰۱۱)طاهری، مقایسه نماید 

، با محور «المنهج التأویلی عند القاضی النعمان»حیدر محمد عبدالله الکربلائی نیز در مقالۀ 
، دیدگاه او دربارۀ مفهوم تأویل را مفاتیح النعمۀقرار دادن یکی از آثار قاضی نعمان با عنوان 
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)الکربلائی، های وی را بررسی نموده است بررسی کرده و به صورت موضوعی، برخی تأویل
 . م(۲۰۲۰

پرداخته « بازخوانی قواعد و شرایط تأویل از دیدگاه قاضی نعمان»به غلامعباس عشرتی نیز 
های قاضی نعمان است: توجه به ظاهر در که دستاورد پژوهش او بیان چهار ویژگی برای تأویل

کنار باطن، ارتباط مفهومی تأویل و عقل، تأثیر اخلاص و ایمان در صحت تأویل، منتهی شدن 
 . ش(۱3۹۴)عشرتی، تأویل به علم امام 

توان اند که میهای قاضی نعمان سامان یافتهها، با تکیه بر تأویلهمچنین شماری از پژوهش
مقایسۀ رویکردهای تأویلی »مرتبط با نوشتار حاضر یاد نمود؛ نظیر مقالۀ  از آنها به عنوان پژوهش

که نگارندگان در صدد مقایسۀ رویکردهای « عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی قاضی نعمان و
. دیگر پژوهش مرتبط، مقالۀ ش(۱3۹۹اکبری و ستار، )حاجیتأویلی این دو اندیشمند هستند 

های است که برای تبیین ماهیت تأویل نزد اسماعیلیه، از دیدگاه« تأویل در روایات اسماعیلی»
 .ش(۱3۹۸)فتحی و دیگران، است  رفتهتأویلی قاضی نعمان بهره گ

های شریعت های فکری قاضی نعمان برای تأویل گزارههای یاد شده، چارچوبدر پژوهش
های دیگران های تأویلی او در مقایسه با تأویلمورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا به ویژگی

های روایی به صورت جداگانه اشاره شود. در عین حال، روش او برای دریافت باطن گزاره
شناسی و با روش توصیفی ـ تحلیلی، به کشف هتحلیل نشده است. تلاش حاضر با رویکرد اندیش

پرداخته  تأویل الدعائمخطوط فکری قاضی نعمان و معیارهای فهم باطن حدیث، در گسترۀ کتاب 
های پیشین، معیارهای قاضی نعمان برای دریافت کوشد ضمن تکمیل یافتهاست. نگارنده می

 های روایی را بررسی کند.های باطنی گزارهلایه
 

 ارة تأویل حدیثانگ .1

در ادبیات اسماعیلیه، به گروندگان معمولی و کسانی که به تازگی به این آیین رو آورده و دعوت 
. مستجیب در سلسله مراتب (5۴۱ش، ص ۱3۸6)دفتری، شود گفته می« مُستجیب»اند، را پذیرفته

گانۀ ری که حمید الدین کرمانی در ترسیم مراتب دهدعوت، مسئولیتی بر عهده ندارد؛ به طو
دعوت، جایگاهی برای مستجیب قرار نداده و مسئولیت آخرین مرتبۀ دعوت، یعنی مکاسر را، 

 . (۲56م، ص ۱۹۸3)ر.ک: کرمانی، جذب مستجیب به آیین حق مطرح نموده است 
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ثاق ولی خدا )امام اسماعیلی( از نگاه قاضی نعمان مغربی، پس از آنکه مستجیب، عهد و می
را پذیرفته و جذب این آیین گردید، باید با علم ظاهر شریعت آشنا شود که تنها از ائمۀ هدی 

شود. ظاهر صلوات الله علیهم )شش امام نخست از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله( گرفته می
 نامد. بعه میشریعت دارای هفت مرتبه است که قاضی نعمان آنها را حدود س

نخستین مرتبه از حدود سبعه، شناخت امام زمان و پذیرش ولایت است که هیچ عملی 
شود. پس از آن مُستجیب، با فراگیری واجبات طهارت، نماز، بدون آن مورد قبول واقع نمی

کند و آمادۀ ورود به حدود را سپری می« دعائمِ اسلام»زکات، صیام، حج و جهاد، مراتب ظاهر یا 
. با توجه به این که باطن شریعت امری (۱۱۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)شود باطن می

وارد دشوار است. به همین دلیل رعایت تدریج در ارائۀ پنهان و پوشیده است، درک آن برای تازه
؛ به طوری که اگر به یک باره تمام (۱۲۰ص  ،۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: آن لازم است 

قاضی )باطن در اختیار او قرار گیرد، ممکن است فهم او آسیب بیند و سر از انکار در آورد 
گیرد . برای این منظور، شناخت باطن شریعت در سه مرحله صورت می(۲6م، ص ۱۹6۰، نعمان

 شود. که از آنها به حد رضاع، حد تربیت و حد بلوغ یاد می
دین، از حدود  با وجودی که قاضی نعمان برای راهیابی به حقیقت شریعت و فهم کامل

گوید، از نگاه وی مقدمۀ عمل به شریعت گانۀ باطنی سخن میگانۀ ظاهری و حدود سههفت
مقبول، فهم دو گانۀ ظاهر و باطن شریعت است. گو اینکه مراد او از بیان حدود متعدد، صرفا 

م بیان ترتیب در مراحل فراگیری شریعت است که سرانجام سپری نمودن آنها، دستیابی به فه
. به بیان (۱۲۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: شریعت در دو سطح ظاهر و باطن است 

دیگر، طرح مراحل متعدد برای فهم باطن، به معنای سطوح مختلف فهم باطنی نیست بلکه هدف 
م، ۱۹6۰، نعمان قاضی)ر.ک: ی است از این تقسیم، مهیا ساختن قلوب برای تحمّل معارف باطن

. به همین دلیل قاضی نعمان برای رعایت اصل تدریج در آموزش باطن، از مرحلۀ رضاع (۲6ص 
 دهد. واردان آموزش میرا برای تازه« اصول تأویل»کند که در آن باطنی آغاز می
همان رموز و اشارات باطنی است که از نگاه او موجب بارور شدن « اصول تأویل»مراد از 

اوهام شنوندگان و برانگیخته شدن حواس آنها به سوی حکمتهای پوشیدۀ نصوص شریعت می
. در مرحلۀ رضاع، بنای او بر بیان حکمتها و حقایق باطنی (۲6م، ص ۱۹6۰، قاضی نعمان)شود 

نیست و کوشش اصلی او معرفی رموزی است که بیانگر باطن مفاهیم قرآن و حدیث هستند 
 .(۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: 
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و رموز، مقدمه و زمینۀ فهم باطن روایاتی است که در آنها از این رموز استفاده  بیان امثال 
شده است. او معتقد است زمانی که تازه وارد با رموز آشنا شود، مقدمات آشنایی و قبول تأویل 

 . (7، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)شود باطنی و حقایق امور برایش فراهم می
مفاهیم آشنا شد و قلبش آنها را پذیرفت، نوبت پس از آن که تازه وارد با رموز و اشارات 

شود. در رسد که در آن باطن حلال و حرام الهی و احکام ظاهری بیان میبه مرحلۀ تربیت می
شود که کتاب این مرحله، حقیقت باطنی نهفته در ورای واجبات الهی و احکام عملی بیان می

، ۱ق، ج ۱۴۲6، اضی نعمانق)آمده است  در راستای رسیدن به این هدف به خامه تأویل الدعائم
های روایی ـ مبتنی بر امثال و رموزی که . در حقیقت، تبیین حقایق باطنی و تأویل گزاره(7ص 

گفته را به صورت کامل پذیرد. کسانی که مراحل پیشپیشتر بیان شده ـ در این مرحله انجام می
 رسند.طی کنند در فهم باطن شریعت به حدّ بلوغ می

آنچه گذشت، سرانجام سپری نمودن مراحل سه گانۀ رضاع، تربیت و بلوغ، با توجه به 
یاد نموده « تأویل»دریافت باطن نهفته در ظواهر نصوص است که قاضی نعمان از آن با عنوان 

است. در اندیشۀ قاضی نعمان، تأویل و باطن در مقابل ظاهرِ آنچه در حدیث و تنزیل بیان شده، 
بحثی که دربارۀ نظریۀ تأویل بیان نموده، تأویل و باطن را در مقابل قرار دارد. وی در عنوان 

. بر همین (۲۸م، ص ۱۹6۰، قاضی نعمان)ر.ک: ظواهر موجود در قرآن و حدیث قرار داده است 
دربارۀ ظاهر روایات آورده، از قبیل بیان ظاهر می دعائم الاسلاماساس، تمام توضیحاتی که در 

ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)خواند را باطن و تأویل می تأویل الدعائمداند ولی شروح موجود در 
. بنابراین در نگاه قاضی نعمان مراد از تأویل و فهم باطن حدیث، بیان مفهومی (۱۴و  ۱۲، ص ۱

 در ورای معانی ظاهری الفاظ روایات است.
وایات، معنا از نگاه قاضی نعمان یکی از مهمترین کارکردهای بیان چنین مفهومی برای ر
مقدار جلوه بخشیدن به نصوص شرعی و عبادی است که ظاهر بیشتر آنها در سنجۀ عقل بی

اگر معانی باطنی »نویسد: کند. وی در ذیل روایت نبوی مبنی بر ظاهر و باطن داشتن قرآن میمی
ا جلوه معنکردند، برایشان بینبود، زمانی که دینداران در بیشتر عبادات و واجبات اندیشه می

. این مطلب حاکی از آن است که یکی از (3۰۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)« نمودمی
های او برای پرداختن به تأویل حدیث، سازگار نشان دادن نصوص شریعت و قواعد عقلی انگیزه

ند های روایی نیز از تبیین عقلانی و بیان شواهد مورد پساست؛ چنانکه وی در ارائۀ تأویل گزاره
 اندیشمندان غفلت نورزیده است. 
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مسألۀ هماهنگی تأویل و عقلانیت، در اندیشۀ برخی دیگر از دانشمندان اسماعیلی نیز مطرح 
المصابیح شده است. یکی از نویسندگان معاصر با استناد به برخی آثار حمید الدین کرمانی مانند 

شمرد که با عقل و خرد دیث مجُاز می، معتقد است که وی آن تأویلی را در احافی اثبات الإمامۀ
سازگاری و هماهنگی داشته باشد. به طور مشخص و به نظر این نویسنده، دیدگاه کرمانی را 

جستجو « بین قبری و منبری روضۀ من ریاض الجنۀ»توان به وضوح در معنای حدیث نبوی می
 .(۲۸۲ـ  ۲۸۱، ص 3ش، ج ۱3۹۲)ابراهیمی دینانی،  کرد

 
 خاستگاه تأویل حدیث .2

های داند؛ ولی بیان باطن گزارهزبانان میقاضی نعمان مسألۀ تأویل را امری شناخته شده نزد عرب
علیه و آله نسبت داده و دیگران را شرعی و مفاهیم دینی را به امامان از اهل بیت پیامبر صلی الله 

داند. از نگاه او تأویل از سنخ دانشهای بشری نیست که بشر خود قادر به از بیان آن ناتوان می
درک آن باشد؛ بلکه بیان آن بر عهدۀ خداوند است و بشر در رسیدن به آن محتاج اولیای الهی 

ه علم ظاهر شریعت . به بیان دیگر همانطور ک(۱۴7، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)است 
آید، علم باطن اختصاص به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داشته و معجزۀ ایشان به شمار می

قاضی نعمان، ۱۹6۰م، ؛ ۲۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)باشد معجزۀ امامان اهل بیتش می
ص 3۱(. این دیدگاه توسط سایر دانشمندان اسماعیلی نیز پذیرفته شده است؛ به طوری که 
کرمانی، »ناطق« )پیامبر( را صاحب تنزیل، و »اساس« )امام( را صاحب تأویل دانسته است 

 )الکرمانی، ۱۹۸3م، ص ۲53 ـ ۲5۴(. 
داند، در بیان تأویل با وجودی که قاضی نعمان بیان باطن را ویژگی اختصاصی امام می

می کند؛ در حالی که در بیان ظاهر روایات از گویندۀ حدیث نامروایات از گویندۀ آن یاد نمی
دعائم ، به وعدۀ خود مبنی بر ذکر تأویل روایات أساس التأویلبرد. افزون بر این در مقدمۀ کتاب 

نذکر باطنه علی ما یوجب »نویسد: اشاره کرده و بیان تأویل آن را به خود نسبت داده و می الاسلام
. بر اساس این شواهد، این امکان وجود دارد که او (3۲م، ص ۱۹6۰، قاضی نعمان)« هذا الحد

خاستگاه اصلی تأویل دریافت های موجود در آثارش را از جانب خود مطرح کرده و از تأویل
به طور مسلم او در مقام بیان دیدگاه، تنها خاستگاه تأویل را امامان از اهل بیت پیامبر  نکرده باشد.

 صلی الله علیه و آله دانسته است. 
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از سویی بر اساس برخی شواهد، در مقام عمل، توضیحات تأویلی خود را از خزانۀ دانش 
به عنوان نمونه در توضیح آیات مربوط به سخن گفتن خداوند اولیای خدا برگرفته است. 

 نویسد: ( می3۰:)بقره
 "گنجینۀ دانش اولیای خداوند"نخستین چیزی که پیرامون این مطلب از »

شایستۀ ذکر است، این است که منظور از نسبت دادن سخن و کلام به 
 . (53م، ص ۱۹6۰، قاضی نعمان)« خداوند مراعات فهم شنوندگان است

از امام اسماعیلی شود که او علم باطن را همچنین از برخی عبارات وی چنین برداشت می
کند. به گفتۀ او پس از گذشت گیرد و تأویل روایات را از جانب خود مطرح نمیزمان خود فرا می

مدت زمان طولانی که مردم از معارف ظاهری و باطنی محروم بودند، خدای متعال به مردم زمان 
قاضی )ر.ک: نمود  وی منّت نهاد و توسط امام زمانشان ایشان را از معارف ظاهر و باطن سیراب

. بر همین اساس در پایان مجلس مربوط به تأویل روایات باب (۲5۱، ص ۲ق، ج ۱۴۲6، نعمان
 نویسد:تیمم می

ب دعائم الاسلام است که در این مطالب، آخرین قسمت از باب تیمم کتا»
این جلسه و جلسات قبل، آنچه از ائمه علیهم السلام پیرامون ظاهر تیمم 
و احکام آن آمده است را شنیدید. همچنین باطن این مطالب و معانی آنها 

ای که در آن هستید، از ولی زمان و سرپرست امور و امام را به میزان مرتبه
: ج ؛ همچنین ر.ک۹۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان) «زمانتان شنیدید

 . (7۲، ص ۱
بنابراین دستیابی به تأویل که علم اسرار دین و باطن شریعت است، تنها از عهدۀ اولیای 

های او از امام زمان خویش است که کند، آموختهآید و آنچه او از تأویل بیان میالهی بر می
ش، ۱3۹۸ران، پور و دیگحدود باطن را به فراخور مراتب افراد برای ایشان گشوده است )قاسم

(. او معتقد است کسانی که بر اساس میل خود به تأویل بپردازند، هر چند از خرمن علم ۱7ص 
های فراوان چیده باشند، از مکاید شیطان ایمن نخواهند بود و از مسیر ایمان و دانش خوشه

 . (۴7، ص ۱ق، ج ۱3۸3، نعمان قاضی)ر.ک: خارج خواهند شد 
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 پیوند ظاهر و باطن حدیث .3

توان پیروان اندیشۀ ظهر و بطن داشتن شریعت را به دو گروه تقسیم نمود. دستۀ در یک نگاه می
کنند و آنها را کاملا مستقل ای تصور نمیاول کسانی هستند که برای ظاهر و باطن شریعت رابطه

اساس این اندیشه بر مخالفت ظاهر شریعت با باطن آن استوار است. از پندارند. از یکدیگر می
اشاره نمود.  المحصولتوان به نسفی صاحب کتاب طرفداران این دیدگاه در میان اسماعیلیه می

شریعتی به باور او دورۀ محمد بن اسماعیل )دورۀ هفتم از ادوار امامت در نگاه اسماعیلیان( دور بی
 (. ۲7۰، ص ۱ش، ج ۱3۸۹ان، است )اسعدی و دیگر

در مقابل این اندیشه، برخی قائل به هماهنگی ظهر و بطن شریعت هستند و آنها را دو روی 
شود. در میان اسماعیلیه، کسانی دانند که در پیشگاه خداوند از هر دو بازخواست میسکۀ دین می

آیند. ابوحاتم رازی شمار میچون ابوحاتم رازی و حمید الدین کرمانی از طرفداران این نظریه به 
گری و انکار ظاهر شریعت دیدگاه نسفی در مورد دورۀ امامت محمد بن اسماعیل را نوعی اباحی

های روایی، رویکرد دوم دانسته است )همان(. قاضی نعمان در طرح اندیشۀ ظاهر و باطن گزاره
 بیان نموده است. را برگزیده و بر خلاف اندیشۀ نخست، نظریۀ تطابق ظاهر و باطن را 

، «علّت»وی در بیان رابطۀ بین ظاهر و باطن روایات باب صفات وضو، تأویل باطنی را 
. از نگاه (۴5، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ظاهر این روایات دانسته است « مُثبت»و « شاهد»

ات، دلیل و شاهد بر ظاهر آنها است، بلکه ظاهر نیز به همین شکل شاهد و او، نه تنها باطن روای
. در واقع این رابطه، (7۰و  5۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: دلیل بر باطن آنها است 

مسویی و هماهنگی کامل بین ظاهر و باطن بر قرار یک پیوند دو جانبه است که بر اساس آن ه
 نویسد:است. وی در بیان مراد از موافقت و مطابقت ظاهر و باطن می

چه ظاهرش واجب باشد، باطنش نیز واجب است؛ به طوری که هر »
پرداختن به یکی از آن دو، بدون دیگری، کافی نیست. هر چه در باطن 

ر چه در ظاهر حرام باشد، در باطن حرام باشد، در ظاهر حلال نیست و ه
 .(۱37، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان) «حلال نیست

های روایی و نبود اختلاف بین آنها، به معنای جریان بنابراین موافقت ظاهر و باطن گزاره
ر هر دو سطح ظاهر و باطن است. هرگاه در ظاهر یک گزارۀ دینی، حکم حلیت احکام یکسان د

جاری باشد، در باطن آن نیز حلیت جریان دارد. به همین شکل حرمت ظاهر، دلیل و نشانۀ 
 حرمت باطنی است. 
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از این رو، اجتماع حرمت و حلیت یا پسند و ناپسند در ظاهر و باطن یک گزاره، پنداری 
های دین است. بر همین اساس قاضی نعمان در کتاب انحراف در فهم گزاره نادرست و نشانۀ

های آن به غالیان ای که ریشه، اندیشۀ مخالفت ظاهر و باطن را، به عنوان اندیشهدعائم الاسلام
گردد، مطرح نموده و بر مخالفت آن حضرت علیه السلام با زمان امام صادق علیه السلام برمی

. لذا او از کسانی (53ـ  5۲، ص ۱ق، ج ۱3۸3، قاضی نعمان)ر.ک: این اندیشه تأکید کرده است 
)ر.ک: اهر و باطن تأکید و بلکه تصریح نموده است آید که بر حفظ تعادل بین ظبه شمار می
 .(53ـ  5۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان

از نگاه قاضی نعمان، تمام کسانی که به بهانۀ رسیدن به باطن دین، پیوند ظاهر و باطن را 
اند. از این رو در بیان تأویل باطنی، به پیوند گمراهی و شقاوت گرفتار آمدهاند، به نادیده گرفته

کند. او تلاش میظاهر و باطن توجه داشته و تأویل باطنی را بر اساس احکام ظاهری بیان می
کند احکامی که در ظاهر یک روایت جریان دارد، در امثال باطنی مفاهیم آن نیز جاری سازد. 

ری، طهارت مقدمۀ نماز مورد قبول است. این حکم در باطن نیز جاری است مثلا در احکام ظاه
و باطن طهارت مقدمۀ باطن نماز است. از آنجا که باطن نماز، دعوت حق و باطن طهارت، رهایی 
از کفر و شرک و شک است، کسی که پیش از طهارت کامل از شرک و کفر و شک دعوت حق 

. نمونۀ (6۱، ص ۲ق، ج ۱۴۲6، نعمان قاضی)آید نمی را بپذیرد، از اهل دعوت حق به شمار
اند. او باطن سهو در نماز را دیگر مسألۀ قضا کردن نمازهایی است که از روی سهو فوت شده

 نویسد: غفلت از دعوت حق دانسته و در تأویل می
همانطور که حکم سهو در نماز، قضا کردن آن است، کسی که در دعوت »

قاضی )« کند، باید آن را تلافی کندحق به خاطر غفلت چیزی را ضایع 
 .(3۱۴، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، نعمان

با وجودی که نظریۀ پیوند ناگسست ظهر و بطن شریعت در اندیشۀ قاضی نعمان پررنگ 
های دینی را در است و او هماره بر آن پا فشرده است، به باور او گسترۀ این پیوند تمامی گزاره

ها در رسیدن به مراد شارع به ت از نظر پیوند لایههای شریعگیرد. او معتقد است گزارهبر نمی
های فاقد امر و نهی های حاوی امر و نهی شریعت، گزارهشوند: گزارهدو دستۀ اصلی تقسیم می

هایی پیوند ظاهر و باطن حتمی است که حاوی امر شریعت. از نگاه قاضی نعمان تنها در گزاره
ها، پیوند بین هر دو لایۀ ظاهر و باطن مستحکم و و نهی شریعت باشند. در این گونه از گزاره

ناگسستنی است. از یک سو فهم هر لایه، دلیل و نشانۀ فهم لایۀ دیگر است و از دیگر سو اقامه 
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ها، و برپایی کامل دین، منوط به برپا داشتن دستورات هر دو جنبه است. نشانۀ روشن این گزاره
ق، ۱۴۲6، قاضی نعمان)محتوای بیانگر امور عبادی است وجود امر و نهی در ساختار آنها و نیز 

 . (6۰، ص ۲؛ ج ۲۰۴، ص ۱ج 
های فاقد امر و نهی، هر دو جنبۀ ظاهر و در اندیشۀ قاضی نعمان، هر چند گاهی از گزاره 

در ورای ظاهر، باطن مراد است ولی این پیوند در تمام موارد برقرار نیست. در برخی موارد 
هایی از این قسم باطنی وجود ندارد و باید به همان معارف ظاهری بسنده نمود. در مقابل گزاره

وجود دارد که مراد اصلی از آنها، معنای باطنی است و معنای ظاهری مورد نظر نیست. در حقیقت 
عنایی در ورای آنها های رایج در زبان عربی است که مها از سنخ امثال و کنایهظاهر این گزاره

 . (۱۸5، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)شود اراده می
های مربوط به احکام عملی با توجه به آنچه گذشت، گسترۀ پیوند ظاهر و باطن، تنها گزاره

های فهم بر سه ها از نظر لایهدهد. سایر گزارهشریعت و عبادیات را به صورت کامل پوشش می
های تک و باطن مراد شریعت هستند یا یکی از آنها. در گزارهدسته هستند: یا هر دو لایۀ ظاهر 

 لایه، یا ظاهر مراد است و یا باطن.
 
 پیشنیاز فهم باطن  .4

های دینی، آشنایی با تأویل نمادها و در اندیشۀ قاضی نعمان، پیشنیاز فهم باطن نصوص و گزاره
واژگانی که در متون دینی به عنوان اند. او از رموزی است که در ظاهر متون شریعت به کار رفته

امثال »کند. یاد می« امثال ظاهر دین»و نیازمند تأویل هستند، با عنوان  رموز باطن به کار رفته
اند. های روایی به عنوان نماد معانی باطنی مطرح شده، رموزی هستند که در ظاهر گزاره«ظاهری

هستند که در « امثال»در ظواهر متون دینی از « حیوانات»به عنوان نمونه او بر این باور است که 
، «حشرات الارض»و « نحل»تأویل گزارۀ روایی باید به کارکرد رمزی آنها توجه نمود. مثلا واژگان 

« انسان پست و فرومایه»و « انسان مؤمن»هر دو از امثال ظاهری هستند که باطن آنها به ترتیب، 
 . (۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)است 

از این رو هر گاه این واژگان در روایات و آیات به کار روند، در تأویل باطنی باید به معنای 
، به معنای باطنی حیواناتی که در تأویل الدعائمباطنی آن توجه نمود. بر همین اساس در کتاب 

 ق، ج۱۴۲6، قاضی نعمان)برای نمونه ر.ک: متن روایات به آنها اشاره شده، توجه نموده است 
 . (۱5۴، ص ۲؛ ج 7۲، ص ۱
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نکتۀ شایان توجه این است که در کلمات قاضی نعمان، واژۀ امثال )جمع مَثَل(، هم در مورد 
مَثَله »معانی ظاهری و هم در مورد معانی باطنی به کار رفته است. وی در موارد متعدد از دو گانۀ 

ل نامیدن معنای ظاهری و باطنی الفاظی بهره گرفته که گواه مَثَ« مَثَله فی الباطن»و « فی الظاهر
، قاضی نعمانگیرند )برای نمونه ر.ک: است که در تأویل، به عنوان اصل مورد توجه قرار می

 (. ۱5۸، ص ۹۲، ص ۲؛ ج 3۲7، ص ۱6۸، ص ۴۲، ص ۴۱، ص 3۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6
است. در  گفته« امثال باطنی»او به الفاظی که بیانگر تأویل و باطن امثال ظاهری هستند، 

استفاده کرده که یکی « مَثَل»حقیقت قاضی نعمان، برای بیان معانی باطنی واژگان، دو بار از واژۀ 
به مَثل ظاهری و رمز مربوط است و دیگری به مَثَل باطنی و معنای تأویلی آن. به عنوان نمونه 

أن الماء مَثَله مَثَل »نویسد: در متون دینی اشاره کند، می« ماء»خواهد به تأویل واژۀ زمانی که می
از « ماء»ای این است که واژۀ . مراد از چنین گزاره(3۱، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)« العلم

های شریعت نیازمند تأویل است. مَثَل باطنی آن، امثال ظاهری و رموز باطن است که در گزاره
در آنها به کار رفته،  «ماء»است. از این رو نصوصی که واژۀ « علم»آید، که تأویلش به شمار می

 شوند.تأویل می« علم»به 
روند، امثال ظاهری ها به کار میبر همین منوال، در کلمات او رموزی که در ظاهر گزاره 

شوند که نیازمند تأویل هستند. در ورای این رموز، امثال باطنی دین قرار دارند که دین نامیده می
های موجود در آثار قاضی نعمان نشان د. مطالعۀ تأویلآینهمان باطن و تأویل آنها به شمار می

دهد در منظومۀ فکری امامان اسماعیلی و مراجع تأویل نزد ایشان، روح و باطن امثال ظاهریِ می
های شریعت، مفاهیم مربوط به شریعت و دعوت اسماعیلی است. به بیان دیگر موجود در گزاره

شوند، برگرفته از مفاهیم موجود ن امثال ظاهری مطرح میامثال باطنی، که در تأویل به عنوان باط
در شریعت و دعوت اسماعیلی هستند. برای نمونه در جدول زیر به برخی از این موارد اشاره 

 شده است.
 

 مثل باطنی مثل ظاهری مثل باطنی مثل ظاهری مثل باطنی مثل ظاهری
 دعوۀ المهدی صلاۀ الفجر الولایۀ النیۀ المفید الذَکَر

 الدعوۀ بیت الخلاء الکفر الغائط المستفید الاُنثی

 النفاق الریح الشرک البول الرسول الابهام
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 النائم العلم الحقیقی العطر الاساس المسبحة
الغافل فی 

 دینه
 الباطن الساق العلم الماء الناطق و الامام الفم

 الحمیر البلید الحجۀ الخیل
الدعاۀ 
 المتخلف

 
فهم امثال، در آغاز هر باب و پیش از بیان معانی باطنی، به بیان باطنِ  با توجه به اهمیت

پردازد تا در بیان تأویل روایات، ذهن مخاطبان با نمادها و رموز آشنا امثالِ روایات آن باب می
باشد و صرفا تطبیق را انجام دهد. به عنوان نمونه وی در تأویل روایات باب طهارت، نخست 

مربوط به این باب را یکی پس از دیگری معرفی نموده و آنگاه به تأویل یک امثال و نمادهای 
پردازد. قاضی نعمان پس از بیان یک روایات باب طهارت بر اساس معانی باطنی امثال آنها می

های روایی ها، بر اهمیت فهم امثال در فهم باطن گزارهامثال این باب و پیش از بیان تأویل گزاره
 .(۴۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: کرده است  این باب تأکید

 
 فهم باطن و شواهد آن .5

از نگاه قاضی نعمان، همان طور که تلاش برای فهم ظواهر شریعت امری لازم و جایز است، 
حقیقت منبع دریافت تلاش برای کشف روابط بین امثال ظاهری و باطنی نیز ضرورت دارد. در 

های شریعت، امام اسماعیلی است و تلاش برای کشف روابط ظاهر و باطن امری باطنِ گزاره
است که در تربیت مؤمنان مؤثر است و به فهم ایشان از حقیقت دین و اقامۀ ظاهر و باطن 

ادبیات کند. از این رو بر خلاف فهم ظاهر، که با ابزارهایی چون لغت و قواعد شریعت کمک می
گردد و تنها کوششی زبان عربی امکان پذیر است، فهم باطن تنها از طریق امام اسماعیلی میسر می

گیرد بیان شواهد برای مناسبت و ارتباط امثال ظاهری و امثال باطنی که در این حوزه صورت می
 است. 

ظاهر به عنوان با وجودی که در کلمات قاضی نعمان، این شواهد همراه با لام تعلیل و در 
های موجود در کتابش توان آنها را دلیل قطعی برای تأویلاند، نمیدلیل عقلی تأویل مطرح شده

به شمار آورد؛ زیرا در بیشتر این موارد از هر گونه شباهت بین معنای ظاهری و باطنی، به عنوان 
 دلیل تأویل یاد شده است. 
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عنوان شاهد و مؤید تأویل یاد شود نه ابزار آن؛ بر این اساس بهتر است از چنین بیانهایی با 
، آیات و روایاتی را مورد استناد قرار داده و آنها «علم»به « طهارت»چنانکه وی در توجیه تأویل 

، ق۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: برای تأویل صورت گرفته به شمار آورده است « تأکید»و « بیان»را 
. از این رو، معیارها و ملاکهایی که از سوی قاضی نعمان برای بیان معانی باطنی (33، ص ۱ج 

دانیم؛ بلکه آنها را از قبیل شواهد و مؤیداتِ معانی مطرح شده است را ابزارهای فهم باطن نمی
 آوریم.باطنی در نگاه او به شمار می

مناسبت بین ظاهر و باطن رموز بیان مهمترین و پرکاربردترین شاهدی که وی در بیان 
نموده، ارتباط معنای باطنی با معنای لغوی لفظ است. با توجه به اهمیت پیوندهای لغویِ امثال 

ای به این مطلب خواهیم پرداخت. افزون بر شواهد لغوی، ظاهری و باطنی، در بحث جداگانه
اطن امثال مطرح شده است که شواهد دیگری نیز در کلمات قاضی نعمان برای پیوند ظاهر و ب

 عبارتند از:
 
 آیات و روایات .1ـ 5

قاضی نعمان برای بیان روابط بین امثال ظاهری و باطنی به آیات و روایات توجه داشته و در 
های شریعت را به عنوان شاهد معانی باطنی مد نظر قرار داده است. او شماری از موارد، گزاره

 به عنوان شواهد معانی باطنی استناد کرده است: به دو دسته از آیات و روایات
 
 که معانی ظاهري آنها مدنظر نیستهایی گزاره .1ـ 1ـ 5

در شماری از آیات و روایات، الفاظی به کار رفته است که معانی ظاهری آنها، از مراد گوینده 
نعمان از  فرسنگها فاصله دارد و حقیقتی در ورای الفاظ ظاهری مورد نظر گوینده است. قاضی

این موارد به عنوان شاهد و مؤید معنای باطنی الفاظ استفاده نموده و با تطبیق معنای باطنی بر 
کند. به این ترتیب، پس از بیان باطن آنها، مراد حقیقی گوینده را در عبور از ظاهر الفاظ بیان می

ظ مد نظر نیست و باطن کند که در آنها ظاهر لفامثال، به شواهدی از آیات و روایات اشاره می
 نویسد:می« مؤمن»به « تراب»آن مراد است. به عنوان نمونه دربارۀ تأویل 

ي قَُولُ الْكَافِرُ يََ "مَثَل خاک در باطن، مَثَل مؤمن است. سخن خداوند در آیۀ »
از همین نمونه است؛ چون کافر هنگام مشاهدۀ پاداش  "ليَتْنَِِ كُنْتُ ت رُاَبً 

کند. همچنین ن و مجازات کافران، مؤمن بودن را آرزو میخداوند به مؤمنا
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در سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله این است  "ابوتراب"منظور از 
، قاضی نعمان) «که علی علیه السلام پس از ایشان، پدر مؤمنان است

؛ برای ملاحظۀ نمونه های دیگر ر.ک: همان: ص ۸۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6
 .(33ـ 3۱؛ ص 6۸

  
 هاي حاوي تشبیهات و تمثیلاتگزاره .2ـ 1ـ 5

قاضی نعمان در برخی موارد از تمثیلات و تشبیهات موجود در روایات، شواهدی برای معنای 
، به حدیث «مؤمن»به « زنبور عسل»آورد. چنانکه در بیان شاهد برای تأویل دست میباطنی به 

. همچنین وی (۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)استناد نموده است « المؤمنون کالنحل»مأثور 
، به روایتی اشاره نموده که در آن، «باطن»به « ایمان»و تأویل « ظاهر»به « اسلام»در توضیح تأویل 

، ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)یل شده که ایمان درون آن واقع شده است ای تمثاسلام به دایره
 . (۱۲ص 

های شریعت، بر اساس اغراض بلاغی صورت پذیرفته است وجود چنین تشبیهاتی در گزاره
توان چنین مواردی را دلیل بر معنای باطنی و تأویلی دانست. در عین حال قاضی نعمان با و نمی

کند و نصوص باطنیِ امثال، شواهدی از قرآن و روایات ارائه میاستناد به این موارد، برای معانی 
 آورد.شریعت را در ردیف سایر موارد، شاهدی برای معانی باطنی الفاظ ظاهری به شمار می

 
 مشابهت عددي  .2ـ 5

از جمله شواهدی که در کلمات قاضی نعمان برای مناسبت امثال ظاهری و باطنی مطرح شده، 
آنها است. وی روابط عددی بین معانی ظاهری و باطنی را به چند شکل ترسیم روابط عددی بین 

 نموده است:
 
 رتبه . مناسبت در1ـ 2ـ 5

یکی از شواهد تأویل در کلمات قاضی نعمان مناسبت مَثَل ظاهری با مَثَل باطنی در رتبه و جایگاه 
گانۀ اسلام با معنای باطنی آنها، این ملاک را مطرح های هفتاست. وی در بیان رابطۀ ستون

دانسته است؛ چرا که او اولین فردی « آدم علیه السلام»را حضرت « ولایت»نموده و مَثَل باطنی 
 است که ولایت او از جانب خداوند ثابت شده است. 
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او  عنوان نموده است؛ زیرا« نوح علیه السلام»را حضرت « طهارت»همچنین مَثَل باطنی 
اولین کسی است که از جانب خدا برای تطهیر بندگان از گناهان، پس از حضرت آدم علیه السلام، 

به مردم داده « حضرت موسی علیه السلام»آمده است. از آنجا که اولین فراخوان زکات، توسط 
ر اسلام پیامب»به « حج»اند. بر همین اساس دربارۀ تأویل قرار داده« زکات»شده است، او را مَثَل 

 نویسد: می« صلّی الله علیه و آله
مَثَل حج در باطن، مَثَل محمد صلی الله علیه و آله است؛ او نخستین کسی »

ق، ۱۴۲6، قاضی نعمان)« است که مناسک و احکام حج را اقامه نموده است
 .      (۱۰، ص ۱ج 

تبه است. بر همین ها، رابطۀ بین مَثَل ظاهری و مَثَل باطنی، اول بودن در ردر تمام این تأویل
اساس در موارد دیگر نیز با معیار قرار دادن مشابهت رتبۀ عددی، رابطۀ مَثَل ظاهری و مَثَل باطنی 

 .(۱7۸و  ۱۲۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)برای نمونه ر.ک: را تبیین نموده است 
 

 . مشابهت در تعداد حروف2ـ 2ـ 5
و تأویل « محمد صلی الله علیه و آله»به حضرت « صلاۀ»قاضی نعمان معتقد است که علت تأویل 

، قاضی نعمان)، مشابهت آنها در تعداد حروف است «علی علیه السلام»به حضرت « وضو»
 نویسد:می« بسم الله الرحمن الرحیم». همچنین دربارۀ تأویل (۴7، ص ۱ق، ج ۱۴۲6

گانه و نیز است ـ مَثَل ناطقان هفتـ که دارای هفت حرف  "بسم الله"»
آیند. گانه است که پیاپی برای امامت بین هر ناطق میمَثَل ائمۀ هفت

گانه ـ که دارای دوازده حرف است ـ مَثَل نقبای دوازده "الرحمن الرحیم"
 .(۲5۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان) «است

ی و باطنی در عدد وجود شود رابطۀ منطقی و ثابتی بین امثال ظاهرهمانطور که ملاحظه می
ندارد. از این رو مشابهت عددی، ابزار و دلیل قطعی تأویل نیست؛ بلکه از قبیل شواهدی است 
که برای رابطۀ امثال ظاهری و باطنی توسط قاضی نعمان مطرح شده است. شایان ذکر است 

خورد. به م میهای دیگر دانشمندان اسماعیلی نیز به چشگیری از مشابهت عددی، در تأویلبهره
به مشابهت عددی « لا إله إلا الله»، برای تأویل وجه دینعنوان نمونه ناصر خسرو در کتاب 

 نویسد: تمسک کرده و می
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هفت فصل شهادت به دوازده حرف، دلیل است بر آنکه هفت امام گویانند »
اند مر دعوت بر دوازده لاحق که ایشان را اندر دوازده جزایر بر پای کرده

 .(۸۹ش، ص ۱3۸۴)قبادیانی، « راحق 
 

 قاعدة نامگذاري .3ـ 5
همسو و هماهنگ با آنها توجه نموده و بر اساس زبانان در نامگذاری اشیاء، به امور مرتبط، عرب

کنند. قاضی نعمان مناسبتی که بین شیء و این امور وجود دارد، از آنها در نامگذاری استفاده می
در موارد متعدد برای تبیین مناسبت بین امثال ظاهری و باطنی از این قاعده یاد نموده و همراهی، 

قاضی )ر.ک: ای ظاهری را شاهد تأویل بیان نموده است مناسبت و ارتباط معنای باطنی با معن
قاضی نعمان، ؛ 3۱3، ص 63، ص 5، ص ۲؛ ج 356، ص ۴7، ص ۲۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، نعمان

 نویسد:۱۹6۰م، ص ۴۰(. به عنوان نمونه دربارۀ تأویل »قرآن« به »امام« می
، در نامگذاری شیء به اسم چیزی که همراه، مناسب و مرتبط با آن است»

زبان عربی و نزد تازیان امری معروف و رایج است. از همین رو، مَثَل 
است؛ زیرا قرآن همراه هر امام است که بر اساس آن  "امام"مَثَل  "قرآن"

، قاضی نعمان) «باشدعمل کرده و به آن تکیه دارد و علمش نزد او می
 .(۲۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6

با آن در ارتباط هستند، دارای پی بردن به معنای باطنی یک مفهوم از طریق اموری که 
توان آن توان در همۀ موارد به آن استناد نمود. به همین دلیل نمیضابطۀ مشخصی نیست و نمی

ها توان به عنوان شاهد و مؤید برخی تأویلرا دلیل قطعی تأویل و ابزار آن دانست؛ بلکه تنها می
ارد متعدد به این قاعده استناد نموده به آن اشاره نمود. با توجه به این که قاضی نعمان در مو

 کنیم.است، از آن در ردیف سایر شواهد معانی باطنی از نگاه او یاد می
 
 مشابهت در کارکرد و ویژگی ها .4ـ 5

و کارکرد امثال ظاهری و باطنی  ها، به شباهت ویژگیقاضی نعمان در تبیین شمار زیادی از تأویل
توجه نموده و آن را شاهد تأویل دانسته است. هر چند بیان هر شباهتی بین ظاهر و باطن، دلیل 

های شریعت بسیار گردد ولی در جلوۀ عقلانی بخشیدن به تأویل گزارهقطعی تأویل تلقی نمی
 سازد. میمؤثر است و مسألۀ گذر از معانی ظاهری را برای مخاطبان موجّه 
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توان تلاشی برای عقلانی نشان دادن تأویل و موجّه در حقیقت ارائۀ این گونه شواهد را می
تر باشد، ساختن معانی باطنی به شمار آورد. هر چه وجه شباهت مَثَل ظاهری با مَثَل باطنی قوی

 تر خواهد بود. تأویل به عقلانیت نزدیکتر بوده و پذیرش آن آسان
دانسته و گواه این تأویل « علم و حکمت»را « طعام و شراب»مان، تأویل چنانکه قاضی نع

در حیات جسمانی و روحانی انسان بیان « علم و حکمت»و « طعام و شراب»را کارکرد مشابه 
در مقابل هر چه وجه شباهت بین این دو  .(۱۰۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)نموده است 

ه گرفته و قبول آن دشوارتر خواهد بود. چنانکه وی مَثل تر باشد، تأویل از عقلانیت فاصلضعیف
دانسته و خوانده شدن این دو رکعت « امام و حجت در حال ستر»را مَثَل « دو رکعت نماز صبح»

 . (۱5۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)در تاریکی صبح را گواه این تأویل بیان نموده است 
کند که اهدی را با لام تعلیل ذکر میبه همین شکل پس از بیان تأویل شماری از امثال، شو

رسد در صدد بیان علت قطعی تأویل است؛ در حالی که بررسی موارد در نگاه اولیه به نظر می
متعدد از این تعلیلها حاکی از ذوقی بودن دلائل و شواهدی است که وی در برقراری پیوند امثال 

از این موارد به همراه آدرس آنها  ظاهری و باطنی بیان نموده است. در جدول زیر، به شماری
 اشاره شده است. تأویل الدعائمدر کتاب 

 
مثل 
 ظاهری

 شاهد تأویل مثل باطنی
تأویل 
 الدعائم

 ۱/۲۹ لأن الدنیا ظاهرۀ بارزۀ الظاهر الدنیا

 ۱/۲۹ لأن الآخرۀ باطنه مغیبۀ الباطن الآخرة

 ۱/3۲ لأن الثیاب ظاهرۀ الظاهر الثیاب

 المکحلة
الشک ما یجلو 

عن بصائر 
 المستجیبین

کما یجلو الکحل فی الظاهر ما یغشی أبصار 
 الناظرین

۱/۸۲ 

 المشط
العلم الذی یقام 

 به الظاهر
 ۱/۸3 لأن الشعر مثله مثل الظاهر

 ۱/۱۰۲ لأنها سبب الوصول إلیها الدعوۀ الجنة

الدم فی 
 البدن

 العلم
لأن الحیاۀ کل ذی دم به فإذا نزف دمه هلک فمات 

 یموت فی الباطن من عدم العلم الموت الباطنکما 
و  ۱/۱۰6

۲73 
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القائم 
صاحب 
 القیامة

 الموت
لأنه یقضی علی الأشیاء کما یقضی الموت علی 

 الأحیاء
۱/3۰۲ 

 الدواب
اولیاء الله و 

 أسبابهم

أن أولیاء الله و أسبابهم یحملون أثقال العباد دینا و 
العباد البشریین دنیا کما أن الله خلق الدواب لرکوب 

 و حمل أثقالهم
۲/۱5۴ 

 
 لغت و فهم باطنی .6

های مبتنی بر لغت و موضوع له واژگان به هایی از تأویلدر آثار برخی بزرگان اسماعیلی نمونه
ابن منصور الیمن، ۱۴۰۴ق، ؛ ۴۴3ـ  ۴۴۲م، ص ۲۰۱5)برای نمونه ر.ک: رازی، خورد چشم می

ص 67 و 73؛ هبۀ الله شیرازی، ۱۴۱3ق، ص ۴5(. در عین حال بهرهگیری از لغت برای فهم 
ظاهر و باطن، در آثار قاضی نعمان به صورت چشمگیر قابل ملاحظه است؛ به طوری که توجه 

های اندیشۀ فقه الحدیثی او به شمار به لغت و معنای موضوع له واژگان احادیث، از شاخصه
ظاهر مؤثر است؛ بلکه  آید. از نگاه او معنای موضوع له واژگان، نه تنها در فهم صحیح ازمی

کارکردهای گوناگون، در فهم معانی باطنی دارد و اساسا بین معنای باطنی یک واژه و معنای 
موضوع له آن، همسویی و هماهنگی برقرار است. از نگاه او مهمترین کارکردهای لغت برای بیان 

 مفهوم باطنی عبارتند از:
  

 ساز فهم باطنزمینه .1ـ 6
نیاز از نگاه قاضی نعمان بیان مفهوم باطنی نیازمند گذراندن مراحل فهم ظاهر، به عنوان پیش

است. او معتقد است تا زمانی که مفهوم ظاهری به روشنی فهمیده نشود، نباید وارد مراحل فهم 
باطن شد؛ زیرا ظاهر نشانه و دلیل باطن است و بین این دو پیوند استواری بر قرار است. به 

مین دلیل، در آثار تأویلی وی، به صورت چشمگیری از لغت برای تبیین ظاهر روایات استفاده ه
شده است. هر چند به ظاهر، استفاده از لغت در این موارد برای روشن ساختن معنای ظاهری 
متن است؛ ولی در حقیقت، انگیزه و هدف وی ایجاد زمینۀ مناسب برای بیان فهم باطنی است. 

حدیث بر پایۀ مفهوم لغوی و معنای وضعی واژه، به دو شکل زمینه را برای بیان شرح الفاظ 
 آورد: مفهوم باطنی فراهم می
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 . فهم حکم1ـ 1ـ 6
هر گزارۀ شرعی از یک حکم و یک موضوع شکل گرفته است که موضوع آن ظاهر و باطنی 
دارد و حکم آن در هر دو لایۀ ظاهر و باطن یکسان هستند. با توجه به پیوند ظاهر و باطن، هر 
حکمی که در ظاهر جاری باشد، در باطن نیز جاری خواهد بود. به همین دلیل یکی از کارکردهای 

ختن حکمی است که در ظاهر و باطن متن جاری است. در حقیقت وقتی ظاهر لغت روشن سا
 شود. حکم با کمک لغت روشن شد، بر معنای ظاهری و باطنی موضوع حمل خواهد 

هر چند چنین کارکردی مربوط به فهم صحیح از ظاهر متن است؛ ولی در دستیابی به فهم 
 چشم پوشید. توان برای فهم باطن از آن باطن مؤثر است و نمی

بر همین اساس یکی از کارکردهای لغت در کلمات قاضی نعمان، روشن ساختن حکمی 
به عنوان نمونه رسول خدا صلی الله علیه و آله، دربارۀ  شود.است که بر مفاهیم باطنی حمل می

« صلاته خداج؛ نمازش باطل است»کسی که نمازش را با وضو و اعمال ناقص بخواند فرمودند: 
. قاضی نعمان، حکم بطلان را برای ظاهر و باطن چنین (۱۰۰، ص ۱ق، ج ۱3۸3، قاضی نعمان)

 نویسد:نمازی ثابت دانسته و در توضیح آن می
در لغت به معنای فساد و بطلان شیء است. زمانی که شتر  "خداج"»

خدجت "شود: فرزندش را پیش از کاملش شدن خلقتش سقط کند گفته می
همین شکل، کسی که بر ظاهر و باطن نماز محافظت نکند، . به "الناقۀ

، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان) «نمازش در ظاهر و باطن باطل است
35). 

 

 مفهوم باطنی لغت ظاهر متن ردیف
تأویل 
 الدعائم

 حی علی الصلاۀ 1
حی فی لغۀ العرب 
بمعنی هلمّ و أقبل و 

 تعال و أسرع

هلموا إلی الصلاۀ الظاهرۀ و 
 دعوۀ الحق.الباطنۀ التی هی 

۱/ ۱۹۱ 

2 
من اللیل فتهجد 

 به نافلۀ
التهجد هو القیام فیه 

 )اللیل(
 ۱5۲ /۱ القیام بدعوۀ الباطن.
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3 
الم نجعل 
 الارض کفاتا

 الکف فی اللغۀ الضم
أن الارض مثلها مثل حجۀ الامام 

فهو یضم المؤمنین إلیه فی 
 حیاتهم و مماتهم ... .

۱/ ۲۸۴ 

 
 باطنی در متن. مشخص کردن رموز 2ـ 1ـ 6

آیند، وجود واژگان نامأنوس در ظاهر متن، از آنجا که الفاظ ظاهری رمزهای باطن به شمار می
باشد. از این رو با یاری لغت، واژگان متن شرح داده مانع شناخت و تشخیص رموز باطنی می

با الفاظ شود تا نمادها و رموز باطنی مشخص گردند. قاضی نعمان زمانی که در ظاهر حدیث می
کند تا پیش از بیان مفهوم باطنی، نماد غریب مواجه شود، نخست معنای لغوی آن را تشریح می

پردازد. به عنوان نمونه برای و رمز مربوطه را مشخص سازد و آنگاه به بیان مفهوم باطنی آن می
معنا « زنبورخانۀ »را به « خشرم دبر»، نخست واژۀ دعائم الاسلامبیان باطن حدیث آغازین کتاب 

 . (۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)کند کرده و آنگاه مفهوم باطنی زنبور را بیان می
افزون بر این در بسیاری از موارد، برای مشخص نمودن نمادهای باطنی، به شرح واژگان 

پردازد و آنگاه از الفاظی که در شرح به کار برده است، نمادهایی را برای بیان باطن واضح متن می
، پیش از بیان «مسافر»یا « مسواک زدن». به عنوان نمونه با وجود واضح بودن معنای گزیندبر می

تأویل آنها، به شرح معنای ظاهری این واژگان پرداخته و آنگاه بر اساس الفاظی که در شرح 
 .(۸۸و  7۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: کند آورده، تأویل باطنی آنها را بیان می

 

 مفهوم باطن لغت ظاهر متن ردیف
تأویل 
 الدعائم

1 
لا یقبل النوافل 
إلا بعد أداء 

 الفرائض

النافلۀ فی لغۀ 
 العرب ولد الولد

الإئمۀ هم ولد ولد الرسول صلی 
الله علیه و آله و لا یجوز أن یدخل 

فی دعوۀ الحق و لا أن یؤخذ 
میثاق إمام من الائمۀ من لم 
 یستجب لدعوۀ محمد ... 

۱/ ۱77 

2 
اتبعوا الجنازۀ 
 و لا تتبعکم

الجنازۀ بکسر الجیم 
فی لغۀ العرب سریر 

مثل السریر فی الباطن مثل الدعوۀ 
و مثل حمل المیت علیه فی الظاهر 

۲/ 37 
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المیت الذی یحمل 
 علیه

مثل حمل المنقول فی حدود 
 الدعوۀ . 

3 
یمشی خلف 
 الجنازۀ حافیا

الحافی خلاف 
 الناعل

النعل مثلها فی الباطن مثل ظاهر 
 أهل الخلاف 

۲/ 3۸ 

 
 شاهد و نشانۀ مفهوم باطنی  .2ـ 6

ها عبور کرده و حقایق نهفته در ورای آنها را نمایان باطن از ظواهر واژهبا وجودی که علم تأویل 
کند، در اندیشۀ تأویلی قاضی نعمان بین مفهوم لغوی و مفهوم باطنی پیوند و هماهنگی بر می

باطنی با اصل و ریشۀ لغوی واژگان سازگار و هماهنگ است؛ به  قرار است. از نگاه او تأویل
شود. او در تأویل روایات باب جهاد، نخست به ا مفهوم لغوی تأیید میطوری که فهم باطنی ب
پرداخته و انگیزۀ خود از این کار را، شهادت مفهوم لغوی جهاد « جهاد»بیان مفهوم لغوی واژۀ 

، ص ۲ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)بر مفهوم باطنی آن در روایات باب جهاد مطرح نموده است 
مفهوم لغوی ذکر کرده و هر یک را شاهدی بر مفهوم باطنی ، سه «نافلۀ». همچنین برای واژۀ (۲۸۹
. او بر اساس همین اندیشه، در تأویل (۱5۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: داند می

 نویسد:با شاهد قرار دادن مفهوم لغوی می« صوم»
شریعت از اهل ظاهر و خودداری ، پوشیده داشتن علم باطن "صوم باطنی"»

گان است؛ چنانکه در لغت آمده است یافتهاز گشودن اسرار آن برای اجازه
قاضی ) «باشدخودداری از سخن و باز ایستادن از عمل می "صوم"که 

 .(۱۱6، ص ۲ق، ج ۱۴۲6، نعمان
کند. شهادت غت در فهم باطن نقش شاهد و گواه را ایفا میبر این اساس، در اندیشۀ او ل

لغت بر مفهوم باطنی به این معنا است که مفهوم باطنی، همسو و موافق با مفهوم اصل و ریشۀ 
واژه است و با قواعد زبانی بیگانه نیست. در نگاه او هماهنگی بین مفهوم باطنی و ریشۀ لغوی 

باطنی و ظاهر متن مناسبتی نباشد. از همین رو قاضی واژه ضروری است؛ هر چند بین مفهوم 
را کسانی دانسته است که پس از پذیرش دعوت حق، از آن « صائبی»نعمان، مفهوم باطنی واژۀ 

، «صائبی». هر چند این مفهوم باطنی با ظاهر (۲۱۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)خارج شوند 
طر وجود مناسبت بین مفهوم لغوی که نام یکی از فرق دینی است، مناسبت ندارد؛ ولی به خا

 صائبی )خروج از دین( و مفهوم باطنی مطرح شده، چنین تأویلی را انجام داده است.
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قاضی نعمان، هماهنگی مفهوم باطنی با مفهوم لغوی را به معنای عینیت و همانندی آن دو 
اند. بررسی کارکرد دداند؛ بلکه مراعات اوصاف مفهوم لغوی در بیان مفهوم باطنی را کافی مینمی

 دهد موافقت کامل بین معنای لغوی و معنای باطنی شایع نیست. های او نشان میلغت در تأویل
در بیشتر موارد هماهنگی بین لغت و مفهوم باطنی به این شکل است که ویژگی شاخص 

 دعوت به»را « جنّۀ»مفهوم باطنی، موافق و همسو با معنای لغوی است. چنانکه وی، باطن 
 نویسد: دانسته و در تأیید آن می« شریعت

از اجتنان به معنای استتار گرفته شده است. دعوت و مراتب  "جنۀ"واژۀ »
 . (۱۰۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)« آن نیز مستور هستند

به تعبیری ویژگی بارز دعوت، مخفی و مستور بودن آن است که این ویژگی در معنای 
ه آنچه گذشت، مراد از شهادت لغت بر مفهوم باطنی، سازگاری لغوی واژه وجود دارد. با توجه ب

ویژگی مفهوم باطنی با معنای لغوی واژه است. کشف مفهوم باطنی، تنها از عهدۀ کسانی بر می
آید که خاستگاه اصلی تأویل هستند و سایر افراد، هر چند به ابزار لغت مجهز باشند، توان کشف 

ها، موافقت کامل بین معنای لغوی شت؛ چرا که در عمدۀ تأویلمفهوم باطنی رموز را نخواهند دا
شود. بناراین هر چند لغت، شاهد و گواه بر مفهوم باطنی است ولی و مفهوم باطنی مشاهده نمی

تا زمانی که مفهوم باطنی رموز، از جانب خاستگاه اصلی تأویل )امام( بیان نشود، کسی به 
 همسویی آن با لغت پی نخواهد برد.

 
رمز 
 باطنی

 مفهوم باطنی مفهوم ریشة لغوی
تأویل 
 الدعائم

 صلوات

المصلی فی اللغۀ عند العرب 
هو الفرس الذی یتلو السابق 

فی الحَلبۀ إذا سابقوا بین 
 الخیل.

تأویل الصلوات علی محمد صلی الله 
علیه و آله الإقرار بمن یتلوه من أئمته 

 و اعتقاد إمامتهم ... 
۱/ ۲۸۹ 

 3۰۲ /۱ الراجعین عن إتباع الائمۀ  الراجع عن الشیءالهائد  یهود

 اسم الله
اسم کل شیء دلیلا علیه و به 

 یعرف

هو ولی أهل کل زمان، من کان من 
نبی أو إمام، هو دلیل أهل زمانه علی 

 الله و به یعرفونه 
۱/ ۴6 
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 أعراب
یقال فی اللغۀ أعرب الرجل 

 القول إذا أبانه

العرب فی التأویل الباطن أسباب أهل 
دعوۀ الحق سموا بذلک لعلمهم بیان 

 التأویل 
۲/ ۲۹3 

 
 تحقیقنتایج 

بر اساس پژوهش حاضر نتایج زیر پیرامون چارچوب فکری قاضی نعمان مغربی در حوزۀ فهم 
 باطن حدیث به دست آمد:

آید و کسی جز او به میدستیابی به تأویل و فهم باطنی، تنها از عهدۀ امام اسماعیلی بر  .1
 آن راه ندارد. 

های روایی حاوی امر و نهی شریعت، از جهت حکم، با یکدیگر ظاهر و باطن گزاره .2
ها جاری باشد، در پیوند داشته و بین آنها ناسازگاری وجود ندارد؛ هر حکمی در ظاهرِ این گزاره

 اهر نیست. باطن آنها نیز جاری است. از این رو، فهم باطن مستقل از فهم ظ

زمینه و پیشنیاز دستیابی به فهم باطن حدیث، آشنایی با تأویل نمادها و رموزی است  .3
های های قاضی نعمان، باطن رموز موجود در گزارهاند. در تأویلکه در ظاهر آن به کار رفته

 روایی، مفاهیم مربوط به شریعت و دعوت اسماعیلی است.

توان برای فهم شود، نمیۀ امام اسماعیلی بیان میاز آنجا که باطن حدیث تنها از ناحی .4
آن معیاری از جنس معیار فهم ظاهر به کار بست. بر همین اساس، دلائل قاضی نعمان برای تبیین 

توان معیار فهم باطن دانست؛ بلکه  این امور به عنوان شاهد و مؤید معانی معانی باطنی را نمی
 اند.باطنی در کلمات او مطرح شده

های حدیثی قاضی نعمان، به عنوان شاهد ، مهمترین ابزار زبانی است که در تأویللغت .5
پیوند معنای ظاهری و باطنی مورد استناد قرار گرفته است. شهادت لغت بر مفهوم باطنی به این 

 .معنا است که مفهوم باطنی همسو با مفهوم وضعی واژه است و با قواعد زبانی بیگانه نیست
 

 
 نامه:کتاب

 .میرآن کرق

 ، تهران: طرح نو.ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلامش(، ۱3۹۲ابراهیمی دینانی، غلامحسین )
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 ، تحقیق: مصطفی غالب، بیروت: دار الاندلس.الکشفق(، ۱۴۰۴ابن منصور الیمن، جعفر )

، فصل جریان باطنی )نوشتۀ های تفسیریشناسی روشآسیبش(، ۱3۸۹اسعدی، محمد؛ و دیگران )

 پور، محسن(، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قاسم 

مقایسۀ رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق »ش(، ۱3۹۹اکبری، فاطمه؛ ستار، حسین )حاجی

 .۴6ـ  ۲۱، صص ۱۴، شمارۀ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، «کاشانی در آیات فقهی

 فریدون بدره ای، تهران: فرزان روز.، ترجمه: تاریخ و عقاید اسماعیلیهش(، ۱3۸6دفتری، فرهاد )

 ، تحقیق: سعید الغانمی، بیروت: منشورات الجمل.کتاب الزینةم(، ۲۰۱5رازی، ابوحاتم )

، عقائد الباطنیة فی الإمامة و الفقه و التأویل عند القاضی النعمانم(، ۲۰۱۱طاهری، محمد الهادی )

 بیروت: مؤسسۀ الإنتشار العربی.

بررسی نظریۀ عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و »ش(، ۱3۹۸قاسم پور، محسن؛ کوهپیما، حمید )

 .3۰ـ  ۸، صص ۱۲، شمارۀ پژوهشنامة مذاهب اسلامی، «اخباری

 ، تهران: انتشارات اساطیر.وجه دینش(، ۱3۸۴قبادیانی، ناصر خسرو )

، مجلة دراسات تأریخیة، «عند القاضی النعمان المنهج التأویلی»م(، ۲۰۲۰الکربلائی، حیدر محمد عبدالله )

 .۲6۲ـ  ۲۲۱، صص ۲۸شمارۀ 

 ، تحقیق: مصطفی غالب، بیروت: دار الاندلس.راحة العقلم(، ۱۹۸3کرمانی، حمید الدین )

، تحقیق: محمد رضا المامقانی، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم مقباس الهدایةق(، ۱۴۱۱مامقانی، عبد الله )

 السلام.

فصلنامة نقد ، «بازخوانی قواعد و شرایط تأویل از دیدگاه قاضی نعمان»ش(، ۱3۹۴لامعباس )عشرتی، غ

 .۱55ـ  ۱33، صص 7۹، شمارۀ نظر و

، تحقیق: عارف تامر، بیروت: دار اساس التأویلم(، ۱۹6۰نعمان بن محمد بن منصور )، قاضی نعمان

 الثقافۀ.

  قاضی نعمان، نعمان بن محمد بن منصور )۱۴۲۸ق(، الایضاح، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی.

 ، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی.تأویل الدعائمق(، ۱۴۲6)نعمان بن محمد بن منصور ، قاضی نعمان

، تحقیق: آصف فیضی، قاهره: دار دعائم الاسلامق(، ۱3۸3)نعمان بن محمد بن منصور ، قاضی نعمان

 المعارف.
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، «تأویل در روایات اسماعیلی»ش(، ۱3۹۸سم )الهادی؛ جوادی، قافتحی، ابوالفضل؛ مسعودی، عبد

 .77ـ  5۴، صص ۹۲، شمارۀ فصلنامة علوم حدیث

، تحقیق: محمد زینهم محمد عزب، المجالس المستنصریةق(، ۱۴۱3الله شیرازی، المؤید فی الدین )هبۀ

 .مکتبۀ مدبولی
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 در قیامت با تکیه بر نظرات مطالعه تطبیقی میزان اعمال

 رازی سید هاشم بحرانی و فخر
 

 19/60/2140تاریخ پذیرش:     07/20/2140تاریخ دریافت:   زهرا محققیان گورتانی

 است. بوده گانروز نزد نویسند13 مقاله براي اصلاح به مدت    آرام محمدرضا

 توحیدی  امیر

 چکیده
توزین اعمال در جهان آخرت بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه معصومین)ع( امری حتمی است که 

شود. میزان در قیامت برای تعیین مقدار و ارزش کارهای نیک و گناهان جهت حسابرسی اعمال انجام می
رابطه با میزان دو دیدگاه وجود دارد. شود. در نصب شده است و با آن حسنات و سیئات سنجیده می

در  میزان را در معنای مجازی به کار برده است.« البرهان فی تفسیر القرآن»ثور أبحرانی صاحب تفسیر م
در قیامت با آن  معتقد به میزان محسوس است که اعمال بندگان« کبیر سیرفت»رازی صاحب  مقابل فخر

به کیفیت سنجش اعمال و حقیقت میزان اختلاف نظرهای شود. در هر دو دیدگاه نسبت سنجیده می
این  از این رو تلاش برای رسیدن به برداشتی استوارتر در این زمینه ضروری است. فراوانی وجود دارد،

رازی درباره  نوشتار درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به تبیین نظرات سید هاشم بحرانی و فخر
بر  و معانی مجازی مطرح شده برای میزان سنگینی اعمال در قیامت حقیقیت و چیستی میزان، سبکی و

 .اساس آیات و روایات بپردازد
 واژگان کلیدی

  .رازی میزان، سنجش اعمال، قیامت، حسابرسی، سید هاشم بحرانی، فخر
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 مسئله طرح
اختلافی وجود میزان یکی از مباحث مهم مربوط به معاد است. بین مسلمانان در اعتقاد به میزان 

ندارد، بلکه اختلاف در چگونگی کیفیت سنجش اعمال و حقیقت بر پایی میزان در قیامت است. 
میزان در قیامت برای تعیین مقدار  این موضوع در اقوال متفکران کلامی و غیر کلامی وجود دارد.

ود. شو ارزش کارهای نیک و گناهان نصب شده است، و با آن حسنات و سیئات سنجیده می
شود که منظور ولی سؤالی در اینجا مطرح میتوزین اعمال بخشی از حسابرسی در قیامت است. 

از میزان چیست؟ آیا میزان و ترازوی روز قیامت مشابه همین ترازوهایی است که در دنیا مشاهده 
 در روز قیامت به وسیله آن چیست؟ ایم؟ مراد از سنجش اعمال بندگانکرده

کنند، بحرانی از جمله معتقدان به تشیع، میزان را در معنای مجازی مطرح میبرخی از اهل 
به نظریه میزان  فخر رازیباشد. این در حالی است که، اکثر اهل سنت از جمله این نظر می

گویند: اعمال محسوس معتقدند اما در بین اهل سنت، معتزله میزان محسوس را رد نموده و می
( در بین امامیه 321، ص8، ج1325و قابل بازگشت نیستند. )جرجانی، اند، وزن ندارند عرضی

( طرفداران میزان محسوس 574، ص1382هم برخی معتقد به میزان محسوس هستند. )حلی، 
 دانند. آن را مطابقت با ظاهر قرآن می

بحث میزان در سنجش اعمال در آیات و روایات آمده و آثاری در این زمینه نوشته شده 
ما نوشتاری در ارتباط با موضوع بررسی تطبیقی میزان اعمال بر اساس نظرات سید هاشم است. ا

وجود ندارد. این پژوهش سعی در تبیین نظریات هر دو مفسر در رابطه با  فخر رازیبحرانی و 
ای و در ها: کتابخانههای آن را دارد. روش گردآوری دادهمیزان اعمال، کیفیت، حقیقت و ویژگی

  ها اسنادی، در تجزیه و تحلیل محتوای کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است.به دادهاستناد 
  

 پیشینه تحقیق

در مطالعاتی که پیرامون این تحقیق انجام شده است، مفسران قرآن ضمن تفسیر آیات در رابطه 
دارد اند و مقالاتی از اندیشمندان و صاحب نظران قرآنی وجود با میزان به این موضوع پرداخته

که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده و در نهایت وجه تمایز و تفاوت پژوهش حاضر با آنها 
 بیان خواهد شد.

کیفیت توزین اعمال در قیامت در منابع »مراد مقاله پور و عبدالرحیم خلفعلیرضا غلام
مجله مطالعات تفسیری اند که در نگارش در آوردهبه« سوره انبیاء 47تفسیری فریقین بر اساس آیه 

های مفسران فریقین درباره شده است. در این مقاله سعی شده دیدگاه چاپ 1393در زمستان 
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گیرد و علت توزین محاسبه و توزین قرار می هایی که اعمالشان موردوسیله توزین اعمال، انسان
ی به رابطه ولایت در ابررسی قرار گیرد. در این نوشتار هیچ اشاره اعمال از سوی خداوند مورد

 .توزین اعمال نشده و از فخر رازی و بحرانی مطلبی نیامده است
)ع( هه مربوط به پژوهشکده باقرالعلومرا در سایت پژو« حقیقت میزان»محسن فتاحی مقاله 

را که در مورد میزان آمده به دو  نویسنده آیاتی از قرآن .به چاپ رسانده است 1393در سال 
نموده است؛ آیاتی که متذکر اصل وجودداشتن میزان است و آیاتی که ناظر به قسمت تقسیم 

نتیجه و ثمره این میزان است، اما به نقش ولایت در محاسبه اعمال و نظرات مفسران فریقین هیچ 
 ای نشده است.اشاره

 توسط علیرضا اسعدی نوشته شده که در مجله خردنامه« مسئله میزان اعمال در قیامت»مقاله 
تحلیلی ضمن -به چاپ رسیده است. در این مقاله نویسنده به روش توصیفی 98صدرا در شماره 

تبیین دیدگاه ملاصدرا درباره حقیقت و چیستی میزان اعمال و نیز سبکی و سنگینی اعمال، به 
سنجش و ارزیابی آن بر اساس آیات و روایات پرداخته است و درصد بررسی میزان سازگاری 

و روایات هست. وی بر اساس نظریه ملاصدرا معتقد است: میزان در یک تقسیم به آن با آیات 
شود و میزان در آخرت میزان روحانی است. همچنین تعدد موازین جسمانی و روحانی تقسیم می

دارد پردازد. وی بیان میرا پذیرفته است و به تفکیک به بررسی میزان علوم و میزان اعمال می
ویژه تفاوت نشئه آخرت با نشئه دنیا و اقتضائات اس مبانی فلسفی خویش و بهکه ملاصدرا بر اس
تواند میزان را در معنای ظاهری خود بداند و درنتیجه، میزان اخروی را از نوع ویژه هر یک، نمی

داند. او همچنین اختلاف روایات درباره تطبیق میزان بر نفوس پیامبران و های دنیا نمیمیزان
 خوبی توجیه کرده است.ی را بهاوصیای اله

ای مورد بررسی قرار داده است؛ اما هیچ کدام از آثار فوق الذکر هر کدام میزان را از زاویه
این آثار به بررسی میزان از جهت مجازی و محسوس بودن، همچنین بررسی میزان بین مفسران 

تمایز و نوآوری مقاله حاضر از  اند. بنابر این وجهنپرداخته فخر رازیفریقین از جمله بحرانی و 
 دیگر پژوهشهای معاصر در این مطلب است.

 
 میزان اعمال. چیستی و ماهیت 1

است، راغب این کلمه را به معنای معرفت و شناخت اندازه یک « وزن»از ریشه « میزان»کلمه 
)ابن  .استقامتفارس به معنی تعدیل و ابن ، ذیل ماده وزن(1412، داند. )راغب اصفهانیشیء می
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گیری ای دانسته که با آن چیزی اندازهمنظور به معنای وسیلهو ابن (107، ص 6، ج1404فارس، 
  (446، ص13، ج1405ابن منظور، است. )« موازین»شود و جمع آن می

یک مرتبه، « وَزْنا»سوره آمده است،  14آیه و  21در مرتبه،  23میزان و مشتقات آن در قرآن 
یک مرتبه، « الْمَوازينٍَ»نه مرتبه، « المیزان»دو مرتبه، « الْوَزْنٍُ»شش مرتبه، « مَوَازيِنُهٍُ»یک مرتبه،  «مَوْزُونٍ »
 یک مرتبه. « وَزَنوُهُمٍْ»دو مرتبه و « زنِوُا»

میزان یکی از مواقف قیامت است که در آن به سنجش مجموع اعمال و اعتقادات انسان 
طور صریح خداوند به  دوزخیان متناسب با آن خواهد بود.شود و درجات بهشتیان یا پرداخته می

گوید که میزان قسط و عدل جهت سنجش اعمال نصب شده در قیامت سخن می« میزان»از 
( 115، ص3، ج1407)ابن جوزی، « وٍالقولٍبالمیزانٍمشهورٍفیٍالحديثٍوٍظاهرٍالقرآنٍينطقٍبه»است: 

ه آن اطلاق دارد. در تبیین میزان در قیامت دو قول میزان در حدیث مشهور است و ظاهر قرآن ب
 توان برشمرد:نظر می

باشد که صراط مستقیم و ی عقاید، احکام، قوانین شریعت و دین میالف( میزان، مجموعه
ترین مراتب انسانیت است. از اینرو در قیامت عمل هر انسانی را به مقدار تطابق با نیل به عالی

فرماید: عدل در زمین میزان دهند. پیامبر اکرم)ص( میاش میسنجند و پادمتن شریعت می
خداوند است، هر کس به آن عمل کند بهشت پاداش اوست و هر کس ترک کند جایگاه او جهنم 

 (388ص ،11ج، 1408است. )نوری، 
گر مردم هستند بلکه به مجموعه ب( میزان، نفوس پیامبران و اوصیا است، آنها نه تنها هدایت

توان عقاید، گفتار و کردار پیروانشان را با آن کنند. بر همین اساس میشریعت عمل می احکام و
( در واقع تمام دین حساب 420ص ،1، ج1429کلینی، ؛ 773ص ،8، ج1389بحرانی، سنجید. )

 داد. است، اگر در دین حساب نبود خداوند برای مردم محاسبه را قرار نمی
 آیات در قرآن مورد حقیقتِ میزان به دو صورت آمده است: 

كٍَفَرُواٍبِِياتٍِرَبِِِّمٍْوٍَلقِائهٍِِ»کند. مانند: آیاتی که وجود داشتن میزان را بیان می .1 أوُلئِكٍَالَّذينَ
ٍوَزْنا ٍلْقِیامَةِ ٍ ٍيَ وْمَ ٍلَُمُْ ٍنقُیمُ ٍفَلا ٍأعَْمالُُمُْ ى هستند که به آیات ها کسان( آن105)الکهف: « فَحَبِطَتْ

رو قیامت، اینجهت، اعمالشان حبط و نابود شد؛ از همین پروردگارشان و لقاى او کافر شدند؛ به
وٍَنَضَعٍُالْمَوازينٍَالْقِسْطٍَلیَِ وْمٍِالْقِیامَةٍِفَلاٍتظُْلَمٍُ»ها برپا نخواهیم کرد. میزانى براى )سنجش اعمال( آن

كٍانٍَمٍِ كٍَفىٍبنِاٍحاسِبيٍَنَ فْسٌٍشَیْئاًٍوٍَإِنْ ٍأتََ یْناٍبِّاٍوَ  ( 47)الانبیاء: « ثْقالٍَحَبَّة ٍمِنٍْخَرْدَل 
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شود ترین ستمى نمىکس کمکنیم، پس به هیچما ترازوهاى عدل را در روز قیامت برپا مى
کنیم و کافیست )کار نیک و بدى( باشد، ما آن را حاضر مى ی خردلىو اگر به مقدار سنگینى دانه

 کننده باشیم.حسابکه ما 
فَمَنٍْثَ قُلَتٍْمَوازينُهٍُفأَُولئِكٍَهُمٍُالْمُفْلِحُونٍَوٍَمَنٍْ»آیاتی که ناظر به نتیجه و ثمره میزان است:  .2

ٍخالِدُونٍَ ٍفيٍجَهَنَّمَ ٍأنَْ فُسَهُمْ ٍخَسِرُوا ٍفأَُولئِكٍَالَّذينَ ( کسانى که  103و 102)المومنون: « خَفَّتٍْمَوازينُهُ
ها سبک ها سنگین است، همان رستگارانند. آنان که ترازوهاى )عمل( آنمل( آنترازوهاى )ع

ی وجود خود را از دست داده، در جهنّم جاودانه خواهند ماند. باشد، کسانى هستند که سرمایه
ٍفَمَنٍْثَ قُلَتٍْمَوازينُهٍُفأَُولئِكٍَهُمٍُالْمُفْلِحُونٍَوٍَمَنٍْ» خَفَّتٍْمَوازينُهٍُفأَُولئِكٍَالَّذينٍَخَسِرُواٍوٍَالْوَزْنٍُيَ وْمَئِذ ٍالحَْقُّ

كٍانوُاٍبِِياتنِاٍيظَْلِمُونٍَ ها( در آن کردن )اعمال و سنجش ارزش آن( وزن9و 8)الاعراف:  «أنَْ فُسَهُمٍْبِا
که ها سنگین است، تنها آنان رستگارند. کسانىهای )عملِ( آنروز، حق است. کسانى که ترازو

ی وجود خود را، به سبب ظلم و ها سبک است، افرادى هستند که سرمایهنهای )عملِ( آترازو
 اند.داشتند، از دست دادهستمى که نسبت به آیات ما روا مى

 باشد: با بررسی آیات، مصادیق میزان در قرآن شامل موارد ذیل می
 (85وسیله سنجش کالا )هود:  الف(

 (7گی و نظم در آفرینش )الرحمن: هماهن ب(

( در این آیه میزان درمورد قوانین عادلانه الهی بکار 25شریع قوانین الهی )الحدید: ت ج(
 ( 464ص ،5ج ،1383شود. )سبحانی، رفته است قوانینی که مایه قسط و عدل در جامعه بشری می

اعمالِ بندگان در آخرت: جزاءِ اعمال هر صاحب عملی در آن روز اعمال اوست، و  د(
 اینکه عین عمل کسی را پاداش عملش قرار دهند نیست. تر ازجزایی عادلانه

از آنجا که توزین اعمال در قرآن به صراحت بیان شده در آن اختلافی نیست ولی آنچه 
باشد، در روایات ذیل به منشا اختلاف است کیفیت سنجش اعمال و حقیقت برپایی میزان می

 این موضوع اشاره شده است. 
شود؟ امام کند آیا در قیامت عمل بندگان توزین نمیشخصی از امام صادق)ع( سوال می .1

هاست، کسی نیاز به گیرد صفت عملفرمود: نه عمل جسم نیست، آنچه مورد سنجش قرار می
اطلاع باشد. در حالی که خداوند بر همه امور توزین اعمال دارد که از سنگینی و سبکی اعمال بی

ان شخص پرسید، پس معنای میزان چیست؟ فرمود: یعنی در محاسبه و پاداش آگاه است. هم
چیست؟ فرمود: « فَمَنٍْثَ قُلَتٍْمَوازينُهٍُ»شود. عرض کرد: پس معنای این آیه عمل عدالت رعایت می
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( یعنی 248ص ،7، ج1403؛ مجلسی، 339ص ،6ج ،1389معنایش رجحان عمل است. )بحرانی، 
یابد. این ود ایجاد نموده است به سوی حق سنگینی کرد نجات میاگر نامه عملی که انسان خ

تواند در معنای ظاهری کند و اینکه میزان نمیروایت تشابه میزان دنیوی و اخروی را نفی می
 باشد.

فرمود: ایشان انبیاء و اوصیاء هستند. « وٍَنَضَعٍُالْمَوازينٍَالْقِسْطٍَ»امام صادق)ع( در تفسیر  .2
شود که ( از این روایت استفاده می388، ص6، ج1389؛ بحرانی، 256ص ،7ج ،1403)مجلسی، 

، و بر اثر مطابقت و یا عدم مطابقت شودیاء و اوصیاء خودشان عرضه میاعمال هر امتی بر انب
 خورد.اعماد آحاد امت با اعمال انبیاء و اوصیاء سعادت یا شقاوت آنها رقم می

یماَنٍِوٍَمِیزاَنٍِالَْْعْمَالٍِ»در زیارت امیرالمومنین آمده  .3  ،1397)قمی، « السَّلَامٍُعَلَىٍيَ عْسُوبٍِالِْْ
( حضرت علی)ع( حق مجسم است هر کسی در اعمال و رفتارش با او مشابهت داشته 600ص

کسی است که ترازوهای اعمالش سنگین است. کسی که با او مشابهت « فهوٍمنٍثقلتٍموازينه»باشد 
 ( 250ص ،1421اعمالش سبک است. )سبحانی، « خفتٍموازينهفهوٍمنٍ»نداشته باشد 

گنابادی معتقد است که میزانِ صحت  .اندمفسران نیز در تفسیر آیات به بحث میزان پرداخته 
و سقم اعمال، عقل است به خصوص عقل کامل، یعنی پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع(. میزان اعمال 

ت مخصوصی که نزد آنهاست. سنگینی میزان این است در معاد اتصال به پیامبر)ص( است با کیفی
که اعمال به پیامبر)ص( و جانشینانش متصل باشد و بتواند پیامبر)ص( را به طرف عمل کننده 
جلب نماید وی معتقد است که بعید نیست در آخرت ترازویی باشد تا اعمال را وزن کند. اتصال 

 (239، ص2، ج1408گنابادی، به امام معصوم)ع( اساس ثقیل بودن اعمال است. )
باشد اهل تاویل گوید: موازین همان عدل و قسط میسوره انبیاء می 47طبری در ذیل آیه 

یعنی « اتیناٍبّا»کند معتقدند قسط معیار داوری حسنات و سیئات است، وی از ابن زید نقل می
حاضر کردیم، وزن همان یعنی اعمال او را نوشتیم و نیک و بدش را « کتبناٍوٍاحصیناٍلهٍوٍعلیه»

 (25، ص17ج، 1412شود. )طبری، حق است و تمامی اعمال اگر به اندازه خردل باشد حساب می
 شود:ترازو خود قسط و عدل است و در رابطه با در میان نهادن ترازو دو نظر بیان می

 .انجام حسابرسی برابر و کامل اعمال -1
 ترازوی حقیقی در میان نهند و اعمال بندگان را با آن وزن کنند.  -2
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 تعدد میزان. 2
در رابطه با میزان واحد یا تعدد میزان در قیامت، برخی معتقد به میزان واحد، وگروهی تعدد 

 هائی وجود دارد، وها میزانکنند و معتقدند به تعداد افراد و براساس اعمال آنمیزان را بیان می
کنند. فخر رازی نظر زجاج را در رابطه با جمع بسته شدن موازین آورده و دلایلی را بیان می 
موازین جمع . ثانیاً کنندها برای مفرد هم لفظ جمع استفاده میعرباولاً کند؛ سپس آن را رد می

 .موزون است نه میزان، و مراد از آن اعمال وزن شده است
شود که از ظاهر آیات عدول کنیم، در دو دلیل باعث می گوید ایندر پاسخ به زجاج می

باشد، جا هیچ مانعی نمیکنیم، و چون در اینکه اگر عذری باشد، از ظاهر آیه عدول میصورتی
( وی معتقد است 202، ص 14، ج1420 کار برده شود. )فخر رازی،بنابراین باید معنای حقیقی به

وٍَنَضَعٍُالْمَوازينٍَالْقِسْطٍَلیَِ وْمٍِ»لکه ترازوهای بیشتری هست: که در قیامت یک ترازو وجود ندارد، ب
جمع بودن موازین به علت تعدد  (، موازین در آیه بصورت جمع آمده است.47)الانبیاء: « الْقِیامَةٍِ

که برای هر شخصی ترازویی است. موازین در قرآن در برخی جاها مفرد و به اعمال است یا این
آمده است و در برخی جاها با توجه به حساب کردن، جمع آورده شده است. معنی وزن کردن 
( نظر دیگر، موازین دلالت دارد که ترازوهایی وجود دارد؛ 486، ص5، ج1421)حقی برسوی، 

ممکن است یک ترازو برای تعظیم، یا با توجه به اجزای آن جمع بسته شده باشد و صحیح است 
 (409، ص1420)فتوجی،  .ال یک ترازو باشدها و برای همه اعمکه برای امت

 
 حقیقت و کیفیت میزان . 3

ها است. ها و دشمنیاز جمله مسائل اساسی در بحث میزان اعمال در قیامت ترازوی دوستی
محبت و معرفت نسبت به انبیاء و اوصیاء میزان، قبولی اعمال است. بحرانی روایاتی را به نقل 

سوره انبیاء آورده و معتقد است  47آشوب، برُسی در ذیل آیه  از کلینی، شیخ صدوق، ابن شهر
در این آیه موازین ( 335، ص6، ج1389بحرانی، که منظور از میزان انبیاء و اوصیاء هستند. )

بصورت جمع آورده شده است. هر عملی با میزان کامل آن، که انبیاء و اوصیا هستند سنجیده 
محبت و معرفت نسبت به اهل باشند. نه میزان کامل میشود، ذوات مقدسه معصومین)ع( نمومی

فرماید: د. بر همین اساس امام صادق)ع( میبیت)ع( نقش بسیار مهمی در تقویت باورهای دینی دار
هیچ عبادتی جز  ؛(125ص ،2ج ،1429کلینی، )  آیا دین غیر از محبت است« هلٍالدينٍالٍِّالحبٍِ»

 یرفته نیست. از طریق معرفت نسبت به اهل بیت)ع( پذ
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الطَّاعَةٍُالْمُفْتَََضَةٍُ» :در زیارت جامعه کبیره آمده با ولایت شما است که خداوند « بِوَُالّتِکُمٍْتُ قْبَلٍُ
یعنی هر عبادتی اگر پیروی و معرفت نسبت  ؛(897، ص1397عبادات واجب را می پذیرد )قمی، 

به ائمه)ع( در آن نباشد وزنی برای آن وجود ندارد. بنابراین میزان هر عملی همان مقدار حق و 
 معرفتی است که عمل مشتمل بر آن است. 

گوید: در قیامت ترازوهایی وجود دارد برای اعمال قلبی میزانی، و برای اعمال رازی می فخر
( وی معتقد است: در تفسیر وزن 203، ص14، ج1420، فخر رازیانی دیگر است. )جوارحی میز

میزان ترازویی است که دارای دو کفه و یک زبانه است که با آن  -1اعمال دو قول وجود دارد: 
مراد از میزان عدالت و قضاوت است، بسیاری از  -2شود. اعمال خیر و شر بندگان سنجیده می

ٍوَزْناًٍ»قبول دارند. در رابطه با آیه: متاخرین این نظر را  ٍالْقِیامَةِ ٍيَ وْمَ ٍلَُمُْ ( 105)الکهف: « فَلاٍنقُِیمُ
گوید: منظور از این آیه همین معنای دوم مراد است و دلیل آن این است که با ترازو وزن می

شود و ممکن نیست مقدار ثواب و عقاب توسط آن شناخته شود چون اعمال چیزها معلوم می
گان اعراض است که فانی و معدوم شده است، و وزن کردن شیء معدوم محال است و بند

 بالفرض موجود باشد باز هم وزن کردنش محال است.
شود نامه عمل یا صور اعمال بر اساس اندازه اعمال آنها است. مکلف در اما آنچه وزن می

ندارد. در صورت قبول داشتن  روز قیامت یا اقرار دارد که خداوند عادل و حکیم است و یا قبول
عدالت و درستی، قضاوت خدا درباره مقدار ثواب و عقاب برایش کافی است )بدون نیاز به 

شود ترازو( و اگر قبول نداشته باشد و کفه ثوابش بیشتر باشد و یا بر عکس، برایش ثابت نمی
را زیاد کرده باشد، که واقعا چنین است، زیرا امکان دارد خداوند بر خلاف عدل و انصاف آن 

 ای ندارد. بنابر این وزن کردن فایده

( نظرش تغییر نموده و وجود ترازوها را قبول کرده است، 47وی در ذیل تفسیر آیه )الانبیاء: 
های حقیقی این است که حمل این گوییم دلیل بر وجود میزاننویسد: وقتی این ثابت شد میمی

ودن لفظی از معنای حقیقی به مجازی بدون ضرورت باشد و صرف نملفظ بر عدل مجاز می
 ،14جایز نیست مخصوصا در این مورد احادیث صحیح سند بسیاری وجود دارد. )همان، ج

( در این آیه میزان همراه با صفت قسط آمده است. منظور از میزان ترازوی سنجش 204ص
اشاره محکم به عدل در میزان  ای حتی به اندازه خردلی،اعمال انسانی است، و ظلم نشدن به بنده

 (176، ص22ج دارد. )همان،
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قسط و عدل از ملزومات سنجش اعمال است، در قیامت بندگان جزای اعمال خود را همراه 
کند و منظور از سنگینی بینند. امام صادق)ع( میزان را در معنای عدل بیان میبا قسط و عدل می

( برخی 5ص ،2ج ،1383لاهیجی، ؛ 633، ص8ج ،1389داند. )بحرانی، میزان را رجحان عمل می
شوند زیرا آنان در دنیا ها حساب آسانی دارند، برخی بدون حساب به بهشت وارد میاز انسان

اند. حساب در قیامت برای کسانی است که میزان اعمال آنان سبک و در محاسبه اعمال داشته
 اند. دنیا خود را به امور دنیایی مشغول نموده

 
 سبکی و سنگینی اعمال. 4

های ثقل و خفت سنگینی و سبکی آمده است. ثقل رستگاری در قرآن برای میزان همراه با واژه
باشد. در قیامت ترازوهای عدالت خواهد موازین، سنگین بودن عمل، مطابق واقع بودن آن می

اعمال خوب و شود و بود و زمانی که سنگینی اعمال مشخص شود اندازه آن با ترازو معلوم می
بد دارای وزن واقعی هستند. اما اعمال جوهرند و عرض نیستند مثلا گناهان کفار و مسلمانان از 
جهت اینکه جوهر هستند وزن دارند، اما از جهت اینکه حق نیستند باطل و وزنی ندارند. بنابراین 

، 3ج ،1377 ی،وزن یعنی حق بودن، اما توزین یعنی مقایسه نمودن با انبیاء و اوصیا. )قرش
 (370ص

گوید: هر چه اعمال مشتمل بر حسنات بیشتر باشد، انسان بحرانی در رابطه با ثقل اعمال می
رستگارتر است و کسی که میزانش سبک باشد، یعنی سیئات بر حسنات فزونی یابد، از زیانکاران 

گرفتن باعث ثقل عمل  ها با انبیاء و ائمه)ع( و در مسیر آنان قرارباشد. مطابقت اعمال انسانمی
گوید ( می105)الکهف: « فَلَاٍنقُِیمٍُلَُمٍُْيَ وْمٍَالْقِیَامَةٍِوَزْناًٍ» آیه:( 338ص ،6ج ،1389بحرانی، شود. )می

كٍَفَرُواٍوٍَاتَََّّذُواٍآياتٍِوٍَرُسُلِيٍهُزُواذلِ»جا کار نیک است مقصود از وزن در این « كٍَجَزاؤُهُمٍْجَهَنَّمٍُبِا
ها و معجزات اوصیای من کفر ورزیده و آنها را به مسخره گرفتند. ( یعنی به نشانه106)الکهف: 

كٍَانَتٍْلَُمٍُْ»شود. سپس خداوند این آیه را برای مومنان یادآور می ٍالَّذِينٍَآمَنُواٍوَعَمِلُواٍالصَّالِحاَتِ إِنَّ
غُونٍَ لٍَّيَ ب ْ حِوَلًٍّجَنَّاتٍُالْفِرْدَوْسٍِنُ زُلًٍّخَالِدِينٍَفِیهَاٍ هَاٍ  .(140، ص6، ج1389بحرانی، ( )107)الکهف:  «عَن ْ

زلزال سنگینی  7کند که  مقصود از سنگینی در آیه سوره کهف این ادعا را تایید می 105آیه 
اند. زیرا آیه دلالت دارد توزین عمل برای کسانی نسبی است و گناهان از سنگینی حقیقی بی بهره

شود، در حالی که اگر سیئات از سنگینی برخوردار باشند، نمیکه حسنات آنان حبط شود انجام 
 شود. توزین عمل برای آنان انجام می
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نویسد ( می 102: )المومنون« فَمَنٍْثَ قُلَتٍْمَوازيِنُهٍُفأَُولئِكٍَهُمٍُالْمُفْلِحُونٍَ»در تفسیر آیه  فخر رازی
 موازین نظراتی بیان شده است که عبارت است از:  در

و عدل از ملزومات سنجش اعمال در  ن استعاره از عدالت خداوند است و قسطالف( میزا
 باشد.قیامت می

ب( موازین همان اعمال حسنه است. پس هر کسی اعمال صالح انجام دهد رستگار، و هر 
 (295، ص23، ج1420، فخر رازیکسی عمل بدون وزن انجام دهد سرانجام او جهنم است. )

ای که در مورد میزان اتخاذ شده باشد، قابل تعمیم است. اگر به یدهثقل میزان، بنا بر هر عق
معنای ظاهری گرفته شود براساس حقیقت و اگر میزان را ظاهری ندانیم، به معنای ثواب زیاد 

 باشد. ( زیرا عمل صالح دلیل و راهنمای اعتقاد صحیح می305، ص9، ج1410است. )مبارکفوری، 

گوید: کثرت افعال و تکرار رجحان اعمال تفسیر نموده و میفخر رازی ثقل موازین را به 
ترین شود و کسی که بیشآنها  موجب بوجود آمدن صفات و ملکات قوی و ثابتی در انسان می

مواظبت را نسبت به عملی بکند همان عمل، بیشترین رسوخ را در نفس او دارد و باعث ایحاد 
وقتی تکرار عمل موجب ملکه راسخه در نفس شود. از طرف دیگر ملکه قوی در نفس او می

ای نقشی ایفا کند. )فخرازی، گردد پس باید هر عملی به تنهایی در ایجاد چنین ملکهانسان می
 (18، ص13، ج1420

شود؛ یکی از جهت معنای در تقسیم میزان از دو جهت به تحلیل این موضوع پرداخته می
 مجازی.میزانِ محسوس و دیگر از جهت معنای میزان 

 
 میزان محسوس. 5

کار رفته است و منظور از آن، ترازویی است که دو به معنی حقیقی خود به« میزان»در این معنا 
شود. در این دیدگاه در مورد کیفیت کفه و یک زبانه دارد که اعمال بندگان با آن سنجیده می

کفه حسنات و سیئات گوید: این ترازو شامل دو سنجش اعمال اختلاف است. حسن بصری می
 .(132، ص8، ج1420)فخر رازی،  شودهای اعمال سنجیده میوسیله آن صحیفهاست که به

باشد، منظور از یکی از نظرات مهم در بین اهل سنت میزانِ محسوس یا میزانِ ظاهری می
های اعمال سنجیده میزانِ محسوس در قیامت ترازویی حسی است که به وسیله آن صحیفه

آید. ابن ، طرفداران این نظر معتقدند: عدول از این نظر عدول از ظاهر آیه به حساب میشودمی
 عطیه نظریه میزان محسوس را نسبت به نظریه عدل صحیح دانسته که به شرح ذیل می باشد: 
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 الف( مطابقت با ظاهر قرآن و سنت است. 
که حالیخواهد، درمیب( تفسیر میزان به عدل مجاز است و گرفتن مجاز برای عدل دلیل 

 هیچ دلیل محکمی بر ضد میزان محسوس نیست. 
ایم و اگر برای آن درب ج( سخن از میزان، عقایدی است که جز با شنیدن به آن نرسیده

گیرد که میزان، صراط، بهشت، جهنم، قیامت و... مجاز را بگشاییم، سخنان ملحدان ما را فرا می
، 2، ج1413غیر از اینها مراد شده است. )ابن عطیه اندلسی، ها چیزی الفاظی هستند که از آن

 ( 375ص
معتقد است، میزان ترازویی است که دارای دو کفه است که در آن حسنات را  فخر رازی

هایش بیشتر کنند، در نتیجه انسانی که نیکیبه نیکوترین وجه و سیئات را به بدترین وجه وزن می
، 1420، فخر رازیرود. )سیئاتش بیشتر باشد به جهنم میرود و کسی که باشد به بهشت می

هایی که جسم هستند، در صحیفه ، اعمال را«كَاتبِِيٍٍَكِراَمًا»گوید: (. غزالی می295، ص23ج
ی شوند، خداوند در کفه ترازو آنرا  به اندازه رتبهها در میزان قرار داده مینویسد و زمانی که آنمی

 (137، ص1409غزالی، )کند. طاعات شخص خلق می
ترین نقدی که بر میزان محسوس وارد شده است، عرضی بودن اعمال جهت وزن شدن مهم

است، این بدان معنا است که اعمال جرم و جسم ندارند که بتوان آنها را وزن نمود. اهل سنت 
ورت توانند به صاعمال به قدرت خداوند می -1کنند: برای رد این اشکال، دو نظر مطرح می

 شود. صحیفه اعمال سنجیده می -2جسم درآیند. 
شوند؟ پاسخ  آن اگر سوال شود که چگونه اعمال در حالی که عرض هستند، سنجیده می

( آنها در 574، ص2، ج1407شود یا صحیفه است، یا جوهر. )زمخشری، است که آنچه وزن می
( همچنین 49؛ الکهف: 30ان: ؛ آل عمر8جهت تایید نظریه میزان محسوس به آیات )الزلزال: 

 کنند.نظریه تجسم اعمال استناد می
 نظرات مختلفی بیان شده است: هم درباره وزن اعمال در میزان محسوس

کنند. با استناد به سخن پیروان نظریه میزان محسوس اشکال عرضی بودن عمل را رد می -1
حجر، بی تا، نماید. )ابنا را وزن میکند و آنهابن عباس که خداوند اعمال را به اجسام تبدیل می

گویند: صحیح است که اعمال همان چیزهایی باشد که ( در تایید این سخن می450، ص13ج
کنند که پیامبر)ص( فرمود: چیزی در قیامت بر میزان گردد. همچنین روایاتی را بیان میوزن می
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ق نسبت داده شده است و تر از حسن خلق نیست. در این روایات سنگینی به حسن خلسنگین
 (24، ص14، ج1420، فخر رازی؛ 450بر میزان جسمانی است. )همان، این دلیلی 

صورت زیبایی و باعث سنگینی میزان شده و اعمال نظریه صحیفه عمل، اعمال حسنه به  -2
گوید: مومن با اعمالش عباس میشود. ابنصورت زشتی و باعث سبکی میزان می سیئه به

کند. ها سنگینی میها بر بدیشود، و بر کفه میزان نهاده، آنگاه نیکیزیبا آورده میدرصورتی 
 ( 24، ص14)همان، ج

گوید: شوند، قاضی عبدالجبار میهای اعمال وزن میاکثر اشاعره معتقدند که صحیفه
یزان خداوند از میزان، معنی معقول و متعارف بین مردم را اراده کرده است نه معنای عدل را. م

در معنای حقیقی است نه در معنای مجازی آن. اعمال بندگان اعراض اند وزن کردن آن ها محال 
است.  وی دو وجه را در کیفیت سنجش بیان می کند. الف( ممتنع نیست که خدا نور را نشانه 
ای برای طاعت و ظلمت را نشانه ای برای معصیت قرار دهد، سپس نور را در یک کفه و ظلمت 

ر کفه دیگر ترازو قرار دهد. ب( همچنین ممتنع نیست، طاعات و گناهان را در صحیفه ای را د
قرار دهد، و هر کدام را در کفه ترازو وزن کند. پس  هر کدام بر دیگری ترجیح داشت، برای 

( مخالفان نظریه میزان محسوس 497ص، 1422بنده به همان حکم می شود. )قاضی عبدالجبار، 
اعمال  شود صفات و جوهرتوان سنجید، آنچه مورد سنجش واقع میرا نمی گویند اعمالمی

 است. 

 
 میزان در معنای مجازی .6

میزان در قیامت چیزی است که اعمال بندگان اعم از خیر و شر، افعال و نیات بوسیله آن محاسبه 
 ،فراوان شدهشود که اختلاف بسیاری با ترازوهای دنیوی دارد. آنچه منشا اختلاف نظرهای می

گیری اعمال و حقیقت بر پایی میزان در قیامت است.  در رابطه با توزین اعمال در کیفیت اندازه
 دهیم.معنای مجازی نظراتی مطرح شده که آنها را مورد بررسی قرار می

 
  توزین اعمال با حق. 6-1

ر شخصی پاداش نیک دانند، به این معنا که همعنای وزن در قیامت را مطابقت اعمال با حق می
او به مقدار حقی است که عمل او مشتمل بر آن است، اگر هیچ مقدار از عملش برحق نشد او 

گوید: میزان اعمال ترازو این همان توزین اعمال است. علامه طباطبایی میو  مستحق عذاب است
سوره  8اء و سوره الانبی 47نیست، تا فرض تساوی دوکفه ترازو را داشته باشد. از ظاهر آیات 
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گردد. شود که، عمل نیک موجب ثقل میزان و اعمال بد موجب سبکی آن میالزلزال استفاده می
شود. ( در قیامت هر عملی با مرتبه کامل همان عمل سنجیده می299، ص8، ج1374)طباطبایی، 

ن سنگینی و سبکی اعمال دهد، متفرع شداز توزین اعمال در قیامت خبر می« وٍَالْوَزْنٍُيَ وْمَئِذ ٍالحَْقٍُّ»
در این آیه بر وزن حق، بیانگر این است که منظور از وزن معنای مصدری توزین نیست، بلکه 

 (  126، ص28، ج1392معیار و واحد سنجش است. )جوادی آملی، 
سوره اعراف،  8واحد مقیاس عقاید و اعمال، چیزی است که با آنها سنخیت دارد، بنابر آیه 

د و اعمال، در قیامت حق است. اما حق مصادیق متعددی دارد و نسبت به هر واحد مقیاس عقای
 عملی متفاوت است، به این معنا که هر عمل حقی دارد. مثلا نماز و روزه حقی دارند. 

توزین اعمال بر اساس حق یعنی، توزین با ترازویی متناسب با ماهیت قیامت و ماهیت 
دانند با این نظر عمال در قیامت را پیامبر)ص( و ائمه)ع( میاعمال افراد است. روایاتی که میزان ا

سازگار هستند، بدلیل اینکه معیار و مقیاس در آخرت، حق اعتقاد و حق عمل است و روشن 
اند. بنابراین در قیامت عقاید است که تنها پیامبر)ص( و ائمه)ع( به حق اعتقاد و حق عمل متلبس

، 1396شود. )تاج آبادی، ل پیامبر و امام آن امت سنجیده میو اعمال هر امتی با عقاید و اعما
از این رو گفته شده که روز قیامت، روز حاکمیت حق است، یعنی هر چیزی که ( 315ص 
گیرد وزنش کم ای از حق دارد، همان اندازه وزین است و هر مقدار که از حق فاصله میبهره
 وزن نیستند.دارای سیئات به دلیل اینکه با حق سنخیتی ندارند  .شودمی

سوره انبیاء سوال شد فرمود: منظور از  47از امام جعفر صادق)ع( در رابطه با معنای آیه 
( 277ص ،5ج ،1378؛ طیب، 773ص ،8ج ،1389موازین، انبیاء و اوصیای انبیاء هستند. )بحرانی، 

باشند اعمال پیروانشان بر اساس میزان هی الگو امت خویش میپیشوایان دین در علم به معارف ال
شود بنابر این آنها میزانند، در واقع آنان تجسم حق محبت و معرفت نسبت به آنها سنجیده می

و بسیاری از اهل سنت بر اساس روایات تطبیق میزان را تنها بر  فخر رازیهمچنین   هستنند.
، فخر رازیکه پیامبران در قیامت در نزد میزان حاضر هستند. )کنند و معتقدند پیامبران بیان می

 ( 425ص ،2ج ،1410ابی داوود سجستانی،  ؛1808ص  ،4ج ،1378
 

 توزین اعمال بر اساس قضاوت عادلانه .6-2
باشد. استعمال میزان در آخرت با معنای دنیایی آن متفاوت، و میزان، رعایت عدل در قیامت می

رود، طور که ترازو در دنیا به عنوان نماد عدل و قسط بکار میاست. همانیک استعاره یا مجاز 
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میزان در قرآن بعنوان نمادی که در آخرت اعمال انسان را بر اساس عدل مورد محاسبه قرار می
ٍالْحقٍَُّ»دهد، بیان شده است.  ٍيَ وْمَئِذ  ٍالْوَزْنُ منظور، توزین اعمال بر اساس حق و عدالت یعنی « وَ

،ٍفلاٍتَُّالفِْهٍُفيٍإنٍَّالعَدلٍَمِیزانٍُالِلٍٍِّ»: عادلانه استقضاوت  سُبحانهٍَُالَّذيٍوَضَعَهٍُفيٍالخلَقِ،ٍوٍنَصَبَهٍُالَحقِِ
( عدل، میزان خداوند است که 91، ص2، ج1410)تمیمی آمدی، « مِیزانهِِ،ٍوٍلٍّتعُارضِْهٍُفيٍسُلطانهٍِِ

می تواند از آن تخلف کند. وزن در قیامت حق برای بر پا داشتن عدالت بر خلق بنا شده، کسی ن
 است، یعنی حق وزن دارد و باطل وزن ندارد. 

ٍَ»عدل، قرار گرفتن هر چیز در جایگاه حقیقی خود است. حضرت علی)ع( در تفسیر  إِنٍَّاللَّّ
حْسَانٍُا»می فرماید: « يََْمُرٍُبِالْعَدْلٍِوٍَالِْْحْسانٍِ نْصَافُ،ٍوٍَالِْْ )نهج البلاغه، حکمت « لت َّفَضُّلٍُالْعَدْلٍُالِْْ

ترین موارد استعمال عدل در قضاوت و مجازات است. بحرانی می گوید: ( یکی از مهم231
شوند. )بحرانی، ها در قیامت بر اساس آن حسابرسی میموازین همان ترازوی عدل است که انسان

ناسب اعمال نیک و بد نیز تحقق یافتن عدل و پاداش به ت« وضع المیزان( »338، ص6، ج1389
( منظور اینکه به اندازه خردلى از حسنات کم و یا خردلى 368، ص3ج، 1419)ابن عجیبه، است. 

 شود. بر سیئات افزوده نمى
؛ 25؛ الحدید: 9در آیاتی از قرآن میزان به همراه واژه قسط آمده است، مانند: )الرحمن: 

یعنی ترازو به عدل و مساوات باشد. )طبرسی،  ( وزن کردن را با داد، اقامه کنید185الانعام: 
دهند. ( در برخی از آیات ترازوی بدون قسط آمده اما آن را به عدل نسبت می331، ص9، ج1372
 .(185)الاعراف: « فَأَوْفُواٍالْكَیْلٍَوٍَالْمِیزانٍَ»مانند 

شیخ طوسی ترین اشکالی که بر میزان در معنای عدل وارد شده، کاربرد مجاز آن است. مهم
دانند، هر کدام بیشتر گوید: گروهی میزان را عدل و مقابله طاعات و گناهان میدر این رابطه می

شوند. شود. این تعبیر مجاز است، چرا که اعمال عرضند و وزن نمیاست برای آن حکم داده می
آورد، یدر ابتدا میزان را در معنای مجاز م فخر رازی( همچنین 399، ص10)طوسی، بی تا، ج

وقتی گوید: شود وی میداند نه چیزی که با آن سنجیده میترازو را عدالت و قضاوت الهی می
شود این کلام هم وزن با آن کلام است یعنی معادل و مساوی با آن است. در حالی که گفته می

میزان  گویدکند و میاش نیست، میزان را در معنای عدل بیان میدر این جا وزن در معنی حقیقی
شود، و ممکن نیست که مقدار ثواب ای است که با آن به مقدار یک شی شناخت پیدا میوسیله

اند و اعراض فانی ی میزان معمولی مشخص شود، زیرا اعمال بندگان عرضو عقاب به وسیله
اما بعد از این نظر عدول ( 202، ص14، ج1420، فخر رازی) شود، و وزن معدوم محال است.می
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ها بر پس سنجش اعمال در قیامت از امور غیبی است که انسان در صورت رفتن حجاب کند.می
توان گفت قطعیت میزان گردد، بنابر این سخن از میزان، دشوار و تنها چیزی که میآن واقف می

 هایی وجود دارد. است گرچه در کیفیت آن اختلاف نظر
 

 میزان؛ انبیاء و اوصیاء .6-3
یزان در تشیع به معنی امام است، در دیدگاه شیعه احکام و شرایع به تنهایی کامل یکی از معانی م

نیستند و آنها در همه مراحل تکامل، نیاز به امام دارند. بدون امام، هدایت کامل نیست و به مقصد 
رسد. امام حجت خداوند بر روی زمین و واسطه فیض الهی است که نسبت به رستگاری نمی

 باشد.ها میها آگاه و بهترین فرد برای سنجش میزان اعمال انسانساننامه اعمال ان
بدیهی است که میزان ائمه معصومین)ع( و گام برداشتن در مسیر آنان و تمسک به ولایتشان 
است. یعنی کسی که در دنیا به آن بزرگواران معرفت پیدا نکند در آخرت هم اهل هدایت نخواهد 

نان دور شود از خداوند دور شده است و دور شدن و عدم معرفت بود و در واقع کسی که از آ
شود. بنابراین ملاک و میزان در قیامت اولیای الهی و نسبت به آنها باعث سبکی میزان اعمال می

تر تر باشد، عمل آن شخص سنگینهر اندازه عمل سایر مردم به عمل آنها نزدیک. عمل آنها است
« همٍالّنبیاءٍوٍالّوصیاء»تر است. بحرانی موازین را ال شخص سبکو هر اندازه دورتر باشد، اعم

( اصل در میزان، کتابِ 419، ص1، ج1429؛ کلینی، 341، ص6، ج1389)بحرانی،  کند.معرفی می
ها نیز با اعمال خداست. از این رو اعمال پیامبر)ص( و اوصیای الهی با کتاب خدا و اعمال امت

 شود. ده میپیامبر)ص( و اوصیاء)ع( سنجی
شود که اعمال آنها به اعمال انبیاء و اوصیاء نزدیک کسانی بدون حساب وارد بهشت می

انَِّهٍُلٍَّ»فرماید: گردد. امام علی)ع( میباشد، همچنین به میزان پیروی آنان در گفتار و افعال برمی
آلٍَمَُُمَّد ٍمِنٍْهَذِهٍِالّْمَُّهٍِاحََدٌٍ ( کسی از مردم با ما قابل مقایسه نیست، 2البلاغه، خطبه؛ )نهج «يُ قَاسٍُبنَِاٍ

توانیم اهل بیت)ع( را الگوی خود قرار دهیم، بلکه اما این سخن به معنای آن نیست که ما نمی
ما باید اوامر و نواهی آنها را اطاعت کنیم تا تقرب و سنخیت ایجاد شود. تا حداقل درصدی از 

نی معنایش این است که ما نباید آنها را با خود مقایسه کنیم،  تشابه را با آنان داشته باشیم، یع
سپس در مورد آنها به داوری بنشینیم و بگوییم آنها نیز مانند ما هستند، این قیاسی نابجا است. 

قُلٍِ»زیرا پیامبران و امامان اگر چه بشری مانند ما هستند، اما آنان در عین بشر بودن مصداق آیه 
ٍمَنٍْتَشَاءٍُاللَّهُمٍَّمَالٍِ ٍمَنٍْتَشَاءٍُوَتُذِلُّ ٍبیَِدِكٍَالْخيٍَُْْكٍَالْمُلْكٍِتُ ؤْتٍِالْمُلْكٍَمَنٍْتَشَاءٍُوَتَ نْزعٍُِالْمُلْكٍَمَِّنٍْتَشَاءٍُوَتعُِزُّ
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یافتند ( آنها به درجات و مقاماتی از معنویت و کمال دست26)آل عمران: « إِنَّكٍَعَلَىكٍُلٍِِشَيْء ٍقَدِيرٌٍ
 بشری را توان رسیدن به آن مقام و مرتبه نیست.که هیچ 

دهد: هنگامی که روز المومنین)ع( نسبت میپیامبر)ص( سنگینی میزان را به ولایت امیر
المومنین)ع( گردد، جز به کسی که ولایت امیرشود و میزان در نزدیکی جهنم نصب میقیامت می

(. در روایات بسیاری بر حب اهل 96ص ،3، ج1389دهند. )بحرانی، را داشته باشد پاداش نمی
شود، و تبعیت از آنان در دنیا عامل سنگینی وزن اعمال در قیامت و بیت)ع( در قیامت تاکید می

 عامل رستگاری است.
ٍاَللٍََّّتَ عَالٍََ»فرماید: انبیا و اولیای الهی الگوهایی برای پیروان خود هستند پیامبر)ص( می إِنَّ

كٍَلِمَةٍَعَدْلٍ جَعَلَنٍَِِمِیزاَنٍَ ٍوٍَجَعَلٍَعَلِیِاً خداوند مرا میزان و علی را کلمه عدل قرار داده است. « قِسْط 
به معنای تقسیم عادلانه است و نقطه مقابل آن تبعیض است، « قسط»( 74، ص1414، ابن بابویه)

ه تر از قسط دارد؛ چرا کعدالت در مقابل تجاوز به حقوق دیگران است. عدل، مفهومی وسیع
هم در مورد تقسیم و هم در موارد دیگر به کار « عدل»شود ولی در مورد تقسیم گفته می« قسط»

 رود.می
سنگینی میزان اعمال در آخرت یعنی اتصال به پیامبر)ص( با کیفیت مخصوصی که نزد آنها 

زان مقرر است. اما سنگینی میزان زمانی است که اعمال به پیامبر یا جانشین او متصل باشد. می
اعمال قلبی عبارت از اتصال به امام با بیعت به شکل خاص است و صدور اعمال از جهتِ آن 
اتصال، و سنگینی میزان به سبب اتصالِ آن اعمال است. سبکی میزان یعنی اعمال به علت غفلت 
از اتصال در حین عمل، به صورت انقطاعِ مطلق باشد، با تفاوت اتصال در شدت و ضعف اعمال 

وسیله ولایت و شناخت نسبت به ها بهشود. بنابراین اعمال انسانر سنگینی تفاوت پیدا مینیز د
 گیرد.ائمه معصومین)ع( مورد سنجش قرار می

 
 روحِ انسان ؛میزان .6-4

کند. باشد که در اثر ایمان، تقوی و عمل صالح عظمت پیدا میمیزان، کنایه از روحِ انسانی می
( 31نهج البلاغه، نامه)«. اجْعَلٍْنَ فْسَكٍَمِیزاَناًٍ»فرماید: ام حسن)ع( میحضرت علی)ع( خطاب به ام

امین اصفهانی، )شود. نفس انسان به عنوان میزانی بیان شده که با آن اعمال انسان توزین می
 (174، ص5، ج1361
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«. أنٍَْتوُزَنوُاٍوٍَتَََهَّزُواٍللِْعَرْضٍِاَلَْْكْبٍَِحَاسِبُواٍأنَْ فُسَكُمٍْقَ بْلٍَأنٍَْتَُُاسَبُواٍوٍَزنِوُاٍقَ بْلٍَ»پیامبر)ص( فرمود: 
( خود را محاسبه کنید قبل از آنکه محاسبه شوید و خود را 99، ص16، ج1409)حر عاملی، 

بسنجید قبل از آنکه سنجیده شوید و براى روز قیامت خود را آماده کنید. از جمله مواردی که 
برسی اعمال توسط خود انسان است، یعنی همه باشد حسادرک واقعیت آن بسیار مشکل می

تواند درباره اعمال و نیات ای که خود انسان میگونهکارها و امور انسان نزد او حاضر شود به
گشای فهم این ای صادرکند. تجسم اعمال ازجمله موضوعاتی است که راهخود حکم شایسته

هر آن چه انجام داده جلوی او آشکار شود و در قیامت نامه عمل انسان گشوده میاست،  موضوع
گوید: که گویی در همان لحظه این اعمال را انجام داده است، به همین دلیل میگردد چنانمی

ای است که هیچ کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته، جز ( ای وای بر ما این چه نامه49)الکهف: 
 این که همه را به حساب آورده است. 

آورد که همراهش مال نیک و بد انسان در نفس او آثاری به وجود میگوید: اعمی فخر رازی
شود، بر خلاف دنیا قابل مشاهده است. پس اعمالی ها برداشته میبوده و در آخرت که حجاب

باشد که در نفس انسان جای گرفته است. براساس گیرد، همان آثاری میکه مورد سنجش قرار می
گذارد و همه این کند اثری در روحش میواس خود درک میاین نظر هر چیزی که انسان با ح
دهد هر اندازه هم آید هر کار خوب و بدی که انسان انجام میآثار در صحیفه ذات او گرد می

ها که به صورت هیئت و صفات در شود. به ویژه آنکوچک باشد در لوح ضمیرش نوشته می
ها موجب خلود انسان در مده باشد. همیننفس او رسوخ کرده و بصورت ملکه نفسانی او در آ

، 1420، فخر رازیثواب یا عقاب الهی هستند، بنابراین نامه عمل هر انسان، کتاب روح اوست. )
 ( 310، ص20ج

عقیده دارد: خطوراتی که در قلب بنده ایجاد  در رابطه با اعمال و افعال ارادی فخر رازی
انسان نفس خود را بر آن بنا نموده است و عزم بر شود بر دو قسم است: الف( مواردی که می

گیرد. ب( خطوراتی که امکان دورکردن عمل کردن آنها را دارد. که این قسم مورد مواخذه قرار می
گیرد. ها کراهت دارد، این موارد مورد محاسبه قرار نمیآنها از نفس وجود ندارد، اما انسان از آن

ها صحیح است و با اراده انسان انجام ف در مورد آناموری که تکلی( 103، ص7، ج)همان
دهد نهد، اعمال و افعال اختیاری انسان را شکل میشود، انسان نفس خود را بر آن بنا میمی

ها و خطوراتی که ناگهانی به گیرد، مانند اعتقادات. اما وسوسهمورد حسابرسی و توزین قرار می
 گیرد.فع آنان ندارد مورد محاسبه قرار نمیآید و او توانایی بر دسراغ انسان می
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 دیدگاه بحرانی و فخر رازی در رابطه با میزان اعمال تطبیقیمقایسه . 7

همانطور که اشاره شد میزان در دو معنی تحت اللفظی )ترازو( و معنای تاویلی )عدل، حق( 
اللفظی معنا کردهمیزان را در معنای تحت فخر رازیاست. به همین دلیل برخی از مفسران مانند 

اند و گروهی معتقدند جمع بین هر دو اند. برخی مانند بحرانی با معنای تاویلی به آیات پرداخته
معنا و حل تضاد صوری این دو امکان دارد یعنی حقیقت میزان همان عدل الهی است، پیامبران 

بِالْعَدْلٍِقامَتٍِ»گرفته است راسر هستی را در برو امامان نمونه کامل عدل هستند و قانون عدل، س
رسد با توجه به مطالب فوق بنظر می( 107، ص5، ج1415کاشانی،  )فیض «.السَّماواتٍُوٍَالَّضٍُ

 هرکدام از این اندیشمندان در رابطه با میزان متاثر از مطالعات و اطلاعات پیشین خود هستند. 
ٍهُمٍُ»کند: مطرح میبحرانی در موضوع میزان روایتی را  ٍمِنٍْذُريَِِّتِهِ ٍالْئَمَِّةَ ٍوَ ٍالْمُؤْمِنِيَْ ٍأمَِيَْْ إِنَّ

( یعنى امیر مؤمنان 151، ص2، ج1379شهرآشوب،  ؛ ابن179، ص4، ج1389بحرانی، )« الْمَوازيِْنٍُ
شود که میزان اند. از این کلام شریف اینگونه برداشت میو ائمه بعد از او ترازوهاى سنجش

شود، و این معیار جز انبیاء و اوصیاء یاری است که قدر و ارزش هر انسانی با آن سنجیده میمع
باشد. می نیستند. اندازه نیکی و بدی هر انسانی به میزان نزدیکی و دوری از روش و سیرت آنها

 میزان هر امت پیامبر آن امت و دینی است که برای آن امت آمده است. بنابراین ترازوها همان
ایجاد موازنه بین اعمال، قرار دادن هر پاداشی در جای خود و دادن تمامی حق و حقوق افراد به 

اند نیست و در قیامت طور که طرفداران حشویه پنداشتهگوید: آنها است. بحرانی میآن
توان ترازوهایی به مانند ترازوهای دنیا وجود ندارد، چرا که اعمال عرض هستند و عرض را نمی

اند. منظور از سنگینی، فراوانی ن کرد، بر اساس مجاز است که به سبکی و سنگینی وصف شدهوز
باشد و منظور از سبکی، اعمالی است که ارزشش کم و شایستگی ثواب و شایستگی کسب می

 ( 342ص، 6، ج1389را ندارد. )بحرانی، 
شود، یک کفه آن یمعتقد است که نفس انسان مانند ترازو به دو طرف کشیده م فخر رازی

به طرف بالا یعنی بهشت و یک کفه آن بطرف پایین یعنی دوزخ، در اینجا تعارض بین دو طرف 
آید، یا به تعبیر دیگر میزان ها میها به کمک آنشود که خداوند بر اساس اعمال انسانایجاد می

سنجش اعمال دو همان نورانیت نفس و یا تاریکی نفس در اثر حسنات و سیئات است. او برای 
اعمال بنده مومن بصورت زیبا و اعمال کافر به صورت زشت تجسم  -1کند: وجه را بیان می
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ها گردد که اعمال به صورت نوشته شده و مکتوب در آنسنجیدن به صحف بر می -2یابد. می
 (203، ص14، ج1420، فخر رازیوجود دارد. )

ارائه شده، بحرانی میزان را در معنای  رازی فخردو تفسیر متفاوت از میزان توسط بحرانی و 
باشد، برد یعنی وزن اعمال در قیامت تطبیق اعمال با حق و بر اساس عدل میمجازی به کار می

نمونه کامل حق این است که توزین اعمال را در ارتباط با نبی آن امت و اوصیاء آنها بدانیم. در 
داند و بعدا اعتقاد حکم دادن بر اساس عدالت می که فحررازی در ابتدا میزان را عدل وصورتی

 کند. به میزان محسوس را بیان می
گیری اشاره به معنایی بسیار گسترده دارد. برای تمیز اطاعت از میزان بعنوان مقیاس اندازه

خداوند و سرپیچی در برابر او، در واقع مقیاسی است برای اوامر و نواهی خدا، که درمقایسه این 
شود. اتصال به امام معصوم باعث ثقیل شدن اعمال ای مشخص مینهی ثقل عمل هر بنده امر و

 است. 
 

 نتایج تحقیق
توان به این نتیجه رسید که همگی با بررسی نظرات اندیشمندان و مفسران اسلامی می -1

اند. اگر اختلافی وجود دارد موقف میزان در قیامت را به صورت اصلی مسلم و حتمی پذیرفته
 ر مفهوم میزان است نه در اصل آن.د

با توجه به اینکه موضوع معاد و حسابرسی اعمال از موضوعات بسیار دشوار است.  -2
 خت مصادیق و مفاهیم میزان کمک مینماید.بررسی آیات و روایات پیرامون موضوع میزان، به شنا

ختلاف مفسران در رابطه با کیفیت اندازه گیری اعمال و حقیقت بر پایی آن ابین  -3
 فخر رازیمعتقد است که منظور از میزان انبیاء و اوصیاء هستند. نظرهایی وجود دارد. بحرانی 

گوید: در قیامت ترازوهایی وجود دارد برای اعمال قلبی میزانی، و برای اعمال جوارحی می
میزانی دیگر است. منظور از میزان ترازویی است که با آن اعمال خیر و شر بندگان سنجیده 

 شود.می
 فخر رازیاند، مفسران میزان را در یک تقسیم بندی به حقیقی و مجازی تقسیم کرده  -4

معتقد به میزان محسوس است، این نظر در بین مفسران شیعه آنچنان مطرح نیست. آنها معتقد به 
میزان مجازی براساس عدل، حق و روح انسانی هستند، بحرانی میزان را در معنای مجاز عدل و 
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کند که داند، وی پیامبر)ص( و ائمه اطهار )ع( را به عنوان موازین و افرادی معرفی میمیحق 
 شود. ها بر اساس میزان معرفت، محبت و اطاعت نسبت به آنها سنجیده میاعمال انسان

ل باطنی در میزان محسوس داخل گویند، اعمامخالفان نظریه میزان محسوس می -5
شود و رد آنها وجود دارد. در واقع محسوس با محسوس وزن میشود، لکن اقامه عدل در مونمی

 .معنا میزان خاص خود را دارد
 
 نامه:کتاب
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 موسسه امام صادق)ع(.، قم: مفاهیم القرآن، (ق1421)سبحانی، جعفر، 

دفتر انتشارات جامعه مدرسین ، قم: المیزان في تفسیر القرآن، (ش1374)حسین، طباطبایی، سید محمد

 حوزه علمیه قم.

 انتشارات ناصر خسرو.، تهران: مجمع البیان في تفسیر القُرآن، (ش1372)طبرسی، فضل بن حسن، 

 ، بیروت: دارالمعرفه.جامع البیان في تفسیر القرآن، (ق1412)طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، 

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.التبیان في تفسیر القرآن، (بی تا)طوسی، محمدحسن، 

 اسلامی.نشر ، تهران: اطیب البیان في تفسیر القرآن، (ش1378)طیب، سید عبدالحسین، 

 .: دارالکتب العلمیهبیروت، الاقتصاد في الاعتقاد، (ق1409)مد محمد، غزالی، ابوحا

کیفیت توزین اعمال در قیامت در منابع تفسیری »، (ش1393)مراد، عبدالرحیم، خلف ؛پور، علیرضاغلام

، 20، شماره 5 سال، فصلنامه علمي مطالعات تفسیری ،«سوره انبیاء 47فریقین بر اساس آیه 

 .73-86صص

 سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم )ع(. ،حقیقت میزان، (ش1393)فتاحی، محسن، 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.البیان في مقاصد القرآن فتح، ق(1420)فتوجی، محمد صدیق، 

 ، مترجم علی اصغر حلبی، تهران: اساطیر.مفاتیح الغیب، (ش1378)رازی، محمد بن عمر،  فخر

 ، بیروت: داراحیا التراث العربی.مفاتیح الغیب، (ق1420) رازی، محمد بن عمر، فخر
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 ، قاهره: انتشارات مکتبه الکیات الازهریه.الاربعین في اصول الدین، (م1986) رازی، محمد بن عمر، فخر

 ، تهران: انتشارات الصدر.تفسیر الصافي، (ق1415)فیض کاشانی، محمدمحسن، 

 ، تهران: اسلامی.الحدیثتفسیر احسن ، (ش1377)قرشی، علی اکبر، 

 ، قم: آیین دانش.مفاتیح الجنان، (ش1397)قمی، عباس، 

 ، قم: دارالحدیث.الکافي، (ق1429)کلینی، محمدبن یعقوب، 

 موسسه اعلمی. ، بیروت:بیان السعادة في مقامات العبادة، (ق1408)گنابادی، سلطان محمد، 

 تهران: موسسه مطبوعات علمی.، تفسیر لاهیجي، (ش1363)لاهیجی، بهاالدین محمد، 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.تحفة الاحوذی، (ق1410)مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم، 

، بیروت: بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، (ق1403)مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، 

 دار احیا التراث العربی.

 .، بیروت: دار احیاء التراث العربیشرح اصول الخمسه، (ق1422)بن احمد، معتزلی، قاضی عبد الجبار 

انتشارات  ، بیروت:مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، (ق1408)نوری، میرزاحسین بن محمدتقی، 

 آل بیت.
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 چکیده
ی یک جریان انحرافی در روش تفسیر قرآن، سعی دارد با کنار زدن سنت به مثابه« قرآن بسندگی»نظریه 

یر قرآن، حجیتّ و اعتبار سنت را زیر سوال ببرد. تکوّن و تأکید بر ناکارآمدی میراث روایی در فهم و تفس
بوده « عندنا کتاب الله»گیری این تفکر به استناد منابع تاریخی و حدیثی، در صدر اسلام و با شعار و شکل

ای که هم اکنون در اندیشه و سپس در طول تاریخ به یک جریان انحرافی تبدیل گشته است، به گونه
توان این تفکر انحرافی را مشاهده نمود. به همین دلیل در این به وضوح می« رآنیونق»هایی مانند فرقه

گیری این نظریه، به نقد ادلّه معتقدین به این نظریه از منظر های شکلپژوهش ضمن معرفی اجمالی ریشه
لبی محمدرضا مهدوی کنی)ره( از جمله اندیشمندان قرآنی عصر حاضر پرداخته و مجموعه مطا اللهآیة

که توسط ایشان در نقد این تفکر بیان شده است، جمع آوری و تحلیل گشته است. نتایج تحقیق نشان 
اند که عبارتند از: پاسخگویی مهدوی کنی به نقد و ابطال مهمترین ادلّه این جریان پرداخته اللهآیةدهد می

ص ارشادهای پیامبر به همان عصر، قرآن کریم به همه نیازها، عدم اعتبار سنت در کنار حکم الهی، اختصا
 .مخدوش بودن سنت از نظر سند و متن، عدم قطعیت صدور سنت از پیامبر

 واژگان کلیدی
  .مهدوی کنی اللهآیةنظریه قرآن بسندگی، قرآنیون، نقد حدیث، تاریخ اسلام،  

                                                 
 نویسنده مسئول(نشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دا( 

Etratdoost@sru.ac.ir 
 ایرانکارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران ،        .@gmail.com1997Yasin.beigi 

http://qhs.isu.ac.ir 

  20.1001.1.20083211.1402.17.1.8.7  10.30497/qhs.2023.245210.3850 

https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://www.openaccess.nl/en
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html
https://qhs.isu.ac.ir/
https://qhs.isu.ac.ir/article_76847.html


 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       192 

 طرح مسئله
ین زمینه، همواره انتخاب روش صحیح تفسیر قرآن کریم و چگونگی انتخاب منابع معتبر در ا

های مفسران از صدر اسلام تاکنون بوده است. برخی برای تفسیر قرآن، یکی از مهمترین دغدغه
قائل به استفاده از سنت به معنای عام آن بوده و برخی دیگر تنها بخشی از سنت را در تفسیر 

های ین گزارهقرآن معتبر میدانند. در این میان برخی دیگر به دلیل وجود تضادهای ظاهری ب
منقول در سنت و مخدوش بودن برخی اسناد، بطور کلی منکر حجیّت و اعتبار سنت شده و 
استفاده از سنت در تفسیر قرآن را نادرست دانسته اند. این دسته معتقدند که آیات قرآن برای 

پیامبر  فهم مراد الهی کافی است و نیازی به استفاده از منابع دیگر بویژه سنت برجای مانده از
السلام( نیست. این جریان فکری که ریشه در  اکرم)ص( و احادیث منقول از اهل بیت )علیهم

ادامه پیدا کرده « قرآنیون»تاریخ صدر اسلام دارد و تا عصر حاضر و شکل گیری فرقه هایی مانند 
در تفسیر  ای توجه به سنّتگرایانهاست، حتی پای خود را فراتر از این نهاده و به شکلِ افراط

ساز تفرقه بین مسلمانان معرفی می کنند. آنها بر این اساس، فرقه های مسلمان قرآن کریم را زمینه
 قائل به استفاده از سنت در تفسیر قرآن کریم را تکفیر نموده و منحرف معرفی می نمایند.

اریخ تا به دلیل تبعات بسیار خطرناک این تفکر انحرافی و جریان پیدا کردن آن در طول ت
ها و سیر تاریخی نظریه عصر حاضر، در این پژوهش تلاش شده تا ضمن معرفی اجمالی ریشه

مهدوی  اللهیان تفسیری در اندیشة تفسیری آیةقرآن بسندگی، به نقد و بررسی ادلّه این جر
کنی)ره( بپردازیم. لازم به ذکر است که اگرچه در کتب و مقالات پژوهشی متعددی به معرفی 

نقش مهمی  شنظریه و نقد آن پرداخته شده است، ولیکن از آنجا که اولاً مؤلفین این پژوهاین 
های )ره( داشته و بدین جهت با اندیشهمهدوی کنی اللهآیةدر جمع آوری و تدوین آثار تفسیری 

ی هاتفسیری این عالم ربانی آشنا هستند و ثانیاً تاکنون در زمینه تحلیل و تبیین عقاید و اندیشه
صورت نگرفته است، لذا  در رابطه با موضوعات قرآنی پژوهش چندانیمهدوی کنی)ره(  اللهآیة

به نظر رسید که انجام پژوهشی مجدد در این زمینه و با این رویکرد خاص، حائز اهمیت بسیار 
 باشد. این مطلب به وضوح بیانگر وجه نوآوری تحقیق حاضر خواهد بود.

ز مجموعه کتب تفسیری است که تاکنون از ایشان منتشر گردیده جامعه آماری این تحقیق نی
تفسیر سوره »، «تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ چیستی و الزامات»و عناوین آنها بدین شرح است: 

تفسیر سوره »جلد( و  6« )تفسیر سوره مبارکه بقره»، «تفسیر سوره مبارکه قدر»، «مبارکه حمد
عات بیشتر در رابطه با شخصیت قرآنی و سبک تفسیرگویی جلد(. جهت کسب اطلا 2« )مبارکه نبأ
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شناسی تفسیر آیة روش»آیةالله مهدوی کنی نیز پیشنهاد میشود به مقاله عترت دوست با عنوان 
 (.123-91ش، صص1401مراجعه شود )ر.ک: عترت دوست، « الله مهدوی کنی

 
 های تاریخی تفکر قرآن بسندگیریشه. 1

مهدوی کنی)ره( بپردازیم، در  اللهآیةاز منظر « قرآن بسندگی»بررسی نظریه  پیش از آنکه به نقد و
ابتدا لازم است تا اندکی با این نظریه آشنا شده و ریشه ها و پیشینه تاریخی شکل گیری این 

 تفکر و چگونگی تبدیل شدن آن به یک جریان فکری زنده در طول تاریخ را بررسی نماییم.
شده در منابع تاریخی و حدیثی، ریشه اصلی شکل گیری این  بر اساس گزارش های ثبت

تفکر در جریان صدر اسلام به روزهای پایانی عمر مبارک پیامبر اکرم )ص( باز می گردد هنگامی 
که ایشان در بستر بیماری درخواست نگارش متنی را داشتند که بر اساس آن مسلمانان بعد از 

وند. در این هنگام افرادی که در آنجا حضور داشتند، با پیامبر )ص( دچار گمراهی و انحراف نش
گوید و قرآن ما را بس است، مانع این استدلال که درد بر پیامبر)ص( شدّت گرفته و هذیان می

نگارش آخرین وصیت آن حضرت می شوند. ابن عبّاس که خود شاهد عینی ماجرا بوده، پس 
کند که موجبات انحراف در جامعه یاد میاز نقل این حدیث، این صحنه را یک مصیبت تمام 

 (.854، ص2ش، ج1369اسلامی شده است )واقدی، 
این حدیث در منابع حدیثی اهل سنت به دفعات ذکر شده است. به عنوان مثال بخاری در 

خود هفت مرتبه به مناسبت های مختلف این حدیث را نقل کرده است. به « الصحیح»کتاب 
ثنَی ابنُ »م صحیح بخاری آمده است: عنوان نمونه در کتاب العل ثنَا یحیی بن سلیمان قال: حَدَّ حَدَّ

عبّاس قال: لَمّا اشْتَدَّ وهب قال: أخبََنی یونس، عن ابن شهاب، عن عبید الله بن عبدالله، عن ابن 
)ص( وَجَعُهُ قال:  لّوا بَ عْدَهُ »بالنَّبیِّّ )ص( غَلَبَهُ «. ائْ تُونی بِّکتابٍ أکْتُبْ لَکُمْ کِّتاباا لا تَضِّ قال عمرُ: إنَّ النَّبیَّ

«. قُوموا عَنِّّی، وَ لا یَ نْبَغی عِّنْدی التَّنازعُُ »الوَجَعُ، وَ عنْدَنا کتابُ اللهِّ حَسْبنَُا. فاَخْتَلَفُوا وَ کَثرَُ اللَّغَطُ، قال: 
، 1ش، ج1388)بخاری،  «بَیَْْ کِّتابِّهِّ  یقَولُ: إنَّ الرَّزیَّةَ مَا حالَ بَیَْْ رَسولِّ اللهِّ)ص( وَ فَخَرجََ ابنُ عَبّاسٍ 

 (.73ص
وی مجدد در کتاب الجهاد و السیر به گونه ای دیگر ولیکن با الفاظی ثابت این حدیث را 

ثنَا ابْن عیینة، عَن سلیمان الأحول، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس أنََّهُ »نقل کرده:  ثنَا قبیصة، حَدَّ حَدَّ
، وَ ما ؟ ثَُُّ بَکَی حَتّی خَضَبَ دَمْعُهُ الَحصْباءَ، فقالَ: اشْتَدَّ بِّرسولِّ اللهِّ  قالَ: یوَمُ الخمَیسِّ وَجَعُهُ  یوَمُ الخمَیسِّ

، فقالَ:  لّوا بَ عْدَهُ أبدَاا ائْتونِّی بِّکتابٍ »یوَمَ الخمَیسِّ فَ تَنازَعوا، وَ لا یَ نْبَغی عِّنْدَ نبَیٍّ «. أکْتُبْ لَکُمْ کِّتاباا لَنْ تَضِّ
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اّ تَدْعونِّی إلیَهِّ دَعونی فاَلَّذی »رسولُ اللهِّ)ص(، قالَ: الوا: هَجَرَ تنَازعٌُ، فَق وَ أوْصَی عِّنْدَ «. أنا فیهِّ خَیٌر مِِّ
نْ جَزیرةِّ العَرَب، و أجیزُوا الوفْدَ بِّنَحْوِّ مَا  شرکیَْ مِّ

ُ
« کَنْتُ أجیزُهُمْ، وَ نَسیتُ الثالِّثةََ مَوْتِّهِّ بِّثَلاثٍ؛ أخْرِّجوا الم

« المغازی»(، 546، ص3)ج« الجزیة و الموادعة»(. بخاری در ابواب 473، ص3ش، ج1388)بخاری، 
( نیز مجدد 536، ص7)ج« الاعتصام»( و 359، ص6)ج« المرضی»(، 686و  685، ص4دو مرتبه )ج

 همین حدیث را با همان الفاظ نقل کرده است.
بخاری،  مسلم نیشابوری نیز در کتاب صحیح خود که گفته میشود پس از کتاب صحیح

دومین کتاب معتبر و موثق در نزد اهل سنت است، سه مرتبه در باب وصیت پیامبر اکرم)ص( 
ثنَا »ولیکن با سلسله سندهای مختلف و اختلاف الفاظ اندک این حدیث را نقل نموده است:  حَدَّ

ثنَا سعید بن منصور وَ قتیبة بن سعید و أبوبکر بن أبی شیبة و عمرٌو الناقد )وَ اللَّفْظُ لِّ  سَعیدٍ(. قالوا: حَدَّ
؟ »سلیمان الأحول، عَن سعید بن جبیر. قالَ: قالَ ابْنُ عَباّسٍ: سفیان عن  ، وَ ما یوَمُ الخمَیسِّ یوَمُ الخمَیسِّ

؟ قالَ: اشتَدَّ برسولِّ الله)ص(ثَُُّ بَکی حَتّی بَلَّ دَمْعُهُ  جَعُهُ، وَ  الحَْصَی. فَ قُلتُ: یا ابْنَ عباسٍ! وَ ما یومُ الخمَیسِّ
لُّوا »فقالَ:  ، فتنازَعوا وَ ما یَ نْبَغی عِّندَ نبیٍّ تنازعٌ، وقالوا: ما شأنهٌُ؟ أ «بَ عْدِّیائْتونِّی اکْتُبْ لکُمْ کِّتاباا لا تَضِّ

مُوهُ. قالَ:  نْ جَزیرةِّ ا»بِّثَلاثٍ: دَعونی. فاَلَّذی أنا فیهِّ خَیٌر. أوْصیکُم »هَجَرَ؟ اسْتَفْهِّ شرکیَْ مِّ
ُ

لعَرَب، أخْرِّجوا الم
، 3م، ج1991)مسلم، « فاَنُْسیتُهاقالَ وَ سَکَتَ عَنِّ الثالِّثةَِّ، أوْ قالََا «. وأجیزُوا الوفْدَ بِّنَحْوِّ مَا کَنْتُ اجُیزُهُمْ 

 (.1259و  1258و 1257صص 
ق[ نیز به عنوان پیشوای اصحاب حدیث متأخر و مؤلف بزرگترین 241احمد بن حنبل ]د 

، 1م، ج1994نت این حدیث را نقل نموده است )احمد بن حنبل، مسند اهل سترین و قدیمی
 (.366ص

های عدم باورمندی به حجیّت سنت در دوره خلیفه پس از شهادت پیامبر اکرم )ص(، نشانه
های حدیثی مردم ظهور بیشتری یافت. در منابع حدیثی و اول با از بین بردن یا سوزاندن نگاشته

که گفته، پدرم پانصد حدیث از پیامبر )ص( را جمع کرده بود تا  اندتاریخی از عایشه نقل کرده
برد. من که از این موضوع ناراحت شده اینکه شبی در بستر خود به فکر فرو رفته و خوابش نمی

بودم، گفتم آیا موضوعی باعث ناراحتی شما شده است؟ صبحگاهان پدرم مرا صدا زد و گفت: 
ام بیاور. من هم آوردم و او هم آتشی طلب کرد دت گذاردهدخترکم! بشتاب و احادیثی را که نز

قالت عائشة جمع أبي الحدیث عن رسول الله )ص( وكانت خمسمائة حدیث فبات »و آنها را آتش زد: 
لیلته یتقلب كثیراا قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوي أو لشيء بلغك فلما أصبح قال أي بنیة هلمي 
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 ،ق1407؛ عبدالخالق، 5، ص1ج ق،1407 )ذهبی،« فدعا بنار فحرقهاالأحادیث التي عندك فجئته بها 
 (.394ص

اند که ابوبکر پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( مردم را گردآورد و گفت شما همچنین آورده
کنید که در آن اختلاف دارید و مردم بعد از شما بیشتر اختلاف روایاتی را از پیامبر)ص( نقل می

چیزی نقل نکنید و هر کسی از شما سوالی کرد، بگویید بین ما و شما کنند. از پیامبر)ص( می
إنكم تحدثون عن رسول الله )ص( »کتاب خداست. حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بدانید: 

أحادیث تختلفون فیها والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا فمن سألكم فقولوا بیننا 
 ق،1407 ؛ عبدالخالق،23، ص1ج ق،1407 )ذهبی،« الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه وبینكم كتاب

 (.395ص
پس از مرگ ابوبکر، منع نشر و تدوین حدیث در دوره خلیفه دوم شدت یافت و از نشر و 

احادیث به روزگار عمر فراوان گشته بود. »نویسد: تدوین احادیث جلوگیری شد. ابن سعد می
واست تا احادیث نگاشته شده را بیاورند؛ و چون چنین کردند، دستور داد او از مردمان خ

های دیگر آمده است که عمر قصد (. همچنین در نقل143ص ،ق1416 )ابن سعد،« بسوزانند
را داشت و در این رابطه با اصحاب پیامبیر به رایزنی پرداخته بود، اما پس از یک « سنن»نگاشتن 

 ؛ ابن سعد،52ص م،1995 ید که حدیثی کتابت نشود )خطیب بغدادی،ماه تأمل به این نتیجه رس
 .(188، ص5ج ،ق1416

آمیز به عبدالله بن مسعود، ابودرداء در گزارشی دیگر آمده است که خلیفه دوم با بیانی توبیخ
گسترید؟ و تا زنده بود به آنها اجازۀ خروج از و ابوذر گفت: این احادیث چیست که در بلاد می

 (.336، ص2ج ،ق1416 نداد )ابن سعد، مدینه
همچنین در دوره خلیفه سوم نیز گفته شده که عثمان بر فراز منبر با با هدف حمایت از 

کس اجازه ندارد سیاست شیخین در خصوص به حاشیه کشاندن سنت از متن جامعه گفت هیچ
گزارش حدیث پیامبر حدیثی که در روزگار ابوبکر و عمر نشنیده است، گزارش کند. آنچه مرا از 

ترین صحابه بودم ـ این است که از پیامبر)ص( شنیدم که دارد ـ با اینکه من از فراگیرندهباز می
فرمود: هرکس آنچه از من نشنیده به من نسبت دهد، جایگاه خود را در آتش فراهم کرده است: 

عمر فانه لم یمنعنی أن أحدث بکر و لا عهد یقول لا یحل لاحد یروی حدیثا لم یسمع  به فی عهد أبی»
عن رسول الله ألا أکون من أوعی أصحابه عنه ألا أنی سمعته یقول من قال علی ما لم أقل فقد تبوأ مقعده 

 (.336، ص2ج ،ق1416 )ابن سعد،« من النار
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که در کنار جمره وسطی کند که که نزد ابوذر آمدم، در حالیدارمی در سنن خود نقل می
پرسیدند؛ مردی نزد او آمد و به او گرد او جمع شده بودند و از او سؤال مینشسته بود؛ مردم 

گفت: مگر از فتوا دادن نهی نشده بودی؟ ابوذر سر خود را بلند نمود و گفت: آیا تو مراقب من 
توانم، هستی و جاسوسی؟! اگر شمشیر بر گلوی من قرار دهید، سپس من گمان کنم که می

قال »ام، قبل از بریده شدن گلویم بگویم، خواهم گفت: ص( شنیدهکلماتی که از رسول خدا )
اتیت أباذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس علیه یستفتونه فأتاه رجل فوقف علیه ثُ قال 
ألم تنه عن الفتیا فرفع رأسه إلیه فقال أرقیب أنت علي لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثُ 

 )دارمی،  «ني انفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله علیه وسلم قبل أن تجیزوا علي لا نفذتهاظننت ا
 (.554، ح1ج ق،1421

این گزارشها به خوبی فضای سنگینی که حاکمیت سیاسی دوران خلفا برای گزارشگران 
تکوّن جریانِ  گیری وکشد. حال که با نحوۀ شکلاحادیث نبوی ایجاد کرده بودند را به تصویر می

قرآن بسندگی در زمان صدر اسلام آشنایی نسبی حاصل شد، ذکر این نکته ضروری است که 
 این تفکر در قالبِ فرقة قرآن بسندگی در دوران معاصر هم نمود پیدا کرده است.

 
 ظهور فرقة قرآنیّون در دوران معاصر. 2

معاصر بیش از هرچیز خودباختگی  های پیدایش جریان قرآن بسندگی در دورۀدر رابطه با زمینه
های گستردۀ غرب نقش بسزایی های غرب و تهاجممسلمانان در برابر دورۀ رنسانس و پیشرفت

که غرب پس از دورۀ رنسانس میلادی(  19داشته است. نیمة دوم قرن سیزدهم هجری )
اس ضعف و کرد و جهان اسلام در برابر آنان احسای را تجربه میکننده های خیرهپیشرفت

کرد، تهاجم گسترده و همه جانبة استعمار غربی به جهان اسلام آغاز شد. در ماندگی میعقب
جوییِ غرب، برخی چنان دچار خودباختگی شدند که هرگونه پیشرفت و ترقی واکنش به برتری

را در تسلیم بی قید و شرط در برابر فرهنگ و تمدن غرب دیدند. سوگمندانه این دیدگاه در 
مداران، دانشمندان، روشنفکران و اندیشمندان جامعة اسلامی طرفدارانی پیدا کرد ان سیاستمی

 (.56-55صص ش،1390 )روشن ضمیر،
در چنین شرایطی برخی از عالمان اهل سنت به این نکته راه بردند که آموزۀ عدالت صحابه 

ور به عدم نگارش گانه با مشکل جدی روبرو است. باو نیز صحت روایاتِ جوامع حدیثی شش
حدیث به مدت یک قرن، وجود روایات برساخته در جوامع حدیثی، ناسازگاری برخی روایات 
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ها و احیاناً ها و پرسشههای پرسش برانگیز خاورشناسان، شبهبا قرآن و عقل، پژوهش
گیری های نسل جدید، احساس ضرورت بازنگری در میراث حدیثی موجب شکلاعتراض

کردند و یا قصد نقد و اصلاح میراث که یا حجیّت سنت را به طور قطع انکار میهایی شد جریان
اشاره کرد با تمرکز بر دو نقطة « قرآنیون»حدیثی را داشتند. از جمله این جریانها می توان به فرقه 

جهان اسلام )شبه قاره و شمال آفریقا( شکل گرفت و علاوه بر آن، کشورهایی از جمله نیجریه، 
 (.71ص ش،1399 کویت، مالزی و اندونزی از تفکر قرآنیون حمایت کردند )نصیری، سوریه،

م( از جمله کسانی بود که در هند به نام جنبش 1817ـ1898سید احمدخان هندی )
طلبی و تجدّدخواهی، زمینه را برای ظهور قرآنیّون فراهم آورد. عبدالله جکرالوی نیز در اصلاح

هاده و با تعیین شرایط بسیار سخت برای اعتبار احادیث، عملاً به انکار پاکستان این جریان را بنا ن
نامگذاری قرآنیّون یا اهل قرآن وصف ستایشی برای این جریان که حاکی  حجیّت سنت پرداختند.

از شدّت تمسّک آنان به قرآن باشد، نیست بلکه این نام بدین دلیل بر این جریان نهاده شده که 
غیر از قرآن، حجّتی قائل نیست که نتیجه آن انکار حجیّت سنت و احادیث  آنان برای هیچ سخنی

م، 2005؛ مزروعة، 35م، ص2006پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( است )ر.ک: صبحی منصور،  
 (.55ص

مهمترین شاخصه تفکری این فرقه تأکید بر ناکارآمدی میراث روایی و عدم حجیّت آن 
دانش بشری بویژه برای فهم و تفسیر قرآن کریم است. این جهت استفاده در حوزه های مختلف 

محمدرضا  اللهآیةگروه برای این اعتقاد خود ادلّه ای دارند که در ادامه ضمن معرفی آنها، نقدهای 
 مهدوی کنی)ره( نیز بر این ادلّه شرح داده شده است.

 
 مهدوی کنی اللهآیةنقد ادلّه قرآنیون در اندیشة تفسیری . 3

ونه که اشاره شد، فرقه قرآنیون ادامه جریان فکری قرآن بسندگی در عصر حاضر هستند همانگ
که ادلّه متعددی را جهت تبیین باورهای خود بویژه تأکید بر عدم حجیّت سنت در راستای فهم 
و تفسیر قرآن کریم مطرح نموده اند. در این میان، پنج دلیل مهم و کلی این فرقه به شرح ذیل 

هایی با ش میشود پس از معرفی و مطرح شدن، صحت چنین ادعاها و استدلالاست که تلا
 کنی مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.  الله مهدویمراجعه به مطالب تفسیری آیت
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 پاسخگویی قرآن کریم به همة نیازهای انسان. 3-1
ر آیات متعددی مهمترین دلیل قرآنیون جهت طرح نظریه قرآن بسندگی این است که قرآن کریم د

بر این نکته تصریح نموده است که هر آنچه انسانها بدان نیازمند باشند، در این کتاب آسمانی به 
صورت مفصل بیان شده و دیگر ضرورتی ندارد به کتب و منابع دیگر رجوع کنند. آنها با استناد 

وَ نَ زَّلْنا عَلَیْكَ الْكِّتابَ تِّبْیاناا لِّكُلِّّ »(، 59)انعام: « وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِّسٍ إِّلاَّ فِِّ كِّتَابٍ مُبِّیٍْ »به آیاتی مانند 
ن شَيْ »(، 89)نحل: « ءٍ شَيْ  مَاءِّ وَالْأَرْضِّ إِّلاَّ ( »38؛ )انعام: «ءٍ مَا فَ رَّطْنَا فِِّ الْکتَابِّ مِّ نْ غَائِّبَةٍ فِِّ السَّ وَمَا مِّ

نْ وَمَا یَ عْزُبُ عَنْ ربَِّّ »( و 75)نمل: « فِِّ كِّتَابٍ مُبِّیٍْ  مَاءِّ وَلَا أَصْغَرَ مِّ ثْقَالِّ ذَرَّةٍ فِِّ الْأَرْضِّ وَلَا فِِّ السَّ نْ مِّ كَ مِّ
معتقدند که نیازی به سنّت نیست زیرا قرآن فراگیر ( 61)یونس: « ذَلِّكَ وَلَا أَكْبَََ إِّلاَّ فِِّ كِّتَابٍ مُبِّیٍْ 

م، 2006حی منصور، رسند )ر.ک: صبیتمام شریعت است و مردم در عمل به قرآن به کمال دین م
 (.50ص ،ق1421بخش،  ؛ الهی34ص

گذار فرقة قرآنیون، عبدالله جکرالوی است که در زمینه عدم از جمله عالمان شاخص و بنیان
قرآن  گوید)ص( میانی خطاب شده به شخص پیامبر اکرمنیازمندی انسانها به سنت و وحی بی
به طور مفصل و مشروح از هرجهت ذکر کرده  ها نیاز است،مجید، تمام آنچه را که در دین به آن

انّ الکتاب المجید ذکر کلّ » :است. پس چه نیازی به وحی خفی و چه احتیاجی به سنت است؟
شیء یحتاج الیه فی الدین مفصّلاا و مشروحاا من کلّ وجه، فما الداعی الی الوحی الخفیّ و ما الحاجه الی 

 (.211ص ق،1421 بخش، )الهی« السنه؟
جموعه عقاید این فرقه نوشته شده است که قرآن کریم، وجود کتبی جهان تکوین و در م

ای از اسرار آفرینش است، پس همه علوم در قرآن وجود دارد و از آن الهام گرفته است. خلاصه
ها را پیدا کنیم، علتش حتی مسائل فیزیک، شیمی و ریاضی در قرآن هست و اگر ما نتوانیم آن

کند ها قاصر است و در آینده بشریت پیشرفت میما، از درک و استخراج آناین است که عقل 
 .آوردو همه مسائل را از قرآن به دست می

با ذکر « جواهر القرآن»غزالی از جمله افرادی است که معتقد به این مسئله بوده و در کتاب 
شأت گرفته است. به ورزد که علوم مختلف، از قرآن نهای فراوان بر این مطلب اصرار میمثال

اَ وکَفَى»عنوان مثال وی با اشاره به آیه  نْ خَرْدَلٍ أتََ یْنَا بهِّ ثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ بِّیَْ  وَإِّن کانَ مِّ ( 47)انبیاء: « بِّنَا حَاسِّ
بیان می کند که چون در آیه از حساب و اندازه، سخن گفته شده، پس اشاره به علوم ریاضی 

 (. 18، صش1365دارد )غزالی، 
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خود نیز مجدد بر این نظریه تأکید کرده و تعداد علوم « الدین علوماحیاء »الی در کتاب غز
این عدد چهار »گوید: قرآن را تا هفتاد و هفت هزار و دویست علم ذکر کرده است و سپس می

 (.289، ص1، جش1351)غزالی، « شود، چون هر کلمه ظاهر و باطن و حد و مطلع داردبرابر می
های زیادی از ادعای کسانی که معتقدند همه مثال« التفسیر و المفسرون»کتاب  ذهبی نیز در

علوم مانند: طب، جدل، هیئت، هندسه، جبر، مقابله و... در قرآن است، آورده و برای هر مورد 
 (.484-475صص، 2ج، ق1396کند )ذهبی، آیاتی ذکر می

ردی متفاوت نسبت به قرآنیون داشته مهدوی کنی بعنوان مفسری شیعی، نه تنها رویک اللهآیة
و معتقدند نباید منحصراً به قرآن بسنده کرد، بلکه فراتر از آن اساساً ملاحظاتی را در خصوص 

کنند. ها در تفسیر به صورت مفصل بیان میگیری از آنمسئله عرضة احادیث به قرآن و بهره
ن به همة نیازهای بشری را رد ایشان به صورت صریح عقیدۀ قرآنیون ناظر به پاسخگویی قرآ

کنند و با طرح ادلّه متعدد، نیازمندی انسانها به سنت در کنار قرآن کریم را مورد تأکید قرار می
 میدهند.

به عنوان مثال ایشان با مبنا قرار دادن احادیث عرضه، این احادیث را دستورالعملی صریح 
سئله ضرورت رجوع به احادیث را در کنار کنند که مو شفاف از جانبِ ائمه اطهار)ع( تلقی می

قرآن کریم مطرح می نماید وگرنه چه دلیلی داشت که امامان شیعه بخواهند برای تأیید کلام و 
گفتار خود مردم را به عرضه احادیث بر قرآن کریم، دعوت کنند. ایشان احادیث عرضه را 

ار )ع( دانسته که بر عرضه روایات ای از احادیث منقول از پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهمجموعه
اشاره « احادیث عرضه»ما به دفعات در مباحث خود به »بر قرآن کریم تأکید دارند و می گویند: 

بایست احادیث ایم که این یک دستورالعمل صریح و شفاف از جانب ائمة أطهار است که میکرده
ها تأیید، حق اخذ و عمل کردن بدان صادره از ایشان را ابتدا بر قرآن کریم عرضه کنیم و پس از

را داریم ... بعد از تأیید احادیث، باید بدانها عمل کرد چرا که همانند قرآن کریم، حجیّت و اعتبار 
« دارند. حجیّت و اعتبار احادیث با ادلّه متعدد از قرآن کریم و کلام پیامبر )ص( قابل اثبات است

 (.76، صش1397کنی، مهدوی )
کنند بدین ای مهم را نسبت به عرضه حدیث بر قرآن مطرح مین ملاحظههمچنین ایشا

نکته »سنجیده شود و نه الفاظ و ظواهر قرآن: « روح کلی قرآن»صورت که اساساً حدیث باید با 
بسیار مهم در مسأله مخالفت و موافقت با قرآن کریم، این است که نباید تنها به الفاظ و ظواهر 

باشد، روح کلی ه آنچه در عرضه روایات به قرآن کریم ملاک و مبنا میآیات بسنده کنیم، بلک
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حاکم بر قرآن کریم است، لذا آشنایان به تفسیر حقیقی قرآن کریم و آنان که با این کتاب الهی 
توانند به این مقایسه بپردازند. روح حاکم بر قرآن کریم از مجموعه انٌس داشته باشند، بهتر می

تواند به مقایسه و عرضه روایات بر قرآن کریم شود، بنابراین کسی میتنباط میآیات این کتاب اس
 (.77، صش1397کنی، مهدوی )« بپردازد که با تمامی آیات این کتاب آشنایی داشته باشد

نکته بسیار مهم در مسئله مخالفت و موافقت احادیث » :متذکر این مطلب می شوند کهایشان 
ست که نباید تنها به الفاظ و ظواهر آیات بسنده کنیم، بلکه آنچه در عرضه با قرآن کریم، این ا

باشد، روح کلی حاکم بر قرآن کریم است. مسئلة مخالفت روایات به قرآن کریم ملاک و مبنا می
بر ظاهر آیات نیست، بلکه منظور روح کلی حاکم بر قرآن کریم یا موافقت با قرآن، صرف تکیه

نگر باشیم، نه نگر و جامعبایست کلدنبال چنین تفکری است که میاست. قرآن کریم به 
نگر و ظاهر نگر. بنابراین اگر بتوانیم آن اصل فکری و روح کلی را از قرآن کریم بگیریم، جزئی

توانیم رد کنیم و کنار بگذاریم، در آن صورت هرچیزی که با این اصل کلی مخالفت بکند را می
 ،ش1398 ،مهدوی کنی) «ات قرآن در این خصوص هیچ حرفی نباشدولو اینکه صریحاً در آی

 .(18ص ،2ج
ایشان در ادامه به بیان راهکار فهم روح کلی حاکم بر قرآن کریم پرداخته و شناسایی سیاق 

روح »منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با مفهوم کنند، و بهترین عامل معرفی میآیات قرآنی را مهم
های ظاهری از احادیث پرداخته و تعارض های مختلفیبه طرح مثال« کلی حاکم بر قرآن کریم

هایی نمایند. گستره مثالموجود در بسیاری از روایات را با توجه به این اصل مهم، برطرف می
کنند، خود گواه تسلط بسیار زیاد این استاد والامقام و عارف که ایشان در این زمینه بیان می

بیت)ع(، حوزه عدل الهی، جایگاه اهلهایی در واصل به مجموعه معارف اسلامی است. مثال
توّفی روح و قیامت، رزق و انواع مالکیّت انسان، چگونگی خلقت انسان، چگونگی برخورد 

 هاست.جامعه اسلامی با مخالفان و برخی از مسائل اخلاقی از این نمونه
در نقد نظریه قرآنیون مبنی بر پاسخگویی قرآن به همه نیازهای  همچنین مهدوی کنی اللهآیة

 89در کنار قرآن کریم، معتقدند که اگرچه خداوند متعال در آیه  انسان و عدم نیازمندی به سنت
ولی با توجه به اینکه قرآن یک « ءٍ وَ نَ زَّلْنا عَلَیْكَ الْكِّتابَ تِّبْیاناا لِّكُلِّّ شَيْ »سوره نحل می فرماید: 

های معنوی و مادی سازی است که برای تکامل فرد و جامعه در همه جنبهکتاب تربیت و انسان
، تمام اموری «ءٍ تِّبْیاناا لِّكُلِّّ شَيْ »چیز و عبارت  شود که منظور از همهشده است، روشن می نازل

المعارف بزرگ است که تمام  است که برای پیمودن این راه لازم است نه اینکه قرآن یک دائرۀ
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ه باشد. شناسی و مانند آن را ذکر کردجزئیات علوم ریاضی و جغرافیایی و شیمی و فیزیک و گیاه
تربیت معنوی انسان است و در این راه، لازم نیست همه معارف تجربی و غیرتجربی هدف قرآن، 

تواند مسائل تجربی و علوم را برای بشر بیان کند؛ چون انسان عقل و احساس دارد و خود می
ن در لازم نیست قرآ»علاوه این علوم، لازمة تربیت معنوی انسان نیست:  را، به دست آورد. به

یک مسئلة علمی، حتماً نظریه داده باشد؛ زیرا قرآن به دنبال حل مسائل علمی نیست. البته آنچه 
ای علمی داشته، قطعاً صحیح است، ولی هدف ای به نکتهفرموده صحیح و حق است و اگر اشاره

 (.84، ص1، جش1398کنی، مهدوی )« قرآن بیان همه علوم نبوده است
استاد ما جناب »ر جایی دیگر از مباحث تفسیری خود می گویند: مهدوی کنی د اللهآیة

آن « ءٍ تِّبْیاناا لِّكُلِّّ شَيْ »چون قرآن کتاب هدایت است، لذا مراد از علامه طباطبایی معتقد بود که 
چیزهایى است که برگشتش به هدایت انسان باشد از قبیل معارف حقیقى مربوط به مبدأ و معاد 

ع الهى و قصص و مواعظى که مردم در اهتداء و راه یافتنشان به آن محتاج و اخلاق فاضله و شرای
کنی، مهدوی « )ها است، نه اینکه تبیان براى همه علوم باشدهستند. لذا قرآن تبیان همه این

(. البته لازم به ذکر است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این موضوع را 105، صش1395
اند )ر.ک: بیان کرده« ءٍ تِّبْیاناا لِّكُلِّّ شَيْ »وجود دیگری نیز برای مفهوم  به تفصیل شرح داده و

 (.470-469، صص12، جق1417طباطبایی، 
شود که ایشان قائل به الله مهدوی کنی چنین مستفاد میبنابراین از اندیشة تفسیری آیت

از جمله مفهوم حقیقی  پاسخگویی قرآن به همة نیازهای بشری نبوده و با استناد به ادلّه متعدد
احادیث عرضه که دلالت بر حجیّت سنت پس از تأیید را دارد، هم  و وجود« ءٍ تِّبْیاناا لِّكُلِّّ شَيْ »آیه 

 نظریه قرآنیون را ابطال کرده و هم حجیتّ سند را اثبات نموده اند.
 

 عدم اعتبار سنت در کنار حکم اصلی خداوند. 3-2

حکم و داوری  که کننداستدلال می چنین (57)انعام:« الُحكمُ إِّلّا لِلَِِّّّ  إِّنِّ »قرآنیون با استناد به آیة 
تبلور یافته و اگر قرار باشد سنت  کریم قرآن کتابش یعنی در فقط منحصراً از آن خداوند است که

 بخش، )الهی م خداوند، دچار تعدد و تکثر گرددرا نیز معتبر بدانیم، مستلزم آن است که حک
کند و اعتبار سنت در واقع این استدلال، سنت را در تزاحم با قرآن تعریف می .(215ص ق،1421

 کند.را مساوی با تکثر در حکم خداوند تلقی می
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 یاز آن، وح ریاست و غ یقرآن ی)ص(، ابلاغ وحامبریپ فةیتنها وظقرآنیون معتقدند که 
 یاو بشر رایندارد؛ ز یتیّاز قرآن باشد، حجّ ریغ )ص(امبریکه سخن پ یوجود ندارد و در موارد

 . رودیهاست و امکان صواب و خطا در کلام او مانسان ریهمچون سا
« دار الدّعوۀ و الإرشاد» ینیمرکز د افتگانیاز پرورشمصری که  یالدمنهور دیمحمّد ابوز

خواهان  افراد شاخص فرقه قرآنیون است کهاز جمله  ه،شد سیتأس درضایاست که به دست رش
مسلم )ر.ک؛  و( 504ص ،م1974 ب،یالخط :)ر.ک یمنقول از بخار یسنّت نبو منسوخ کردن

آن حضرت است  یاجتهاد شخص ینوع یسنّت نبومعتقد است و  شده( 49ص ،تایب درضا،یرش
باشد  بیبه واقع برسد و مص تواندیدر اجتهاد خود م یمَنزَل از جانب خدا و هر بشر یو نه وح

 نیو به هم ستیمصون از خطا و اشتباه ن )ص(امبری. لذا سنّت پبه خطا رود و به واقع نرسد ای
جز سخن قرآن و  یسخن»گفت:  دی. لذا باباشدیمآن بر ما لازم ن یرویندارد و پ تیّحجّ ل،یدل

 .(55ص ،م2005)مزروعة، « خدا وجود ندارد تاز سنّ ریغ یسنّت
دالّ بر تعدد و تکثر حکم  برخلاف نظر قرآنیون که اعتبار سنت را)ره( مهدوی کنی اللهآیة

م، مشابه و مجس، کنند که قرآن کریمبیان می چنین خودتفسیری  مباحث دانند، درخداوند می
برخی از مفسران معتقدند که سوره فاتحة »ایشان می فرمایند:  است. (ص)رسول خدا  عِدل

ت، چون قرآن کریم، اس (علیهاللهصلوات)الکتاب، عِدل و معادل قرآن کریم و حتی پیامبر اکرم 
 (علیهالله)صلواتبنابراین وقتی رسول الله ( است. علیهالله)صلواتمشابه و مجسَّم خود رسول خدا 

شود حمد می حمد باشد، پس در حقیقت سوره باشد، قرآن کریم هم تفصیل سوره قرآن مجسم
 (علیهاللهصلوات)الله  حمد؛ چون رسول ( و ایشان هم عدل سورهعلیهالله)صلواتدل رسول خدا عِ

کنی، مهدوی )« شوندحمد؛ پس این دو عدل هم می ثل خود قرآن کریم است و هم سورههم م
 .(21، صش1396

به منظور پاسخگویی به  ،فاتحة الکتابدر ادامة مباحث تفسیر سورۀ  مهدوی کنی اللهآیة
که گفتیم پیامبر اکرم ناز ای»در توضیحات تکمیلی می فرمایند:  شبهات احتمالی این بحث،

ذیل  سؤال مطرح شود که با توجه به آیةممکن است این  ،قرآن مجسَّم است (علیهاللهصلوات)
نَ الْأَمْرِّ لَعَنِّتُّمْ » فرماید:که می یعُكُمْ فِِّ كَثِّیٍر مِّ با صرف ( 7)الحجرات: «وَاعْلَمُوا أَنَّ فِّیكُمْ رَسُولَ الِلَِّّ لَوْ یطُِّ

توان چنین توجیه کرد که در عصر حاضر وجود کتاب قرآن اریخی آن، آیا میهای تنظر از جنبه
است و لذا دیگر نیازی به  (علیهاللهصلوات)کریم در بین مسلمانان، همانند وجود پیامبر اکرم 
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ع( هم در نبوده و بالتبع نیازی به ائمه اطهار ) ه(علیاللهصلوات)ها و احادیث پیامبر اکرم آموزه
 .(22-21صص، ش1396کنی، مهدوی )« ست؟جامعه نی
باید توجه داشت کسی که این » دهند:مهدوی کنی به این اشکال اینگونه پاسخ می اللهآیة

خواهد بگوید وجود قرآن در زمان حاضر، مثل وجود پیامبر در نهایت می ،کندسؤال را مطرح می
رساند و قرآن کریم ما ه دین نمیاست و لذا عدم حضور ایشان، ضرری ب (علیهاللهصلوات)اکرم 

فی الواقع ایشان منشأ این سؤال را همان جملة . (22، صش1396کنی، مهدوی )«. را کافی است
لذا  «...كِّتَابُ اَلِلَِّّ حَسْبُنَا وَ عِّنْدَنَا ...»: گفت دانند کهمی )ص(خلیفة دوم هنگام شهادت پبامبر اکرم 

 در پاسخ به این اشکال می گویند:
بایست تمامی پاسخ به این اشکال باید گفت که در مواجهه با هریک از آیات قرآن، می در»

نَ الْأَمْرِّ لَعَنِّتُّمْ » فرماید:آیه در نظر گرفته شود. آیة کریمه در ادامه می یعُكُمْ فِِّ كَثِّیٍر مِّ عبارت «. لَوْ یطُِّ
یعُكُمْ » خواهیم آیه را در کنید؟ البته نمیو ضمیر مخاطب بیان شده در آیه را چگونه معنا می« یطُِّ

محصور کنیم که این مطلب منجر به تعطیل شدن آیه در عصر  (علیهاللهصلوات)زمان پیامبر اکرم 
اما باید توجه داشت که جمیع مسلمانان من حیث المجموع، مخاطب قرآن کریم  شود،حاضر می

های ابتدائاً به مؤمنان و انسان« یا أیها الناس»و « یا ایها الذین آمنوا»های هستند و اگرچه خطاب
خطاب شده و ظاهر خطاب، خطاب به حاضران است، اما  (علیهاللهصلوات)عصر پیامبر اکرم 

 ، چگونه مخاطب احکام قرآن هستند؟یابندا حضور میکسانی که بعده
عالمان جهان اسلام بر این مطلب اجماع دارند که اولاً مخاطبان فعلی و آتی در تکلیف و 

مشترک هستند.  (علیهاللهصلوات)مخاطب بودن نسبت به قرآن کریم، با مسلمانان عصر پیامبر اکرم 
ها، خطاب شخصی و فردی و قضایای خارجی ین خطابثانیاً این موارد، قضایای حقیقیه است و ا

و هر مخاطبی است که زمانی این آیات را  «انسان موجود بما هو موجود» نیست. بلکه مقصود
عقلایی است چنان که هر مؤلفی کتاب خود را برای  کند. این مطلب یک مسئلهرائت میق

ینگونه به قضایا و خطابات قرآنی نگاه کنند. اگر انویسد که آن کتاب را مطالعه میمخاطبانی می
مؤمنان را  شود که این ضمیر همهوح مشخص میدر آیه به وض« کُم»کنیم، ارتباط ما با ضمیر 

 .(23ص، ش1396کنی، مهدوی )« شودشامل می
همچنین ایشان ذیل تفسیر سورۀ حمد، روایتی را مبنی بر صراط بودن پیامبر اکرم و 

برداری کنند که این روایت از وحدت سنت و قرآن پردهذکر می (لامالس)علیهماامیرالمومنین 
 ایشان می فرمایند: کند.می
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یمَ » در ذیل آیه» راطَ الْمُسْتَقِّ نَا الصِّّ روایتی در برخی از کتب تفسیری نقل شده که از پیامبر « اهْدِّ
این مفهوم ات نیز امیرالمؤمنان )ع( به صراط مستقیم تعبیر شده و در برخی از روای واکرم )ص( 

ائمه معصومین )ع( تعمیم داده شده است. باید توجه داشت که این روایات متعدّد به  به همه
نما و انسان کامل که حقیقت صراط است سمت آن الگوی تمامدنبال آن هستند تا انسان را به

صراط مستقیم دنبال تبیین مصداقی خداوند متعال در این آیه به ههدایت کنند؛ زیرا گفته شد
 داده های برگزیده که به ایشان نعمتاناست، نه تبیین مفهومی آن؛ و قصد دارد تا مسیر آن انس

، ش1396کنی، مهدوی )« ها تبیین کنداند را برای دیگر انساننشده شده و مغضوب و گمراه
 .(227ص

عَنْ أَبيِّ بُ ریَْدَةَ فِِّ »لازم به ذکر است که روایت مدنظر آیةالله مهدوی کنی به شرح ذیل است: 
دٍ وَ آلِّهِّ  راَطَ مَُُمَّ یمَ قاَلَ: صِّ راطَ الْمُسْتَقِّ نَا الصِّّ  75، ص1ق، ج1411)حاکم حسکانی، «. قَ وْلِّ الِلَِّّ تَ عَالَى: اهْدِّ

یمَ، قاعن أبى( »228، ص2، جق1415بحرانی، ؛  راطَ الْمُسْتَقِّ ل: عبدالله )ع( فِ قول الله عزّوجلّ اهْدِّنَا الصِّّ
 (.785، ص1، جق1415عروسى حویزى، )« هو أمیرالمؤمنیْ )ع( و معرفته

همچنین آیةالله مهدوی کنی در کتاب تفسیر موضوعی جهت تبیین جایگاه پیامبر اکرم)ص( در 

قُ یَ  وَمَا»قرآن کریم به آیات  مایند ( اشاره کرده و می فر4-3)نجم: « وحَىیُ  یٌ عَنِّ الَْوََى * إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْ  نطِّ
مگر به  دیگوینم یاست و سخن یمقصور و محصور در وح سخن آن حضرت)ص( طبق این آیه شریفه

 (.34، صش1395کنی، مهدوی ) ریولاغ یاله یوح

همچنین ایشان در تفسیر سوره بقره در موارد متعددی به سیره و اخلاق و رفتار پیامبر 
 «رَسُولِّ الِلَِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  فِّی لَکُمْ  کَانَ   لَقَدْ »طبق آیات »اکرم)ص( استناد کرده و می فرمایند که: 

ی خُلُقٍ  لَعَلى وَإِّنَّکَ » و( 21 :الأحزاب) حضرت از تمام جهات اسوه و الگو و  ( آن4: القلم) «مٍ عَظِّ
 امبریپ که کندیبوده است؛ هم از جهت گفتار و هم از نظر کردار. عقل حکم م میخُلق عظ یدارا

کرد و  قیتصد ینیقیو  یرا به صورت جزم امبریپ توانیمعصوم باشد وگرنه نماز هر نظر  دیبا
اقوال و افعال  تیّو حجّ )ص(امبریجانبه پنظر، عقل و شرع هر دو توافق بر عصمت همه نیاز ا

 (.106، ص3، جش1398کنی، مهدوی « )دارد یو
 

 اختصاصی بودن ارشادهای پیامبر اکرم)ص( به همان عصر. 3-3
گفتارها گویند این دانند و مین ایشان میرهنمودهای پیامبر را مختص دوراگفتارها و  قرآنیون

اطاعتی است مقیّد و منحصر  ،اطاعت از پیامبر. آنها معتقدند که گیردها را در بر نمیسایر دوران
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 امبر،پس از وفات پیاین باب  و رودبه دوران ایشان و امتثال احکام او از دوران حیاتش فراتر نمی
بزمنه، و امتثال أحکام لا تتجاوز حیاته، و قد  ةمقید ةالرسول کانت طاع ةانّ طاع»: است شده بسته

 .(233ص ،ق1421 بخش، )الهی« أوصد هذا الباب عند وفاته
، در این رابطه در جهان عرب است ونیّ قرآن یمعنو انرهبرکه از جمله  منصور یصبحاحمد 
از امکانات  یتابع یاحکام و نصوص شرع قیدر اِعمال و تطب )ص(امبریاجتهاد پ»: می نویسد

واضح است که آن شروط  و بسیار بوده است رامونشیو مردم پ یو مکان یزمان طیو شرا یبشر
اجتهاد آن حضرت در آن زمان و  جه،یما گوناگون است و در نت عصر یو مکان یبا شروط زمان

« آور باشدالزام )ص(امبریما و مردم بعد از پ یابر تواندینم و مردم آن عصر صورت گرفته یبرا
 (.77ص ،م2006منصور،  ی)صبح

وَاعْلَمُوا أنََّ فِّیكُمْ »در بیانی ذیل آیة در نقد این شبهه و ادعای قرآنیون  الله مهدوی کنیةآی
نَ الْأَمْرِّ لَعَنِّتُّمْ  یعُكُمْ فِِّ كَثِّیٍر مِّ را رسالتی ابدی  )ص(ت رسول اللهرسال ،(7)الحجرات: «رَسُولَ الِلَِّّ لَوْ یطُِّ

و جهانی معرفی کرده و بر همه زمانی و همه مکانی و شمول ابدی آن بسیار تأکید می نمایند. 
باید توجه داشت که آنچه در « وَاعْلَمُوا أَنَّ فِّیكُمْ رَسُولَ الِلَِّّ »در خصوص عبارت »ایشان می فرمایند: 

است نه حضور جسمانی  (علیهاللهصلوات)مبر اکرم آیة کریمه مورد توجه واقع شده، رسالت پیا
بودن موضوعیت دارد و این حضور « رسول الله»، بلکه «ان فیکم محمد»ایشان؛ لذا آیه نفرموده: 

-صلوات)به پیامبر اکرم « رسول الله»به عنوان رسول در حال حاضر نیز جاری است. اگر به عنوان 

امت اسلامی  ل الله هستند و خطاب نیز به همهز ایشان رسونگاه کنیم، در زمان حاضر نی (علیهالله
از جهت  (علیهاللهصلوات)جهانی و ابدی است. بنابراین پیامبر اکرم  ،رسول الله است چون رسالتِ

رسالت در زمان حاضر نیز در بین ما وجود دارند. رسالت ایشان به طور مجزا و در کنار قرآن 
سمان و زمین به در این زمان نیز در تمام آ« ا لا اِّلهَ اِّلا الله تفُلِّحُواقُولُو »کریم باقی است و طنین 

 .(24ص، ش1396کنی، مهدوی )« رسدگوش همه می
نقد دیگر آیةالله مهدوی کنی به این مدعا آن است که خداوند متعال در قرآن کریم وظیفه 

الذِّکْرَ  کَ إِّلیَْ  وَأنَزلَْنَا...»وده: مهم تفسیر و تبیین کتاب الله را بر عهده رسول خودش گذاشته و فرم
َ لِّتُبَ  مْ یْ لِّلنَّاسِّ مَا نُ زِّلَ إِّلَ  یِّّْ  ستین یبه کسان دیّمق ةیدر آ« النّاس» ژۀاست که وا یهبدی (.44: النحّل)« ...هِّ

ندارد، بلکه همة مردم تا روز  نهیبه مردم مکّه و مد یاختصاص ایاند و بوده )ص(امبریکه معاصر پ
طبق دلالت  .گرددیتمام مردم شامل م یکلام آن حضرت را برا تیّ و حجّ شودیشامل م را امتیق
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مهدوی ) است خداوند متعالهمان فرمان و سنّت  )ص(امبریدستورها و سنّت پ ،یقرآن اتیآ
  (.52، ص2، جش1400کنی، 

 آیةالله مهدوی کنی در جایی دیگر از مباحث خود با طرح یک سوال از آیات قرآن، این
لَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِّ  مُواوَأقَِّی»مدعای قرآنیون را ابطال میکنند. ایشان با اشاره به آیه  الرَّسُولَ  عُوایالصَّ

نماز، پرداخت زکات و اطاعت  انجام فهیشر ةیآ نیدر ا می فرمایند که (56 :النّور)« لَعَلَّکُمْ تُ رْحََوُنَ 
 یاستمرار زمان تیّ ر انجام نماز و پرداخت زکات صلاحهم قرار گرفته است، حال اگ نیرسول قر

دارد، پس اطاعت از رسول  تیّحجّ امتیهمة مردم تا زمان ق یدستورها برا نیدارد و ا یو مکان
 امةیالق ومییمردم إل یتمام یبرا می بایست اوامر قرار گرفته، نیا نیهم که قر یخدا و سنّت نبو

  (.94، ص5، جش1398نی، کمهدوی داشته باشد )ر.ک:  تیّحجّ
 

 مخدوش بودن سنت از نظر سند و متن. 3-4
یکی از مهمترین دلایل قرآنیون برای انکار حجیّت احادیث، احتمال وجود احادیث جعلی و 

 یدر سنّت نبوضعیف در مجموعه کامل سنت منقول از پیامبر اکرم)ص( است. آنها معتقدند 
و جعل اخبار صورت گرفته، لذا  ثیوضع حد ،منقوله از آن حضرت اتیاخبار و روا یعنی

 .هم ندارد یتیّحجّ  جه،یاز سنّت اعتماد کرد و در نت یبه اخبار حاک توانینم
در احادیث،  گویدمی در مصر است، مروجان قرآنیون جمله از که حافظ اسلمبه عنوان مثال 

یرا امور دینی، جای نقد چنان نقدهایی وارد شده که ویژگی دینی بودن را از آنها گرفته است؛ ز
هایی که از سوی غیر مسلمانان به اسلام شده، تنها از رهگذر اشکال . وو آرای اشخاص نیستند

اند، در حالی که این احادیث از اصل احادیثی است که مسلمانان به صحت آنها اذعان کرده
أفقدها صفة الدین لأن الأمور إن الأحادیث فقد انتقدت علیها ما »: اند و ارتباطی با دین ندارندجعلی

الاعتراضات الموجهة للإسلام من غیر أهله لا تأتي إلا عن طریق  .الدینیة لا یدخلها النقد و آراء الرجال
 ،ق1421 بخش، )الهی« الأحادیث التي أقر المسلمون بصحتها و هي موضوعة الأصل لأصله لَا بالدین

  .(233ص
بودنِ برخی  کنی اصلِ قابل خدشهالله مهدویةآیگرچه این ادعا نیز باید گفت که ا نقددر 

گیری از احادیث در تفسیر اما این مسئله را مانع بهره ،پذیرنداحادیث از جهت متن یا سند را می
توان تا حدودی به هایی که در مسیر حدیث قرار گرفته را میدانند بلکه معتقدند این چالشنمی

 خیص وثاقت و عدالت راویان و رجال احادیث برطرف نمود.وسیله علم رجال و شناسایی و تش
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در احتمال ضعیف بودن برخی احادیث نیز شکی نیست و به همین دلیل »ایشان می فرمایند: 
اند و به دنبال شناسایی و تشخیص وثاقت و عدالت نوشته« کتب رجال»بزرگان فقهای شیعه، 

د حدیث و توصیف شخصیت آنان، سلسله اسناد راویان و رجال احادیث بودند تا با توجه به اسنا
ها و قطعی بودن صدور حدیث را بررسی کنند. همچنین عالمان رجالی با توجه به توصیف کتاب

و تألیف آنها از طرف نویسندگانشان، به بررسی منابع حدیثی و رجالی پرداخته و ماهیّت کلی 
 (69، صش1397کنی، مهدوی ) «حدیثی را نقد و بررسی می نمایندکتب 

همچنین ایشان در جایی دیگر احتمال ضعیف بودن و قابل خدشه بودن برخی از احادیث 
گیرند و نسبت به آن بی اعتنا نیستند و نسبت به دقت در نقل و عنوان احتمال در نظر میه را ب

دهند اما در عین حال خوانش ایشان در ضدیّت با خوانش قرآنیون است که منکر تنذیر می ،عمل
در بعضی کتب »ر مطلق در تفسیر قرآن کریم هستند، لذا می فرمایند: گیری از احادیث به طوبهره

توان نادیده گرفت، در حدیثی احتمال وجود روایات ضعیف وجود دارد و این احتمال را نمی
حدیثی، عمل توان به هر نتیجه شکی نیست که در نقل و عمل به احادیث باید دقت کرد و نمی

 .(71-70ص، صش1397کنی، مهدوی ) «آن را پذیرفت نمود و
روایات فضائل قرائت قرآن کریم و تحلیل این هنگام بحث از ایشان در عنوان نمونه به 

شده است، با  های مختلفی در روایات بیان، ثوابوره کوچکسیک  قرائت مطلب که چرا برای
ها پرداخته و تحلیل خوبی از مجموع گیری از دانش فقه الحدیثی خود به رفع این تعارضهرهب

در خصوص روایات فضائل سور باید به این نکته توجه داشت »فرمایند: می و کنندآنها بیان می
بایست این روایات را از لحاظ سندی و منبع نقل قول کننده، اعتبارسنجی کنیم تا که اولاً می

خصوص  ثانیاً؛ در شود.صحّت آنها را کشف نمائیم که در علم درایة الحدیث بدان پرداخته می
را که مورد قبول همه فقها و عالمان دینی « تسامُح در ادلّه سُنَن»بایست قاعده این روایات می

های مختلفی در روایات طورکلی هنگامی که برای یک مسئله، ثواباست، در نظر بگیریم ... به
مل. شود، بازگشت آن به درجات و مراتب روحی و معرفتی انسانی است، نه اصل آن عبیان می

هرچه اخلاص و معرفت قاری قرآن بیشتر باشد، بالتبع بهره او بیشتر شده و ثواب بیشتری را به 
مثال برای عنوان. بهشودها فراوان دیده میدر سایر عبادات نیز این تفاوتدست خواهد آورد. 

ار های مختلفی در کتب ادعیه نقل شده است که به درجات و مراتب آن نمازگزیک نماز، ثواب
ها را نوعی تناقض که برخی بدون توجه به این مطلب، این تفاوت در ثواببستگی دارد، درحالی

معرفت  دلیل بر تفاوت اشخاص، ها،تفاوت در حقیقت تمام اینکنند. دانسته و همه را رد می
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مهدوی ) «اشاره داردآن  و حداکثرثواب  حداقل آن به اشخاص و اخلاص اشخاص است که
 .(18ص ،ش1397 ،کنی

یکی از کتب اربعه شیعه  به صورت مصداقی به نقد حدیثی از شیخ صدوق که در ایشان
شیخ صدوق )ره( در کتاب »کنند: بدین صورت نقد می آن را با دلایلی متین، پرداخته و نقل شده

شَهْرُ رَمَضَانَ »فرماید: ن نقل کرده که می، حدیثی در باب ماه مبارک رمضا«مَن لایحضرُهٌ الفقیه»
ماه رمضان همیشه سی روز  یعنی (169، ص2ق، ج1404)ابن بابویه،  «أبَدَاا  ثَلَاثوُنَ یَ وْماا لَایَ نْقُصُ 

دانیم گردش ایام و روزها و ماه شود. این در حالی است که میاست و هیچ وقت کم و زیاد نمی
خورشید است که یک نظم طبیعی بر آنها حاکم است، چنانکه ها، بر حسب گردش زمین و ماه و 

مْسُ یَ نْبَغي»قرآن کریم می فرماید:  فَ لَكٍ  لََا أَنْ تُدْرِّكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّیْلُ سابِّقُ النَّهارِّ وَ كُلٌّ فِ لَا الشَّ
روز باشد و توان پذیرفت که همیشه تعداد روزهای یک ماه، سی لذا نمی (.40)یس:  «یَسْبَحُون

 .(72، صش1397کنی، مهدوی )« این عدد قابل تغییر است
طور آشکار مهدوی کنی تنها در مورد احادیث ضعیف با این قید که به اللهآیةاین رویکردِ 

که چنین رویکردی از ایشان نسبت  قابل ردیابی است درحالی ،در تعارض با آیات قرآن باشند
ایشان در مباحث خود به دفعات بر این نکته  شود.اهده نمیبه کنار گذاشتن تمامی احادیث مش

ثابت  )ص(اکرم امبریمنسوب به پ یتیاگر صحّت روا نیقیفر یعلماکنند که از نظر تأکید می
وجود نخواهد داشت و همان طور که  کریم آن با قرآن گاهیمنزلت و جا نیب یفرق گرید د،یگرد

 نآهم واجب خواهد بود و  تیآن روا یمقتضاواجب است، عمل به  ،قرآن یعمل به مقتضا
 (.96، صش1396کنی، مهدوی حدیث، حجیّت پیدا خواهد کرد )

 
 عدم قطعیت صدور سنّت منقول از پیامبر اکرم)ص(. 3-5

دانند، معتقدند که روایات قرآنیون افزون بر آن که سنت موجود را از نظر سند و متن مخدوش می
و پیش از آن نیز  شدهم، دو قرن پس از وفات پیامبر تدوین موجود در جوامع حدیثی، دست ک

توان این روایات را . با این حال، نمیبودتا یک قرن از کتابت و تدوین حدیث جلوگیری شده 
 گویدفرقة قرآنیون می به عنوان نمونه صبحی منصور از جمله رهبران به پیامبر منتسب دانست.

نشد و به صورت شفاهی تا قرن سوم هجری سینه به  سنت در دوران حیات پیامبر تدوینکه 
تواند گفتار ما در خطبه نماز جمعه گشت. زمانی که یکی از شنوندگان سخنان ما نمی نقل سینه

است با گذشت صد سال، قادر به نقل  یک هفته پیش را به طور کامل نقل کند، چگونه ممکن
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كان   حیاته وتناقلت سماعاا إلى القرن الثالث الَجري، فإذالم تدون السنّه أیّام »: باشند پیامبر صحیح گفتار
 «بیانه؟! ة. فكیف بسماع مئه سنه و صحّ ةالماضی ةتحدّثنا عنه فِ خطبة الجمعسامعونا لا یستطیعون ذكر ما

 .(243ص ،ق1421 بخش، )الهی
که شود شود و گفته میها افتخار میای که به آنصحاح سته او در جایی دیگر گفته است 

 :قرآن به آنها نیازمند است، بر اساس اقرار محدّثان، در سده سوم گردآوری و تدوین شده است
إن الصحاح الستة التي یفتخر بها و التي یقال بحاجه القرآن إلیها كل تلك الكتب جمعت و دوّنت فِ »

 .(243ص ،ق1421 بخش، )الهی «القرن الثالث حسب إقرار المحدثیْ
در نتیجه انکار حجیّت الصدور نبودن سنت و قرآنیون نسبت به قطعی دعایاین م در رابطه با

 را گزارش کرد.  سیریتف مباحث الله مهدوی کنی دربرخی از مواضع آیةاجمال  بهمی توان  نیز آن
 دانند و وجود احادیث ضعیف و جعلی در میانالصدور نمیایشان کتب اربعه را قطعیاولاً 

کتب »به غیر از گروه اخباریون که  یدر مواجهه با کتب حدیث»کنند: نمیاحادیث این کتب را نفی 
دانند، تمامی عالمان و فقهای حدیث که غالباً اصولی نیز هستند، اعتقاد را قطعی الصدور می« اربعه

ندارند، بدین معنا که  (السلامعلیهم)به قطعی الصدور بودن این اخبار و احادیث از معصومین 
میان احادیث این کتب، احادیث ضعیف و جعلی و تحریف شده هم وجود داشته ممکن است در 

 .(68، صش1397کنی، مهدوی )« باشد
الصدور نبودن کتب اربعه ای که باید به آن اشاره نمود این است که با علم به قطعیاما نکته

ادیث محروم قرآن با اح خودمان را از تفسیرحدیثی نبایست حکم به ساقط بودن احادیث داد و 
های این حقیقت را قبول داریم که در این کتاب»، لذا ایشان در ادامه مباحث خود می فرمایند: کنیم

حدیثی، احادیث و اخبار ضعیف و صحیح هر دو وجود دارد، اما اصل را بر ضعیف بودن حدیث 
کنیم بلکه احتیاط میها را از حیث اعتبار بیندازیم و ساقط کنیم، گذاریم که در نتیجه این کتابنمی

تا بتوانیم از آنها  و محتوا و سند احادیث را بررسی می کنیم تا اعتبار آنها برایمان ثابت شود
 .(71، صش1397کنی، مهدوی )« استفاده کنیم

همچنین قرآنیون معتقد بودند که روایات موجود در جوامع حدیثی، دست کم، دو قرن پس 
و پیش از آن نیز تا یک قرن از کتابت و تدوین حدیث جلوگیری  از وفات پیامبر تدوین یافته است

الله مهدوی کنی ةآی توان این روایات را به پیامبر منتسب دانست.شده است. با این حال، نمی
امع حدیثی پذیرند. موضع ایشان نسبت به تدوین و تبویب کتب و جوای را نمیچنین گزاره
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ذر فیلترهایی دشوار از جمله کسب اجازت از مشایخ عبور از رهگ منابع بدین نحو است که این
 اند مورد اعتماد واقع شوند.اند تا توانستهکرده

کردند و مثلاً های حدیثی را با روش اجازه نقل میلازم به توضیح است که در قدیم، کتاب»
ی پذیرفتند کرد، به هیج وجه از او نماگر کسی از کتاب اصول کافی، حدیثی بدون اجازه نقل می

کنید؟ استاد شما چه کسی بوده؟ گفتند شما با اجازه چه کسی احادیث این کتاب را نقل میو می
و به این صورت،  مشایخ اجازه شما کیست؟ سلسله مشایخ شما چگونه به شیخ کلینی می رسد؟

ی دقت عالمان حدیثی متقدم، بسیار به طرُق نقل حدیث از جمله اجازه سماعی، قرائتی یا کتابت
های حدیثی متقدم، این مطلب حتما ذکر می شد که احادیث این نظر داشتند. در مقدمه کتاب

 کتاب را چه کسی نوشته و چه کسی به او اجازه نقل داده است. 

نتُ »یا  «فلانأَجَزتُ ب»حتی در برخی از کتب، شخص مجیز در ابتدای کتاب می نوشت که  أذِّ
شاگرد یا راوی حدیث( اجازه دادم که این کتاب را از من و از ، بدین معنا که به ایشان )«فلانب

مشایخ من نقل کند و اکنون صاحب اجازۀ نقل حدیث است. به همین دلیل عالمان حدیثی، کتب 
نوشتند، به خاطر اینکه به مسأله اسناد حدیث حتی به اعتبار اتصال مسلسلات و مسندات می

ای می یافتند، کردند و لذا هر کتابی را در هر کتابخانهکتاب به مؤلفین و صاحبان اصول توجه می
 .(70، صش1397کنی، مهدوی )« کردندنقل نمی

های بسیاری انجام لازم به ذکر است که در رابطه با زمان دقیق تدوین سنت نبوی پژوهش
زمان حیات پیامبر اکرم)ص( شروع در  یسنّت نبو نیتدو ،متعدد یخیبنا بر شواهد تارشده و 

ها و اسناد کتاب»: معتقد استصالح  یصبح لذا .(ش1376حسینی جلالی، )ر.ک:  شده است
و تا قرن دوم  گرفتیصورت م امبریدر عصر خود پ ثیکه کتابت حد کندیما اثبات م یخیتار

 نینورالدّ  (.196ص ش،1386مؤدّب، ؛ 33ص ،ق1428)صالح، « است فتادهین ریبه تأخ یهجر
که در حدّ تواتر است و  دهیما رس ستاز صحابه به د یاریبس ثیاحاد»: داردیاظهار م زیعتر ن

 امبریدر عصر پ ثیحد نیانکار تدو قتاًیحق د. لذاکنیرا ثابت م امبریدر عصر پ ثیکتابت حد
 (.40ص ،ق1401)عتر،  «ستین یاسلام منصفانه و علم

 
 

 نتایج تحقیق
قرآن بسندگی و امتدادِ این تفکر  کریفگیری جریان این پژوهش با نگاهی به نحوۀ تکون وشکل

های فکری این جریان از رهگذر مراجعه ترین پایهکشیدن مهم تا دوران معاصر به دنبال به چالش
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توان های این تحقیق را به اجمال مینتایج و یافتهالله مهدوی کنی است. به اندیشة تفسیری آیت
 چنین گزارش نمود:

در قرآن گفته شده و نیازی به سنت  ،است بشرمورد نیاز  آنچه قرآنیون معتقد هستند هر -1
جایگاه سنت در کنار  پذیرند و با مطرح کردنرا نمی ادعاییالله مهدوی کنی چنین نیست. آیت

که همانا حجیّت پیدا کردن « احادیث عرضه»اشاره به نتیجه  نیز و قرآن کریم و حجّت بودن آن
 شوند.می متذکرضرورت رجوع به سنت را  ست، مسئلهاحادیث بعد از تأیید با قرآن کریم ا

برخلاف نظر قرآنیون که اعتبار سنت را دالّ بر تعدد و تکثر حکم الله مهدوی کنی آیت -2
« عِدل»و « مشابه»، «مجسم» ،که قرآن کریم خود می فرمایند در مباحث تفسیریدانند، خداوند می
و کلام خداوند است و حجّت دارد، سنت  )ص( است و لذا همانگونه که قرآن، حکمرسول خدا 

 تأیید شده از رسول الله)ص( نیز وحی الهی بوده و احکام آن لازم الاجراست.

نَ الْأَمْرِّ »آیة  با اشاره بهالله مهدوی کنی آیت -3 یعُكُمْ فِِّ كَثِّیٍر مِّ وَاعْلَمُوا أنََّ فِّیكُمْ رَسُولَ الِلَِّّ لَوْ یطُِّ
 ارشادهای پیامبر دانسته و معتقدندرسول الله را رسالتی ابدی و جهانی  لتِرسا (7)الحجرات: «لَعَنِّتُّمْ 

 نیست.حیات ایشان محدود به عصر  اصلاًو  بوده ابدی و جهانی اکرم)ص(

برخی احادیث از جهت متن یا سند را  بودن قابل خدشه اگرچه کنیمهدوی اللهآیة -4
معتقدند این چالش  ودانند ادیث در تفسیر نمیگیری از احاما این مسئله را مانع بهره ،پذیرندمی

توان به وسیله علم رجال و شناسایی و تشخیص وثاقت و عدالت راویان و رجال احادیث را می
 برطرف نمود.

پذیرند و به وجود احادیث مینیز کتب اربعه را  الصدور نبودنقطعی ایشان همچنین -5
نبایست حکم به ساقط بودن احادیث داد و ند معتقدکنند اما ها اذعان میضعیف و جعلی در آن

کنیم و محتوا و سند احادیث بلکه احتیاط میکنیم، قرآن با احادیث محروم  خودمان را از تفسیر
 تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. را بررسی می کنیم تا اعتبار آنها برایمان ثابت شود

 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.من لا یحضره الفقیهق(، 1404)ابن بابویه، محمد بن علی 

 ، تحقیق ریاض عبدالله عبدالهادی، بیروت: دارالاحیاء التراث.الطبقات الکبری، ق(1416ابن سعد، محمد )
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 ، بیروت: موسسه الرساله.المسندم(، 1994احمد بن حنبل، )

 : مرکز چاپ و نشر.، قمالبرهان فی تفسیر القرآنق(، 1415بحرانی، سید هاشم )

 ، قاهره: وزارۀ الاوقاف.صحیح بخاریش(، 1388بخاری، محمد بن اسماعیل، )

، تهران: شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازله فی اهل البیتق(، 1411حسکانی، حاکم )

 وزارت ارشاد.

 تاب.، قم: بوستان کتدوین السنه الشریفهش(، 1376حسینی جلالی، سید محمد رضا )

 .انتشارات عطائیتهران: ، قرآن و علم امروز، (م1974) الخطیب ، عبدالغنی

 ، بیروت: احیاء سنه النبویه.تقیید العلمم(، 1995خطیب بغدادی، احمد بن علی، )

 ، ریاض: دارالمغنی.سنن الدارمیق(، 1421دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، )

 .العربی الکتاب دار: بیروت ،الإسلام تاریخ ،(ق1407)احمد  بن محمد ذهبی،

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.التفسیر و المفسرونق(، 1396ذهبی، محمد حسین )

 ، بیروت: دارالعلم.فی تفسیر القرآن المنار ،(تای)ب ،محمد درضا،یرش

بسندگی )پژوهشی در پیشینه، تحولات و شناسی قرآنجریانش(، 1390روشن ضمیر، محمد ابراهیم )

 ، تهران: انتشارات سخن.های قرآنی(یدگاهد

 .نشر سلامقم:  ،مصطلحه و ثیعلوم الحد ،ق(1428) ی،صبح صالح،

 ، قاهره: دارالمکتبة.یالقرآن و کف ،م(2006) ،منصور، احمد یصبح

 .للمطبوعات الاعلمی موسسه: بیروت ،القرآن تفسیر فی المیزان ،(ق1417) حسین سید محمد طباطبایی،

 ، بیروت: المعهد العالمی للفکر الاسلامی.حجیة السنهق(، 1407عبدالغنی، ) عبدالخالق،

 .دمشق: دار الفکر، ثیعلوم الحد یمنهج النقد ف ،ق(1401) ،نینورالدّ عتر،

دوفصلنامه مطالعات قرآن ، «شناسی تفسیر آیة الله مهدوی کنیروش»ش(، 1401عترت دوست، محمد )

 .123-91صص ،31، شمارۀ 16، سال و حدیث

 ، قم: نشر اسماعیلیان.تفسیر نورالثقلینق(، 1415عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه )

، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، تهران: انتشارات احیاء علوم الدینش(، 1351غزّالی، ابو حامد )

 بنیاد فرهنگ ایران.

 .انتشارات اطلاعات :تهرانجواهر القرآن  ،(ش1365)غزالی، ابوحامد 
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 نا.جا: بیبی ،ةیّحول السّنّة النّبو نییشبهات القرآن ،(م2005) ،محمود محمّد روعة،مز

 ، بیروت: دارالحدیث.الصحیحم(، 1991حجاّج ) مسلم نیشابوری، ابن

، تحقیق و تنظیم: تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ چیستی و الزماتش(، 1395کنی، محمدرضا، )مهدوی 

 در جعفری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.پور( و نامحمد عترت دوست )جانی

، تحقیق و تنظیم: محمد عترت دوست تفسیر سوره مبارکه حمدش(، 1396کنی، محمدرضا، )مهدوی 

 پور( و نادر جعفری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.)جانی

نظیم: محمد عترت دوست ، تحقیق و تتفسیر سوره مبارکه قدرش(، 1397کنی، محمدرضا، )مهدوی 

 پور( و نادر جعفری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.)جانی

، تحقیق و تنظیم: محمد عترت دوست تفسیر سوره مبارکه بقرهش(، 1398کنی، محمدرضا، )مهدوی 

 پور(، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.)جانی

تحقیق و تنظیم: محمد عترت دوست  ره مبارکه نبأ،تفسیر سوش(، 1400کنی، محمدرضا، )مهدوی 

 پور(، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.)جانی

 ه قم.. قم: دانشگاثیحد خیتار ،(ش1386) ،درضایس مؤدب،

 ، قم: دارالحدیث.رابطة قرآن و سنتش(، 1399نصیری، علی )

 ی.مرکز نشر دانشگاه ی، تهران:غاندام یترجمه محمود مهدو ،یمغاز، (ش1369)محمد بن عمر،  واقدی،

، ریاض: مکتبه دراسات فی الفرق: القرآنیون و شبهاتهم حول السنهق(، 1421بخش، خادم حسین )الهی 

 الصدیق.
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 گراییکید بر رویکرد واساختقد روشی مطالعات تاریخ قرآن با تأن
 

 27/60/1402تاریخ پذیرش:         19/02/1402تاریخ دریافت:          عصمت کاظمی مقدم بیدختی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 42مقاله براي اصلاح به مدت              مرتضی ایروانی نجفی
 بی بی زینب حسینی

  علیه رضاداد
 چکیده

ترین منبع دین اسلام، تا حدودی با دانش تاریخ اثبات اصالت و صحت متن قرآن کریم به عنوان مهم
در روش مطالعه تاریخی  ینبر انگیزه مورخّ ات مختلفیموضوعاز آنجا که  قرآن کریم مرتبط است.
ده که رفع ایجاد ش های تاریخ جمع قرآن کریمگرایی گزارهمهمّی در واقع هایتأثیرگذار بوده و آسیب

نقد علمی و آسیب شناسی روشی ، لذا گرایی مطالعات تاریخ قرآن استآن نیازمند به شناخت واساخت
 تحقیقان صحت اطلاعات، دارای ضرورت های مختلف آن برای تعیین میزگونهبه این متون، با توجه 

های گرایی و شناسایی ویژگیش دارد با استفاده از روش واساختاین پژوهش تلابه همین منظور  .است
نتایج  را شناسایی کند. های مورخفرضقادی، انگیزه و پیششخصی مورّخ، شرایط زمانی، سیاسی، اعت

داود سجستانی شعبه، ابیابن ابت، ابن شهاب زهری، زید بن ث ؛چونهمراویانی  دهد کهتحقیق نشان می
 اند.های سیاسی و دینی اقدام به ثبت تاریخ قرآن نمودهو ابوعبید قاسم بن سلام، تحت تأثیر انگیزه

د های کلامی متنوعی ماننفرضقرآن پژوهان اهل سنت، شیعه و مستشرقان، تحت تأثیر پیش همچنین
  .انداقدام به نگارش تاریخ قرآن کرده و اثبات تواتر قرآنعدالت صحابه، عدم وحیانیت قرآن 
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 طرح مسئله
ترین موضوعاتی است که ترین مباحث علوم قرآن و از مهممطالعات تاریخ قرآن یکی از عمده

حجیت ظواهر الفاظ قرآن کریم و اعتبار سیاق در تفسیر،  بر برخی مبانی مهم تفسیری، همچون
(. به همین جهت غالب فقهاء و مفسران، در آثار 283ق، ص1420تأثیرگذار است )میرزرندی، 

اند. مطالعه سرگذشت این کتاب از خود به این موضوع به صورت مختصر، یا مبسوط پرداخته
م خداوند بیان شده تا عصر حاضر که از روی روزی که از زبان پیامبر اکرم )ص( به عنوان کلا

است. روشن است، « تاریخ قرآن کریم»شود، وظیفه دانش مصاحف در جوامع اسلامی تلاوت می
های تاریخ قرآن، مربوط به سده اول و دوم هجری و کیفیت جمع قرآن در این ترین چالشمهم

و نسخ خطی معتبر از قرآن کریم، های متقن بازه زمانی است. زیرا بعد از این دوران، گزارش
 (. 98ش، ص 1394وجود دارد )دروش، 

های معین های مختلف با روشهایی است که به انگیزه، پژوهش«مطالعات»منظور از واژه 
هایی پژوهشی، در سده أخیر در این حوزه تدوین و عرضه شده و از جهات مختلف دچار آسیب

 سازد.روری میاست که نقد این متون و اصلاح آن را ض
کـه اطلاعات از طریـق نقد، ارزشـیابی نقـد، فرآینـد اصلاح اطلاعات اسـت. درصورتی 

ای اطلاعات دیگـر نفـوذ کنـد و دامنه اطلاعات و اصلاح نشـود، بیـم آن وجود دارد کـه در پاره
-221ش، صص 1393؛ درودی، 287-269ش، صص1383نادرسـت را گسترش دهد )یثربی، 

ترین هدف این پژوهش، نقد متون تاریخ قرآن از جهت انگیزه مورّخ است که یکی از مهم(. 234
 باشد. های روشی در متون تاریخی میانواع آسیب

ها و تمایلات های اعتقادی، وابستگیدر مطالعه انتقادی منابع تاریخ، باید به باورها، گرایش
ها و انگیزه مورّخ و نوع گزارش فرضپیشسیاسی مورّخ توجه شود. زیرا تمام موارد فوق در 

(. مطالعه انتقادی منابع نخستین 141ش، ص1386وی، از حقیقت تاریخی تأثیرگذار است )ملائی،
گرایی نام دارد. این روش مطالعه در دانش تاریخ قرآن نیز، به تاریخی با این رویکرد، ساخت

 رورت پژوهشی است. مثابه سایر موضوعات تاریخی، برای افزایش قطعیت، یک ض
های وظیفه نقد روشی مطالعات تاریخ قرآن، نقد و بررسی روش مؤلف در تولیدِ نظریه

(  این پژوهش در پی آن است تا به نقد روشی 28-7ش، ص1392تاریخ قرآنی است. )پارسانیا،
اریخ گرایی( بپردازد و مطالعات تها و انگیزه مورّخ)واساختفرضاین مطالعات با تکیه بر پیش

 دهد: ها پاسخقرآن را از این منظر نقد کند و به این پرسش
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 بندی است؟ گرایی، به چه شکل قابل طبقهمطالعات قرآن بر مبنای واساخت .1
ه چهای مورخان( در کتب تاریخ قرآن به ها و انگیزهفرضگشایی)تبیین پیشساخت .2

 شکل قابل تبیین است؟

 تر کرد؟پدیدارشناسی امر واقع، نزدیکتوان، تاریخ قرآن را به چگونه می .3

 
 پیشینه تحقیق 

لعات تاریخ درباره پیشینه این پژوهش باید گفت، اگر چه تا کنون پژوهشی درباره نقد روشی مطا
های ن پژوهان تلاشاست، لیکن برخی قرآمورّخ، سامان نیافته  و انگیزه فرضقرآن، با تاکید بر پیش

 اند؛ مانند:مطالعات تاریخ قرآن داشته هایمحدودی در جهت اصلاح روش
الد از هار« جمع قرآن»از محمد ناصح، مقاله  «نقش زهری در روایات جمع قرآن»مقاله 

یات در نقد سندی روایات جمع قرآن که به مسأله حلقه مشترک راوی در اسناد روا موتسکی
د )ناصح، ان( و عدم وثاقت زهری پرداخته126-97ش، صص1386موتسکی، )جمع قرآن 

 از  زکی «قش او در تاریخ نگارش قرآننزید بن ثابت و »و کتاب  (190-167، صص5ش1395
در این  که عدم وثاقت زید بن ثابت و تأثیرپذیری وی از یهودیان  و بر نقش سیاسی او زاده

 (.  31ش، ص1398جمع تأکید کرده است )زکی زاده، 
از  «نوین غرب با رویکرد انتقادی به شکاکیتشناسی مطالعات تاریخ قرآن در جریان»مقاله 

رزشمند اشناسی، به عنوان مستندی سعید شفیعی خوزانی که در این پژوهش به به جایگاه نسخه
 .(93-69، صص1398در نقد مطالعات شکاکانه مسششرقان پرداخته است )شفیعی خوزانی، 

 
   تحقیقروش 

های داخل یک فرضشود؛ پیشکوشیده مینوعی خوانش متن است که در آن  1«گراییواساخت»
گرایی، فهم تاریخ مبتنی بر درک و بینش مورخ، از تاریخ است که در واساخت .متن کشف شود

؛ رضوی، 43ش، ص1387های او است )مکالا، فرضبرآمده از بافت اجتماعی، انگیزه و پیش
لیه، در گزارش تاریخی گرا، به تأثیر انگیزه مورّخ او(. مورّخان واساخت53-29ش، صص1400

های فرضپیشباور دارند. بر اساس این رویکرد، تبیین و معنای تاریخی، از انگیزه مبتنی بر 

                                                 

1 deconstructionism 
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است و انگیزه، مورّخ  انگیزه مورّخها سبب به وجود آمدن فرضتأثیر پذیرفته است. پیشمورّخ، 
 گردد. را به درک مؤثرّ از جهان خارجی رهنمون می

پرسند شود که مورخان از مدارک میهایی یافت میلیت مورّخ، در پرسشانگیزه در پس فعا
و چنین نیست که همیشه انگیزه مورّخ با منافع وی یکسان باشد، ولی گاه منافع نیز، بر انگیزه 

گرا، باید جهان ذهنی مورّخ، شناسایی شود و مورّخ تأثیرگذار است. بنابراین در مطالعه واساخت
رساختی جدید، ارزیابی گردد و یا حداقل ارزیابی آن به خواننده واگذار مدارک تاریخی در ب

(. با توجه به این که این پژوهش 48ش، ص1387؛ مکالا،164-157ش،ص1394گردد )مانزلو، 
و انگیزه( اختصاص دارد، پس بهترین مبنا  فرضگرایی)پیشبه نقد روشی بر مبنای واساخت

 های مؤرخان است.فرض، همان رویکرد کشف انگیزه و پیشبرای تقسیم بندی منابع تاریخ قرآن

 
 گراییهاي مطالعات تاریخ قرآن بر مبناي واساختگونه. 1

ترین رویکردهاست. یعنی گرا، در مطالعه منابع تاریخی، یک از کارآمدرویکرد مطالعه واساخت
ها بر تبیین تاریخی مورّخ انگیزهها، بر حوادث، رویدادها و باید در مطالعه تاریخ، به تأثیر اندیشه

های مختلف توجه داشت توجه نمود و بر ساختارهای اعتقادی و چگونه اندیشیدن مردم، در دوره
گرایی، منابع (. بر مبنای رویکرد واساخت142ش، ص1390؛ بلک، 119ش، ص1380)شکوری، 

 توان به چهارگونه قابل تقسیم دانست:تاریخ قرآن را می

جمع قرآن کریم، که به نوعی گزارش روایی از تاریخ قرآن کریم است، که در روایات  :اول
هایی نظیر المصاحفِ ابن ابی داود سجستانی و یا فضائل القرآنِ ابوعبید قاسم بن سلام، کتاب

ترین مستندات کتب تاریخ قرآن به همین دو منبع است و از جهت تاریخی، وجود دارد. عمده
های ها و انگیزهفرضآید؛ در این دو منبع مهمّ، پیشین حیطه به شمار میترین منابع در اقدیمی

 مشترکی وجود دارد که بدان پرداخته خواهد شد. 
: مطالعات تاریخ قرآن مستشرقان و به صورت مشخص آثار افرادی چون تئودور دوم

کریم و انگیزه  فرض غیر وحیانی بودن قرآننولدکه، شوالی، ریچارد بل، جان برتن..، که با پیش
 تضعیف مبانی اسلام، نوشته شده است. 

: مطالعات تاریخ قرآن شیعه و اهل سنت که در پاسخ به شبهات نولدکه و برخی سوم
فرض وحیانی و قطعی بودن نصّ قرآن کریم و با انگیزه دفاع از قرآن، مستشرقان دیگر و با پیش

 ، دکتر محمود رامیار، و عبدالصبور شاهین. نوشته شده است. مانند: تاریخ قرآن آیت الله معرفت
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های متنوعی، های مذکور، ازجهت محتوا، هدف و روش، با یکدیگر متفاوتند و آسیبگونه
از جهت روش مطالعه تاریخی، در موارد این مطالعات قابل طرح است که بررسی آن سبب 

 ردد. گتصحیح اطلاعات نادرست و یا افزایش صحت و اعتبار تاریخ قرآن می
 

 هاي مطالعات تاریخ قرآن گشایی گونهساخت. 2
اریخی باشد و تلاش نماید، از پیش مورّخ، در مطالعه تاریخ خود باید در پی شناخت حقیقت ت

هایی جز پدیدارشناسیِ (. اگر مورّخ با انگیزه111ش، ص1395ها تأثیر نپذیرد )هیرشلد، فرض
به تبیین و تحلیل تاریخی اقدام کرده باشد، اثر وی فرض، رویداد تاریخی و یا تحت تأثیر پیش

از جهت انطباق بینش تاریخی با واقعیت و عینیت، قابل نقد است و چه بسا، بینش وی نادرست 
ترین ترین و اساسی(. در مطالعه تاریخ قرآن این مسأله مهم319ش، ص 1397باشد )مهرابی، 

آید و مطالعات بسیار تاریخ قرآن به شمار می آید، زیرا نقطه شروع تحقیقاتآسیب به شمار می
 خ قرآن، پایبند به این اصل هستند.محدودی در مطالعه تاری

 
 منابع روایی ؛گشایی گونه اولساخت .1-2

ها و انگیزه مورخ فرضگونه نخست از منابع تاریخ قرآن، منابع روایی است و با توجّه به پیش
 گشایی است. در چهار گروه قابل ساخت

 
 روایات زید بن ثابت .1-1-2

گیری برای جمع قرآن توسط ابوبکر و عثمان، زید بن ثابت گر از جلسات تصمیماولین گزارش
یعنی تنها شاهد و حاضر در بسیاری  «حَدَّثهَ  أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثََبِتٍ »(: 52م، ص2002داود، است )ابن ابی

فرض و انگیزه زید بن گشایی پیشاز روایات جمع ابوبکر و عثمان زید بن ثابت است. ساخت
آنچه در نقد  ثابت در بیان واقعه تاریخی جمع قرآن امری ضروری است. تبیین موضوعاتی مانند

ات جمع، حائز اهمیت بررسی روایات زید بن ثابت و انگیزه و پیش فرض وی در نقل روای
 است، گرایش فکری و دینی خاصّ اوست. 

(، متأثر از 176ق، ص1410اش با یهودیان )سجستانی، زید بن ثابت به جهت همزیستی
باشد اند، میتفکر فقهی و دینی یهودیان فریسیانی، همچون کعب الاحبار بوده که قائل به رأی بوده

لِزَيْدٍ »: بافتهطرف میا همچون جوانان یهودی از دو (. زیرا موهای خود ر121م، ص2013)نجار، 
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، 2013)نجار،  (، در منطقه یهودی نشین، ساکن بوده است76م، ص2002داود، )ابن ابی «ذ ؤَابَ تَانِ 
های او، اطلاعش از زبان عبری و سریانی، انتقاد شدید ابن مسعود به او، همچنین (، کتاب121ص

؛ زکی زاده، 463، ص3ق، ج1414؛ نمازی شاهرودی، 461، ص1جتا، ناصبی بودنش )مامقانی، بی
های تاریخی را ( اعتماد به گزارش وی را کاهش داده و احتمال تحریف گزاره31ش، ص1398

 .«زيد بن ثَبت، كان عثمانياّ يحرّض على سبّ أمير المؤمنين )ع(»: دهدافزایش می
 فداران عمر بن خطاب و همهمچنین باید به موضوع حضور زید بن ثابت، در زمره طر

إِنَّكَ شَابٌّ ...لََ »: (52م، ص2002داود، ابیاش با روش حکمرانی وی توجه داشت )ابنفکری
)بخاری،  عمربن خطاب قائل به عدم حجیت سنت نبوی و اندیشه قرآن بسندگی بود .«نَ تَّهِم كَ 
فلم يزل و » :رخ داد که با پیشنهاد عمر بن خطاب . هدف اصلی در جمع ابوبکر(34ق، ص1410

جردو القرآن؛ »گفت: ؛ تجرید مصاحف از نصوص فقهی بود. او پیوسته می«لَ يزال يراجعنی عمر
 (. 121، ص2ق، ج1398)ابن عبدالبر، « اقلوا الرواية عن النبی و انا شريککم فی ثوابه

تنها دهد، پذیرش شاهدان برای ثبت آیات در قرآن توجه به این مسائل بنیادی نشان می
ای برای  هدف بسیار مهم جمع آوری مصاحف مشتمل بر سنت نبوی، از دست صحابه بهانه

ای برای سرگرم کردن افکار عمومی بوده است، و شهادت شاهد، فقط صورت ماجرا و بهانه
است. این اقدام در نزد این طیف، مصلحت أهمّی است که فریب افکار عمومی برای گردآوردن 

 کند.نبوی و یا قرآن را توجیه می مصحف واحد از سنت
بنابراین شخصی همچون زید بن ثابت که با اقدامات خلفا در جمع قرآن هم نظر است و 

(. طبیعی است 52م، ص2002داود، ابیگردد )ابنابوبکر و عمر وی را تأیید می کنند انتخاب می
اند، استفاده متفاوتی داشتهدر چنین فرایندی از امام علی )ع(، حسنین)ع(، ابوذر، ...که نگرش 

واهی سوزانی، که اولین کسی خابوذر گفت: ای عثمان اولین نباش که کتاب خدا را می» .نشود
چون این طیف به حجیت سنت  (263ق، ص1417)حلبی،  «بود که خونت ریخته خواهد شد

مین جهت امام اند. به هنبوی و لزوم تبعیت از آن و عدم جواز تجرید مصاحف، از آن باور داشته
کند که همه احکام مورد نیاز بشر حتی دیه خراش در آن ثبت شده است علی)ع( قرآنی فراهم می

 (. 146، ص1ق، ج1404)صفار، 
، 29ق، ج1431اش با امام علی )ع( مشهور است )مامقانی، زید بن ثابت، به دشمنی

شمنی شخصی و ناشی )ع(، این دشمنی یک د (. روشن است با توجه به سیره امام علی131ص
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آن نیست، بلکه این تقابل مربوط به اختلاف آشکار نسبت به موضوعات  از حسادت و غیر
 بنیادینی چون حجیت یا عدم حجیت سنت نبوی و مسأله قرآن بسندگی است. 

حکم دو حکم است: حکم خدا و حکم جاهلیت و »در روایتی از امام باقر )ع( آمده است: 
امام باقر)ع(،  «.ه حکمی بهتر از حکم خداوند برای خداباوران استخداوند فرموده است: چ

قال الباقر)ع(: » :کردشهادت داد که زید بن ثابت کسی بود که بر مبنای حکم جاهلیت حکم می
(. 290، ص5ق، ج1422)استرآبادی، « أشهد على زيد بن ثَبت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة

باوری این نکته تفاوت مبنای فقهی او با جریان سنت «لعمر و خلافا لعلی)ع(برأيه، اتبّاعا لقد حكم »
 کند. امام علی )ع( را اثبات می

باید توجه داشت، سخن زید بن ثابت در مسأله جمع قرآن با روایات متعدد دیگر ابن سعد، 
سعد،  مبنی بر جمع قرآن در زمان رسول خدا)ص( و بسیاری قرائن دیگر، منافات دارد )ابن

ها و انگیزه (. در مطالعه و ارزیابی روایات جمع قرآن، نباید به پیشفرض271، ص2ق، ج1410
اعتنا بود. این در حالی است که قرآن پژوهان شیعه و اهل سنت، روایات تاریخی وی مورّخ، بی

(، در حالی که مستشرقان به 115ش، ص1382اند )شاهین، گشایی قبول کردهرا بدون ساخت
چه نباید نوشته شود، قابل جایگاه زید بن ثابت، در تعیین آن»اند: اند و گفتهزه او توجه داشتهانگی

(. ولی غالب شیعیان و اهل سنت، در کتب تاریخ قرآن، 134م، ص2012)رینولدز، « ملاحظه است
ری اند. تنها برخی انتخاب وی به عنوان رئیس کمیته تدوین قرآن، امبه این موضوع توجه نکرده

 (. 317ش، ص1369؛ رامیار، 43، ص1ق، ج1410اند )عسگری، سیاسی دانسته
 

 روایات ابن شهاب زهري  .2-1-2
 )موتسکی، حلقه مشترک روایات جمع قرآن توسط ابوبکر و عثمان، محمد بن شهاب زهری است

؛ 50-15ق، صص1416)جسوس،  (. او در خدمت امویان بوده است126-97ش، صص1386
(. او در دوران حکومت عبدالملک بن مروان تا هشام بن 675-669ق، صص1374شرباصی، 

عبدالملک، ارتباط نزدیکی با دربار داشت، در این دوران مناصب مهمی مانند: قضاوت، جمع 
 (. 341، ص5ق، ج1413آوری مالیات و ریاست شرطه را بر عهده داشت )ذهبی، 

های قرآن و توجیه افی را برای تحریف حقائق تاریخی به ویژه انگیزه جمعوی انگیزه ک
؛ ناصح، 230-179ق، صص 1422اقدامات عثمان بن عفان داشته است )غیب هرساوی، 

( و در نزد غالب رجالیون شیعه تضعیف شده است. برخی از رجالیون 190-167، صص5ش1395
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اند که شاید بتوان آن را در خوانده ]عدوّ[ دشمنشیعه که به راویان اهل سنت آشناترند، او را 
ق، 1402؛علامه حلی، 119ش، ص1373زمره شدیدترین الفاظ تضعیف به شمار آورد )طوسی،

 (. 250ص
که ابن شهاب زهری، حلقه مشترک بسیاری روایات سیره و تاریخ اسلام و روایات جمع این

نگیزه مورّخ و نقل جانبدارانه وی از گر اهمیت انشان ( نیز130ش، ص1390آن است )پارسا، قر
های تاریخی خود، بسیار از اقدامات نادرست خلفاء ثلاثه تاریخ است. ابن شهاب زهری، در نقل

و حکام اموی همچون یزید و یا اقدامات عائشه را توجیه کرده است ابن شهاب زهری حلقه 
کند )ابن رم)ص( معرفی میمشترک روایات متعددی است که سبب نزول سوره عبس را پیامبر اک

(. روایاتی که در ایجاد دشمنی بین عائشه و امام علی)ع(، امام علی)ع( 502، ص4ق، ج1412کثیر، 
اش در مسأله افک و تشویق پیامبر اکرم)ص( به طلاق، مقصر معرفی گیریرا به جهت موضع

، شرابخواری (. یا با نسبت دادن شرب خمر به بنی هاشم6، ص6ق، ج1401)بخاری،  کندمی
 (. 557، ص2ق،ج1400)حلبی،  یزید را توجیه نماید

 
 شعبه بن حجاج .3-1-2

حلقه مشترک روایاتی که این اقدام عثمان را مورد تأیید همه صحابه به ویژه امام علی )ع( معرفی 
(. شعبه بن 66م، ص2002داود، تفرد سندی دارد )ابن ابی (160)م کند، در شعبه بن حجاجمی

اند. لیکن مشایخ حدیثی و از صحابه امام صادق)ع( است. برخی او را بتری دانسته حجاج از
، ص 2تا، ج)مامقانی، بی« اهل الفتوى و ذلك كاف فى ضعفه»: دانندرجالیون شیعه او را ضعیف می

( در زمان شعبه، ابان بن ابی عیاش، به قرائت عمومی مسلمانان از قرآن اعتراض کرد و ادعا 85
إِنَّ » :ها بودمدعی حجم بیشتر سوره وسط عثمان، قرآنی محرّف است. مثلاآن جمع شده تکرد، قر

 (. 659، ص2ق، ج1405)سلیم بن قیس، « س ورَةَ الْبَقَرةَِ وَ النُّور  الَْْحْزاَبَ كَانَتْ تَ عْدِل  
شعبه برای پایان دادن به دعوای قدیمی شیعه و اهل سنت بر سر کتاب علی)ع( به جای 

دقیق منشأ اختلاف نظر، دو ادعا مطرح کرد، که تنها توسط وی در تاریخ ادعا شده و کسی فهم 
جز او چنین ادعایی نکرده است و پس از او به عنوان اصلی قطعی و مسلم و غیرقابل تردید 

 تلقی شده است.
که قرائت ابوعبدالرحمن سلمی، تنها از امام علی )ع( است و او قرائتش را از : ایننخست

دهد. در کس دیگری نگرفته است. در حالی که روایات پیش از او چنین حصری را نشان نمی
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أبو عبد الرحمن السلمي و اسمه عبد الله بن حبيب روى عن علي و »ین آمده است؛ طبقات ابن سعد چن
سعد،  )ابن« عبد الله و عثمان و قال شعبة لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان ولكن سمع من علي

ادعای حصر قرائت سلمی در امام علی)ع( توسط شعبه، با این که هیچ (. 171، ص 6ق، ج1410
شاهد تاریخی بر این موضوع وجود ندارد به گفته محقق معاصر، برای ساکت کردن شیعیان 

 (. 78-41ش، صص1380 معترض بوده است )مدرسی طباطبایی،
و به جای عثمان بود، همین اقدام عثمان را که امام علی )ع( گفته است که اگر ا؛ ایندوم
داد و کسی از صحابه با قرآن سوزی عثمان مخالف نبوده است و تحریق مصاحف انجام می

لَوْ لَمْ يَصْنَعْه  »أَخْبََنََا ش عْبَة  ... قاَلَ عَلِيٌّ في الْمَصَاحِفِ: » :عثمان مورد تأیید بزرگان صحابه بوده است
 (.67م، ص2002داود، )ابن ابی« ه  ع ثْمَان  لَصَنَعْت  

که روایات وی با روایات معتبر و متعدد و شواهد تاریخی متناقض است، سند افزون بر این 
این روایات در نام شعبه تفرد دارد. سخن شعبه مربوط به یک منازعه تاریخی در قرن دوم هجری 

حیوان را بخورد یا زنا کند، بهتر  با ابان بن ابی عیاش است. او بر این باور بود که اگر او بول
چه شعبه راوی (. اگر381، ص1ق، ج1409است از نقل روایات ابان ابن ابی عیاش)جرجانی، 

به سه دلیل دلایل کافی برای عدم اعتماد  نزد اهل سنت است، ولی به هر روی خوشنام و ثقه در
وجود روایات متعارض نخست: تفرد سند این روایات در وی، دوم:  :به گزاش او وجود دارد

بسیار و سوم: وجود انگیزه کافی برای گزارش جانبدارانه او، به دلیل باورش بر ولایت خلفاء 
 ثلاثه. 

پرسشی که پژوهشگر باید در چنین موارد داشته باشد، به چه دلیل این روایات توسط 
زهری و یا شعبه،  توان به دلیل تفرد و حلقه مشترک ابن شهابنمی ؟راویان دیگر نقل نشده است

این روایات را جعلی دانست. بلکه باید گفت، به جز افراد مورد تأیید طبقه حاکم، دیگران حقّ 
اند. در تاریخ نگاری حکومت اموی و یا عباسی، بیان گزارش رسمی در چنین مواردی را نداشته

؛ زین 98صش، 1397کرد )مهرابی، آگاهی سیاسی، از مصلحت دولت و نظم عمومی تجاوز نمی
 (. 149ش، ص1388العابدینی، 

دهد؛ از جستجوی شواهد و مستندات از منابع تاریخی و حدیثی نکات مهمّی را نشان می
جمله این که این اقدامات مورد تأیید بسیاری از صحابه نبوده است. به ویژه در مورد عثمان بن 

یل اعتراضات جامعه قاریان ترین دلاعفان، اقدامات وی در جمع و احراق مصاحف، یکی از مهم
به وی بوده است. بنابر تصریح قاریان، در واقعه صفین، او به خاطر همین اقدامات، توسط گروهی 
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م، 2013کردند، با اعدام مجازات شد )هیکل، از ایشان که بر مبنای رأی و اجتهاد خود عمل می
با منافع حکومتی که  (. روشن است بیان چنین موضوعی و باز شدن ابعاد این رویداد93ص

ش، 1388پناه، گیری سیاسی آن است، منافات دارد )هدایتترین جهتگرایش عثمانی مهم
 (.30ص

كان من من عمال »پس باید توجه داشت، ابن شهاب زهری، خادم حکومت امویان است 
نمیتواند (. زمامدار، یا فردی در دستگاه حکومتی، 192، ص3ق، ج1418)شبستری، « الدولة الَموية

خارج از چهارچوب فرهنگی خود عمل کند. هر فردی مجبور است در چهارچوب فرهنگی 
( در نظام ایدئولوژی حکومت 320ش، ص1393)پژوهشکده تاریخ اسلام،  اش عمل کندجامعه

اموی، خلفاء ثلاثه عادل بودند و باب هرگونه اعتراضی بر ایشان به ویژه عثمان بن عفان مسدود 
سیاسی حکومت اموی، گرایش عثمانی بود و شاخص گرایش عثمانی، حبّ خلفاء بود. گرایش 

(. بنابراین باید این نوع 30ش، ص1388پناه، )هدایت ثلاثه و بغض امام علی)ع( بوده است
 گشایی گردد.  ها ساختگزارش
 

 کتب روایی نظیر المصاحف .4-1-2
( و ابوعبید 336)م ابی داود سجستانیترین منابع تاریخ قرآن، ابن نویسندگان نخستین و مهم

اند )خطیب بغدادی، ( هستند که هر دو سنی متعصب و  عثمانی بوده224)م  قاسم بن سلام
 ( 472-471، ص 8ق، ج1410؛ شوشتری، 474، ص 9ق، ج1417

 المصاحفعبدالله بن سلیمان بن الاشعث یا همان ابن ابی داود سجستانی نویسنده کتاب 
ن به ناصبی بودن شهرت داشت، ولی وقتی به بغداد رفت، خود را محبّ امام است. وی در اصبها

اند. یا که من را متهم به نصب کردهعلی)ع( معرفی کرد و گفت من همه را می بخشم، جز آنان
کند که پیامبر خدا)ص( فرمود: یا علی هر کس گمان کند که من را دوست روایتی را نقل می

]صاحب کتاب سنن[ گفته است این  دارد، خطا کرده است. پدرش،یدارد و علی )ع( را دشمن م
 «. هذا ابنی هو کذاب»: پسرم قطعاً دروغگو است

اند: به روایات اند. درباره او گفتهالخطا و غیر موثق دانستهدر هر صورت محدّثان او را کثیر
 علی)ع( تغییر نظر داده استاند او درباره امام او باید به دیده شکّ نگریست. برخی تصور کرده

رسد او برای تأیید اقدام قرآن سوزی ( در حالی که به نظر می85، ص29ق، ج1415)ابن عساکر، 
عثمان توسط امام علی)ع( در کتاب راهبردی و مهمّشُ، نیاز به این تغییر خط آشکار، در فضای 
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ویان با وی دشمن سیاسی عراق در قرن چهارم هجری، داشته است. باید توجه داشت که عل
 .اندبوده

بنابراین باور کردن تغییر مذهب وی مورد تردید است. از این جهت، به روایت فرد عثمانی 
توان اطمینان کرد. در حالی که در پذیرش نقل تاریخی، به وثاقت و ناصبی در چنین شرایطی، نمی

است مورّخ ناصبی،  (. طبیعی52ش، ص1397داری مورّخ، باید توجه داشت )مهرابی، و امانت
کند و های کلامی مانند: عدالت صحابه ناسازگار باشد، مطرح نمیفرضاطلاعاتی را که با پیش

(. به 68ش، ص1390نماید )بلک، سازگار با منافع و مصالح طبقه حاکم، توجیه می اییا به گونه
بوده است )زین ویژه در تاریخ اسلام، که درباری نویسی شیوه اولیه، رسمی و مورد قبول 

 (.149ش، ص1388العابدینی، 
ای پدرش برده که ، نوشته قاسم بن سلاَّم هروی ازدی الخزاعی استفضائل القرآنکتاب 

ق، 1410)ابن سعد، اش ابوعبید است(. کنیه12، ص3ق، ج1406 )قفطی، رومی از اهل هرات بود
ده دار امر قضاوت (. هجده سال در طرطوس، عه17، ص9م، ج1975؛ ابن حبان، 355، ص7ج

(. 225، ص5ق، ج1419کرده است )نمازی شاهرودی، بوده و در حکومت عباسی، خدمت می
داد و او نیز ماهانه ده هزار درهم به وی نوشت به عبدالله بن طاهر هدیه میوی هر کتابی که می

 طاهر بن ق( فرزند230(. عَبدالله بن طاهر)م 93، ص24ق، ج1420کرد )صفدی،پرداخت می
بود. وی نخست با سرکوب  عباسی مأمون تبارو از سرداران ایرانی  طاهری ، سومین امیرحسین

، مُعتصَِم ، قدرت مأمون را در آن نواحی تثبیت و در دوره مأمون و حتیمصر و شام شورشیان در
، 4ق، ج1408های سیاسی و نظامی پس از خلیفه بود )سمعانی، یکی از مقتدرترین شخصیت

 (. 33ص
شد و های حکام عباسی نوشته میاین کتاب، در خدمت اهداف و سیاست که روشن است

سیاست حکومت عباسی، از جهت دینی، ادامه دهنده سیاست و نگرش دینی امویان بود. بنابراین 
اند، تردید، وقتی قاسم بن سلام، برای آثارش، از حکام طاهری که خدمتگزار عباسیان بودهبی

فرض یا فاقد انگیزه مؤثّر توان او را یک مورّخ بدون پیشکرده است، نمیمیدستمزد دریافت 
توان تاریخ او را نوعی درباری نویسی به شمار آورد و او تاریخ را آن دانست. با این مقدمات می

دادند، روایت کرده است. او را در زمره کسانی برشمرده اند که طور که حکام عباسی اجازه می
خدا )ص( بر اعتقاد به سنت پایبند مانده اند و معتقد به افضلیت عثمان بر علی پس از رسول 

 (.41م، ص2006 )احمد بن فارس، )ع( بوده اند
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گیری سیاسی و دینی به روشنی جهت فضائل القرآنیا  المصاحفهای مطالعه کتاب 
انی و مشهور به ابی داود با گرایش عثمکه ابناین دهد. مثلانویسندگان این کتب را نشان می

( برای اثبات مشروعیت اقدام قرآن 471، ص 8ق، ج1410اش با امام علی)ع( )شوشتری، دشمنی
کند، سوزی عثمان، به روایات منقول از امام علی)ع( و امام سجاد)ع( از طریق شعبه استناد می

 ه است. سوزی عثمان بیان شدروشن است برای اقناع شیعیان معترض معاصر وی به اقدام قرآن
گفت: ای مردم در اعتراض به از علی)ع( شنیدم که می»کند؛ او در کتابش چنین روایت می

 :عثمان زیاده روی نکنید، اقدام او در سوزاندن مصاحف، با موافقت همه صحابه انجام گرفت
يعًافَ وَاللََِّّ مَا فَ عَلَ الَّذِي فَ عَلَ في الْمَصَاحِفِ إِلََّ عَنْ مَلٍََ مِنَّا »  (.67م، ص 2002)ابن ابی داود،  «جََِ

( و با طرح مسأله 33شود )ص با ذکر مظلومیت عثمان آغاز می المصاحفکه کتاب این
نشینی ( و با توجیه خانه49فضیلت اولین جامع قرآن برای ابوبکر آن هم از زبان امام علی)ع( )ص

« لََ وَاللََِّّ »لَْْسَنِ؟ قاَلَ: كَرهِْتَ إِمَارَتِ يََ أبَََ اأَ» امام علی)ع( به خاطر جمع قرآن و بیعت او با ابوبکر
 شود( و قرآن سوزی عثمان برای رفع اختلاف قراءات، بحث جمع قرآن شروع می59)ص

( و احکام آن 280-101( و با وصف اختلاف مصاحف صحابه )ص66)ص« وَاخْتَلَف وا فِي الْق رْآنِ »
( و در نهایت با این روایت، 465-285کند )صدا میو لزوم رعایت حرمت مصاحف ادامه پی

شود که: اگر به مصاحف نیازی نبود، سوزاندن آن گناهی ندارد، زیرا آب و آتش دو تمام می
أنه لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب و قال: إنما الماء و النار » :مخلوق از مخلوقات خداوند است

 «.خلقان من خلق الّلَّ تعالى
دهد؛ زیرا در این کتاب ار و محتوای این کتاب، تناقض آشکاری را نشان میدقت در ساخت

که حتی کند. مثلا؛ اینروایت لزوم رعایت حرمت قرآن را در فصل احکام مصاحف بیان می
( 448م، ص2002داود، )ابن ابی «وضع المصحف علی الَرض» :گذاشتن قرآن بر زمین گناه دارد
سوزاندن کتب را در « حرق المصحف اذا استغنی عنه»ی با عنوان ناگهان با چرخشی کامل، در باب

(. روشن است که جواز چنین وهنی برای قرآن، 466)ص داندنیازی از آن، گناه نمیصورت بی
تنها به مستند اقدام عثمان بن عفان است، اگر نه هر صاحب خردی سوزاندن قرآن را حتی در 

شمارد. چنانچه مسلمانان اقدام عثمان را توهین ن بر میحرمتی آشکار به قرآصورت عدم نیاز، بی
به قرآن به شمارآوردند. هنگامی که عثمان از دلیل خشم مردم برخود پرسید و مردم پاسخ دادند، 

 .«قال لماذا نقمتم علیَّ؟ قالوا أحرقت کتاب الله» :چون کتاب خدا را سوزاندی
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ثر از بینش تاریخی این راویان، اقدام نویسندگان کتب تاریخ قرآن شیعه و اهل سنت، متأ
عثمان در احراق مصاحف را اقدامی صحیح و مورد توافق همه مسلمان و کار او را به خاطر 

؛ تقوی، 39م، ص 2001؛ صالح عطیه، 146ق، ص1400اند )محیسن، مصلحت اهمّ موجّه دانسته
 (.57ش، ص1368

خطاب، عثمان به عفان ت عمربنتحلیل صحیح روایات جمع قرآن و شناخت ماهیّت اقداما
گشایی نگرش راویان روایات از سویی و اقدامات امام علی)ع( از سوی دیگر، نیازمند ساخت

فرض کلامی و جمع قرآن به قرآن و سنت نبوی است. در صورتی که این بینش تحت تأثیر پیش
ات دست یافت. توان به فهم صحیحی از ماهیت این اقدامسیاسی باشد، روشن است نمیگرایش

فهم دلیل دغدغه عمر بن خطاب بر تجرید مصاحف و یا دغدغه امام علی )ع( برای کتابت قرآن 
کامل مشتمل بر همه احکام مورد نیاز مردم نیازمند شناخت بینش این دو طیف، در مورد حجیت 

 (.172-149ش، صص 1401یا عدم حجیت سنت نبوی و اندیشه قرآن بسندگی است )علوی، 
ن اگر پیش فرض عدالت عثمان بن عفان مقدمه مطالعه روایات احراق مصاحف قرار همچنی

گیرد، قطعا باید اقدام وی از نظر شرعی توجیه گردد. مانند توجیهی که ارائه شد و آن احراق 
(، ولی اگر عدالت صحابه، 71م، ص2009مصاحف برای رفع اختلاف قراءات تلقی شد )محامی، 

فرض قرار نگیرد، اقدام عثمان، کاری خلاف شرع، برای اهدافی پیش در این تحلیل به عنوان
مشخص و از پیش تعیین شده در ارتباط با سایر اقدامات وی تبیین خواهد شد که نه تنها مورد 
تأیید صحابه نبوده، بلکه از جانب بسیاری از صحابه تقبیح شده و او ممکن است به خاطر این 

حتی در شکلی که بتوان، اقدام وی را از نظر شرعی موجه و قابل اقدام مجازات نیز شده باشد. 
قبول دانست، قطعا، بخشی از صحابه که رویکرد موافقی با عثمان نداشتند، با اقدام وی، به 

اند. چگونه ممکن است، اقدام وی را امری مورد تأیید همه صحابه دانست، در مخالفت کرده
، 1402اند )علوی، ر صحنه قتل وی حضور فعّال داشتهکه بخشی از همین سران صحابه، دحالی
 (. 172-149صص

گر نظارت مستقیم بررسی روایات و منابع جمع قرآن در سده اول تا چهارم هجری، نشان
و حساسیت طبقه حاکم بر نوع گزارش رسمی از رویداد جمع قرآن است. نظارتی که حداقل 

های غیر رسمی از سرنوشت نابودی تمام گزارش سال با اصرار و پیگیری دنبال شده و سبب 400
مصاحف صحابه و تاریخ جمع قرآن شده است. تنها کتاب المصاحف ابن ابی داود سجستانی از 

 .اختلاف المصاحف، باقی مانده است میان کتب
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 المصاحفمانند: کتاب ر قرن سوم و چهارم نوشته شده بود های دیگری نیز دکتابهنگام که 
( 36صتا، (... )ابن ندیم، بی327)م (؛ ابن الانباری362)م (؛ ابن مقسم360)م ابن اشته اصفهانی

که از میان این کتب تنها کتابی که توان تصوّر کرد، جز ایندلیلی برای نابودی همه این کتب نمی
اود سجستانی صلاحیت تأیید از جانب طبقه حاکم را داشته باقی مانده است. مانند: کتاب ابن ابی د

گشایی از کتب منابع نخستین بنابراین ساختو باقی کتب، از بین رفته است.  فضائل القرآنو یا 
مورخ بر روایت تاریخ جمع قرآن است. چون تمامی  گر تأثیر مستقیم انگیزهتاریخ قرآن، نشان

اسی و دینی های سیگردد که تحت تأثیر مسقیم انگیزهروایات جمع قرآن به پنج نفری باز می
 قرار داشتند.

  
 ؛ پژوهش هاي مستشرقانگشایی گونه دومساخت .2-2

فرض عدم وحیانیت قرآن، مستشرقان نیز غالباً با انگیزه انکار اصالت و اعتبار نصّ قرآن و با پیش
، 1ق، ج1413)رضوان،  اند. مثلاً نولدکه که برای تضعیف اسلامبه مطالعه تاریخ قرآن پرداخته

بافد، تا دو نتیجه را به اثبات ( ریسمان سفید و سیاه را به هم می252م، ص2018دلی، ؛ بها31ص
 :برساند

ده جلوه )ص( را فردی متوهّم و یا جنّ ز : در امکان وحی، خدشه کند و پیامبر اکرمنخست
 (.5م، ص2004دهد )نولدکه،

: آنچه به عنوان نصّ قرآن کریم در دسترس است را متنی مخدوش و اقتباسی ناقص و دوم
 (. 268م، ص2018نادرست از تورات و انجیل جلوه دهد )بهادلی، 

ها پیش، او در انتخاب روایات، تنها روایات ضعیف و غیر معتبری را انتخاب کرده که قرن
و تشکیک در حجیت سخن پیامبر اکرم)ص( همکارانش از یهودیان تازه مسلمان، برای تضعیف 

و حقانیت قرآن، در قالب روایات اسرائیلی، بیان کرده بودند؛ روایاتی مانند افسانه غرانیق و 
؛ شرف الدین، 403ق، ص1418؛ کورانی، 135، ص1ق، ج1415داستان ورقة بن نوفل )عاملی، 

ائن و دلایل بسیاری که (. او در مسأله جمع قرآن، بدون توجه به نصوص، قر101ق، ص1389
داد، جمع قرآن را به صورت کامل و ما بین الدفتین، در زمان حیات رسول اکرم )ص( نشان می

 تلاش کرد، جمع قرآن در زمان عثمان را اثبات کند.  
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اند. آلفونس مینگانا، بر برخی مستشرقان دیگر، زمان جمع قرآن را از این هم دیرتر دانسته
(. برخی حتی بر 80ش، ص1390در زمان حجاج جمع شده است )پارسا، این باور است قرآن 

 (. 122م، ص2012در زمان حکومت عباسی جمع شده است )رینولدز، 230این باورند، قرآن سال 
های های مهم مطالعه نولدکه از تاریخ قرآن، آن است که تاریخ مربوط به پدیدهیکی از آسیب

فیت آن، در حیطه دانش تاریخ قرآن قرار ندارد، لیکن بشری است و پرسش از امکان وحی و کی
نولدکه این موضوع را نخستین بار در کتاب تاریخ قرآن به عنوان بحث ابتدائی، طرح کرده است 

(. طرح این موضوع در اثر وی با هدف ردّ وحیانی بودن قرآن رخ داده 20م، ص2004)نولدکه، 
به این موضوع، در کتب تاریخ قرآن، به جهت است و غالب قرآن پژوهان مسلمان بدون توجه 

اند )کردی، گویی به شبهات وی، بحث از امکان وحی را نخستین بحث خود قرار دادهردّ و پاسخ
؛ 7ق، ص1428؛ معرفت، 33ش، ص1369؛ رامیار، 11ق، ص1420؛ علی صغیر، 12م، ص1953

ضوع، از مسائل تاریخ (. در حالی که این مو37ش، ص1383؛ معارف، 9م، ص2002رأفت سعید، 
 قرآن نیست و طرح آن در مطالعات تاریخ قرآن، وجهی ندارد. 

گر، نوع انتخاب روایات و بررسی آثار مستشرقان در موضوع تاریخ قرآن به روشنی نشان
ای که انگاره تحریف و عدم اصالت قرآن را به همراه داشته تفسیری از روایات است به گونه

 اند. هایی که این انگاره را برنتابد، اعتنایی نداشتهباشد. ایشان به گزاره
 

 شیعه و اهل سنتمطالعات معاصر ؛ گشایی گونه سومساخت .3-2
ای از مطالعات تاریخ قرآن در شیعه و اهل سنت که در پاسخ به شبهات مستشرقان نوشته گونه

 گرایی قابل نقد است:شده است نیز، با رویکرد واساخت
قرآن پژوهان معاصر شیعه و اهل سنت، در مطالعات تاریخ قرآن، به دنبال اثبات حجیت  .1
اند. این موضوع، از قرن چهارم هجری و متأثر از اندیشه آوری و تواتر قرآن کریم بودهو علم

فرض ابوحنیفه و تعالیم ارتدوکسی، همواره در مباحث مرتبط با تاریخ قرآن، به عنوان یک پیش
م، 2015؛ زینب، 8، ص1م، ج1991؛ برودی، 279، ص1ق، ج1372ده است )سرخسی، مطرح بو

، به عنوان «کتاب»ها، قرآن را با ( زیرا، در نگرش اصولی حنفی23م، ص2018؛ بدرالدین، 20ص
 اند. منبع تشریع، مرادف و همسان دانسته

کتابت قرآن منحصر فرضی، آن است که مطالعه تاریخ قرآن به تاریخ یکی از آثار چنین پیش
کند آن است که حجیت قرآن، متوقف پنداری ایجاد میشده است. مشکل مهمّی که این همسان



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       232 

ان هذا القرآن هو المکتوب »اند: گردد ایشان در تعریف قرآن چنین گفتهبر صحت جمع عثمانی می
لی برای قرآن (، در حالی که این تعریف کام50،ص2016)میلادی، « فی المصاحف تداول بين الناس

نیست و قرآن افزون بر شکل مکتوب دارای شکل شفاهی است که مسلمانان در طول قرون آن 
 اند. را سینه به سینه نقل کرده

ولی در بین محققان شیعه، کسی  یکی از محققان اهل سنت به این موضوع تذکر داده است
بب انگیزه اثبات تواتر و فرضی سبه این موضوع مهمّ و کلیدی توجه نکرده است. چنین پیش

صحت اقدام عثمان بن عفان در توحید مصاحف در بین محققان شیعه نیز شده است. این یک 
ایراد بنیانی و مانعی برای فهم صحیح و پدیدار شناسانه حقیقت تاریخی قرآن است. زیرا، بنیان 

توان توقع ایجاد نمیهای تاریخی، گاه از گزارهعلم تاریخ بر احتمال و عدم قطعیت است و هیچ
 (. 20ش، ص1395یقین داشت )مکالا، 

فرض لزوم تواتر و علم آوری کتاب، سبب شده برخی محققان شیعه، در یک همین پیش .2
موضوع تاریخی مانند: جمع قرآن از روش دانش اصول فقه در مبحث تعارض، استفاده کرده و 

اند. چون در یک روایت گفته تناقض دانستهروایات جمع قرآن در زمان ابوبکر، عمر و عثمان را م
است  شده، قرآن را ابوبکر جمع کرده و دیگری عمر و دیگری عثمان را جامع قرآن معرفی شده

اند )یا انواع دیگری از تعارض متنی را در این روایات بیان کرده(، و در نتیجه قائل به تساقط شده
؛ ایازی، 248تا، ص( جمع شده است )خوئی، بیاند، قرآن زمان پیامبر اکرم)صو نتیجه گرفته

(. باید توجه 65ق، ص1420صغیر، ؛ علی34ش، ص1361؛ طباطبایی، 80-42ش، ص1378
توان در یک موضوع که ماهیتی تاریخی دارد، از روش تعارض در احادیث فقهی که داشت، نمی

 کند استفاده کرد.تکلیف مکلف را روشن می
ن، روایات جعلی نیست، روایاتی است که به رخدادی مربوط که روایات جمع قرآدر حالی

توان به جای فهم دقیق ابعاد و ماهیت رخداد، آن را با ادله تعارض، از کند. نمیبه قرآن اشاره می
گوید که در اعتبار ساقط دانست. زیرا این روایات جعلی نیست و در مورد رویدادی سخن می

                                                                                                                                                                                                                                                                          لف بر وقوع آن دلالت دارد.                                                                                                    تاریخ اسلام رخ داده و شواهد مخت
استفاده از روش تعارض اخبار، در یک موضوع تاریخی، روشی صحیح نیست. این  .3

ک موضوع تاریخی، به یک موضوع روش، خروج از حدود و مرزهای دانش تاریخ است وتبدیل ی
شود، ولی ماهیت حدیثی صرف است. در تاریخ روایی، اگر چه تاریخ، در قالب روایت ذکر می
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ش، 1392حدیثی یا فقهی ندارد و باید ماهیت تاریخی این موضوعات حفظ شود )رابینسون، 
 (. 41ش، ص1392؛ جعفریان، 282ش، ص1386؛ سجادی، 173ص

در عراق، به صورت روایی، گزارش شده است و اگر چه علم  چه تاریخ مسلماناناگر
ش، 1392تواند در شناخت بهتر تاریخ اسلام و قرآن، مفید باشد )رابینسون، حدیث و رجال می

توان با روشی علم دهد و نمی( لیکن، نوع بیان تاریخ، ماهیت این دانش را تغییر نمی52ص
یک بینش تاریخی منطبق با واقع دست یافت.  الحدیثی، به تنهایی در موضوعی تاریخی، به

متأسفانه، بسیاری از محققان شیعه، با همین روش، تمامی روایات جمع قرآن توسط خلفاء را 
اند و بحث جمع صحابه اعتباری این روایات باور داشتهاند، حتی برخی، به بیفاقد اعتبار دانسته

اقدامات صحابه را در حدّ تجرید قرآن از علائم اند و را به صورت کلی در آثار خود مطرح نکرده
 (. 161-154ش، ص 1399اند )اصغرپور، نگارشی دانسته

ها و فرضدهنده وجود پیشگشایی مطالعات تاریخ قرآن شیعه معاصر، نشانساخت .4
گردد. در صورتی که اگر مورّخ، با رویکرد هایی است که مانع پدیدارشناسی تاریخ قرآن میانگیزه

دیدارشناسانه به روایات جمع بنگرد، وجود یک خط و مسیر کلی در نگرش دستگاه حاکم به پ
های نخست برایش قابل ادراک است. در تاریخ روایی متقدّم، مورّخ، قادر به قرآن کریم در سده

های کلی رویدادها نیست و روایت بیانی جزئی دارد. در تاریخ روایی، مورّخ، بر کشف جنبه
(. ولی 112ش، ص1394اصرار دارد و امکان فهم الگوهای کلی را ندارد )مانزلو،  نقش افراد

های کلی را شناسایی انتظار است؛ مورّخ تاریخ قرآن در دوره معاصر، بتواند این خطوط و سیاست
 کند. 

کند، بر های نخست، مسأله جمع را روایت میبنابراین طبیعی است که مورّخی که در سده
عمر و یا عثمان تأکید کند و مسأله جمع را امری فردی تبیین کند. در حالی که نقش ابوبکر، 

های کلی حاکم در های کلی باشد. مسأله جمع قرآن به سیاستمورخ معاصر باید متوجه سیاست
ها، تقسیم غنائم و احکام فقهی دست و پا گیر سده نخست هجری، به ویژه موضوع کشورگشایی

این زمینه مرتبط است و از مورّخ معاصر، متوقع نیست که این اقدامات موجود در سنت نبوی در 
به ویژه جمع عثمان را، امری منحصر به فرد دانسته و نتواند، سیر و خطّ کلی موجود و روشن 

 ها را ادراک کند. در این فرایند
اج های منسوب به ابوبکر، عمر، عثمان و حجّبسیاری از قرائن وجود دارد که تمامی جمع

در واقع مراحل تکمیل یک پروژه بوده است. قرائنی مانند: الگوی مصحف حفصه برای جمع در 
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( و تأکید حجاج بر تبعیت از مصحف عثمانی، )عینی، 88م، ص2002زمان عثمان )ابن ابی داود، 
(. نقش مهم زید بن ثابت در جمع قرآن در زمان 43، ص9ق، ج1407؛ نووی، 90، ص10تا، جبی

، 20تا، جعثمان، تجرید مصاحف از هر نوع روایت و نصوص تفسیری)عینی، بیابوبکر و 
 (، عدم وجود تفاوت معتبر و قابل اعتنا در گزارش از این مصاحف. 43ص

ایراد مهم دیگر در مطالعات تاریخ قرآن شیعه و اهل سنت معاصر، آن است که این  .5
است. این موضوع در اثبات نخستین جامع های متکلمانه فرضهای تاریخی، متأثر از پیشتبیین

قرآن، در مطالعات تاریخ قرآن شیعه و اهل سنت قابل مشاهده است. غالب مورخان تاریخ قرآن 
اند. نخستین جامع قرآن را ابوبکر یا عثمان، معرفی کنند، زیرا جمع از اهل سنت، تلاش کرده

؛ 38م، ص2003قرآن شده است )درّاز،  اند که مانع نابودیقرآن را فضیلتی برای ایشان برشمرده
؛ قرقوتی، 81م، ص2003؛ غانم بن قدوری، 88م، ص2018؛ بدرالدین، 136ق، ص1400محسین، 

اند، این فضیلت را به از آنِ امام علی)ع( بدانند، ( برخی از شیعیان نیز تلاش کرده42ق، ص1427
؛ امیرخانی، 92ق، ص1377)عاملی،  اندولی به تبیین ماهیت جمع امام علی )ع( از قرآن نپرداخته

؛ تقوی، 126ق، ص 1420، میرمحمدی زرندی، 153ش، ص1383؛ معارف، 22ش، ص1389
های نخست، به چه این موضوع در سده(. اگر87ش، ص1365جلالی نائینی،  ؛29ش، ص1368

ش، 1392دلیل شایع بودن پدیده فضیلت نگاری در بین مورخان، قابل اغماض است )جعفریان، 
 ای در مطالعات معاصر، سزاوار نیست. ولی ادامه چنین انگیزه (123ص

رسد، تلاش در جستجوی پدیدارشناسی حقیقت مفهوم جمع قرآن، در در نهایت به نظر می
روایات جمع قرآن، کمتر مطمح نظر مورخان تاریخ قرآن اهل سنت و شیعه بوده است. به جای 

ها قرآن، مورد توجه قرآن پژوهان باشد، اثبات بینشجمع  که شناخت کیفیت و حقیقت پدیدهاین
 کند. های متکلمانه در این آثار جلب توجه میو انگاره

 
 تحقیق نتایج

های افزایش اعتبار اطلاعات در حوزه علوم و مطالعات تاریخ نقد روشی یک از ضرورت .1
گیزه مورّخ، با رویکرد ها و انفرضقرآن یک ضرورت انکارناپذیر است. نقد روشی مبتنی بر پیش

 دهد.مختلف مطالعات تاریخ قرآن را نشان می گرایی، موضوعات مهمی در سه گونهواساخت
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هایی چون عدالت صحابه، عدم حجیت فرض: منابع متقدمّ تاریخ قرآن با پیشگونه نخست
یخی را های سیاسی، تبیینی جانبدارانه از حقیقت تارسنت نبوی، قرآن بسندگی و وجود انگیزه

 اند. ارائه کرده
فرض عدم وحیانیت قرآن و با انگیزه ردّ اصالت و اعتبار قرآن، : مستشرقان با پیشگونه دوم

 اند. در پدیدارشناسی تاریخ قرآن ناکام مانده
آوری خبر متواتر فرض اصل علم: پژوهان معاصر شیعه و اهل نیز، به خاطر پیشگونه سوم

ن و با انگیزه دفاع از حقانیت قرآن در برابر شبهات مستشرقان و گاه و یکی پنداشتن کتاب با قرآ
فرض افضلیت خلفاء ثلاثه و یا امام علی)ع( از مطالعه تاریخی پدیدار شناسانه روایات با پیش

 اند. جمع قرآن بازمانده
ر کارهایی را برای به حداقل رساندن تأثیر انگیزه مورّخ بشناسان دانش تاریخ، راهروش .2

تبیین تاریخی و بازساخت کتب تاریخ قرآن و دسترسی به برساختی جدید و منطبق از تاریخ 
 اند. مانند:ارائه کرده
های کلامی فرض: مورّخ تلاش کند، در هنگام گزارش از رویداد تاریخی، از تأثیر پیشاولاً

نظریاتش، جلوگیری نماید. یا سیاسی خود بر کیفیت و نوع گزارشش آگاه شده و از تأثیر آن بر 
 توان این تأثیر را کنترل کرد. اگر چه این امر، به صورت کامل ممکن نیست، ولی می

: مورّخ، اعتبار نگرش تاریخی خود، را با تعداد شواهد و مستندات بیشتر، افزایش دهد، ثانیاً
های انطباق گزارهزیرا هر چه مستندات و شواهد، بر یک بینش تاریخی بیشتر باشد، قابلیت 

 یابد تاریخی و احتمال صدق آن افزایش می
های مختلف سنجیده شود، تا قابلیت تطبیق آن نگره : نگره مورد ادعای مورّخ، با روشثالثاً

ای تاریخی، در افزایش، قطعیت تطبیقی و مقایسه مطالعه با واقعیت تاریخی، افزایش یابد. روش
ین در مطالعه تاریخ قرآن و بیان موضوعات مختلف باید به این نگره تاریخی مؤثر است. بنابرا

که اطلاع مؤرخان، از مهم توجه شود. روشن است که در مطالعات تاریخ قرآن، افزون برآن
های مطالعه تاریخی و مهارت استفاده از آن، یک ضرورت است، لازم است گاه به مقتضای روش

های ترکیبی مطالعه قرآن وجود دارد، از روش های مختلفی که در تاریخموضوعات و چالش
تاریخی استفاده شود و یا حتی، مورّخ، با طرح مبانی علمی، روش جدیدی در مطالعه تاریخی 

 را ابداع نماید.
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های ها و انگیزهفرضاز پیشگشا خان با رویکرد واساختاگرایانه و ساختمورّ: رابعاً
ع تاریخ قرآن نمایند. در جستجوی ساختارهای جدید و نویسندگان متقدم، اقدام به مطالعه مناب

های مطالعه فرهنگی، اقدام به بازساخت تاریخ قرآن نمایند و در جستجوی شواهد توجه به روش
 .جدید و معتبر، تلاش نمایند

 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 قاهره: الفاروق. المصاحف،م(،  2002) داود، عبدالله بن سلیمان،ابن ابی

 ، بیروت: دارالکتاب العلمیه. النشر فی القراءات العشرتا(، جزری،شمس الدین، )بیابن 

 ، بیروت: دار الفکر.الثقات م(،1975ابن حبان بستی، محمد بن أحمد،)

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. طبقات الکبریق(، 1410ابن سعد، محمد بن سعد،)

 بیروت: دارالکتب العلمیه.  یان و فضله،جامع البق(، 1398ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله،)

 ، بیروت: دار صادر. الطبقات الکبریق(، 1415ابن عساکر، محمد بن سعد،)

 ، بیروت: دارالمعرفة.تفسیر القرآن العظیمق(، 1412ابن کثیر، عبدالله بن کثیر،)

 بیروت: دار ابن حزم.، جهود الامام ابوعبید قاسم بن سلام فی علوم القراءهم(، 2006احمد بن فارس،)

 )ع(.قم: مؤسسه آل بیت منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال،ق(، 1422استرآبادی، محمدبن علی،)

 ، ترجمه صادقی، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. درآمدی بر تاریخ پژوهیش(، 1386استنفورد، مایکل،)

 گویی به شبهات. و پاسخ، قم: مرکز مطالعات تاریخ تدوین قرآنش(، 1389امیرخانی، علی،)

 ، قم: کتاب بین.کاوشی در تاریخ جمع قرآنش(، 1378ایازی، سید محمد علی،)

 ، بیروت: دارالفکر. الجامع الصحیحق(، 1401بخاری، محمد بن إسماعیل،)

 ، حلب: دار الوعی، الضعفاء الصغیرق(، 1396بخاری، محمد بن إسماعیل،)

 ، بیروت: مکتبة العربیة. ی الی المصحفالوحم(، من 2018بدرالدین، محمد حسن،)

 بیروت: دارالکتاب العربی. اصول بزودی،م(، 1991بزودی، ابوالحسن فخرالاسلام،)

پور، مشهد: دانشگاه ترجمه دکتر محمدتقی ایمان مطالعه تاریخ،ش(، 1390بلک، جرمی، رایلد، دونالد،)

 فردوسی. 
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 ، بصرة: مکتبة الامام الهادی)ع(. نبحوث فی تاریخ القرآم(، 2018بهادلی، عبدالرضا،)

های علوم انسانی و تهران: پژوهشگاه خاورشناسان و تدوین قرآن کریم،ش(، 1390پارسا، فروغ،)

 مطالعات فرهنگی. 

، 23ش ،فرهنگ راهبرد، «های علمیشناسی بنیادین تکوین نظریهروش»(، ش1392پارسانیا، حمید،)

 .28-7ص

، تهران: شناسی تاریخیگفتارهایی در باب تاریخ نگاری و روشش(، 1393پژوهشکده تاریخ اسلام،)

 پژوهشکده تاریخ اسلام. 

 ، بیروت: دارالفکر. الکامل ق(،1409جرجانی، عبدالله بن عدی،)

 .50-15، صص 28: شالاجتهاد، «سیاسة عمر بن العزیز»ق(، 1416جسوس، عزالدین،)

 ، تهران: نشر علم. منابع تاریخ اسلامش(، 1392جعفریان، رسول،)

 ، مشهد: نشر نقره. تاریخ جمع قرآن کریمش(، 1365جلالی نائینی، سید محمدرضا، )

 نا. ، کویت: بیالقرآن علومه و تاریخهش(، 1394حکیمی، محمدرضا،)

 ، بیروت: دارالمعرفة.السیرة الحلبیةق(، 1400حلبی، علی بن ابراهیم، )

 ، قم: المحقق.تقریب المعارفق(، 1417ح، )حلبی، ابوالصلا

 بیروت: دارالکتب العلمیة. تاریخ بغداد،ق(، 1417خطیب بغدادی، احمد بن علی،)

 ، قم: دلیل ما. بررسی تاریخ نگارش قرآنش(، 1392خلیلی، حسن،)

 ، قم: مؤسسه احیاء تراث آیه الله خوئی.فی تفسیر القرآنتا(، البیان خوئی، ابوالقاسم،)بی

 ، قاهره: دارالقلم. مدخل الی القرآن الکریمم(، 2003از، محمد عبدالله،)درّ

-231، صص4و3: شنشریه نقد، «درآمدی بر انواع نقد و کارکردهای آن»ش(، 1393درودی، فریبرز،)

234. 

 نیا، تهران: هرمس. ، ترجمه کریمیهای عصر امویقرآنش(، 1394دروش، فرانسوا،)

 قم: دلیل ما.  حقیقه مصحف امام علی )ع(،م(، 2008دقاق، عبدالله علی احمد،)

 ، بیروت: مؤسسه الرسالة.سیر اعلام النبلاءق(، 1413ذهبی، شمس الدین،)

 ، ترجمه محسن الویری، تهران: سمت. تاریخ نگاری اسلامیش(، 1392رابینسون، اف، چیس،)

 منصوره: دارالوفاء.  القرآن،تاریخ نزول م(، 2002رأفت سعید محمد،)
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 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. تاریخ قرآنش(، 1369رامیار، محمود، )

 ، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. تاریخ کتابت قرآن و قراءاتش(، 1398رجبی قدسی، محسن،)

 لامی. ، تهران: انتشارات مجلس شورای اسهای تاریخیمتون و پژوهشش(، 1390رحمتی، محمد کاظم،)

 ، ریاض: دارالطیبه. آراء المستشرقین حول القرآن الکریمق(، 1413رضوان، عمر ابراهیم،)

: نامه انتقادی متونپژوهش، «شناسی از بازساخت تا واساختتاریخ»ش(، 1400رضوی، سیدابوالفضل،)

 .53-29، صص95ش

 ورات الجمل. ، بیروت: منشالقرآن فی محیطه التاریخیم(، 2012رینولدز، گابریل سعید،)

، مشهد: بنیاد زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن کریمش(، 1398رضا،)زکی زاده، علی

 های آستان قدس رضوی. پژوهش

، تهران: انتشارات های تاریخ نگاری در اسلامتاریخ نگاران و مکتبش(، 1388زین العابدینی، رمضان،)

 چاپخش. 

، طنطا: القرآنی و الاحرف السبعه، دراسة فی تاریخ القرآن الکریمالنص م(، 2015زینب، عبدالسلام،)

 دارالکلمة.

 ، بیروت: دارالفکر. السنن ابی داودق(، 1410سجستانی، ابوداود،)

 ، بیروت: دارالکتاب العربی. اصول سرخسیق(، 1372سرخسی، محمد بن احمد، )

 جنان. ، بیروت: دارالالانساب ق(،1408سمعانی، عبدالکریم بن محمد،)

 نشر. ، ترجمه حیدری، مشهد: بهتاریخ قرآنش(، 1382شاهین، عبدالصبور،)

 (، قم: جامعه مدرسین.  الفائق فی رواة و اصحاب الامام الصادق)عق(، 1418شبستری، عبدالحسین،)

 .675-669، صص26: شنشریه الازهر، «عمربن عبدالعزیز»ق(، 1374شرباصی، احمد، )

 ش(، ابوهریرة، قم: مؤسسه انصاریان. 1389شرف الدین، عبدالحسین،)

با رویکرد انتقادی به جریان  جریان شناسی مطالعات تاریخ قرآن در غرب»(، 1398شفیعی خوزانی،سعید،)

 .93-69، صص1: ش های قرآن و حدیثپژوهش، «شکاکیت نوین

، قم: دفتر تبلیغات یخ نگاری در مسلماناندرآمدی بر تاریخ نگری و تارش(، 1380شکوری، ابوالفضل، )

 اسلامی. 

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.قاموس الرجالق(، 1410شوشتری، محمدتقی،)
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 ، طرابلس: جمعیه الدعوة الاسلامیه. رسم المصحفم(، 2001صالح عطیه، محمد،)

 ، قم: مکتبة المرعشی.بصائرالدرجاتق(، 1404صفار، محمد بن حسن،)

 ، بیروت: دار احیاء التراث.( الوافی بالوفیاتق1420صفدی، خلیل،)

 پرور، تهران: نشر فرهنگ قرآن. ، ترجمه دینتاریخ قرآنش(، 1361طباطبایی، محمد حسین،)

 ، قم: جامعه مدرسین.رجال الطوسیق(، 1373طوسی، محمد بن حسن، )

 ، تهران: سمت. تاریخ نگاری در اسلامش(، 1386عالم زاده، هادی و سجادی، سید صادق، )

 بیروت: دارالهادی.  الصحیح من سیرة النبی الاعظم)ص(،ق(، 1415عاملی، جعفر مرتضی، )

 ، قم: جامعه مدرسین. حقائقی پیرامون قرآن کریمش(، 1377عاملی، مرتضی، )

 ، دمشق: الصباح. علوم القرآن الکریمم(، 1926عتر، نورالدین، )

 ، تهران: مجمع الاسلامی. الکریم و روایات المدرستینالقرآن ق(، 1416عسکری، مرتضی، )

 ، بیروت: مؤسسه النعمان. معالم المدرستینق(، 1410عسکری، مرتضی، )

 ، قم: شریف رضی.رجال العلامه الحلیق(، 1402علامه حلی، حسن بن یوسف، )

دگی در رویداد مطالعه ساختارگرایانه اندیشه انحرافی قرآن بسن»ش(، 1401علوی علی آبادی، فاطمه،)

 .172-149، صص23ش ،مطالعات تاریخی جهان اسلام، «تاریخی قتل عثمان بن عفان

بر فتنه انگاری « الصحابه کلهم عدول»واکاوی تأثیر قاعده رجالی »ق(، 1401علوی علی آبادی، فاطمه،)

 . 70-33، صص17ش ،پژوهشنامه کلام اسلامی، «قتل عثمان

 ، بیروت: مؤسسه الدراسات. القرآنتاریخ ق(، 1420علی صغیر، محمد،)

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. عمدة القاری،تا(، عینی، محمود بن احمد، )بی

 ، بغداد: اللجنة الوطنیة.رسم المصحفم(، 2003غانم بن قدروی، حمد،)

، 27: شالفکر الاسلامی، «خادم الامویین، محمد بن شهاب زهری»ق(، 1422غیب هرساوی، حسین،)

 .230-179صص

بیروت: الموسسه  حول تدوین القرآن الکریم و السنة الشریفة و نظام الحکم،ق(، 1427قرقوتی، حنان،)

 الجامعیه. 

 قاهره: دارالفکر العربی. إنباه الرواة على أنباه النحاه،ق(، 1406قفطی، علی بن یوسف،)

 ، مصر: مکتبة الحلبی. تاریخ القرآن و غرائب رسمهم(، 1953کردی، محمد طاهر بن عبدالقادر، )
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 ، قم: دارالقرآن الکریم.  تدوین القرآنق(، 1418کورانی، علی،)

، ترجمه ماریا ناصر، تهران: برساخت گذشته درآمدی بر نظریه تاریخش(، 1399لورنس، کریتس، )

 سمت. 

 قم: مؤسسه آل البیت)ع(.  تنقیح المقال،ق(، 1431مامقانی، عبدالله،)

 ، ترجمه حمید مرادی سده، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام. واساخت تاریخش(، 1394مانزلو، آلن،)

 قم: مرکزجهانی علوم اسلامی.  تاریخ قرآن،ش(، 1385محمدی، محمد حسین،)

 قاهره: مکتبه الکلیات الازهریه.  فی رحاب القرآن الکریم،ق(، 1400محیسن، محمد سالم،)

: هفت آسمان، «ای دیرین درباره تحریف قرآنهستیزه»ش(، 1380مدرسی طباطبایی، محمد حسین،)

 .78-41، صص11ش

 تهران: انتشارات نبأ.  درآمدی بر تاریخ قرآن،ش(، 1383معارف، مجید،)

 ، تهران: انتشارات وزارت خارجه. صیانة القرآن عن التحریفق(، 1428معرفت، محمد هادی،)

 ترجمه احمد گل محمدی، تهران: نشر نی.  بنیادهای علم تاریخ،ش(، 1395مکالا، سی، بی، ین،)

 .126-97، صص44: شعلوم حدیث، «جمع قرآن»ش(، 1386موتسکی، هارالد،)

 ، قم: نشر ادیان. تأملاتی در تاریخ پژوهیش(، 1397مهرابی، محمد،)

 نا.جا: بی، چاپ سنگی، بیفصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الاربابتا(، میرزای نوری، حسین،)بی

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. بحوث فی تاریخ القرآن و علومهق(، 1420د زرندی، ابوالفضل،)میرمحم

 ، بیروت: ناشرون مؤمنون بلاحدود. الکتاب اصلا من اصول التشریعم(، 2016میلادی، ریاض،)

 .190-167، صص86ش حدیث پژوهی:، «نقش زهری در روایات جمع قرآن»ش(، 1395ناصح، محمد،)

 .199-140، صص16: شنشریه بهائی شناسی، «میرزا حسین نوری»ش(، 1399نبوی رضوی،)

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.موجز تاریخ القرآنم(، 2013نجار، عبدالامیر،)

 ، تهران: نشر مشعر. سلامة القرآن من التحریفق(، 1424الله،)نجارزادگان، فتح

 ، قم: مؤسسه نشر اسلامی. مستدرک سفینة البحارق(، 1419نمازی شاهرودی، شیخ علی،)

 ، بیروت: مؤسسه کونراد. تاریخ القرآنم(، 2004نولدکه، تئودور،)

 ، بیروت: دارالکتاب. شرح صحیح مسلمق(، 1407نووی، یحیی بن شرف،)
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، قم: پژوهشگاه حوزه و بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلاش(، 1388هدایت پناه، محمدرضا،)

 دانشگاه. 

 ، قم: الهادی.  کتاب سلیم بن قیسق(، 1405یس،)هلالی، سلیم بن ق

 .287-269، صص 33: شنشریه کتاب نقد، «نقد ضرورت یا ارزش»ش(، 1383یثربی، یحیی،)
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 اسماعیلیه درباره امام معصوم)ع( قرآنی بررسی تأویلاتنقد و 

 
 

 60/05/2140تاریخ پذیرش:         10/20/2140تاریخ دریافت:                 طیبه معماریان

 است. بوده گانروز نزد نویسند 8مقاله براي اصلاح به مدت       السادات حسینی میرصفیمعصومه

  رضا شیرازیمحمد
 چکیده

تأویل بدون کارگیری تأویل آیات نهاده شده است. از آنجایی که بمبنای اسماعیلیه در مواجهه با قرآن، بر 
کند؛ پژوهش حاضر رف و حقایق قرآن را دچار چالش میهای صحیح، نشر معاتوجه به معیار و ملاک

ای، به بررسی تأویلات اسماعیلیه درباره امام کتابخانه مطالعاتو با استفاده از  تحلیلی -با روش توصیفی
است تا ضمن تبیین موارد  معصوم)ع( پرداخته و در مقام نقد به دو تفسیر المیزان و نمونه استناد نموده

 .تفاسیر معتبر شیعی ارائه دهد آیات مورد بررسی توسط صحیحی از یرلغزشی تفاسیر اسماعیلیه، تفس
 ؛حاکی از وجود هشت مؤلفه های این پژوهش در نقد تأویلات اسماعیلیه درباره امام معصوم)ع(یافته

های علمی، ، علوم بلاغی، ظاهر آیه و واقعیتعدم توجه به معنا و مفهوم مفردات واژگان قرآنی، سیاق
عدم  ت، عدم ارجاع متشابهات به محکمات ویاعدم توجه به اصل معنای لغوی واژگان قرآنی، روا

یه ها حاکی از تأویلات ذوقی اسماعیلباشد. این مؤلفهاسماعیلیه می تشخیص مخاطب آیات توسط مفسران
 .است قرآن کریم های صحیح تفسیرو عدم توجه به معیارها و ملاک

 واژگان کلیدي
  .المیزان، تفسیر نمونه ، تفسیراعتقادی تأویل، اسماعیلیه، امام معصوم)ع(، نقد
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 طرح مسئله
ها انسان لیان را تشکیل می دهد. به نظر آناعتقاد به لزوم وجود امام، مرکز ثقل دعوت اسماعی

همواره به معلم و مقتدای معصومی که خداوند هادی او باشد و به عدالت حکومت کند، نیاز 
دهد. در غیاب پیامبر)ص( این وظیفه به دارد و جهان بدون آن ها نمی تواند به بقای خود ادامه 

عهده امام )ع( است و امامت تالی سلسله نبوت می باشد. این عقیده میراث شیعیان صدر اسلام 
(. 307ص  ش،1372 بود، ولی اسماعیلیه آن را به دیدگاه تاریخی خود مبدل کرد )مادلونگ،

قرن سوم قمری مستور بودند و امامان اسماعیلی از دوره محمد بن اسماعیل به بعد تا اواخر 
کسی به اقدامات آنها چندان اشاره ای نکرده است و بیشتر بر دوره هفتم نبوت و امامت تاکید 

 شده است. 

 مادلونگ در این خصوص نوشته است: 

در زمان محمد)ص(، علی)ع( اساس و محمد بن اسماعیل امام هفتم است »
جدداً ظهور می کند و قانون که در آینده نزدیک به عنوان مهدی و قائم م

اسلام را منسوخ می کند. پیام او شامل آشکار ساختن حقایق باطنی بدون 
 (.307ص ش،1372 )مادلونگ،« قوانین ظاهری بود

حقایق یا باطن نهایی با ظهور قائم و زیر نظر امام قابل درک اند و تا او نباشد، دستیابی به 
سلسه مراتبی داشت و بعد از محمد بن اسماعیل،  حقایق ناممکن است. به زعم آن ها امامت

، دعوت انجام دهند ها مستقر شوند و داعیان برای آنها ائمه مستور آمدند که پنهانی در شهر
ها کاملاً پذیرفته شده بود. (. به هر حال اندیشه امام نزد آن260-261صصش، 1362)شهرستانی، 

 هی متجلی در پیامبران، حقیقتی مستمر استاسماعیلیه همواره بر آن بوده اند که هدایت ال
(. این سخن در واقع نشان دهنده ارزش امام در دوره بعد از نبوت 229ص ش،1372 ،)مادلونگ

تاکید می کند.  -که در واقع وظیفه خداست –و فرابشری بودن او و نظارت او بر کار انسان ها 
ی دانستند و مومنان از طریق آن م« حجت مستور»در دوره اول دعوت، رهبران مرکزی خود را 

 (. 54-58صص ش،1372 ،ها از دستور امام مطلع می شدند )مادلونگ

بنابر نظر اسماعیلیه، شریعت بدون تأویل از هیچ ارزشی برخوردار نیست. آن کسی که  
 باطن شریعت را نداند، نه تنها از دین بی بهره است، بلکه مورد بیزاری رسول خدا نیز می باشد

 (.66ص ش،1348دیانی، )قبا
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بنابراین اسماعیلیان معتقدند، این امام است که معانی باطنی را برای اهلش آشکار می سازد، 
اما با مراجعه به کتب، اسماعیلیه هیچ گاه تأویلات خود را به امام مستند نساخته و هیچ گاه دیده 

است. در این مقاله با استفاده شود که به صورت معین بگویند، این تأویل را امام بیان کرده نمی
از نظرات مفسران معاصر شیعه، از جمله علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی به نقد  تفاسیر 

پردازیم؛ و قبل از شروع بحث، به مفهوم شناسی در خصوص امام معصوم)ع( می  اسماعیلیه
 خواهیم پرداخت. 

 

 آشنایی با فرقه اسماعیلیه. 1
گروهی از شیعیان هستند که به امامت اسماعیل، فرزند امام جعفر صادق )ع(، « اسماعیلیه»فرقه 

اعتقاد دارند. اسماعیلیه یکی از مهم ترین فرق شیعه، که پس از اثنی عشریه بیشترین تعداد پیروان 
ی متعددی را در میان شیعیان جهان دارد. اسماعیلیان در طول تاریخ دوازده قرنی خود به شاخه ها

تقسیم شده و اغلب به صورت گروه های پراکنده با زبانها و نژاد های متفاوت در کشورهای 
مختلف آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکای شمالی زیسته اند. اساس فرقه اسماعیلیه مبتنی بر 

در این است که امامت، از حضرت امام جعفر صادق)ع( به اسماعیل فرزند بزرگش که قبل از پ
فوت کرده بود، رسیده است و نه به موسی بن جعفر )ع(، و از اسماعیل هم به محمد فرزندش 
رسیده است که سابع تام است، نه ناطق. و امامت همچنان در خاندان محمد بن اسماعیل باقی 

 (.298ص ش،1376است )دفتری، 
چشمگیری از خود  اسماعیلیه برای تثبیت جایگاه امامت برای محمد، معتقد بودند او دانش

نشان داد و به واسطه آن حقایق را روشن کرد و به افرادی که به او اطمینان داشت بخشی از آن 
را نشان داد. بر همین اساس نیز، اسماعیلیان از او با صفاتی چون مترجم و مفسر قرآن، مظهر 

 )قرشی، کرده اند بیان و نور قرآن و نیز صاحب الکشف و الظهور و مبین العلم المستور یاد می
 (.207ص ق،1411
ند که حدود قرن دوم هجری قمری از هستاز فرق منشعب از شیعه  اسماعیلیه یا باطنیه 

امامیه جدا شدند و دارای عقایدی متفاوت از عقاید امامیه هستند. انشعاب این فرقه بر سر امامت 
ی چون حسین بن موسی اسماعیل بن جعفر بوده، لذا در دوره های بعد، ملل و نحل نویسان

ها نهادند. داده های تاریخی و منابع متعلق به فرقه اسماعیلیه، را بر آن« اسماعیلیان»بختی، نام نو
ها اعتماد کرد. اسماعیلیه را گمی عجیبی است که نمی توان به آندارای تشتت، پراکندگی و سردر
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عیل بزرگترین فرزند آن عقیده بر آن است که بعد از امام جعفر صادق)ع(، چون پسرش اسما
 حضرت است، امامت اختصاصاً به او منتقل شد. و او آخرین امام و حجت خدا است. 

امام صادق )ع( پیوسته با عقاید آنان به مخالفت پرداخت و به امامت فرزند گرامی اش، 
موسی بن جعفر)ع( تصریح کرد. متأسفانه دسیسه های تاریخی سبب شد که برخی از راویان آن 

وره، با جعل احادیثی، نصّی جعلی را بر امامت وی از ناحیه امام صادق)ع( نقل نمایند، از جمله د
راویان کذاب در این مورد، می توان به جعفر بن منصور الیمن اشاره کرد که بدون ذکر سلسه 
راویان، احادیث غیر مشهوری را درباره امامت اسماعیل و نصّ بر وی آورده است )تارم، 

 (.40ص ش،1381
 

 مفسران اسماعیلی مذهبآشنایی با . 2
 ن اسماعیلی مذهب چنین آمده است که:مفسرادر شرح مختصری از 

 )هـ.ق( چهارم قرن و اوایل سوم اواخر قرن اسماعیلی داعیو  جعفر بن منصور یمن، عالِم
. برخی است پرداخته فقهی احکامو  قرآن باطنی تأویل هایش بهاستفاده شده است. وی در کتاب

 مقام اثبات فی ، سرائر و اسرار النطقاء، الشواهد و البیانالکشف عبارتند از: های ایشاناز کتاب
 . و حدودالدّین ، الفرائضو القِرانات الزکاة، الفَتَرات و الائمة، تأویل امیرالمؤمنین

می  هیلیاسماع هیفق نیترق(، بزرگ363-283نعمان ) ینعمان بن محمد، معروف به قاض
از  یالقضات را بر عهده داشته است. قاض یچون قاض یفیوظا انیدر دستگاه فاطم یباشد. و

نعمان آثار  یرا خدمت کرد. از قاض یفاطم فهیهمراه آنان بود و چهار خل انیدعوت فاطم یابتدا
دعائم است.  هیبر کلام و فقه امام یو یلماز احاطه ع یاست که حاک مانده یبه جا یفراوان

 . باشندیاو م فاتیاز جمله تأل راتیالمجالس و المسا ل،یالاسلام، اساس التأو
( ق.ه 481–394معروف به ناصرخسرو ) ،یبلخ یانیناصر بن خسرو بن حارث قباد نیابومع

 یلیو از مبلغان مذهب اسماع یرانیو جهانگرد ا میحک لسوف،یف زبان،فارسی بزرگ شاعران از
بر اغلب  یاز توابع بدخشان درگذشت. و مگانیاز توابع بلخ متولد شد و در  انیدر قباد یبود. و

و نجوم و کلام تبحر  یقیفلسفه و حساب و طب و موس لیزمان خود از قب یو نقل یعلوم عقل
 .داشت

 
 بررسی و نقد تأویلات اسماعیلیه. 3
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به بررسی تأویلات اسماعیلیه درباره امام معصوم)ع( می پردازیم. برخی از در این مقاله در ابتدا 
تأویلات اسماعیلیه که در این مقاله به آن اشاره شده است بر اساس کتب موجود از نویسندگانی 
مانند جعفر بن منصور یمن، قاضی نعمان، ناصر خسرو می باشد. سپس نقد آن بر اساس نظرات 

 پذیرد.و آیت الله مکارم شیرازی، صورت می تفسیری علامه طباطبایی
 

 معنا و مفهوم واژگان قرآنی. عدم توجه به 1-3
به طور نمونه در آیه  .اهل بیت )ع( را مصداق برخی از آیات قرآن کریم می دانند ،اسماعیلیه

ِمَنْشُورٍِِِوَالطُّورِ » شریفه: ِرَقٍ  ِفِ  ِ ِمَسْطوُرٍ ِالْمَعْمُورِ ِوكَ تَابٍ سوگند به کوه (؛ 4-1)الطور:  «وَالْبَيْت 
اسماعیلیه این آیه ، «ت المعموربی»اى گسترده، وسوگند به طور،وکتابى که نوشته شده درصفحه

 را این گونه بیان نموده است که: 
مقصود از طور، ناطق است و کتاب مسطور، علم، و رق منشور حجت »

ق، 1404)الیمن،  «صلوات الله علیه و مقصود از بیت معمور ذریه است
 .(29ص

در فرهنگ اسماعیلیه، وقتی از ناطق سخن می رود، مقصود پیامبر گرامی اسلام )ص( است 
و نُطقا عبارتند از: آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و محمد بن اسماعیل که قائم است 

تدای این اسم یا لقب در اب نیز باید گفت که «حجت»در خصوص  (.208ص ش،1376)شاکر، 
اطلاق شده، به اعتبار این که حجت خداوند در زمین است. سپس  )ع( امر به علی بن ابیطالب
مان پیش رفته و این رتبه به و همین طور در طول زامام )ع( بخشیده شده این رتبه، به ولی عهد 

 ق،1404رسیده است. در بیشتر اوقات صاحب این لقب، ولی زمان بوده است )الیمن، « باب»
)ع( اطلاق  به طور مطلق به وصی رسول خدا، علی نیز «ذریه»اصطلاح (. مقصود از 30-29 صص

 (. 29ص ق،1404شده است )الیمن، 
در نقد تأویلات اسماعیلیه باید بگوییم که آنها هیچ توجهی به معنا و مفهوم مفردات واژگان 

مفهوم مفردات و واژه های  اسماعیلیه در تاویل آیات فوق، بدون توجه به معنا و .قرآنی نداشتند
به عنوان  قرآنی، به تفسیر پرداخته اند. در حالی که مفسران شیعه به این مهم، توجه داشته اند.

 ق،1403)مصطفوی،  «الطور بالضمّ: اسم جبل»چنین آمده است: « الطور»در کتب لغت معنای مثال 
 اند.               ه پرداخته( و مفسران امامیه با عنایت به این مهم به تفسیر آی132، ص7ج

 مکارم شیرازی در تفسیر این آیه شریفه می گوید: 
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 10است، ولى با توجه به اینکه این کلمه در « کوه»در لغت به معنى  طور»
همان « طور سینا»مورد سخن از  9آیه از قرآن مجید مطرح شده، که در 

شود شد به میان آمده، معلوم مىکوهى که در آنجا وحى بر موسى نازل مى
یز که در آیه مورد بحث )مخصوصاً با توجه به الف و لام عهد( در اینجا ن

همان معنى است. بنا بر این خداوند در نخستین مرحله، به یکى از مکانهاى 
گشت سوگند یاد کرده مقدس روى زمین که وحى الهى در آنجا نازل مى

 (. 411ص ،22ج ش،1374)مکارم شیرازی،  «است

اسماعیلیه به دو عالم روحانی و جسمانی قائل هستند و عقل و نفس که از مراتب عالم 
ِ» هستند می تواند در عالم جسمانی توسط امام، تأویل گردد. چنان چه در آیه شریفهروحانی  فِ 

دْرٍِمََْضُودٍِ خار قرار دارند،  و بى« سِدر»آنها در سایه درختان ؛ (29-28: )الواقعه« وَطلَْحٍِمَنْضُودٍِِس 
 پربرگ ]درختى خوشرنگ و خوشبو، آمده است. «طلح»و در سایه درخت 

 تأویل این آیه می گوید : ناصر خسرو در 
نخست مر عقل را همی گوید و دیگر مر نفس را همی خواهد که نَضَد »

 (.82ص ش،1348)ناصر خسرو، « و نظم عالم از اوست
، در مسائل روحانی را اساس مذهبشان و توجه به باطن و تعلیم از امام اسماعیلیه، تأویل

از این گونه تأویل چنین برمی آید که اسماعیلیان باید به  (.93ص م،1982 )غالب، می دانستند
، در حالیکه به این مهم بی توجهی نموده و واژگان قرآنی توجه داشته باشنداصل معنای لغوی 

 اند. 
در حقیقت این رساترین توصیفى است که براى عقاید اسماعیلیه باید بگوییم که در نقد 

به گفته بعضى از ارباب « سدر» ا امکان پذیر است، زیرادرختان بهشتى در قالب الفاظ دنیوى م
گویند تا دو هزار سال عمر رسد، و مىلغت درختى است تناور که بلندیش گاهى تا چهل متر مى

کند )و سایه بسیار سنگین و لطیفى دارد( تنها عیب این درخت این است که خاردار است، مى
 و گرفتن خار است، به معنى بریدن «مجد»  وزناز ماده خضد بر  «مخضود»ولى با توصیف به 

 (.220ص ،23ش، ج1374)مکارم شیرازی،  درختان سدر بهشتى حل شده در این مشکل نیز
مخضود به معنای بی خار است و هر شاخه ای  کهقمی در فرهنگ واژگان قرآن می گوید 

 (.  ضدواژه خ ش،1395)قمی،  که تیغش بریده شده باشد و دیگر خار در آن نباشد
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گاه بعضى از لغات قرآن براى یاران پیامبر)ص( مشکل که هرآمده است  نیز در حدیثى
کند، از مند مىنشین و سؤالات آنها ما را بهرهگفتند خداوند به برکت اعراب بادیهمى ،شدمى

عرض کرد اى رسول خدا! خداوند و پیامبر)ص( آمد  نشین روزى خدمتجمله اینکه عربى بادیه
کردم در بهشت چنین ل در قرآن نام از درخت موذى و آزار دهى برده است، و من فکر نمىمتعا

 درختى باشد! فرمود: کدام درخت؟ عرض کرد: درخت سدر، زیرا داراى خار است، پیامبر)ص(
دْرٍِمََْضُودٍِ»فرماید: فرمود: مگر خداوند نمى ِس  مفهومش این است که خارهاى آن را قطع و  «فِ 

اى هفتاد و دو رنگ ماده غذایى دارد اى قرار داده که هر میوه، و بجاى هر خار میوهکرده است
 (.120ص ،27ج ق،1415)آلوسی، « که هیچیک شباهتى به دیگرى ندارد

یعنی چیده شده و ردیف شده روی  در فرهنگ واژگان قرآنی« منضود»قمی می گوید که 
در ادامه تفسیر این آیه شریفه  نیز م شیرازیواژه نضد(. آیت الله مکار ش،1395، دیگر )قمیهم

چنانکه  برندآنها در سایه درختان متراکم به سر مى»دومین موهبت این است که  کهمی گوید 
ِمَنْضُودٍِ»فرموده:  ِطلَْحٍ اند گفته نیز جمعى .درختى است سبز و خوشرنگ و خوشبو «طلح» «.وَ

 اى شیرین و گوارا دارد، وهمان درختان موز است که برگهاى بسیار پهن و سبز و زیبا، و میوه
ممکن است این تعبیر اشاره به تراکم برگها یا به معنى متراکم است.  «نضد» از ماده« منضود»

است که ساقه و اند، این درختان چنان پر میوه ها، و یا هر دو باشد، حتى بعضى گفتهتراکم میوه
 (. 221ص ،23ش، ج1374)مکارم شیرازی،  باشدها غرق میوه و پوشیده از آن مىشاخه

 اه اسماعیلیه در آیه فوق می گوید:یکی دیگر از مفسران امامیه در نقد دیدگ
 نامد ونام درختى است که بارش را عرب نبق و فارس کنار مى سدر»
باشد، و دیگر خار در  شدهاى است که تیغش بریده هر شاخه «مخضود»

اسم مفعول از « منضود» نام درخت موز است. کلمه« طلح» کلمهآن نباشد. 
است، پس منضود از هر چیز، رویهم چیده « چیدن به ردیف» مصدر نضد

اصحاب یمین، همانند  و معناى آیه مورد بحث این است کهشده آن است. 
ه از پایین درخت تا هایش روى هم چیده شددرختان موز هستند که میوه

 (. 213ص ،19ق، ج1417)طباطبایی، « بالاى آن
 

 به سیاق  عدم توجه .2-3
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که می فرماید: به ناطق تأویل می کنند، چنانکه در آیه ذیل  عیلیه در تأویل برخی آیات، آن رااسما
ر ِ» ِالْْخ  للَّم ِوَالْيَوْم  دَِاللَّم ِمَنِْآمَنَِبِ  اَِيَ عْمُرُِمَسَاج  ِاللَّمَِفَ عَسَىِأوُلئَ كَِإ نَّم وَأقَاَمَِالصملََةَِوَآتَىِالزمكَاةَِوَلََِْيََْشَِإ لَّم

کند که ایمان به خدا و روز مساجد خدا را تنها کسى آباد مى(؛ 18)التوبه: « نَِالْمُهْتَد ينَِأنَِْيَكُونوُاِمِ 
نترسد امید است چنین  قیامت آورده، و نماز را برپا دارد، و زکات را بپردازد، و جز از خدا

مراد از آباد کنندگان مساجد » یمن می گوید: بن منصور جعفریافتگان باشند،  گروهى از هدایت
 (.52ص ق،1404)الیمن،  «در این آیه، ناطقان و امامان هستند

اسماعیلیه در تاویل آیه فوق، مراد از تعمیر کنندگان مساجد را، ناطقان و امامان می دانستند 
صورتی که در تفاسیر شیعه منظور کسانی هستند که ایمان دارند و دین آسمانی را پذیرفته در 

مشرکان و بت پرستان نه  سرین شیعه این گونه نقد کرده اند کهتأویل آیات به ناطق، مف اند. در
حق شرکت در مساجد دارند، و نه تعمیر و بناى ساختمان آنها و همه این امور باید به دست 

 (.315ص ،7ش، ج1374)مکارم شیرازی،  ان انجام پذیردمسلمان
شود که انحصار مستفاد از سیاق کلام استفاده مى علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید

از قبیل قصر افراد است، گویا شخصى توّهم کرده که هم مؤمنین حق دارند مساجد « انّما» از کلمه
در این آیه حق مزبور را منحصر در مؤمنین کرده است. و خدا را تعمیر کنند و هم مشرکین، لذا 

انشاء حّق و جواز باشد، که آن را به صورت « یعمر»لازمه این حصر این است که منظور از جمله 
خبر تعبیر کرده، نه اینکه خبر بوده باشد، و این معنا پر واضح است. و اگر جواز تعمیر مساجد 

اشتن ایمان، به خدا و به روز جزا، و به همین جهت آن را و داشتن حق آن را مشروط کرده به د
از کفار که فاقد چنین ایمانى هستند نفى کرده، و خلاصه اگر در این شرط تنها اکتفاء به ایمان به 
خدا نکرده و ایمان به روز جزا را هم علاوه کرده براى این است که مشرکین خدا را قبول داشتند، 

فنظر از شرک این بود که به روز جزا ایمان نداشتند، لذا حق تعمیر و تفاوتشان با مؤمنین صر
 ق،1417، مساجد و جواز آن را منحصر کرد به کسانى که دین آسمانى را پذیرفته باشند )طباطبایی

 (. 268ص ،9ج
آیه عاملین دریافت زکات طبق استدلال اسماعیلیه چه کسانی هستند  برای دریافتن این که

ِ»قرار می گیرد: زیر مورد بررسی  ِوَالْعَام ل يَنِعَلَيْهَاِوَالْمُؤَلمفَة ِقُ لُوبُُمُِْوَفِ  اَِالصمدَقاَتُِل لْفُقَراَء ِوَالْمَسَاك ين  إ نَّم
ِحَك يمٌِ ِعَل يمٌ ِوَاللَّمُ ِاللَّم  ِم نَ ِفَر يضَةً ِالسمب يل  ِوَابْن  ِاللَّم  ِسَب يل  ِوَفِ  ِوَالْغَار م يَن زکاتها ؛ (60 :)التوبه «الر  قاَب 

 .کشندآن زحمت مىمخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى )جمع آورى( 
 : ناصر خسرو می گوید
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مر امامان را عنی کارکنان را بر صدقات و بدان ی« العاملین علیها» عبارت»
اساس مر آن را ناطق ، کتاب شریعت تالیف کرد و  خواست از بهر آن که
رسول و هر دو را به امام سپردند تا بدان کار کند و تاویل گفت به فرمان 

یعنی که دلهای « و المولفه قلوبهم»دان تا به قیامت و گفت ایشان کار کند ب
کسان را ایشان جمله کرده است و بدان مر حجتان را خواست که خدای 
تعالی ایشان را فراهم آورد بدانچه ایشان را بهره مند گردانید تا جمله شدند 

 (.212ش، ص1348)ناصر خسرو،  «پای داشتند دعوت را به تاویل و بر
 داند.بنابراین اسماعیلیه در آیه فوق یکی از مستحقین دریافت زکات و عاملین را امام می

یکی از مهمترین مسائل  دانستیم و همانطور که می دانید ، در مورد آیه فوق راتأویل اسماعیلیه
در حالیکه اسماعیلیان به این مهم هیچ توجهی  ،ت می باشددر تأویل آیات توجه به سیاق آیا

 .ان قرآن کریم مراجعه می کنیمدر نقد آنان به آراء مفسر ند لذانداشت
کسانى « عاملین علیها»عبارت  مقصود از کهدر مورد عاملین زکات می گوید  طباطبایی علامه

امه بیان می کند که سیاق آیه علامه در اد .کنندهستند که در جمع و گردآورى زکات تلاش مى
ذکر  «لام» کند زیرا چهار صنف اول را باشریفه در مقام بیان مستحقین هشتگانه زکات تغییر مى

ِوَِالْعام ل يَنِعَلَيْهاِوَِالْمُؤَلمفَة ِقُ لُوبُُمُِْ» کرده و فرموده است و در چهار صنف باقى « ل لْفُقَراء ِوَِالْمَساك ين 
ِاللَّم ِوَِابْن ِالسمب يلِ » کار برده، و فرموده استب« فى» مانده کلمه ِسَب يل  ِوَِالْغار م يَنِوَِفِ  ِالر  قاب  از  .«وَِفِ 

نماید، می معنى اختصاص در تصرف( ه در چهار صنف اول افاده ملکیت )ب« لام» این جهت که
، طمع سهیم )ص(زیرا سیاق آیه در مقام جواب از منافقین است که بدون استحقاق از رسول خدا

پس آیه شریفه  گرفتند.بودن در صدقات را داشتند و بر آن حضرت در تقسیم صدقات خرده مى
)طباطبایی،  توان تجاوز کردجواب آنان را داد که صدقات مصارف معینى دارد و از آن موارد نمى

 (. 419، ص9ق، ج1417
 

 عدم توجه به علوم بلاغی .3-3
ینَ وعََهدِْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْماَعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعاَکِفِ»اسماعیلیه در ذیل آیه شریفه 

 و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که: خانه مرا براى طواف(؛ 125)البقره: « وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ
مراد از جده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید، معتقدند که نندگان و سک کنندگان  و مجاوران و رکوع

طواف می  ،همگی به گرد امام بوده وند که در دوازده جزیره هست دوازده حجت ، همانطوافین
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ش، 1363 )قاضی نعمان،« کنند، همچنان که دوازده نفر در خانه خدا، کعبه را طواف می کنند
 (.117ص

اسماعیلیه،  .را بدون توجه به علوم بلاغی، تأویل نموده استریفه اسماعیلیه این آیه ش
کلمه  که علامه طباطبایی آورده است کهمراد از آیه فوق می داند؛ در حالی  دوازده حجت را

خدا را براى  تطهیر، یا به معناى این است که خانه )عهد( در اینجا به معناى امر است، و کلمه
خواهند در آن اعتکاف کنند، خالص و بلا و کسانى که مى عبادت طواف کنندگان و نمازگزاران

شود، و اصل معنى چنین می مانع سازند، و بنا بر این عبارت مورد بحث استعاره به کنایه می
نوع  . ایننیدرا خالص براى عبادت بندگانم ککه خانه م به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم شود: ما

و یا به معناى تنظیف آن از کثافات و پلیدی هایى است که  عهد کردن، خود نوعى تطهیر است
کلمه )رکع( و کلمه )سجود( هر دو جمع راکع و  .شوددر اثر بى مبالاتى مردم در مسجد پیدا مى

یی، )طباطباهستند مراد از این دو کلمه نمازگزاران  کاملاً مشخص است کهساجد است، و 
 (.425ص ،1ج ق،1417

 
 عدم توجه به ظاهر آیه و واقعیت هاي علمی .4-3

اسماعیلیه گاهی در تأویل خود، سعی نموده اند بین موارد تأویل و آنچه ظاهر آیه بر آن دلالت 
به که این گونه تأویلات را،  تأویلات ذوقی نامند.  تباط و مناسبت مفهومی ایجاد کننددارد، ار

ِالْمَغْر بَيْنِ » آیه شریفه:در  عنوان مثال ِوَرَبُّ ِالْمَشْر قَيْن  او پروردگار دو مشرق و ؛ (17)الرحمن: « رَبُّ
 ناصر خسرو در تأویل آیه می گوید: ردگار دو مغرب است، پرو

همی گوید پروردگار دو مشرق، و بدان مر عقل و نفس را همی خواهد »
مغرب، و بدان مر ناطق که نور وحدت از ایشان پدید آمد و پروردگار دو 

و اساس را می خواهد که آن نور کز آن دو مشرق بر آمد و بدین دو مغرب 
 (.86ص ش،1348، ناصر خسرو)« فرو شد

اسماعیلیه در تأویل آیه فوق، مشرق و مغرب را اساس و ناطق می داند، و در تأویل این 
در حالی که در تفسیر نمونه  ظاهر آیه و واقعیت های علمی آن، نداشته است آیه هیچ توجهی به

اى غروب اى طلوع و در نقطهآمده: درست است که خورشید در هر روزى از ایام سال از نقطه
کند، و به این ترتیب به تعداد روزهاى سال مشرق و مغرب دارد، ولى با توجه به حداکثر مى

دارد، و بقیه در میان دو مشرق و دو مغرب  آن در حقیقت« میل جنوبى» آفتاب، و« میل شمالى»
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باشد. این نظام که مبدأ پیدایش فصول چهارگانه سال با برکات فراوانى است در این دو مى
حقیقت تأکید و تکمیلى است براى آنچه در آیات قبل آمده، آنجا که سخن از حساب سیر 

مجموع  خورشید و ماه در میان است، و همچنین سخن از وجود میزان در آفرینش آسمانها، و در
اى است به باشد، و هم اشارههم بیانگر نظام دقیق آفرینش و حرکت زمین و ماه و خورشید مى

 (.122ص ،23ج ش،1374شود )مکارم شیرازی، نعمتها و برکاتى که از این رهگذر عائد انسان مى
ق ، مشرق تابستان و مشر«دو مشرق»منظور از  که می گوید نیز در این رابطه علامه طباطبایی

خواران آید، و ارزاق روزىزمستان است، که به خاطر دو جا بودن آن دو چهار فصل پدید مى
( بنابراین مراد از دو مشرق، مشرق خورشید 166ص، 19ج ق،1417پذیرد )طباطبایی، انتظام مى

، 9ش، ج1372و مشرق ماه است، و مراد از دو مغرب هم دو مغرب آن دو است )طبرسی، 
 (.201ص

 
 احادیث تفسیريعدم توجه به  .5-3

 آنان در تأویلات خود،. از تأویل عددی نیز استفاده نموده اند اسماعیلیه، در بیان اندیشه خود
اعتقادات خود آورده اند  خی از آیات قرآن را دلیل بر صحت ، فصول و کلمات برشماره حروف

 می پردازیم . چند نمونه که در ذیل بهنیز مرتبط می شود  له امامئو گاهی این تأویل به مس
يمِالرمحَْْنِ ِاللَّمِ ِب سْمِ »عبارت  از پر تکرارترین آیات قرآن کریم است و در ابتدای تمام یکی « الرمح 

 أویل این آیه شریفه آورده است که: ناصر خسرو در ت .قرآنی به جز سوره توبه آمده است سور
خداوندان از ادوار  نی و هفتچهار کلمه از او دلیل است بر دو حد جسما»

ست بر ا دلیل ،. و پنج حرف که اندر هر یکی یک پاره بیش نیستبزرگ
ون اول و پنج حد روحانی که ایشان هرگز از حال برنگردند و باقی اند چ

، به تکرار باز آمده است و . و پنج حرف که اندرثانی و جد و فتح و خیال
، تبه ایشان روانستاندر هر دوری مردلیل است بر پنج حد جسمانی که 

 ش،1348)ناصرخسرو،  «چون ناطق و اساس و امام و حجت و لاحق
 (. 126ص

بنابر این از کلام بر می آید که اسماعیلیه در تقسیم بندی مراتب، یکی از حروف آیه شریفه  
قاضی نعمان و جعفر بن منصور الیمن هر دو  را به امام با تعبیر باطنی خودشان ارتباط می دهند.

)قاضی  ، سنت پیامبر و اقوال امامان، ضرورت تأویل را اثبات کردنداستنباط شواهدی از قرآن با
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قاضی نعمان می گوید که فقط خدا واحد و یکتاست، ولی هر  .(32-22صص ش،1363نعمان، 
 مخلوقی در این جهان متشکل از دو زوج است.

توجه به روایات به تأویل  که اسماعیلیه بدون قد این گونه تأویلات باید بگوئیمبرای ن
بدون توجه به روایات، برای اثبات حقانیت . اسماعیلیان در تأویل آیه فوق، پرداخته است

اعتقادات خود، از این گونه تأویلات، استفاده نموده اند.  مفسرین شیعه در نقد این گونه تأویلات 
ذات پاک خدا است و به همین از میان تمام موجودات آنکه ازلى و ابدى است تنها  که می گویند

دلیل باید همه چیز و هر کار را با نام او آغاز کرد و در سایه او قرار داد و از او استمداد نمود لذا 
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر. این کار نباید تنها از نظر اسم و  گوئیمدر نخستین آیه قرآن مى

او پیوند داشته باشد، چرا که این ارتباط آن را صورت باشد، بلکه باید از نظر واقعیت و معنى با 
دارد و به همین دلیل چنین کارى حتما دهد و از هر گونه انحراف باز مىدر مسیر صحیح قرار مى

 (. 13ص ،1ش، ج1374رسد و پر برکت است )مکارم شیرازی، به پایان مى
لََِِبِلٍِِكٌلِامر ِذىِ » :که فرمودند خوانیممى )ص(اکرم حدیث معروفى از پیامبرهمچنین در 

ِفَ هٌوِابَتَِ مجلسی، فرجام است )ن نام خدا شروع شود بىهر کار مهمى که بدو ؛«يذٌكرِفي هِا سمٌِاللَّم
سزاوار است هنگامى که کارى را شروع »فرماید: مى نیز (. امام باقر )ع(58باب ،16ق، ج1403

)مجلسی،  «تا پر برکت و میمون باشدبگوئیم  کنیم، چه بزرگ باشد چه کوچک، بسم اللَّهمى
 (.58، باب16ق، ج1403

آن  پایدارى و بقاء عمل بسته به ارتباطى است که معتقدند که در این زمینه مفسران شیعه
با خدا دارد. به همین مناسبت خداوند بزرگ در نخستین آیات که به پیامبر وحى  عمل و فاعلش
اقْ رَأِْ»اسلام این وظیفه خطیر را با نام خدا شروع کند: دهد که در آغاز شروع تبلیغ شد دستور مى

ِربَ  كَِ سْم  شود تا آغاز مى هاى قرآن با بسم اللَّه(. و باز روى همین اصل، تمام سوره1: )العلق« بِ 
هدف اصلى که همان هدایت و سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با موفقیت و پیروزى 

بینیم چرا که سوره در آغاز آن نمى بسم اللَّه شود. تنها سوره توبه است کهو بدون شکست انجام 
شکنان آغاز شده، و اعلام جنگ با توصیف  توبه با اعلان جنگ به جنایتکاران مکه و پیمان

 سازگار نیست. « رحمان و رحیم» خداوند به
در آغاز هر کار هم  «هبسم اللَّ» در نتیجه از آنچه گفتیم این حقیقت نیز روشن شد که گفتن

 و این دو یعنى« شروع کردن به نام او» به نام خدا است، و هم« استعانت جستن» به معنى
اند و هر کدام یکى از که مفسران بزرگ ما گاهى آن را از هم تفکیک کرده« شروع» و« استعانت»
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زم و ملزوم یکدیگرند گردد، خلاصه این دو لااند به یک ریشه باز مىآن دو را در تقدیر گرفته
 ش،1374ی، )مکارم شیراز طلبمکنم و هم از ذات پاکش استمداد مىیعنى هم با نام او شروع مى

کند، و آن . نیز این معنا همانست که حدیث مورد اتفاق شیعه و سنى آن را افاده مى(16ص ،1ج
شد، اگر به نام خدا هر امرى از امور که اهمیتى داشته با»این است که رسول خدا )ص( فرمود: 

(. 52ص ،1ق، ج1415)فیض کاشانی، « رسدماند، و به نتیجه نمىآغاز نشود، ناقص و أبتر مى
 به معناى چیزی است که آخرش بریده باشد. نیز کلمه )ابتر(

 
 قرآنی .  عدم ارجاع متشابهات به محکمات6-3

خداوند  ،هفتم سوره آل عمرانیم که در آیه در می یاب هنگامی که به قرآن که مراجعه می کنیم
نْهُِآيََتٌِ» درباره متشابهات به کاربرده است: را «ویلتأ» متعال عبارت هُوَِالمذ يِأنَْ زَلَِعَلَيْكَِالْك تَابَِم 

ِقُ لُوبُ  مِْزَيْغٌِفَ يَتمب عُونَِمَِ اَتٌِفأََمماِالمذ ينَِفِ  ِوَأُخَرُِمُتَشَابُ  نْهُِابتْ غَاءَِالْف تْنَة ِوَابتْ غَاءَِمُُْكَمَاتٌِهُنمِأمُُِّالْك تَاب  اِتَشَابهََِم 
م نِْع نْدِ  كُِلٌِّ ب ه  ِالْع لْم ِيَ قُولُونَِآمَنماِ خُونَِفِ  ُِوَالرماس  ِاللَّم يَ عْلَمُِتََْو يلَهُِإ لَّم ِأوُلُوِالْْلَْبَابِ ِتََْو يل ه ِوَمَاِ وَمَاِيذَمكمرُِإ لَّم  «ربَ  نَاِ

کرد، که قسمتى از آن، آیات ى است که این کتاب )آسمانى( را بر تو نازل او کس؛ (7: آل عمران)
هر گونه پیچیدگى در آیات  باشد؛ )و[ است؛ که اساس این کتاب مى]صریح و روشنمحکم، 

است ]آیاتى که به خاطر « متشابه»( و قسمتى از آن، گرددمراجعه به اینها، برطرف مى با دیگر،
رود؛ ولى با تلفى در آن مىات دیگر، در نگاه اول، احتمالات مخبالا بودن سطح مطلب و جه

اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال گردد. حکم، تفسیر آنها آشکار مىبه آیات م توجه
طلبند؛ انگیزى کنند )و مردم را گمراه سازند(؛ و تفسیر )نادرستى( براى آن مىمتشابهاتند، تا فتنه
دانند. )آنها که به دنبال فهم و درکِ ر آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمىدر حالى که تفسی

ز ما به همه آن ایمان آوردیم؛ همه ا»گویند: اسرارِ همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهى( مى
 .کنند(شوند )و این حقیقت را درک نمىو جز صاحبان عقل، متذکر نمى« طرف پروردگارِ ماست

به این معناست که ما به مفاد و مراد واقعی خداوند در آیات متشابه دست  ر لغتد ویلتأ
 بررسی کنیم. تأویل  بارهدر اه اسماعیلیان رادیدگآن هستیم که  براکنون  یابیم.

ِالْع لْمِ » آیه اسماعیلیان خُونَِفِ  در حالیکه تأویل  کنندطور مطلق به امام تعبیر میرا به « وَِالرماس 
به همین قاضی نعمان دعاوی خود را تقویت کرده و واند فقط امام به طور مطلق نباشد. آن می ت

بنابر این روشن است . راسخان در علم فقط امامان برحق اند» آیه قرآن استناد می کند و می گوید
 (.32ش، ص1363قاضی نعمان، )« که آیات متشابه نیازمند تأویل اند
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اگر مراد آیه این باشد که راسخون در علم  ستمعتقد ا آیه در رابطه با اینعلامه طباطبایی 
و با در نظر گرفتن اینکه رسول خدا )ص( بطور قطع یکى از آنان  - به تاویل قرآن دانا هستند

و ما یعلم تاویله الا اللَّه و رسوله و الراسخون فى »جا داشت همانطور که گفتیم بفرماید:  - است
بر این است که هر جا بخواهد مطلبى مشترک میان امت و رسول  چون گفتیم عادت قرآن« العلم

ه کند و اینجا ذکر نکرده، اگر چنام رسول خدا )ص( را جداگانه ذکر مى ،خدا )ص( را ذکر کند
هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ » فرماید:از آنجا که صدر آیه که مى ممکن است کسى در پاسخ ما بگوید

ت داشت بر اینکه آن جناب عالم به کتاب هست، دیگر حاجت نبوده دوباره نام دلال...«  الْکِتابَ
 آن حضرت را به خصوص ذکر کند.

را تا اینجا معلوم شد که رسول خدا )ص( جزء راسخین در علم که بعضى آیات  بنابر این
منحصراً  شود، که علم به تاویلنیست، در نتیجه ظاهر آیه این مى  فهمندفهمند و بعضى را نمىمى

ن که آیاتى از از آن خداى تعالى است، و این انحصار منافات با استثناى آن جناب ندارد، هم چنا
ِفَلَِيظُْه رُِ»کند، و در عین حال در آیه: مى منحصر در خداى تعالى قرآن، علم غیب را ُِالْغَيْب  عالَ 

ِمَن ِارْتَضىِعَلى أَحَداًِإ لَّم انحصار نماید. لذا ى از رسولان را استثنا مى( بعض27 جن:)ال« م نِْرَسُولٍِِغَيْب هِ 
و راسخون در علم  علم به تاویل کتاب در خداى سبحان، منافاتى با استثناء شدن رسول )ص(

 .ندارد
اى را بفهمیم و چه آیهگویند: در این آیه نیز منافات ندارد که بفرماید راسخین در علم مى

چه نفهمیم به همه قرآن ایمان داریم، و در آیات دیگر بفرماید: همین راسخین در علم که چنین 
سخنى دارند به تاویل قرآن دانا هستند، براى اینکه آیه مورد بحث شانى از شؤون راسخین در 

نکه عالم به حقیقت قرآن و است که همین دانایان به تاویل با ای کند، و آن اینعلم را بیان مى
کنند، زیرا بر خلاف تاویل آیاتش هستند، مع ذلک اگر احیانا در جایى دچار شبهه شدند توقف مى
 آنهایى که در دل انحراف دارند، اینان در مقابل خداى تعالى تسلیم هستند. 

آنهایى به معناى ثبوت و استحکام است، و این که راسخین در علم را، مقابل « رسوخ» کلمه
قرار داده که در دل انحراف و کژى دارند، و نیز این که راسخین در علم را چنین معرفى کرده 

کند بر تمامیت تعریف آنان، و دلالت مى« همه قرآن از ناحیه پروردگارمان است» گویندکه مى
ى شک و افهماند که راسخین در علم آن چنان علمى به خدا و آیاتش دارند که آمیخته با ذرهمى

شود، و به آن شبهه نیست در نتیجه علمى که به محکمات دارند هرگز دستخوش تزلزل نمى
اى از آیات متشابه بر میخورند، آن کنند، و چون به آیهمحکمات ایمان دارند، و عمل هم مى
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ر آورد، بلکه به آن نیز ایمان دارند، و دتشابه نیز اضطراب و تزلزلى در علم راسخشان پدید نمى
 کنند.عمل کردن به آن توقف و احتیاط مى

هم دلیل، ذکر  «اش از ناحیه پروردگارمان استهگویند هممى» که فرمود:همچنین در این
شود که به هر دو قسمت شده و هم نتیجه، چون از ناحیه خدا بودن محکم و متشابه باعث مى

شود که به آن عمل هم بکنند، و روشن ایمان داشته باشند، و روشن بودن آیات محکم باعث مى
ند، چون شود که تنها در مرحله عمل توقف کنند، نه این که آن را رد کننبودن متشابه باعث مى

ایمان دارند که آن نیز از ناحیه خدا است، چیزى که هست جایز نیست به آن عمل کنند براى 
 اینکه عمل به آن مخالفت با آیات محکم است، و این عینا همان ارجاع متشابه به محکم است

                                                        .(44، ص3ق، ج1417)طباطبایی، 
شود که راسخین از ناحیه خدا بودن محکم و متشابه باعث مى نابر این نتیجه می گیریم کهب

اى شک و شبهه نیست در در علم آن چنان علمى به خدا و آیاتش پیدا کنند، که آمیخته با ذره
شود، و به آن محکمات ایمان نتیجه علمى که به محکمات دارند هرگز دستخوش تزلزل نمى

 کنند.هم مىدارند، و عمل 
 

 در آیات قرآنی . عدم تشخیص مصداق صحیح7-3
یکی دیگر از اشکالات وارد بر تفاسیر اسماعیلیه و تأویلات آنها، عدم تشخیص مصادیق صحیح 

گاهی تأویل آیات را حج گزار می دانند در قرآن کریم است. به عنوان مثال مفسران اسماعیلیه 
ِضَام رٍِيََتْ يَنِم نِْ» چنانکه در آیه شریفه ذیل آمده است: كُِل   ِيََتْوُكَِر جَالًَِّوَعَلَى لَْْج   ِبِ  ِالنماس  وَأذَ  نِْفِ 

ِعَم يقٍِ ِفَجٍ  و مردم را دعوت عمومى به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکبهاى ؛ (27 :)الحج «كُل  
 .ر از هر راه دورى بسوى تو بیایندلاغ

 گوید:ناصر خسرو در تأویل این آیه چنین می 
میان نماز و حج پیوستگی است و نماز کننده را نماز رواست اگر خانه را »

حج فریضه  بیند یا نبیند و حج کردن روا نباشد تا خانه کعبه را نبیند ...
، د سوی آن خانه به هر روی که باشداست بر هر که طواف کند و راه یاب

خانه خدا گفتند ا . و مر آن رد و راحله و توانایی جسد و جز آنچه از زا
: مسجدها مر است ولیکن مسجدها مر خدای را بر و خدای تعالی گفت

ملکست و خانه کعبه را اختصاص، بدانچه خانه اوست تعالی وحده. سبیل 
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ست که نماز پیوستن است به خانه ا ها که گفته شد اینو تاویل این ظاهر
سوی امام  کسی کهکعبه و پیوند حاصل نشود مومن را، جز به امام یا 

 (.263-262صص ش،1348، )ناصر خسرو« خواند بفرمان او
که در حج پیوند بین خدا اسماعیلیان در تاویل این آیه، نقش امام را طوری بیان کرده اند 

 که عبارت. در حالیکه در مفردات راغب بیان شده مگر به واسطه امام شودو حج گزار محقق نمی
 و بخاطر شباهتش با حلقه ها و دسته های مدّور سان استگوش و عضوی که در بدن ان )أذن(،

که در دو طرف سر انسان قرار دارد و به طور استعاره درباره  دیگ به این نام تشبیه شده است
به علم چیزی است که شنیده شده و لذا  أذان( نیز)عبارت  کسی که زیاد شنواست بکار می رود.

 بنابراین علوم از راه گوش و شنیدن است و مبدء آنهاست.زیرا غالبا  و آگاهی هم تعبیر شده است
لَْْج ِ » آیه ِبِ  ِالنماس  ِف ی )راغب  به معنای بگوش دیگران رساندن و آگاه ساختن می باشد «وأذَ  نْ

 (. 164، ص1ش، ج1383اصفهانی، 
 جمع «رجال» و« اعلام» به معنى« اذان» از ماده« اذن»و در تفاسیر شیعه آمده است که 

در اصل به معنى فاصله میان دو « فج» به معنى حیوان لاغر، و «ضامر» ، و«پیاده»به معنى  «راجل»
)مکارم شیرازی،  در اینجا به معنى دور است« عمیق» هاى وسیع اطلاق شده وکوه و سپس به جاده

، راهى غر( اشاره به این است که این راه)حیوان لا« ضامر» تعبیر به(. 70ص ،14ج ش،1374
گذرد کند چرا که از بیابانهاى سوزان و خشک و بى آب و علف مىاست که حیوانات را لاغر مى

ِفَجٍ ِعَم يقٍِ» و هشدارى است براى تحمل مشکلات این راه. همچنین تعبیر به كُِل   اشاره به این « م نْ
. ت کنندحرک است که نه فقط از راههاى نزدیک بلکه از راههاى دور نیز باید به سوى این مقصد

مکارم شیرازی، ) بلکه به معنى کثرت است ،فراگیرى نیست و اینجا به معنى استقراء در «کل» کلمه
 (.70، ص14ش، ج1374

هنگامى که ابراهیم چنین دستورى را دریافت داشت عرض کرد »خوانیم: در روایتى مى
تو  ؛«ِالبلَغالَّذانِوِعلىمِعليكِرسد، اما خدا به او فرمود: خداوندا، صداى من به گوش مردم نمى

آمد، و بر «مقام» بر محل )ع(ابراهیم. پس از آن حضرت رسانماعلام کن و من به گوش آنها مى
كِتبِ» انگشت در گوش گذارد و رو به سوى شرق و غرب کرد و صدا زد و گفت: ايهاِالناس

ما نوشته شده، دعوت اى مردم حج خانه کعبه بر ش ؛«جِالىِالبيتِالعتيقِفاجيبواِربكمعليكمِالْ
پروردگارتان را اجابت کنید. و خداوند صداى او را به گوش همگان حتى کسانى که در پشت 

و تمام کسانى که از « لبيكِاللهمِلبيك»پدران و رحم مادران بودند رسانید، و آنها در پاسخ گفتند: 
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یم روز دعوت ابراه کنند از کسانى هستند که در آنآن روز تا روز قیامت در مراسم شرکت مى
 (.83، ص2ش، ج1363قمی،  ؛245، ص4ج ،ق1407را اجابت کردند )کلینی، 

کند در هر گام کسى که پیاده حج مى» :خوانیماکرم )ص( مى از پیامبر دیگر در روایتى
؛ 85ص ق،1415 ،)آلوسی «ها در هر گام هفتاد حسنه دارندهفتصد حسنه دارد در حالى که سواره

در اصل لغت به معناى قصد است و اگر عمل مخصوص « حج» کلمه (.54ص ش،1372طبرسی، 
در بیت الحرام را که اولین بار ابراهیم )ع( آن را تشریع نمود و در شریعت محمدى )ص( نیز 

دهد قصد  اند به همین جهت است که هر کس بخواهد این عمل را انجامجریان یافت حج نامیده
 (.  521، ص14، جق1417کند )طباطبایی، خانه خدا مى
لَْْج ِ وَِأَِ»عبارت  ِبِ  ِالنماس  یعنى در میان مردم ندا کن که قصد خانه کنند و یا عمل حج  «ذ  نِْفِ 

ِشَيْئاًِ» را انجام دهند. این جمله عطف است بر جمله و مخاطب در آن ابراهیم )ع( « لَِّتُشْر كِْبِ 
کند، نه معناى استغراق و کلیت در امثال این موارد معناى کثرت را افاده مى نیز «کل» لفظ است.

عمل حج با ارکان و اجزایى که دارد یک دوره کامل مسیر  طباطبایی می گوید علامهلذا را. 
 سازدابراهیم خلیل )ع( در مراحل توحید، و نفى شرک، و اخلاص عبودیت او را مجسم مى

 (. 521ص، 14ق، ج1417)طباطبایی، 
 

 قرآنآیات  اصلی . عدم تشخیص مخاطب8-3
به عنوان به مخالفان اهل بیت)ع( تأویل کرده اند.  همچنین بعضی از آیات قرآن رااسماعیلیان 

ِ»مثال آنها ذیل آیه:  ِأنَْ ِفَأبََيْنَ ِوَالْْ بَال  ِوَالَْْرْض  ِعَلَىِالسممَاوَات  ِالَْْمَانةََ ِعَرَضْنَا نْهَاِإ نَّم لْنَهَاِوَأَشْفَقْنَِم  يََْم 
كَِانَِظلَُومًاِجَهُولًَِّ نْسَانُِإ نمهُ ما امانت )تعهدّ، تکلیف، و ولایت الهیّه( را بر (؛ 72)احزاب: « وَحَْلََهَاِالْْ 

 آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسیدند؛ امّا انسان ها عرضه داشتیم،ها و زمین و کوهآسمان
عظیم را نشناخت و به ظالم و جاهل بود، )چون قدر این مقام  وش کشید؛ او بسیارآن را بر د

علی )ع( و مرتبت امیرمومنان « امانت»مراد از »ور یمن می گوید: جعفر بن منصخود ستم کرد(، 
 (.28ق، ص1404)الیمن،  «خلیفه اول است «انسان»ولایت است و مراد از 

رابطه با خلفا و مخالفان امیرالمومنین  اظ آیات قرآن دربسیاری از الف در کتابهای اسماعیلیه
، بزرگترین معتقدند که این آیهشیعه  انعلی)ع( و اهل بیت)ع( تاویل شده است. در حالی که مفسر

ما امانت خود را بر  گوید:مى ا بر تمام جهان خلقت بیان فرموده وو مهمترین امتیاز انسان ر
از حمل  موجودات عظیم و بزرگ عالم خلقت اما ایناشتیم، ها عرضه دنها و زمین و کوهآسما
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این اعجوبه عالم آفرینش  انسان با کردند و اظهار ناتوانى نمودند، ولى در این میاناین امانت ا
از همان آغاز بر خویشتن ستم کرد، و  افسوس که و این امانت را بر دوش کشید ولى جلو آمد

ش، 1374)مکارم شیرازی،  مل این امانت بود انجام ندادقدر خود را نشناخت و آنچه شایسته ح
 (.452ص، 17ج

امانت الهى همان قابلیت تکامل به صورت  که در یک جمله کوتاه و مختصر باید گفت
و رسیدن به مقام انسان کامل و بنده خاص خدا و پذیرش  محدود، آمیخته با اراده و اختیارنا

ثى از امام على بن موسى در حدی (.455، ص17ش، ج1374ت الهیه است )مکارم شیرازی، ولای
امانت همان ولایت است که هر کس به  در تفسیر آیه مذکور فرمودند خوانیم کهمى (الرضا )ع

ِوَِجَلم:ِ»رود: د از زمره مسلمانان بیرون مىناحق ادعا کن ِاَللَّم ِعَزم سَألَْتُِالَر  ضَاِعَلَيْه ِالسملََمُِعَنِْقَ وْل 
لْنَهاِأنَِِْفأَبََيْنَِِاَلْْ بالِ ِوَِِاَلَْْرْضِ ِوَِِالَسمماواتِ ِعَلَىِالََْْمانةََِِرَضْنَاعَِِإ نَِّ  نْسانُِِحَْلََهَاِوَِِم نْهاِأَشْفَقْنَِِوَِِيََْم  إ نمهُِِاَلْْ 
 (.341ص ،3ج ق،1107)بحرانی، « كَفَرَِِِفَ قَدِِْحَق ٍِِب غَيِْ ِا دمعَاهَاِمَنِ ِالَْوَلَّيَةَُِِالََْْمَانةَُِِفَ قَالَِِجَهُولًَِِّظلَُوماًِِانَِك

ند: خوانیم هنگامى که از تفسیر این آیه سؤال شد فرمودمى ()ع در حدیثى دیگر از امام صادق
امانت همان ولایت است و انسانى که توصیف به ظلوم و جهول شده کسى است که صاحب 

نِْ»: گناهان بسیار و منافق است  ق،1107)بحرانی،  «سَانُ:ِهُوَِأبَوُِالَشُّرُور ِالَْمُنَاف قُِاَلَْْمَانةَُ:ِالَْوَلَّيَةَُِوَِالَْْ 
 (.341ص ،3ج

به معناى چیزى است که نزد  - هر چه باشد - امانت :علامه طباطبایی مفسر قرآن می گوید
وى برگرداند، و در آیه مورد  براى سپارنده حفظ کند، و سپس به آن را غیر ودیعه بسپارند، تا او

ه ودیعه سپرده، تا انسان آن عبارت است از چیزى که خداى تعالى آن را به انسان ب، امانت بحث
براى خدا حفظ کند، و سالم و مستقیم نگه بدارد، و سپس به صاحبش یعنى خداى سبحان را 

ُِ» و اما اینکه این امانت چیست؟ از جمله برگرداند. )الأحزاب: « ...الْمُناف ق يَنِوَِالْمُناف قاتِ ل يُعَذ  بَِاللَّم
، هر سه بر حمل آن امانت چیزى است که نفاق و شرک و ایمان آید که امانت مذکور( بر مى74

شوند، چون کیفیت حمل آنان شود، در نتیجه حاملین آن امانت، به سه طائفه تقسیم مىمترتب مى
ق، که فهمیم که ناگزیر امانت مذکور امرى است مربوط به دین حمختلف است. از این جا مى

کند، ولى دارنده آن متصف به ایمان، و فاقد آن متصف به شرک، و آن کس که ادعاى آن را مى
توان آیه را بر آن شود. این است آن معنایى که مىدر واقع فاقد آن است، متصف به نفاق مى

نگینى، ها با اینکه از نظر حجم بسیار بزرگ، و از نظر سمنطبق کرد، و گفت آسمانها و زمین و کوه
بسیار ثقیل و از نظر نیرو، بسیار نیرومند هستند، لیکن با این حال استعداد آن را ندارند، که حامل 
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ولایت الهى شوند، و مراد از امتناعشان از حمل این امانت، و اشفاقشان از آن، همین نداشتن 
 (.526ص ،16ج ق،1417)طباطبایی،  استعداد است

 

 نتایج تحقیق
است و به عنوان اساس معرفی می گردد.  عیلیه، امام معصوم )ع(، وصی ناطقدر اندیشه اسما

یکی از اصلی ترین وظایفش، بیان رموز و اشارات تأویلی قرآن است. یکی از بارزترین مشخصه 
های این اشارات تأویلی در میان اسماعیلیه عدم ابتناء آن بر کلام الهی است و بیشتر مبتنی بر 

 است، می باشد. آنچه از امام رسیده
اسماعیله در بررسی آیات قرآن کریم و در روش تفسیری اش، اساس و مبنای  فهم و درک 

ی، مقاصد کلام الهی را بیرون از قرآن تصور می کند . آنان بدون توجه به الفاظ قرآن، قواعد ادب
اع متشابهات ، علوم بلاغی و بدون شواهد متقن و بدون ارجعلوم بلاغی، ظاهر واژه و آیات، سیاق

، گام هایی انحرافی، انکار واقعیت های علمی آیات قرآنبه محکمات، عدم استناد به روایات و 
 در جهت تأیید مبانی اعتقادی خود تحت عنوان رمز و راز قرآن، برداشته اند. 

در آیاتی که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند، به این نتیجه رسیدیم که مفسران 
یلیه، آیات قرآن کریم را به طور ناصواب و بدون توجه به معیارهای ذکر شده که در تفاسیر اسماع

المیزان و نمونه مورد توجه قرار گرفته اند، تطبیق بر ناطق که شریعت جدید را وضع می کند و 
به آیه به را تفسیر تأویلی مفسران اسماعیلیه، شریعت قبلی را منسوخ می کند، داده اند؛ و یا در 

این روش تفسیری، انکار در ، تفسیر نموده اند که در نفع اساس که همان امام معصوم )ع( است
 .ظواهر قرآن و شرع مشهود است

 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

علی عبد الباری عطیه، تحقیق:  ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ق(1415) سید محمود آلوسی،

 .دارالکتب العلمیه :بیروت

 دارالفکر. بیروت: ،لسان العرب، (ق1414) محمد بن مکرم ابن منظور،

 قم: دفتر نشر معارف. ،اخلاق نقد، ش(1383) سید حسن اسلامی،
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: هلموت تحقیق ،مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، م(1963)  ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری،

 .بیروت: دار المکتبة ریتر،

 الدراسات الاسلامیه. نشر قم: ،البرهان فی تفسیر القرآن، ق(1107)هاشم سید  بحرانی،

 کرمان شناسی. مرکزکرمان: نشر  ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ش(1381) میثم تارم،

 تهران: فرزان روز. ترجمه فریدون بدره ای، ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ش(1376)دفتری، فرهاد 

: غلامرضا مترجم ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ القرآن، (ش1383) حسین بن محمد راغب اصفهانی،

 المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.نجف:  ،خسروی حسینی

 : الدار الشامیه.، بیروتمفردات فی الالفاظ القرآن، ق(1412)حسین بن محمد  راغب اصفهانی،

 م.حوزه علمیه ق :قم ،روش های تأویل قرآن، ش(1376) محمد کاظم شاکر،

 ، تحریر مصطفی خالقداد هاشمی،الملل و النحل، ش(1362) ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی،

 اقبال. نشر تهران:

دارالکتب  :تهران محمد باقر بهبودی، تحقیق: ،قرآن در اسلام، ش(1376) محمد حسینسید  طباطبایی،

 الاسلامیه. 

انتشارات اسلامی جامعه  قم: دفتر ،تفسیر القرآنالمیزان فی ، ق(1417) محمد حسینسید  طباطبایی،

 مدرسین حوزه علمیه قم.

 تهران: انتشارات ناصر خسرو. ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ش(1372) فضل بن حسن طبرسی،

 : مرتضوی.: احمد الحسینی، تهرانتحقیق ،مجمع البحرین، ش(1375) فخرالدین طریحی،

 الاندلس. ، بیروت: دارباطنیه فی الاسلامالحرکات ال، م(1982) مصطفی غالب،

 .دار احیاء التراث العربی :بیروت ،التفسیر الکبیر، ق(1411) محمد بن عمر فخر رازی،

 انتشارات هجرت. :قم ،العین ،ق(1410) خلیل بن احمد فراهیدی،

 مکتبه الصدر. :تهران ،تفسیر الصافی، ق(1415) فیض کاشانی، ملا محسن

  ر الثقافه.دا :، بیروتاساس التأویل ،ش(1363) نعمان بن محمد قاضی نعمان مغربی،

 موسسه خانه کتاب. :تهران ، به کوشش علی اوجبی،عیار نقد، ش(1388) احمد قراملکی،

الجامعیه  ةالموسسبیروت:  تحقیق مصطفی غالب، ،زهر المعانی، ق(1411) داعی ادریس قرشی،

 التوزیع. و النشر للدراسات و
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  .سازمان تبلیغاتتهران:  محقق غلامحسین انصاری، ،فرهنگ واژگان قرآن، ش(1395) سشیخ عبا قمی،

 دارالکتاب. :قم تحقیق: طیب موسوی جزایری، ،تفسیر القمی، ش(1363) علی بن ابراهیم قمی،

دارالکتب  تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: ،الکافی ،ق(1407ابی جعفر محمد بن یعقوب ) کلینی،

 الاسلامیه.

 اساطیر. تهران: ترجمه علی اصغر شیری، ،نظرگاه های کلام اسماعیلیه، ش(1372) ویلفرد مادلونگ،

: بیروت ،بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار)ع( ،ق(1403) محمد باقر مجلسی،

 .داراحیاءالتراث العربی

 .دارالکتب العلمیه بیروت: ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ق(1403) حسن مصطفوی،

 تهران: صدرا.  ،اسلام و مقتضیات زمان، ش(1362) مرتضی مطهری،

 : انتشارات زرین.تهران ،فرهنگ معین، ش(1386) محمد معین،

 .: بی نا، به کوشش واعظ چرندابی، تبریزاوائل المقالات ،ش(1363) محمد بن نعمان مفید،
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 چکیده
های بدیع هنری قرآن در انتقال مفاهیم، استفاده از تصویرسازی است که در پرتو آن مفاهیم یکی از شیوه

شود. با احتمالی برطرف میهای ابهامات و پیچیدگیملموس و واقعی نشان داده شده و  منطقی و عقلی،
طور عام در قرآن و مشخصاً در سورۀ حمد، کارگیری این واژه بههای بصری صراط، بهتوجه به جلوه

پذیری معانی مجرّد ذهنی به تصاویر مادّی محسوس را تسهیل نموده تا رهرو، با وقوف بر این انتقال
وهش با هدف شناسایی مفاهیم تصویری واژۀ تصاویر، راه خود را به خوبی دریافته و طی کند. این پژ

ن را های تصویری آصدد است تا جنبهتوصیفی درـ  لیتحلی روشالکتاب، به  ةفاتح سوره صراط در
یق مصادیق را های بصری صراط در جهت فهم عمخدمت گرفتن جلوهبازشناسی نموده و چگونگی به

است: تسهیل  ذیل بصری صراط بازتاب مفاهیمهای داد که جلوهنتایج این پژوهش نشانتبیین نماید. 
فهم، تجسّم سیر حرکت از مبدأ تا مقصد، طلب مستمر هدایت، اتّصال و اعتصام به ریسمان الهی، ورود 

 .رنگیو سرانجام اتّحاد و یک ، دستگیری از راهیان صراط، خشیت، استقامتالهیدر ساحت رحمت 
 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
شود و دارای معانی تصویر برای نقل سخن است و معنا عنصری است که تصویر بر آن حمل می

گوناگونی است، از جمله شکل دادن، نظیر آوردن، شبیه سازی کردن و مثال زدن. تصویر عاملی 
گذارد و ابزاری است برای بیان است که هر آنچه در ذهن انسان وجود دارد را به نمایش می 

فکر، زبان و واژه. به دیگر سخن، تصویر ابتدا در ذهن هنرمند تصوّر شده و بعد به ظهور می 
رسد و خلق می شود و بر معنا سوار می گردد. تصویر عامل قوی و مستحکمی است که از 

ر می آمده است. پیامبر ابتدای خلقت با انسان همراه بوده وسیله ای برای بیان ذهنیات بشر به کا
(. یعنی؛ خداوند 392، ص3ش، ج1374)کلینی، « اِنّ اللَّه خَلَقَ آدم عَلى صورتَهِ»اسلام )ص( فرمودند: 

آفرید، پس صورتى که مقصود بوده و اراده کرده است، چیزى است که چهرۀ  آدم را به صورتش
شود و یا با یا با چشم دیده مى انسان به آن اختصاص یافته است، یعنى از نظر شکل و هیئتى که

هایش تفضیل بصیرت یا چشم دل یا هر دو و به وسیلة آن صورت او را بر بسیارى از آفریده
 داده است. 

در قرآن کریم، به شکل اعجاب انگیزی از آفرینش های بدیع هنری استفاده شده است که 
و واقعی نشان می دهد و به صورت های تشبیه و تمثیل، مفاهیم منطقی و عقلی را ملموس 

ابهامات و پیچیدگی های احتمالی موجود را برطرف می سازد، به عقیدۀ سیدّ قطب، خداوند 
برای بیان اغراض ذهنی، شیوۀ تصویری را بر سایر شیوه ها همچون بیان ذهنی مفاهیم، برتری 

شکل « ویراغراض تصویر و اسلوب های تصـ»داده است، نظریة تصویری سیّد قطب بر دو پایه 
می گیرد، از نگاه وی مواردی چون معانی ذهنی، حالات روانی، حوادت واقعی، مثل ها، مناظر 
طبیعت، صحنه های قیامت، الگوهای انسانی، جدل تصویری، قصه و داستان از اغراض تصویرند. 
 اسلوب های تصویر نیز که با آن ها اغراض متعدّد تصویر تجلّی می یابند، در دو قسم خلاصه

هماهنگی هنری شامل: هماهنگی کلام با مضمون و محتوا، موسیقی و آهنگ  -1می شوند: 
خیال پردازی حسّی شامل تشخیص، تجسیم، گفتگو،  -2کلمات، وحدت موضوعی و تقابل  
 (.31-28ش، صص1359فعل حرکتی، رنگ و بو )سیدقطب، 

 کتاب به شیوۀ تحلیلیدر این پژوهش، جنبه ها و مفاهیم تصویری واژۀ صراط در فاتحه ال
توصیفی و روش کتابخانه ای تجزیه و تحلیل  می شوند. سوالات مطرح شده تحقیق عبارتند -
جنبه های تصویری  چه جنبه های تصویری از واژۀ صراط در سورۀ حمد مشاهده می شوند؟ از:

شناخت و بر این اساس به  .واژۀ صراط چگونه و به چه منظوری مورد استفاده قرار گرفته اند؟



 273                    و همکارانفلاح نژاد  / سورة فاتحة الکتاببا تأکید بر « صراط»های بصری واکاوی جلوه

فهـم عمیـق تر مصـادیـق صـراط پی برده شده و وضوح پیامهای تصویری صراط بیش از پیش 
 مشخص می گردد.

 
 پیشینة تحقیق

موضوع شناسایی زیبایی های بیانی قرآن کریم، از همان سده های نخستین نزول قرآن، مورد 
ت مجید پی برده بودند تا توجّه اندیشمندان مسلمان قرار گرفت، آنان به فصاحت و بلاغت آیا

بدانجا که دریافتند؛ حقیقت این همه زیبایی، از اعجاز بیانی قرآن سرچشمه می گیرد، آنان در 
حوزۀ شناخت مجاز، استعاره، تشبیه و صنایع ادبی و هنری، آثاری بدیع عرضه کردند و باب 

از جاحظ آغاز شد و با تأمّل و تدبّر در مفاهیم عمیق قرآن را بیش از پیش گشودند، این جنبش 
جرجانی و رماّنی و خطّایی و سپس فراّه ابوعبیده پی گرفته شد و هم اکنون نیز اندیشمندان 
معاصر درون دینی و برون دینی، همچنان در پی شناخت هر چه بیشتر زیبایی های ادبی و هنری 

 آیات قرآن کریم هستند.
قدمّ به دست ما رسیده است، اما هم اکنون اندکی از تلاش های نخستین پژوهشگران مت

آنچه که امروزه سرمایة معنوی این بخش از تلاش های قرآن پژوهی محسوب می شود، آثاری 
است که در اقصی نقاط سرزمین های اسلامی به طبع و نشر رسیده و برخی از آنان نیز به زبان 

 های مختلف ترجمه و معدودی نیز به زبان فارسی برگردانده شده اند.
را شناخته شده ترین « الفنی فی القرآن التصویر»حقیقاً می توان اثر سیّد قطب را با عنوان ت

اثر معاصر دانست که حدود نیم قرن پیش با نگاهی زیباشناسانه نگاشته شده و با ترجمه های 
مختلف به طبع رسیده است، برای نمونه؛ او با تمرکز عمیق بر فعل و انفعالات افراد انسانی 

در صحنة نمایش، با اندکی اغراق،  فضایی مهی ّج ارائه می کند و خواننده را به اندرون  حاضر
حقیقت ماجرا می کشاند، از جمله او تصویر ولیدبن مغیره را ترسیم می کند که در برزخ رفتن 
و ماندن بین کفر و ایمان متوقّف شده است و سرانجام ترجیح می دهد که در کفر خود باقی 

(، این کتاب صرفاً جنبة هنری دارد و از جنبة کاربردی آن 35ش، ص1359دقطب، بماند )سی
این نویسنده نیز می تواند « فی ظلال القرآن»غفلت شده است. بخش هایی از مجموعة تفسیری 

 در شمار آثار مشابه قرار گیرد.
« کریم کارکرد تصویر هنری در قرآن»پس از ایشان طی دو دهة گذشته، دو کتاب با عناوین: 

هنری عرضه  -الراغب به جامعة قرآنی از سوی عبدالسلام احمد« زیبایی شناسی واژگان قرآن»و 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       274 

شده است، نویسنده مقصود خود را از نگارش این آثار، معرفی تصویر ایده آل انسان با ابعاد 
 فکری اش ترسیم کرده و به بررسی بافت تصاویر هنری در تمامیت بافت قرآن کریم پرداخته و
وحدت تصویر و متن را مرکز توجه خویش قرار داده است، او تلاش کرده است که به جنبه 

از آن « معنای معنا»و « معنا»های اعجاز بیانی قرآن مجید بپردازد که عبدالقاهر جرجانی در بارۀ 
 (.13-12ش، صص1387راغب، لا سخن گفته است )احمد

جلوه هایی از هنر تصویرآفرینی در »ان: در پی این آثار، حمید محمدقاسمی کتابی با عنو
منتشر کرده و هدف خود را از نگارش آن، نمایش و تجسّم جلوه های هنری خارق العاده « قرآن

قرآن برشمرده است، نویسنده به جایگاه و اهمیّت تصویر و مزیّت ها و جذاّبیت های آن پرداخته 
پیرامون تصاویر قرآنی سخن گفته است  و از زوایای اخلاقی، اجتماعی، تاریخی و روان شناسی،

 (.19-18ش، صص1387)محمدقاسمی، 
به علاقمندان حوزۀ « قرآن و زیبایی شناسی»پس از او حسن خرقانی کتابی را با عنوان: 

قرآن و فلسفه معرفی کرده است، این نویسنده اثر خود را میان رشته ای دانسته و به تشریح 
دیدگاه های زیبایی شناسی مکاتب مختلف فلسفی می پردازد، او پیشینة زیبایی شناسی را از زبان 

م مورد واکاوی قرار افلاطون تا قرون وسطی و پس از آن تا نگره های زیبایی شناختی قرآن کری
 داده است. 

 :مانند مقالاتی چند نیز در زمینة نگاه هنری به آیات قرآن کریم نگاشته شده است
)رضایی و « تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه»

 ش(، این اثر بر محور ادبیات تصویری قرآن و خارج از موضوعی خاص فراهم1390حسینی،
ش(، 1392 )جلودار،« روایت تصویری در قرآن با بررسی سوره هایی از قرآن» شده است.

منظر تصویری روایت گری  نویسنده سوره های نصر، فیل، قارعه، عادیات، حج و رعد را از
)فاروغی و « انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی در جزئ سی ام قرآن کریم»کرده است. 

 اثر صرفاً به جزء سی ام قرآن پرداخته است. ش(، این1393 ،همکاران
ش(، برجیان در این مقاله بر مولفه های خیال، 1397 )برجیان،« تصویرآفرینی در قرآن»

حقیقت، عاطفه، ریتم، و هماهنگی هنری در تصویر تأکید داشته و کارکرد تصویر مبتنی بر آنان 
ش(، نویسنده در این 1399 )منصوری،« قیامت در قرآن تصویر»را مورد بررسی قرار داده است. 

 مقاله به آیات و سوره های موضوعی قیامت پرداخته است.
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امّا آنچه این پژوهش در پی آن است و تلاش می کند سخنی نو در حوزۀ پژوهش های 
 قرآنی عرضه کند، دارای دو ویژگی است: 

  ؛ تمرکز این تحقیق بر تصاویر موجود در فاتحه الکتاب است،کهنخست آن
؛ نویسنده اقدام به طرّاحی و تولید تصویر در کنار متون تصویری نموده است، کهدوم آن

متونی که در ذات خود واجد تصویرند و با اندکی تأمل می توان در آئینة خیال، این تصاویر را 
 واجد این ویژگی هستند. « ضالّین»و « صراط»تجسّم کرد، عباراتی مانند: 

سبک های مختلف تصویرسازی در ساحت گرافیک، استفاده از تمرکز این تلاش از بین 
است، دانشی که به مدد خوشنویسی و یا طراّحی حروف، ترکیبی از نوشته و « خط نقاّشی»هنر 

تصویر را ارائه می کند تا از لابلای نوشته ها و خط ها و شکل های متنوّع، شاهد تصاویری گویا 
 ة واژۀ صراط باشیم.و رسا از پیام آیات قرآن کریم در حیط

  
 . معناشناسی تصویر و صراط1

 . تصویر1-1
تصویر از مادّه صور به معنى شکل و جمع آن نیز صُوَر است وبرای صورت دادن و شکل 
بخشیدن به کار می رود، صورت نیز از آن ساخته می شود، مقصود از ساخت صورت، صورت 

(. که قرآن به آن تصریح کرده است: 259ش، ص1385بخشی به چیزی یا عملی است )راغب، 
سَنَ  ﴿وَ صَوهركَُم   ( یعنى شما را تصویر کرد و شکل هایتان را نیکو قرار داد. 64، )غافر: ﴾صُوَركَُم   فَأَح 

َر حامِ كَي فَ يَشاءُ﴾، يُصَوّرِكُُم   ﴿هُوَ الهذِيتصویر آدمى در رحم مادران شکل می گیرد:  )آل  فِِ الْ 
وزون مبدل ( این تصویر از سلّولی بی شکل آغاز می شود و سپس به موجودى زیبا و م6عمران: 

( یعنى شما را اندازه گرفتیم سپس صورت 11، )اعراف: ﴾صَوهر ناكُم   ﴿وَ لَقَد  خَلَق ناكُم  ثَُ می شود: 
 دادیم. 

تصویر در قرآن کریم؛ با هدف شکل دادن و صورت بخشیدن به بخشی از حقایق ایمانی 
ر قالب ها و صنایع مختلف آمده است، این اَشکال گاه در یک سوره، یک یا چند آیه، یک کلمه، د

ادبی به کار رفته است. در تصاویر قرآنی، واژه ها به جای خط و رنگ می نشینند و موج حیات 
(. 58، ص1ق، ج1425را در رگهای تصاویر می دمند و به آنـان حیـات می بخشند )سیدّقطب،

سوس چنین است که تصویر در مصحف شریف به منظور اثرگذاری مضاعف، به دو صورت مح
 و معقول دیده می شود.
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الِقُ ال بارئُِ  مصوّر به معنی صورت دهنده، از اسماء حسناى الهی است: ُ الْ  ال مُصَوّرُِ لَهُ  ﴿هُوَ اللَّه
س نى﴾ اءُ الُْ  َسْ  (. تصویر خدائى فقط به انسان اختصاص ندارد بلکه شامل تمام 24)حشر: الْ 

 سارى و هویدا است.  موجودات است و دقائق تصویر در همة مخلوقات
 

 . صراط2-1
بوده است، سرط به معنی بلعیدن و فروخوردن آمده است « سرط»عبارت صراط؛ در واقع 

(، صراط یعنی راه راست و واضح و آشکار. این واژه به 211، ص 7ق، ج1421)فراهیدی، 
اغب، تلفـظ کـرده اند )ر« سـراط»صورت مفرد به کار می رود و جمع ندارد، بعضی آن را 

تَقِيماً﴾. صِراطِى ذَاهَ  أَنه  ﴿وَ (، یعنی راه صاف و هموار، چنانچه می فرماید: 251ش، ص1387  مُس 
است، وقتی چنین می گویند که کسی « سِرط الشّیء»به معنای جادّه و از « السِراط(. »153)انعام: 

، چنان که از «السابلهيسترط »چیزی را فرو خورده باشد و چون راهی، راه را بپیماید می گویند: 
تعبیر شده است که گویی سپردن راه به فروخوردن آن می ماند و این که سین در این « لقُم»آن به 

بوده است « مسيطر»که در اصل « مصيطر»است، مانند « طاء»جا به صاد تبدیل شده به دلیل 
 (. 34، ص1ق، ج1407)زمخشری، 

تَقِيمَ؛اِه  »نیز چنین آورده است:  نورالثقلینصاحب  راطَ ال مُس  تر شَادٌ لِدِينِهِ، وَ اع تِصَامٌ  دِنَا الصِّ اس 
تِزاَدَةٌ فِِ ال مَع رفِةَِ لرِبَهِِّ عَزه وَ جَله وَ كِبْ ِيََئهِِ وَ عَظَمَتِهِ  (. 20، ص1ق، ج1415)حویزی،  «بَِِب لِهِ، وَ اس 

راَطُ و الزّرِاَطُ ؛ آورده : صحاحصاحب  راَطُ و السِّ (،  1139، ص3ق، ج1405)جوهری،  الطريقُ  :الصِّ
( و صاحب المیزان آن را با 122ص 4ش، ج1371قاموس نیز آن را طریق معنی کرده )قرشی،

دانسته و اضافه کرده است که خداى تعالى صراط را به وصف  سبیل و طریق قریب المعنى
 (.45، ص1ش، ج1374استقامت توصیف کرده است )طباطبایی، 

قرآن این واژه در معناى راه خدا یعنى دین حق و شریعت حق به کار رفته در اکثر آیات 
عُدُوا بِكُلِ  است و در بعضى از آیات می شود گفت مراد از آن راه معمولى است، مانند:  ﴿وَ لا تَ ق 

﴾ هِهِ  مُكِبًّا عَلى ﴿أَ فَمَن  يََ شِي ( و هم چنین:86)اعراف:  صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَن  سَبِيلِ اللَّهِ وَج 
دى تَقِيمٍ﴾ أمَهن  يََ شِي سَوِيًَّ عَلى أهَ  دُوهُم  إِلى( و نیز: 22)ملک:  صِراطٍ مُس  حِيمِ﴾ ﴿فاَه  )صافات:  صِراطِ الَْ 
(. به نظر می رسد دیدگاه طبرسی در مجمع البیان جامع و مانع سایر دیدگاه هاست زیرا که 23

 تعریف کرده و جویندۀ راه حق، دارای چنین موقعیت ممتازی است.آن را، راه آشکار و وسیع 
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 . صورت و سیرت صراط3-1
واژۀ صراط؛ در قرآن کریم عموماً به صورت مفرد به کار رفته است، این ویژگی گواه آن است 
که صراط تعدّد ناپذیر است زیرا به خداوند استناد دارد و راه خداوند نیز یک راه مستقیم بیش 
 نیست و هر آن چه از راه مستقیم تعدّی نماید راهی است انحرافی و ابتدا و انتهای آن از فطرت
و خداوند بدور است. ورود در حریم امنیت و سلامت صراط، محفوظ ماندن از گمراهی را 
تضمین می نماید، لوازم تضمین صراط نیز حرکت با آهنگ قرآن و سیرۀ معصومین )ع( است که 
هر دو بخشی جدانشدنی از صراط هستند و اتّکاء به یکی از آنان نیز راه هدایت را کفایت نمی 

 کند. 
است، بنده ای که از عبادات و اعمال حسنه فقط  ستقیم، جمع میان ظاهر و باطنصراط م

به قالب فعل اکتفاء کرده و از مغز و جوهره، به پوست قانع شده است از سیرت صراط دور می 
اى که به معناى صرف گرویده و از اتیان  ماند و به مقصود اصلی نایل نمی شود، همـچنیـن عدّه

ادات شرعیّه شانه خالى می کنند، از متن حقیقت صراط دور می مانند و از اعمال حسنه و عب
، 1ش، ج1399)جوادی آملی، حقیقت به مجاز، و از واقع به تخیّل و توهّم قناعت می کنند. 

 .(467ص
 

 تصویرنگاری متن و کارکرد آن. 2
صورت،  است که صورت نیز از آن ساخته می شود، مقصود از ساخت« صوُر»تصویر از ریشة 

(. تصویر در قرآن کریم؛ با 259ش، ص1385صورت بخشی به چیزی یا عملی است )راغب، 
هدف شکل دادن و صورت بخشیدن به بخشی از حقایق ایمانی آمده است، این اشکال گاه در 
یک سوره، یک یا چند آیه، یک کلمه، در قالب ها و صنایع مختلف ادبی به کار رفته است. در 

واژه ها به جای خط و رنگ می نشینند و موج حیات را در رگهای تصاویر می تصاویر قرآنی، 
(. چنین است که تصویر در 58، ص1ق، ج1425دمند و به آنـان حیـات می بخشند )سیّدقطب،

 مصحف شریف به منظور اثرگذاری مضاعف، به دو صورت محسوس و معقول دیده می شود.
توضیح دهنده و وصف کننده اطلاق می شود، تصویرنگاری متن به گونه ای هنر تصویری  

تصویرگر؛ غالباً به تجسّم و ارائه موضوعی می پردازد که با زبان نوشتاری و گفتاری نیز قابل بیان 
است، ممکن است هدف کلّی تصویرگر، قابل فهم تر کردن یا جذاّب نمودن موضوعی از یک 

 شد. متن باشد، ولی الزامی نیست که تصویر منضم به متن با
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تصویر؛ یادگیری و به کارگیری قوانین سازماندهی تجسّمی ضروری برای بازآفرینی است 
(. تصویرسازی سابقه ای بس قدیم دارد، در روزگاران گذشته، وظیفة 17ش، ص1395)کپس، 

اغلب نقّاشان در خاور دور و اروپا، ساختن تصویرهایی برای نسخه های خطی بوده است )پاکباز، 
 (.532ش، ص1383
  

 های بصری و تصویرسازی صراطجلوه. 3
گیرد: های بصری صراط، تحت این عناوین مورد بررسی قرار میمفاهیم قابل انتقال از طریق جلوه

برای در تصویر صراط، جلوۀ بصری تصویر جلوۀ تصویرسازی خداوند، جلوۀ صورت و معنا 
جلوۀ بصری صراط در طلب  تسهیل فهم، جلوۀ بصری صراط در سیر حرکت از مبدأ تا مقصد،

هدایت، جلوۀ بصری صراط در اعتصام به ریسمان الهی، جلوۀ بصری صراط در ورود به ساحت 
رحمت خداوند، جلوۀ بصری صراط در دستگیری خداوند از راهیان صراط، جلوۀ بصری صراط 

 .رنگیهای نرم، جلوۀ بصری صراط در استقامت و جلوۀ بصری صراط در اتّحاد و یکدر دل
 

 جلوة تصویرسازی خداوند )هوالمصوّر(. 1-3
سَنُ  اللَّهُ  ﴿فَ تَبَارَكَ خلاّق هستی و نقّاش ازل، که صورت و سیرت انسان را به احسن وجه آفرید:   أَح 

( و چنین آفرینشی را برای سایر موجودات تکرار نکرد، نیک می داند که 14)مؤمنون:  الْ الِقِين﴾
آدمی چگونه پدیده ها را ارزیابی و پردازش می کند، مصادیق را چگونه می سنجد و تجسّم می 
بخشد، او در مقام پروردگار و مربّی، به انسان متفکرّ، مهارت درک تصویر را ارزانی کرده، تا 

 را به مقصد عالی برساند. رهرو خود 
تمایز فهم بصری و تجسّم آدمی، با سایر مخلوقات عالم، موجب می شود تا او مهارت 
یادگیری را به مدد دانش و هنر، در خود تقویت نماید و سبب ترفیع مقام انسانی خویش گردد 

دِناَ و در پی طلب سیر آن باشد  راَطَ  ﴿اه  تَقِيم﴾ الصِّ  (.6)حمد:  ال مُس 
وند برای بیان اغراض ذهنی، شیوه تصویری را بر سایر شیوه ها برتری داده است. بر خدا

دو پایه ای هستند « اسلوب های تصویر»و « اغراض تصویر»اساس نظریه تصویری سیّد قطب؛ 
که در شیوه تصویرسازی حاکمند. از نگاه وی مواردی همچون معانی ذهنی، حالات روانی یا 

ثل ها، مناظر طبیعت، صحنه های قیامت، الگوهای انسانی، جدل درونی، حوادث واقعی، م
 (.24-20ش، صص1359تصویری، قصّه و داستان از اغراض تصویرند )سیدقطب، 
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هماهنگی کلام با مضمون و  -1اسلوب های تصویر نیز در دو قسم خلاصه می شوند: 
حسّی شامل خیال پردازی  -2محتوا، موسیقی و آهنگ کلمات، وحدت موضوعی و تقابل 

 (.27-20ش، صص1387تشخیص، تجسیم، فعل حرکتی، رنگ و بو و گفتگو )احمدالراغب، 
قرآن برای بیان هر کدام از اغراض ذکر شده، بر واقعیت محسوس تکیه می کند و برتر 
بودن اسلوب تصویری آن نیز همین نکته است، این اسلوب، ص رف آرایش و تزئین نیست و به 

فی استفاده نمی شود، بلکه قانونی ثابت با شیوه ای معیّن و ویژگی های طور ناگهانی و تصاد
 (.37، ص1ق، ج1415فراگیر است که در جایگاه های متفاوتی کاربرد داشته است )سید قطب، 

آفرینش تصاویر موضوعی صراط در قاموس زبانی قرآن کریم، واجد یک مفهوم و یک 
مّ الکتاب، در نهایت مهارت و صلابت طراّحی کرده را در ا« راه»مصداق است، تصویرگر  صراط، 

و هر گونه اضطراب را از آن زدوده و هـمـة اضطراب ها را به غیر صراط معطوف دانسته است 
 (.    37، ص20ق، ج1412)طبری، 

 
 جلوة صورت و معنا در تصویر صراط. 2-3

تجسّمی آن ختم می شود به  -اتّحاد غرض دینی و غرض هنری در قرآن مجید، به اعجاز بیانی
گونه ای که خوانندۀ صراط با انبوهی از تصاویر آشکار و نهان ملاقات می کند، تصاویری که 
سرچشمه و غایت آن آفرینندۀ حکیمی است که از بندۀ خویش محافظت می نماید تا مسیرش 

  به بی راهه ها منتهی نشود.
کارکرد هدایتی تصویر در فاتحه الکتاب بر محور صراط جریان می یابد و هر لحظه مترصّد 
و مراقب است تا رهگذار از این محور انحراف پیدا نکند، چنانچه جرجانی دریافته است؛ مجموعه 
د این تصاویر هنری ما را از معنا به معنای معنا فرا می خوانند و به افقی نو انتقال می دهند، مرا

جرجانی از معنا، برداشت از ظاهر لفظ است که بی واسطه صورت می گیرد و مراد او از معنای 
معنا آن است که از لفظ معنایی برداشت می شود و آن گاه آن معنا ما را به معنای دیگری می 

(. این گونه دریافت های مجازی از معنا و تصویر، موجب 236ش، ص1368رساند )جرجانی، 
مفاهیم ذهنی می گردد تا بدانجا که برخی تمامیت زبان قرآن را زبان مجاز می دانند، انتقال به 

 معتقد است: « عقّاد»
این زبان با تعبیرهای مجاز از حدود تصویرهای حسّی به معانی مجرّد »

رسیده است و آن گاه که هر فرد آگاهی بر زبان عربی، به آن گوش می 
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ول نمی شود بلکه به مراد آن سپارد، ذهنش به شکل های محسوس مشغ
واژه ها منتقل می شود، برای نمونه؛ شنونده ماه را با شکوه و زیبا می بیند 

 (.26م، ص1985)محمودعقاد،  «و کوه را سنگین و متین و آرام
بدین ترتیب، صاحب نظران، صورت و معنا را از ورای تصاویر قرآنی مشاهده می کنند و 

در تبیین معانی، از بیان ص رف و مستقیم قوی تر و ماناتر است، بر این عقیده اند که تصویر 
چنانچه برخی معتقدند که مقصود از استعاره، آشکار نمودن است، زیرا بر تشبیه استوار است 

 (.79م، ص1963)رماّنی، 
سیّد قطب نیز تصویر را ارائه هر نوع معنای حسّی می بیند که بر گونه های بلاغی سنّتی 

ید و قوّۀ خیال مخاطب را بر می انگیزد، او تمام آیات را بجز آیات تشریعی قرآن، تکیه می نما
 (.17ش، ص1359تصویر می بیند و تأثیرگذاری آنان را بر مؤمن و کافر برابر می داند )سیدقطب، 

تجسّم صراط در تصاویر قرآنی از همان اسلوب حسّ و خیالی نشأت می گیرد که علمای 
 ن گفته اند و صورت و معنای آن را در قالب اعجاز بیانی گنجانده اند.بلاغت پیرامون آن سخ

 
 جلوة بصری تصویر برای تسهیل فهم. 3-3

تعلیم حکمت الهی برای همگان میسرّ نیست و سفیران الهی در صدد آن نیستند که حقایق را با 
پدیده های محسوس  کنایه و غیر صریح بیان کنند، آنان به مدد تشبیه و تمثیل، مردم را از عظمت

(، چنین است که کلام 323ش، ص1377به عظمت و جلال الهی رهنمون می سازند )ابن سینا، 
الهی از جمله تصویرنگاری های آیات موضوعی صراط، در جهت تسهیل فهم همگان، ساده و 
بی پیرایه است، چیدمان عناصر تصویر از بافت موسیقایی زیبا و ساده ای برخوردار است، درک 
اجزاء و الحان آن برای عامّه دشوار نیست، مضافاً این که دارای لایه های متعدّدی هستند که 
خواصّ اهل علم و هنر، تا پایان حیات زمین و زمان، برای رمز گشایی از آنان تلاش خواهند 

 کرد.
تعابیر و تصاویر ساکن و جوشان آیات موضوعی صراط، مخاطب را به اعماق حقیقت سوق 

و دعوت می کند تا به مدد لذّات بصری، با دنیای گسترده تری از معنی و مصداق آشنا می دهد 
﴿ال يَو مَ نََتِمُ عَلىَ أفَ  وَاهِهِم  وَ تُكَلهمُنَا أيَ دِيهِم  وَ شود تا حجّتی بر مهجوریّت مخاطب باقی نگذارد: 

سِبُونَ ۞ وَ لَو  نَشَاءُ  راَطَ فأََنَ تَشهَدُ أرَ جُلُهُم بِاَ كانَوُا  يَك  تَبَقُوا  الصِّ نَا عَلىَ أعَ ينُهِم  فاَس  )یس:  يُ ب صِرُونَ﴾ لَطَمَس 
(، پیشتر خداوند این گروه را از تبعیت شیطان نهی فرموده و به عبادت و صراط مستقیم 65-66
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دعوت نموده است، گویی آنان منکر چنین روزی و چنین صحنه ای بوده اند و گزافه گویی 
اشته اند و در نتیجه مستحق چنین مواجهة سختی شده اند تا بدانجا که خداوند بسیاری هم د

 روی سخن را برمی گرداند و مهر خاموشی بر دهانشان می نهد. 
تصاویر گواهی می دهند این گروه از نعمت  زبان و دست و پا و چشم نیز، سزاوارانه سود 

نان مُهر سکوت حک شده است و عنان نبرده اند، هم اکنون که روز حشر است، بر دهان هاى آ
دستهایشان را از کف نهاده اند و فقط سـخن صواب می گویند، هم چنین اختیار پاهایشان سلب 

 (.428ص، 20ش، ج1387دهند )طبرسی، ساخته اند گواهى شده است تا بدانچه فراهم 
صحنه، گواه آن است که چشمانشان باز و هم چنان آن را در اختیار دارند تا نظاره گر آن 
رویداد بزرگ باشند و رشک ببرند که چه خسران بزرگی به خود زده اند! گویی چشمانشان نیز 
مستحقّ مسخ بوده، امّا هم اکنون قانونی حکم فرماست تا ببینند و داوری کنند. مواردی مانند 

ان، پا، چشم، مهر سکوت بر دهان خورده، دست ها و پـاهـای بی اختیار و حوادث دست، زب
دیگر، از موارد تصویری و تجسّم بخش در این آیه هستند، منظرۀ وصف شده؛ تمامیّت دستها و 

نشان می دهد که صدای شیون و اعتراضشان بلند « دهان»پاها و چشم ها را با تعداد بی شماری 
که شتابزدگی و وحشت را نیز می توان در سلسلة رفتارهای فرد گرفتار است، در عین حالی 

تجسّم کرد، رنگ آمیزی و صحنه آرایی آیه، شنونده را به اندیشه ورزی در عالم شهادت و 
محسوس سوق می دهد و به درک عقلانی تازه ای می کشاند تا به رابطة تلازم و پیوستگی  معنا 

 پی ببرد. 
نَا عَلىَ أعَ يُنهِم ﴾نیز همین است: « طَمَس  »لطیف گویی مراد از گزینش  ، ﴿وَ لَو  نَشَاءُ لَطَمَس 

چشم هایشان محـو و ناپـدید می شوند به گونه ای که حتّی اثری از جای چشم هم باقی نمی 
توان در صورت آنان ماند، در این حد که حتّی اثر شکاف بین دو پلک و گودی آن را هم نمی

ادبیات عرب، برای محو و نابودی عضوی از بدن و یا نابودی اموال به کار گرفته  ( درطَمَس  دید، )
ش، 1387می شود، کور مطموس نیز به کسی گویند که حتّی خطّ چشم هم ندارد )طبرسی، 

 (.431، ص 30ج
بررّسی و تفحّص این تصاویر، گواه حضور یک قانون مطلق و ازلی عمل و عکس العمل 

ن ازلی، تصویرگری است که در تار و پود همة پدیده ها، حضوری نظام است ومتضمّن این قانو
 مند و منسجم دارد. 
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عفریت »انذارهای قرآنی، صراط را نصب العین می سازند تا انسان سرگردان، و اسیر 
تَبَقُوا  (، فرصت های باقی مانده از عمر خود را دریابد؛ 154ش، ص1381)شیرازی، « گمراهی ﴿فاَس 
راَطَ  امّا انسان نابینا قادر نیست راه دیگری را برگزیند، در نتیجه همان راهی را  يُ ب صِرُونَ﴾ فأََنَ الصِّ

 طی می کند که به آن عادت کرده است. 
هم چنین صورت و اندام برخی از افراد سرکش، در روز حشر، نشانی از انسانیت ندارد، 

کرده و مسخ شده اند، حالتی که بنی اسرائیل آنان در اثر طغیان از راه، از مقام انسانی خود سقوط 
دَى أمَهن يََ شىِ سَوِيًَّ عَلىَ  ﴿أَ فَمَن يََ شىِ مُكِبًّا عَلىَ در زمان حیات، آن را تجربه کرده اند:  هِهِ أهَ   وَج 

تَقِيم﴾ گواه واژگونه کردن حقایق است که  ﴿أَ فَمَن﴾(، عبارت استفهامی 22)ملک:  صِراَطٍ مُّس 
 (.  195، ص25ش، ج1387ن واژگونه راه رفتن است )طبرسی، برآیند آ

هِهِ﴾ ﴿مُكِبًّا عَلىَ آیه؛ تصویر   تَقِيم﴾را، در مقابل  وَج  تجسّم کرده و ماهیّت  ﴿عَلَی صِراَطٍ مُّس 
فرد منحرف از صراط مستقیم را بازنمایی کرده است، به عبارتی؛ واژگون شدن را نشانی از 

تَقِيم﴾﴿صِراَطٍ انحراف از  در نظر گرفته و واژگونگی را تجسّم بخشیده است. کسی که با  مُّس 
صورت به زمین افتاده، اصولاً دید کافی به اطراف خویش را ندارد و به سختی حرکت می کند 
و چون اطراف را نمی بیند، دست و صورتش آسیب می بیند، بر خلاف  کسی که در راه راست 

 طه داشته و سربلند گام برمی دارد.قدم بر می دارد بر اطراف احا
واژگونگی رفتار و گفتار در زبان قرآن، غالباً تداعی کنندۀ تصویر عالمان بی عمل است: 

لُوا   الهذِينَ  ﴿مَثَلُ  مَارِ  كَمَثَلِ   يََ مِلُوهَا ثُه لَ   التهو رئَةَ  حُِّ فَاراًَ﴾ يََ مِلُ  الِْ  (، گروهی که خرمن 5)جمعه:  أَس 
(، و ضرر علمشان از منفعت آن بیشتر 45ش، ص 1340علمشان به جویی نمی ارزد )شیرازی، 

(، آنان برای ابطال حق و ترویج باطل و تقبیح دانا و تحسیـن 167ش، ص1381است )شیرازی، 
 (.40ش، ص1360جـاهـل می کوشند )شیرازی، 

ودی، واجد معنای غیبی نیز هست، از آن رو شهودی واژۀ بسیط صراط، علاوه بر مفهوم شه
برای راهی و رهنورد، قابل رؤیت است و سرانجام آن نیز با چشم سر دیده می « راه»است که 

شود، تصویر صراط هم چنین می تواند مفهومی غیبی را در خود حمل کند، زیرا دارای ماهیّت 
 ردازش دارد.کیفی است و درعالم تجسّم و خیال، قابلیّت فهم و پ
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 جلوه بصری صراط در سیر حرکت از مبدأ تا مقصد   .4-3
شواهد گواه آن است که همة ذراّت وجود، به سوی خداوند در حرکتند، در فاتحة الکتاب نیز 

آن را چهار  ،«اسفار اربعه» این صیرورت و حرکت، آیه به آیه قابل رؤیت است، چنانچه صاحب 
(، این سفر و هجرت تا بدانجا می رسد 216، ص7ش، ج1361ازی، سفر تکاملی می خواند )شیر

که گوینده، خود را در مقام طلب صراط و لقای پروردگار می بینـد و سپـس در پی طلب آن بر 
 می آید.

چنانچه روشن است، در این حرکت و هجرت، تحوّل و تکامل به احسن حال روی می 
﴿جَعَل نَاهُ نوُراً  نههدِى بهِِ مَن تحوّل و صیررورت است:  دهد و انسان از مرتبه ای به مرتبة دیگر در

تَقِيمٍ﴾ نهشَاءُ مِن  عِبَادِنَا  وَ إِنهكَ لتََهدِى إِلىَ  ( این صیرورت، به اشتیاق خداوندی 52)شوری:  صِراَطٍ مُّس 
﴿صِراَطِ است که مالک مطلق هستی است و روی همة هستی و غایت همة ذراّت به سوی اوست: 

ُمُور﴾ َر ضِ  أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيُر الْ   ﴿مَصير﴾(، 53)شوری:  اللَّهِ الهذِى لَهُ مَا فِى السهمَاوَاتِ وَ مَا فِى الْ 
ُمُور﴾در اسم مکان است و می تواند کعبة و مطلوب رهروی باشد که چشم و دل او را  ﴿تَصِيُر الْ 

یرورت عاشقی ی تواند محلّی برای ختم صنیز مدائماً به خود معطوف و مجذوب می سازد، و 
 ل می شود. ودن راه، به مرجع خود متّصباشد که پس از پیم

را ترسیم می کند، در این سیر،  ﴿صِراط﴾سیر مفاهیم تصویری فاتحه الکتاب، سفر به سوی 
آغاز می کند، او با جهشی بزرگ  ﴿ اَلله﴾مسافر صراط مراتب تعالی را با جـامـع تـرین اسم الهی

 به ضیافت راه راست وارد می شود:
ش، 1363، بای الصاق است )فخر رازی، «بای بِسمِ اللهِ (: »1)حمد:  ﴿بِسمِ اِلله الرهحنِ الرهحيم﴾

متّصل  ﴾الله﴿(، الصاق و ارتباط با همة آیات قرآن؛ تا گوینده سریع تر به اسم اعظم 23، ص1ج
و  رانده شده فاصله گرفته و به بارگاه خلوص صراط رو آورده است )شیرازی، شود، زیرا از دی

، دریافته است که بدون سلاح اسماء الهی، ورود در ﴿بِسمِ الله﴾(. گویندۀ 30، ص1ش، ج1361
، هویّت و مقصد خود ﴿بِسمِ الله﴾بارگاه صراط محال است و توفیـقی نصیبش نمی شود، قاری 

 دق دعوی خود را اثبات نماید. را متعیّن می سازد تا ص
، 1ق، ج1407را س مه دانسته و نشانه معنی کرده اند )زمخشری،  ﴿بِسمِ الله﴾لغت شناسان؛ 

(، به طوری که دارندۀ آن با داغ پیشانی شناخته می شود، چنانچه از گذشته های دور، حکّ 8ص
بر پیشانی هر فرد موحدّی، مهر صاحب و متولّی، بر مایملک خود مرسوم بوده است. بدین ترتیب، 
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مهر و مشخّصة عبودیّت حک شده و هویّتش قابل شناسایی است و از غیر موحّدین منفک شده 
 است. 

( می دانند، 26، ص1ش، ج1389برخی نیز اسم را به دلایل مشتّقاتش از سمّو )طوسی، 
یز دیگری متوسّل سمّو فردی است نامدار و علو یافته، همانند گیاهی که برای بقاء و رشد به چ

برای طلب حاجت و کفایت مهمّات است،  ﴿بِسمِ الله﴾می شود تا به حیات خود ادامه دهد. 
(، چه بسا همة 33، ص1ش، ج1361)شیرازی،  ، بسم الّلَّ الكافِبسم الّلَّ الشّافِچنانچه می خوانیم: 

 معانی، بنا بر دلایل یاد شده صادق باشند. 
را چراغ راه پیش رو می بیند تا از شعاع رحمتش، مسیر  ﴾﴿رَحنطالب و نیازمند صراط؛ 

، رحمت ﴿رَحَن﴾حیات خود را روشن سازد، پس از چند گامی، امیدوار می شود تا علاوه بر نور
را بر زبان و دل خود جاری می سازد تا  ﴿رَحيم﴾ویژۀ خداوندی را نیز همراه خود سازد، سپس 

 درستی دریابد.راه را به «  اسم حُسنی»به مدد هر دو 
ين﴾

َ
عوالم »(: سپاس خداوند، به خاطر وسعت دانش های 2)حمد:  ﴿اَلْمَدُلِلَِّ رَبِّ العالم

است که در فاتحه الکتاب به طالب صراط ارزانی کرده است. این نفایس سوره، یاری می « متعدّد
، 1ش، ج1363، رسانند تا راهی  صراط قادر باشد هزاران مسئله از آنان استنباط کند )فخر رازی

در این مرحله از راه، ناطر بر رهیافتی است که راهی صراط، تاکنون بر « حمد الهی»(، 23ص
عهدۀ خویش تجسّم می کند و سپاس گزار خالقی می شود که در قدمهای نخستین، نگاهبان و 
دستگیرش بوده است، این سپاس انحصاری، به جز خداوند سزاوار هیچ مالکی نیست، چنانچه 

 حمد نیز، گویای تأکید حصر همة ستایشها برای خداوند است.« ف و لامال»
﴾ نیز همچنان تأکید انحصار حمد و ستایش برای خداوند را گواهی می دهد و این  ﴿للَِّّ

تأکید بدان معناست که هیچ عنصری جز خداوند قادر به هدایت او به سوی صراط نیست و تنها 
رده است، سپاس گذاری برای خداوند؛ از آن رو فقط متعلّق خداوند است که راه را بر او عرضه ک

است که، مربّی انسان و ربّ عالمیان است و نتیجه آن می شود  ﴿رَحيمِ﴾و  ﴿رَحن﴾به خداوند 
ين﴾که

َ
ولی و سرپرست همة راه های نیک فرجام است و آمد و شد و مداومت و  ؛ ﴿رَبُّ العالم

 سرپرستی مستمرّ او میسّر نیست. استقامت در این بزرگراه طویل، جز با 
، سبب خضوع ﴿ربّ العالمين﴾(: کثرت عوالم و تجسّم عظمت 3)حمد:  ﴿الَ رهحنِ الرهحيمِ﴾

می گردد. دو برهان محمود بودن  ﴿الَ رهحنِ الرهحيمِ﴾بیشتر بندۀ خداوند می شود و سبب تکرار 
ربّ ذات خداوندی، همچنان اختصاص حمد به او را مورد توجّه قرار داده است که عامّ و خاصّ 
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عالمین از سایة مهرش برخوردارند، جست و جو کنندۀ راه، به مدد اسماءالحسنی، تا بدین مرحله 
این اسماء، همچنان نیازمند است تا راه تعالی و تحوّل را پیموده است و از این پس نیز، به نور 

 به انحراف کشیده نشود تا به صراط نایل آید. 
 ﴿مالِکِ﴾(: این بار طالب صراط، در خلوت بندگی خود، با 4)حمد:  ﴿مالِکِ يوَمِ الدّين﴾

روز حساب سخن می گوید و از هم اکنون با او معامله می کند و در این داد و ستد، خود را 
بیند که گویی از مالکیّت اعتباری دنیا چشم فرو بسته و گذر کرده است و  مملوک خداوندی می

، به حدّی است که او ﴿يوَمُ الدّين﴾مالکیّت روز حشر برایش برجسته شده است. عظمت ظهور 
را کراراً به فکر چاره افکنده تا خود را تسلیم محض و بندۀ مخلص خداوند ببیند و در عبودیّت 

 (.14، ص1ش، ج1378کند )مغنیه،  و استعانت او بیتوته
کَ نعَبُدُ وَ ايَّکَ نَستَعين﴾ (: جست و جوگر صراط، برای اثبات صدق ادّعای 5)حمد:  ﴿ايَِّ

خویش؛ واقف است که اخلاص در بندگی، نیاز حیاتی اوست تا پس از مقدمات یاد شده، مهیّای 
ورود در صراط مستقیم خداوند شود. راهی صراط تا بدین مرحله از سیر صراط؛ شناخت الوهیّت، 

نصب العین خود قرار داده، تا او را از غیب به شهود ربوبیّت، رحمانّیت، رحیمیّت و مالکیّت را 
﴿سَنريُهِم  ءَايََتنَِا فِى الافَاَقِ وَ فِى  و از هجران به وصل برساند و مهیّای طلب صراط مستقیم  نماید:

فِ برَِبِّكَ أنَههُ عَلىَ  يَ تَبَينَ  أنَفُسِهِم  حَتَّ  ( راهی 53)فصلّت:  ءٍ شَهيدٌ﴾شىَ  كُلُّ   لََمُ  أنَههُ الَْقُّ  أَ وَ لَ  يَك 
صراط، نشانه های سیر آفاق و انفس را در وجود خـود تمـاشا می کند و بیش از پیش دلگرم 

 این دستاورد می شود.
حضور تمامی ذراّت وجود آدمی است که جملگی خالصاً لوجه الله  ﴿نعَبُدُ﴾ضمیر جمع در

ده ای می شود که موانع بسیاری را پشت سر طلب گشایش و راه می کنند و این راه، سزاوار بن
به  ﴿نعَبُدُ﴾گذاشته است و فی الحال مهیّای ورود به ساحت صراط می شود، همچنین جمع 

فلسفة نماز با جماعتی معطوف است که یکی از زیباترین جلوه های حرکت دسته جمعی به 
 سوی صراط مستقیم است. 

 
 جلوه بصری صراط در طلب هدایت .5-3
ب و خواهش صراط، بنده در پی آن نیست که نشانة راه را ازآشنای راه بپرسد، بلکه او راه در طل

مطـمـئن تـری را برمی گـزیند و خـواستـار آن  می شود که راهبان، پیش افتد و او در پی او 
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گام بردارد، رسم عرب بر این بوده است که در سفرهای شبانه، از یک نفر راهبر و راهنمایی سود 
 رد که دانای موقعیّت ستاره ها بوده است و او را هادی می نامیده اند.بب

تَقِيم﴾ راَطَ ال مُس  دِنَا الصِّ (: هر راهی که در جهت حق ترسیم شود، رو به صراط 6)حمد:  ﴿اه 
(، تقاضا و خواهش صراط نیز مخّ طاعت و دعا و 431، ص1ش، ج1389مستقیم است )طوسی، 

مت و ثبات در دین را دستمایة راه می داند. انسان آگاه نیک می داند ابتهال است، طلبی که استقا
که برای نیل به مقصد، نیازمند راه است و می فهمد که بدون راه، هیچ مقصدی و مطلوبی حاصل 

تَقِيم﴾تا  ﴿بِسمِ اِلله الرهحنِ الرهحيم﴾نمی شود، به همین دلیل، چنانچه از راَطَ ال مُس  دِنَا الصِّ یان نما ﴿اِه 
است، همة خواهش ها برای راه بوده است و باز کردن راه و راه دادن به شاه راه هدایت صراط. 
او پافشاری و تلاش بسیار کرده است تا خود را به راه برساند و از مخاطرات انحراف و سقوط 

جا گام  مصون بماند، بر اساس این نیاز، او به مدد اسماء الهی و اظهار عبودیّت خالصانه، تا بدین
به گام پیش آمده است و حال که صدق و علم این حقیقت را به اثبات رسانده، در آستانة گام 
نهادن به ایمن ترین راه هستی است، راهی که از دستبرد شیطان مصون مانده و کژی و ناپایداری 

ين﴾در آن راه ندارد و مهم تر این که، این راه با نور هدایت 
َ
ده است و نور روشن ش ﴿رَبُّ العَالم

 نیز، همراه گامهای مستحکم اوست. 
راهی  این راه، شب و روز با استقامت و پویایی، خواهش صراط را مشق هر لحظة خود 
قرار داده است تا مبادا غفلت و ضلالت دامنگیرش شود و اندوخته هایش طعمة راه زنی به نام 

اسیت این راه حیاتی است، این شیطان گردد، مراقبت مدام و مداومت بی وقفة او، دلیل حسّ 
دستاورد بی مانند، سرمایة حیات امروز و فردای بی نهایت اوست، او تجربه کرده است که این 

 محصول با ریاضت بسیار حاصل آمده است.
، به نقل از امام صادق )ع( آورده است که؛ آن حضرت فرمود: بنده چون نورالثقلینصاحب 

راطَ  ستَقيم﴾﴿اِهدِنَ االصِّ
ُ
را می گوید در واقع درخواست راهنمایی به سوی کمالات و مراتب  الم

والایی که در دینش بوده و هنوز  بدان نرسیده است را می نماید و نیز چنگ زدن و آویختن به 
ریسمان الهی را می خواهد و خواهش برای معرفت روزافزون و شناخت از پروردگار خویش 

نیز از آن حضرت روایت آورده  تفسیر عیاشیصاحب  (.20، ص1ق، ج1405را دارد )حویزی، 
، 1ش، ج1380است که فرمود: صراط مستقیم، امیرالمؤمنین )ع( و دیگر ائمة اطهارند )عیاشی، 

 (. 28ص
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 جلوه بصری صراط در اعتصام به ریسمان الهی .6-3
بندگی، جز اعتصام  آدمی که راه را تا بدین مرحله پیش آمده، پی برده است که برای طیّ طریق

به خداوند، راه دیگری وجود ندارد و چنانچه تحت وساوس شیطانی، راه دیگری را در مخیّله 
اش بپروراند، پا در جای پای شیطان نهاده و در مسیر ضلالت گام نهاده است، چنین است که 

﴿وَ مَن يَ ع تَصِم معتصم به خـداوند، به دلیل ثبات در اعتـصام، سزاوار صـراط مسـتقیم مـی شـود: 
تَقِيم﴾ بِاللَّهِ فَ قَد  هُدِىَ إِلىَ  (، معتصم نیز کسی است که خداوند او را از 101)آل عمران:  صراِطٍ مُّس 

 (.116، ص 6ش، ج1375انواع آفت مصون می دارد و بدیها را از او دفع می کند )طریحی، 
را می داند و سبب هدایت صورت و ظاهر آیه؛ اعتصام را همانند مرکبی می بیند که راه 

معتصم در صراط مستقیم می شود، هم چنین پیروی از فرامین الهی و ارشادات رسول خدا )ص( 
قیم الهی بشمار می آیند، نتیجه آن که؛ صراط و ملازمات اعتصام به خداوند در صراط مست از

هستند که پس  اعتصام و اهتداء، ملازم یکدیگرند و واجد یک مصداقند و همگی پاداش هدایتی
از گام نهادن در صراط، حاصل می شوند. توفیق هر کدام از ملازمات فوق برای راهی صراط 

 (.190، ص15ش، ج1394مستقیم، ارفاقی است و ماهیت تشویقی دارد )جوادی آملی،

آیه امّا دارای سیرتی نیز هست که در سایة شوق و طیّ مسیر صراط، دستگیر مهتدی می 
مستقیم، از هدایت پاداش تنفّر از گناه و عصیان نیز برخوردار می شود تا  شود، مهتدی  صراط

 بدانجا که گناه را در مقابل دیدگان خود با ظاهر و باطن نازیبا و متعفّن تمـاشـا می کند.
که در عین حال سیرت بندۀ راهی صراط است از اسماء الهی نیز هست، همانند « عاصم»

ان راه یافته است، دستاویزی مستحکم در مسیر حیات انسان، که دیگر اسماء، عروۀ الوثقی انس
هیچ عاملی قادر به ایجاد اختلال در کارکرد آن نیست، این مجموعه از ملازمات رهگذر صراط، 

می رساند، متّقینی که به خاطر پیشینة خود، در مقامی امن و « جرگة متّقین»او را سرانجام به 
(، راهی  صـراط و معتصم به 51)دخان:  أمَِ    ين﴾ مَ قَ  امٍ  فىِ  ل م ُ تهق ينَ ا ﴿إِنه رفیـع دیده می شوند: 

 خـداوند، الـزاماً از تشـتّت و تذبذب می پرهیـزد تا هر چه سریعتر مطلوب خویش را در یابد.
 

 جلوه بصری صراط در ورود به ساحت رحمت خداوند. 7-3
ایمان به خداوند؛ ابتداء با اجتناب از عصیان باری تعالی آغاز می شود، شرم از عصیان، تمهید 

ن هُ وَ فَض لٍ وَ رحمت خداوند می شود:  ةٍَ مِّ خِلُهُم  فِى رَح  ﴿فَأَمها الهذِينَ ءاَمَنُوا  بِاللَّهِ وَ اع تَصَمُوا  بهِِ فَسَيُد 
تَقِ  خِلُهُم  فِى  ورود در ساحت رحمت ویژۀ خداوند(، 175)نساء:  يمًا﴾يهَدِيهِم  إلِيَ هِ صراِطاً مُّس  ﴿فَسَيُد 
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ن هُ﴾ ةٍَ مِّ ، همان پاداش ایمان و اعتصام به خداوند است، هر آنکه به چنین دستاویزی برسد، رَح 
خداوند او را در سرای رحمت و خطیرۀ تفضّل و احسان  از جانب خود داخل می نماید و بدین 

﴿يهَدِيهِم  إلِيَ هِ صراِطاً  ستقیم و به دور از اعوجاجات به سوی خود باز می کند:سان، راهی م
تَقِيمًا﴾  .مُّس 

از عصمت به معنای حفظ و نگهداری است و اصل آن از عصّام مشتق می  ﴿اِع تَصَمُوا ﴾
(، 18، ص4ق، ج1412شود، عصّام ریسمانی است که با آن دلو را به عمق چاه می برند )طبری،

یی آدمی برای رهایی از تنگنا و تاریکی چاه، نیاز حیاتی به آن دارد تا به کمک آن، جهل خود گو
را شستشو دهد و خود را از ظلمت آن برهاند و پس از آن در محیطی ایمن و نورانی گام بردارد 
و رو به راهی راست و سقیم حرکت کند، فراخی و روشنایی این راه، متأثرّ از صراط مستقیم 

 که اینجا به صورت نکره و تفخیم آمده است و کنایه از عظمت صراط مستقیم است. است

 
صیرورت انسان  راهی صراط، به حکم اعتصام به ریسمان الهی، حرکت به سوی اسم اعظم 

شروع شده است و با  ﴿بِسمّ اِلله الرّحنِ الرهحيم﴾است، همان حرکتی که در آغاز فاتحة الکتاب با 
صفر »در صیرورت به سر می برد، این صیرورت، عمیق ترین رابطة دو نقطة  ﴿رَحَن﴾و  ﴿اَلله﴾

، راهی صراط از هیچ به همه چیز نائل ﴿رَحَن﴾و  مدد ﴿اَلله﴾است، به حدّی که به « تا بی نهایت
می شود و صاحب ثروت عظیم استغناء می گردد، استمرار صیرورت در صراط مستقیم، آدمی را 

صير﴾ می دهد تا بدانجا که هویّت ضمیری اومکرّر ارتقاء 
َ
( تعبیر می شود، 18)مائده:  ﴿الِيَهِ الم
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این هویت و دستاورد، اندوخته ای گران بهاء بشمار می آید که ضامن امنیت و سلامتی آیندۀ او 
 می گردد.

 
 های نرم جلوه بصری صراط در دل. 8-3

سلامت روحی برخوردارند و در آینة خیال آگاهان و عالمان طریق هدایت، کسانی هستند که از 
و اندیشة خویش، با حق و حقیقت چالشی ندارند و آن را به وضوح می بینند و بر آن، از سر 

بِتَ لَهُ قُ لُوبُُ  تواضع گردن می نهند: قُّ مِن رهبِّكَ فَ يُؤ مِنُوا  بهِِ فَ تُخ  م  وَ إِنه ﴿وَ ليَِع لَمَ الهذِينَ أوُتُوا  ال عِل مَ أنَههُ الَْ 
تَقِيمٍ﴾ اللَّهَ لََاَدِ الهذِينَ ءَامَنُوا  إِلىَ  (، از دیگر دستاوردهای گام نهادن در صراط، 54)حج: صِراَطٍ مُّس 

بِتَ لَهُ قُ لُوبُمُ ﴾: حیات عالمانه در معیّت نرم خویی و نرم دلی است تحقیقاً تنها کسانی ، ﴿فَ تُخ 
﴿إِنه اللَّهَ لََاَدِ  بی نرم با حالی خاشع تحصیل کرده باشند:چنین توفیقی همراهشان می شود که، قل

تَقِيمٍ﴾ الهذِينَ ءَامَنُوا  إِلىَ  یعنی هر دم، روح و جان خویش را صیقلی کرده و متحوّل سازند ، صِراَطٍ مُّس 
 تا در صراط هدایت پا گذارند. 

گونه که باید، سیراب  چنانچه در ارتفـاع، آب به خوبی جذب زمین نمی شود و گیاه را آن
نمی کـند و رشـد نمی دهد، ذکر خداوند نیز بر دل و جان ناهموار نمی نشیند و هیچ رشد و 

اَ يَخشىَ اللَّهَ مِن  عِبَادِهِ ال عُلَمَؤُا ﴾ حرکتی عاید آن نمی شود: از بندگان (، پیداست که 28)فاطر:  ﴿إِنَّه
 هدایت می شوند.خداوند، تنها دانایان  خاشع مستعدّ این گونه 

اَ﴾ حصر گواهی می دهد که صرفاً صاحبان علوم الهی دارای خشیّت و روح عبادت  ﴿إِنَّه
هستنـد و انـذار در آنـان کـارگـر می شود، این گروه از عالمان، کسانی هستند که خداوند بزرگ 

نـرم می شود  را با اسماء و صفات و افعال او می شناسند، شناختی  که به وسیـلة آن، دلهایـشان
ی دیگر، در وجودشان هیچ خلئی و لکّه ای از تردید و ناپایداری دیده یابند. از سوو آرامـش می

نمی شود، در نتیجه قول و فعلشان فنا ناپذیر می گردد، چنین توصیفی سزاور کسی است که در 
یمان فرا شود و وجودش را توأمان صلح و صفا و اخواهش صراط، ظاهر و باطن او هماهنگ می

لَمِ فَ هُوَ عَلىَ می گیرد:  س  رهَُ لِلْ  ُ صَد   (.22)زمر: نوُرٍ مِّن رهبِّ هِِ﴾  ﴿أَ فَمَن شَرحََ اللَّه
آیه ای دیگر؛ با تصویر کردن مجموعه ای از نعمات، به ویژگی دیگر هدایت شدگان اشاره 

َر ضِ ثُه ﴿أَ لَ  تَ رَ أنَه اللَّهَ أنَ  زَلَ مِنَ السهماءِ ماءً می کند:   ثُّ  ألَ وَانهُُ  مخُّتَلِفًا زَر عًا بهِِ  يخرُجُِ  فَسَلَكَهُ ينَابيِعَ فِِ الْ 
فَرًّا فَترئَهُ  يهَِيجُ  رَى ذَالِكَ  فىِ  إِنه  حُطَمًا يَجعَلُهُ  ثُه  مُص  لَ بَاب﴾  لُِْو لىِ  لَذكِ  ، مجمع البیان(، صاحب 21)زمر: الْ 
آورده و اضافه کرده است که ینبوع جایى است که آب از آن « ينبوع»را جمع  ﴿ينَابيِعَ﴾کلمة 
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هاى زمینى که همانند رگهاى بدن ها و رگهجوشد، بدین ترتیب که؛ خداوند آب را در چشمهمى
َر ضِ﴾انسان است هدایت کرده و سپس زمین؛  آن را از سویی به سوی دیگر  ﴿فَسَلَكَهُ ينَابيِعَ فِ الْ 

 (. 165، ص21ش، ج1387دهد )طبرسی، انتقال مى
کند، آنان را متذکّر قانون چنانچه می بینیم، آیه بر یگانگى خداوند در ربوبیّت احتجاج مى

نزول باران رحمت و جاری شدن در زمین و ظهور گیاهان رنگارنگ می کند و در ادامه، خشک 
ستاده اند: شدنشان تا چرخة بعدی حیات را به تصویر می کشد که همگان بارها به تماشایش ای

فَرًّا تأکیـد می کند که درک اعماق این همه  ﴿اِنه﴾ . آیه؛ سرانـجام باحُطَمًا﴾ يَجعَلُهُ  ثُه  ﴿فَترئَهُ مُص 
رَى ذَالِكَ  فىِ  ﴿پدیدۀ زیبا، جز از سوی خردورزان ممکن نیست:  لَ بَاب﴾ لُِْو لىِ  لَذكِ  ، و کسی را الْ 

 شایسته هدایت می بیند که به منـشأ و فلسفة این همه زیـبایی می اندیشـد. 
 

 جلوة بصری صراط در استقامت  .9-3
رسول خدا )ص( در هیئت یک انسان، با ظرفیت روحی متناسب رسالتش، گاه به ایجاد انگیزۀ 

جهه و مقابله با مخالفان، والاتر و شور و نشاط بیشتری از سوی خداوند نیازمند است تا در موا
روح و روانش تحلیل نرود و هم چنین در انجام رسالتش استوارتر از گذشته بر حقیقت راهش 

تَقِيمٍ﴾ ﴿يس وَ ال قُر ءاَنِ الَْكِيمِ  إنِهكَ لَمِنَ ال مُر سَلِيَن  عَلىَ پای بفشارد:  (، این 4-1)یس:  صِراَطٍ مُّس 
( در راستای استقامت 5)یس:  ﴾﴿تنَزيِلَ ال عَزيِزِ الرهحِيمِ دلگرمی وحیانه، از سوی خداوند عزیز و رحیم 

ورزیدن رسولش در این سیر صعب و جانفرسا شکل می گیرد تا همچنان به دعوت و انذار توده 
﴿لتِنُذِرَ کرده اند؛  ها استمرار دهد و آنان را از سقوط حتمی نجات دهد، چنانچه پدرانشان سقوط

مًا مها أنُذِرَ ءَابَاؤُهُم  فَ هُم  غَافِلُون﴾  (6)یس:  قَ و 
سوگند قرآن با لحنی تأکیدآمیز، به حکیمانه بودن پیامش ناظر است و در عین حال اشاره 
به غایت شوم عفلت زدگانی دارد که مستحق نجاتند و گویی این پیام می تواند هم اکنون مؤثّر 

و از بی راهه نجاتشان دهد. این همه قول سدید در آیات نخستین سورۀ مبارکة یاسین، واقع شود 
شهادت می دهند که پیامبر)ص( در مسیر رسالتش جانانه در صراط مستقیم ایستاده است، به 

 .﴿تنَزيِلَ ال عَزيِزِ الرهحِيمِ﴾شود: ویژه آن که این شهادت به گونه ای رسا ابلاغ می
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 بصری صراط در دستگیری خداوند از راهیان صراط جلوه . 10-3
، خوانده و نعمت ﴿انَعَمتَ عَلَيهِم﴾قرآن کریم، گروهی را که صراط را مقصود خود گرفته اند؛ 

مهتدی شدن آنان را به خداوند اسناد داده است، روشن است که از خداوند، جز مهر و هدایت 
ثمر نمی بخشید. نعمت اساساً ملایم طبع ذی سزاوار نیست و اگر چنین نبود، هرگز تلاش ها 

برد، برخوردار نعمت هدایت، پاداشی را دریافت می شعور است که متنّعم از آن حظّ و بهره می
 کند که در ابتدای راه، صدق بندگی خود را به اثبات رسانده است.

یم در عطای پاداش کوتاه مدّت اهل صراط، راهیان؛ مانعی برای حضور در صراط مستق
ندارند و هـمگی از بیـنایی و شنـوایی و درک حقـیقت برخـوردارنـد، آنـان خـود را به نـور 
رسانده اند و از ظلمت های چندگانه دور شده اند، همچنین، خداوند آنان را تا صراط مستقیم 
دست گیری کرده است، این ویژگی ها برای اهل صراط، پاداش  هدایتی، محسوب می شوند و 

لِل هُ  اللَّهُ  يَشَإِ  ﴿مَنهدایت آنان را به خود نسبت داده است:  خداوند  صراِطٍ  عَلىَ  يَجعَل هُ  يَشَأ   مَن وَ  يُض 
تَقِيم﴾ (، اراده حرکت در صراط مستقیم، این گونه مهر خداوند را جذب می کند، 39)انعام:  مُّس 

کج راهه رفتگان می راهی صراط با طلب دستگیری از سوی خداوند، دیوار بلندی بین خود و 
کشد و خود را از فضای کوچک ترین خطر پرتگاهی دور می سازد و به مأمن ایمان و اهتداء 

 می رساند.

 
 رنگی جلوه بصری صراط در اتحّاد و یک. 11-3

رهرو صراط بر آن است تا با جمعی که رنگ توحید ناب یافته اند و در پرتو آن به مقصد 
﴿ صِراَطَ رستگاری رسیده اند، حشر و نشر نماید، هم چنین مرز خود را با غیر آنان جدا سازد: 

تَ عَلَيهِم غَيِر ال مَغ ضُوبِ عَلَي هِم وَلا  (7)حمد:  الضهالِّين﴾ الهذِينَ أنَ  عَم 
مستقیم، مسیر یک رنگی و یک دلی همة موحدّان است تا اجابت کنندگان آن، همانند  صراط

جماعتی که دسته جمعی به نماز و کعبه رو آورده اند، از تزاحم و تداخل بدور باشند و تنها به 
یک مبدأ فاعلی مطلق دل بسپارند، این ره آورد توصیة قرآن است که موحّدان حقیقی را به یک 

دلی فرا می خواند و از همگان می خواهد که به اندیشه و عمل خود رنگ الهی رنگی و یک 
سَنُ مِنَ اللَّهِ صِب غَةً  وَ نََنُ لَهُ عَبِدُون﴾ ببخشند و از تشتّت بپرهیزنـد: )بقره:  ﴿صِب غَةَ اللَّهِ وَ مَن  أَح 

هویدا می رنگ مایگی توحیدی در صراط مستقیم، همانا در گفتار و عمل اهل صراط  (.138
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« ضالّین»شود، چند رنگی و چند دلی نافی توحید و صراط بوده و ثمرۀ آن سرانجام به پرتگاه 
 منجر می گردد که سرنوشت سرتافتگان از صراط مستقیم است.

 

 
 نتایج تحقیق

 های بصری صراط بازتابی از این مفاهیم است:جلوهنتایج این پژوهش نشان داد که 
در فاتحه الکتاب، سبب فعال شدن همزمان؛ تخیّل، تجسّم و اندیشه آدمی می « تصویر»

شده و آثار عمیق « تسهیل فهم»گردد، مضافاً این که موجب اختصار و ایجاز کلام و در نتیجه 
« مبدأ تا مقصد»راهی صراط را از « سیر حرکت»تری در آدمی بوجود می آورد، حضور تصویر؛ 

﴿  و پایان راه یعنی ﴿بِسمِ اِلله﴾هگذار، چشم انداز روشنی از آغاز راه یعنی مجسّم ساخته و ر
تَ عَلَيهِم غَيِر ال مَغ ضُوبِ عَلَي هِم وَلا در مقابل دیدگان خود دارد، راهی   الضهالِّين﴾ صِراَطَ الهذِينَ أنَ  عَم 

داند که در این راه  می کند و می« طلب هدایت و استقامت»صراط، به دلیل اهمیت راهش، دائماً 
ساحت »واصل گردد و به وسیلة آن در « اعتصام حبل الله»هرگز ایمنی نمی یابد الّا این که به 

و نرمی قلب « سبب خشوع»مقیم گردد، مداومت بر فرایندهای یاد شده، « رحمت خداوندی
ل در برابر خی« استقامت»راهی صراط مستقیم می گردد و دستاورد مداومت و خشیت او، 

 آزمایشات و ابتلائات الهی می گردد.
بیش از پیش را از خداوند دریافت می کند « هدایت تشویقی»بندۀ راهی  صراط استقامت؛ 

و با فزونی هدایتش، تلاش و مراقبت مضاعف در پیش می گیرد تا به مقصد و معشوق خود 
 برسد و در لقای پروردگار خویش آرام گیرد.

تاب؛ سیر روشنی از عاشق دلباخته را نشان می دهند که خود بدین سان تصاویر فاتحه الک
را وقف راهی پرفراز و نشیب می کند و موانع و مشکلات آن را به جان می خرد تا به مقام 

﴾عبودیت   برسد. ﴿صِب غَةَ اللَّه
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 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

ترجمه و پژوهش سیّد یحیی یثربی، ، الهیات نجاتش(، 1377ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، )

 .تهران: انتشارات فکر روز

: ، ترجمه حسین سیدی، تهرانکارکرد تصویر هنری در قرآن کریمش(، 1387احمدالراغب، عبدالسلام، )

 .انتشارات سخن

 .، تهران: انتشارات فرهنگ معاصرالمعارف هنرةدایر، ش(1383پاکباز، رویین، )

، ترجمه سیدمحمد رادمنش، مشهد: انتشارات دلائل الاعجاز فی القرآنش(، 1368جرجانی، عبدالقاهر، )

  .آستان قدس رضوی

 .، قم: انتشارات اسراءتفسیر تسنیم ش(،1390جوادی آملی، عبدالله، )

 .میری، تهران: انتشارات االصّحاح تاج الّغه و صحاح العربیّه  ق(،1405جوهری، اسماعیل بن حماد، )

 .، قم: انتشارات اسماعیلیانالثقلین تفسیر نور  ق(،1415حویزی، عبدعلی، )

 .، مشهد: آستان قدس رضوی قرآن و زیبایی شناسیش(، 1391خرقانی، حسن، )

  .، قم: نوید اسلاممفردات الفاظ القرآنش(، 1385راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )

 .، قاهره: دارالمعارفالنکت فی اعجاز القرآن م(،1963رمّانی، ابوالحسن علی بن عیسی، )

 .، بیروت: دارالکتب العربیّهالکشّاف عن حقایق غوامض الّتنزیل ق(،1407زمخشری، محمودبن عمر، )

مدعلی عابدی، تهران: نشر ، ترجمه محتصویر فنی؛ نمایش هنری در قرآنش(، 1359سید، قطب، )

 .انقلاب

 ، بیروت: مکتبه دارالشّروق فی ظلال القرآن  ق(،1425سید، قطب، )

، مصححّ: حسین نصر، تهران: انتشارات رسالۀ سه اصل  ش(،1340شیرازی، صدرالدین محمدابراهیم، )

 .دانشگاه تهران

 .، قم: انتشارات بیدارالقرآن الکریم تفسیرش(،  1361شیرازی، صدرالدین محمدابراهیم، )

، گردآورنده؛ محسن جهانگیری، نام الجاهلیهکسر اصش(، 1381شیرازی، صدرالدین محمد ابراهیم، )

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی

، ترجمه: محمدباقر موسوی، قم: القرآن تفسیر فی المیزان ش(،1374طباطبایی، سیدمحمدحسین، ) 

 .انتشارات جامعة مدرسین حوزۀ علمیه
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کرمی، تهران: ، ترجمه: علی فی تأویل آی القرآن مجمع البیانش(، 1387طبرسی، فضل بن حسن، )

 .انتشارات فراهانی

 .، بیروت: دارالمعرفهالقرآن جامع البیان فی تفسیرق(، 1412طبری، محمدبن جریر، )

  .، تهران: نشر مرتضویمجمع البحرین و مطلع النّیرین ش(،1375طریحی، فخرالدّین،)

 .راث الاسلامیّه، بیروت: داراحیاء التّالتّبیان فی تفسیر القرآن ش(،1389طوسی، محمد بن حسن، )

  .، بیروت، المکتبه العصریهالشاعره ۀالغم(، 1985عقاد، عباس محمود، )

  .، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیهالعیاشی تفسیر ش(،1380عیاشی، محمدبن مسعود، )
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 چکیده
 .به همدیگر است کردن پیروان مذاهب اسلامیای است که در پی نزدیک تقریب مذاهب اسلامی اندیشه

کاهش تنش  ایجاد فضای گفتگو و مناظره علمی جهت با هدف در طول تاریخ اسلام تلاشهای بسیاری
به دلیل تعصب، جهالت و توطئه دشمنان صورت گرفته است، ولیکن  بین ادیان و مذاهب و رفع شبهات

و در مواردی از مسیر خود منحرف  دهشهایی روبرو با کارشکنی همواره جریان تقریب مذاهب ،اسلام
کوشش  در این پژوهش، در ایجاد وفاق مسلمانان عصر حاضراست. با توجه به اهمیت دارالتقریب  گشته
 دارالتقریب در مجامع اسلامی صیفی، سیر تحولات فکری و ساختاری ایجادتو ـ با روش مروری شده

تأسیس  چگونگی .شودو برخی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه بیان  نمودهرا گزارش 
 زمینه های تقریب مذاهب اسلامی، معرفی افراد شاخص در زمینهدارالتقریب در دانشگاه الازهر مصر، 

معرفی آثار نگاشته شده در این زمینه ، و برپایی کنفرانس وحدت اسلامیجهانی تقریب برگزاری مجمع 
 است. جمله مباحث این پژوهشحرمت اهانت به مقدسات دیگر مذاهب از  و صدور فتواهای
 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
تقریب مذاهب اسلامی به معنای ترویج فرهنگ گفت و گوی صحیح و سازنده بر اساس اصول 
و مبانی مشترک با هدف درک یکدیگر و دستیابی به رشد علمی و مذهبی است. بنابراین مذاهب 

گوی در سایة تعامل منطقی و گفتاسلامی می توانند ضمن پایبندی به مبانی و دیدگاه های خود 
)فخلعی،  ا درک کنند. راز تقریب مذاهب در گفت و گوی مذاهب نهفته استعلمی یکدیگر ر

اما علت مخالفت در درون جوامع اسلامی که مانع پیشرفت تقریب در  (20ـ21صصش، 1387
اعصار گذشته شد این بود که گمان می کردند هدف از تأسیس دارالتقریب ها دست شستن از 

 ر سایر مذاهب است. عقاید اساسی مذهبشان و انفعال در براب
عامل اختلاف دیگر، بدفهمی حدیث افتراق )منسوب به پیامبر( بود که فرمودند: همانا امت 
من بعد از من به هفتاد و دو فرقه پراکنده می شوند و از بین اینها تنها یک فرقه نجات می یابد. 

از  (؛32)روم: « ا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانوُ »در حالی در قرآن آمده: 
آنان که دین خود را متفرق و پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند و هر گروهی به آنچه دارند، 
دلشادند. طبیعی است که هر فرقه ای خود را ناجیه و پیروز میدان می دانند و همین تفکر منجر 

له بین فرق اسلامی گردید. در حالی که منظور پیامبر)ص( اتحاد به تشدید اختلاف و فاص
 مسلمانان در زیر پرچم اسلام و پرهیز از فرقه فرقه شدن بوده است. 

در قرآن کریم نیز بارها به نقش تفرقه در پیروزی دشمنان بر مسلمانان تأکید شده است؛ 
افتادن میان مسلمان خوانده:  مثلاً خدای متعال علت شکست مسلمانان در جنگ احد را اختلاف

همانا  (؛125: )آل عمران «وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََُّّ وَعْدَهُ إِذْ تََُسُّونََمُْ بِِِذْنهِِ حَتََّّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فِ الَْْمْرِ »
ا آن خداوند وعدة خود به شما راست فرمود هنگامی که دشمنان را به اذن او از بین می بردید ت

 گاه که کوتاهی کردید و در کار اختلاف نمودید.
 
  تحقیق پیشینه

با وجود سابقة دیرین تقریب در مذاهب که ابتدا در سیرة معصومین)ع( بروز و نضج  یافت، در 
های دانشگاهی متأخر به شکل علمی در قالب پیشینه، ماهیت و راهکارهای تقریب پژوهش

مذاهب و ادیان، پایان نامه، مقالات و کتاب های بسیاری منتشر شده است که به چند مورد از 
 آنها اشاره می شود: 
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 دربیست تن از رجال تقریب  برگزیدهمقالات  نخستین بار با جمع آوری شیرازیبی آزار 
درباره  تلاش کرده تا (ش1357)« همبستگی مذاهب اسلامی: مقالات دارالتقریب قاهره» بکتا

بخشی از اقدامات  و گزارش راه و روش تقریب ،تقریبهدف قریب و رجال آن، پیدایش ت
آشنایی با تقریب مذاهب » فخعلی در کتابپس از او  .سخن به میان آوردتاریخی دارالتقریب 

با منابع نقلی و اسناد در پی پاسخگویی به پرسش های از قبیل: مقصود از  (ش1387)« اسلامی
تقریب مذاهب اسلامی چیست؟ آیا تقریب مذاهب اسلامی ممکن و جایز است؟ فرقه ناجیه چه 

حج چه نقشی در تقریب یب چیست؟ موانع تقریب کدام است؟ کسانی هستند؟ اصول ومبانی تقر
پایان پس از بررسی نقش تقریب مذاهب اسلامی و پیدایش  در برآمده و مذاهب اسلامی دارد؟

سرزمین وحی می  حاضران در رفتارهای انبوه زائران و آن در اسلام، به اختلافات اساسی در
پردازد و به این نتیجه می رسد که بسیاری از مسلمانان در باور به حقیقت وحی و اسلام هم 

توحید به یک سمت می چرخند و کتابی مشترک  سویند و به سوی یک قبله نماز و برگرد نماد
 .سلوک یکسان ندارند اسلامی در انبوهی از مسائل ولیکن به نام قرآن دارند،

طراحی مرکز تقریب مذاهب » کارشناسی ارشد خود با عنوان در پایان نامه نیز علیجانی
ا در پی اثبات با مشاهده معماری اسلامی در شهر قم و سایر کشوره ش(1391) «اسلامی شهر قم

است که معماری اسلامی نقش مهمی در تقریب مذاهب و همگرایی اسلامی برآمده این فرضیه 
مبانی علمی وحدت و » در کتاب نیززمانی . تلاش علمی وی در این زمینه ستودنی است. دارد

رکز تخصصی ائمه های علمی ممجموعه ای از سلسله نشست، (1394) «تقریب مذاهب اسلامی
ابتدا تنوع مخاطبان در چهار گروه اصلی معرفی  در این کتاب است. اطهار)ع( را گردآوری کرده

از وحدت و تقریب عنوان  های گوناگونشده اند و حاکمیت قانون الهی بررسی و سپس برداشت
 .شوددر ادامه تعریف صحیحی از وحدت و مبانی وحدت اسلامی مطرح می گردیده و

 (ش1395)« رت تعامل علمای جهان اسلام و اجتناب از لعن و تکفیرضرو»ذاکری  در کتاب 
 تکفیر و ریشه آن و آثار ناگواری که در گذشته و حال با انگیزه های مختلف داشته به مبحث

راه حل هایی برای جلوگیری از آن ارائه و بر حفظ خون مسلمانان و احترام به  پرداخته و
رده است. سیرة معصومان در وحدت و همکاری با اهل مقدسات پیروان مذاهب مختلف تأکید ک

، تعامل علمای جهان اسلام در زمینه های فرهنگی و اسلامسنت و نماز با آنان برای حفظ 
در این کتاب به آن پرداخته  آموزشی و اجازه نقل حدیث و کتاب از موضوعات دیگری است که

 است.
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 –یگر به وحدت و تقریب : بررسی فقهی نگاهی د» در کتاب سند بحرانی و عناد عبادی نیز
ش( جنبه های گوناگون وحدت و تقریب را بر اساس آموزه های فقهی و معارفی 1397« )کلامی

هنگ سازی و مطابقت با زمان گو و اتحاد، نظام همانظام تقریب و گفتدر سه فصل نظام وحدت، 
آسیب شناسی گفتمان تقریب »در مقاله  نیز رهدارو مکان مورد بررسی و واکاوی قرار داده است. 

گام دوم انقلاب در گفتمان تقریب مذاهب در پی پاسخ به این پرسش که ( ش1400)« مذاهب
است  به این نتیجه رسیدهین خود کارآمد خواهد بود یا خیر، اسلامی نیز با همان مختصات پیش

تمدن نوین اسلامی گذشته بتواند متناسب با الزامات که گفتمان تقریب زمانی موفق است که 
گرایی، درک حداقلی از مسأله وحدت تقلیل، اما شناسی قرار دهدخود را مورد بازنگری و آسیب
های گفتمان تقریب ترین آسیبهای علمیه جهان اسلام از مهمو نهایتاً غیرتقریبی بودن حوزه

 . م دوم انقلاب اسلامی اصلاح گردندباشند که لازم است در گامذاهب می
 

 پیشینه بحث از تقریب مذاهب اسلامی . 1
غرب برای بلوکه کردن روابط بین دول اسلامی و سایر ادیان اقدامات تفرقه افکنانه زیادی با 

بدیهی است با توجه به اقدامات غرب؛ به ویژه  .اهداف استعماری و سودجویانه انجام داده است
هراسی در جهان مسلمانان باید هشیارتر از آمریکا برای تفرقه افکنی بین مسلمانان و ایجاد اسلام

پیش باشند. یکی از اقدامات آمریکا در جلوگیری از تقریب مسلمانان مرز بندی غرب آسیا تا 
خاورمیانه منطقه ای در غرب آسیا و شمال آفریقاست شمال آفریقا  با نام خاورمیانه بوده است؛ 

مورخ و جغرافی دان وابسته به نیروی دریایی « آلفرد تایر ماهان»که اولین بار یک آمریکایی به نام 
بندی جهان نهاد  این عنوان را بر اساس دیدگاه ژئواستراتژیک برای منطقه م1902 آمریکا در سال

قلمرو خاورمیانه بر اساس مرزبندی های جدید شامل: (. 20ص ش،1369)درایسدل و بلیک، 
ایران، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، لبنان، اردن، سوریه، عراق، فلسطین، کشورهای عربی حاشیة 
خلیج فارس شامل عربستان سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، امارات متحدة عربی، یمن، 

 مصر و لیبی است. 
ها، های فرهنگی و نژادی گوناگونی مثل ایرانیان، آشوریدر منطقه خاورمیانه گروه   

ها و بربرها را در خود جای داده است. ها، افغانهای آناتولی، کردها، عربها، ترکآذربایجانی
زبان های اصلی این منطقه عبارت اند از: فارسی، ترکی آذربایجانی، کردی، لری، بلوچی، آشوری، 
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اردو و پشتو. این منطقه که در نقشة نیز هویداست، از تلاقی  ترکی استانبولی، عبری و عربی،
 ه و دریای سرخ به وجود آمده است.قاره های آسیا، اروپا و آفریقا و در امتداد دریای مدیتران

ای از انواع اولین تمدن ها در جهان است و سرزمینی است که در آن خاورمیانه گهواره
سلام  به وجود آمده و زادگاه بیشتر پیامبران بوده است چهار دین زرتشت، مسیحیت، یهودیت و ا

ترین مناطق جهان است. بیشترین جمعیت خاورمیانه را مسلمانان و همچنین یکی از مذهبی
تشکیل می دهند. منطقة خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپولتیکی خود ازگذشته تاکنون همواره 

است؛ مثلاً تنگه بسفر، داردانل، کانال سوئز،  کانون توجه دولت های بیگانه و استعمارگر بوده
)معین الدینی،  تنگه هرمز، باب المندب دروازه های ورود به خاورمیانه و شمال آفریقا هستند

 (.62ص ش،1386
جهان اسلام با تربیت کردن تکفیری از همین روست که کشورهای ابرقدرت برای مبارزه با 

تیابی به نفت این منطقه، به بهانة اختلاف مذهبی و فرقه ها در تلاش اند تا ضمن دسها و داعشی
ای مسلمانان را از بین ببرند. در قرن بیستم منازعه اعراب و اسرائیل منجر به رقابت تسلیحاتی 
در این منطقه شد؛ زیرا اسرائیل با اشغال فلسطین بین کشورهای عربی شکاف ایجاد کرد و در 

ه، افغانستان، ایران و.. شکل گرفت. در واقع این مرزبندی پی آن جنگ هایی در مصر، یمن، سوری
 سیاسی دو هدف شوم را در پی داشت: 

تجمع مذاهب اسلامی در یک جا با هدف تحریم اقتصادی، بازدارندگی، خلع سلاح،  .1
به دست گرفتن بازار نفت آنان براساس تغییر قیمت پول بین المللی و یا تهدید کشورها از 

 الا از کشورهای اسلامی؛همکاری در خرید ک
اشاعة جنبش ملی گرایی و جدا نگریستن دین از سیاست و ملیت با هدف نفرت زایی  .2

بین ادیان و فرقه های مذهبی جهت نفوذ نیروهای تحت آموزش خود برای اشغال کشورهای 
 مسلمان و مداخله در امور داخلی آنان.

دوقلو، طرح خاورمیانه بزرگ را به عنوان های سپتامبر و نابودی برج 11آمریکا بعد از    
استراتژی  بلندمدت خود مطرح کرد. هدف این طرح تغییر ماهیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
کل منطقه از طریق پیوند دادن بین آمریکا، اروپا و خاورمیانه حول تحمیل مجموعه ای از تعهدات 

رژیم بود تا برای عوام فریبی روابطی  با هدف حمایت از اسرائیل و تأمین امنیت اقتصادی این
حسنه بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل برقرار و خود را مدافع حقوق آنان و مبارز علیه 

ایالات متحده با دادن طرح خاورمیانه بزرگ قصد داشت  م2003م جا بزند؛ لذا در نوامبر تروریس
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ان، قفقاز و رژیم اسرائیل را در یک نظام تا کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، ترکیه، ایران، پاکست
اقتصادی آزاد به بلوکی با محوریت اسرائیل تبدیل کند و با تبدیل این کشورها به عرصة منازعات 
قومی و مذهبی کشورهای کوچکی به وجود آورد؛ مثلاً پخش بودن کردها در ایران، عراق، ترکیه 

یکی از همین منازعات از دیرباز بوده  و سوریه و تشکیل کشوری جدید به نام کشورکردستان
است یا تجمیع ترک ها در یک منطقه و تأسیس کشور ترکستان که با شعارهای پوپولیستی و 

 تظاهر به دموکراسی در بین ملت و دولت آشوب ایجاد کردند. 
این طرح  م2006روزه  لبنان در سال  33خوشبختانه با شکست سخت اسرائیل در جنگ 

اسرائیلی شکست خورد؛ زیرا آمریکا و اسرائیل با حمایت ایران از کشورهای  –شوم آمریکایی 
عربی مواجه شدند. هر چند سران برخی از کشورهای عربی با کمک های خائنانه در پی همدستی 

 (. 158ص ش،1391)طباطبایی و سیفی،  با دشمنان اسلام بودند

 
 دارالتقریب های مذاهب اسلامی سیر تطور شکل گیری. 2

اعلام کتاب مالک بن انس منصور با تأسیس دارالتقریب و  به نام خلیفة دوم عباسینخستین بار 
با مخالفت مالک  البته این کار که پرداخت به عنوان تنها منبع رسمی و مشروع در جامعه اسلامی

در زمان هارون الرشید مرکزی به نام پس از آن (. 660ص ش،1394)طبری،  روبرو شد
و کتب  تمام نقاط مختلف دنیا جمع آوری گردیدتأسیس شد و کتب فراوانی از « دارالحکمه»

زیادی از زبان رومی، فارسی، یونانی، هندی و ... به عربی ترجمه شد. بدین وسیله، دو فرهنگ 
پس از هارون  نیز خلیفه عباسی اسلامی و غیر اسلامی به تعامل و داد و ستد پرداختند. مأمون،

 ،1ج ق،1414الرشید به ترجمه کتاب های غیرعربی به عربی اهتمام گسترده نشان داد )حلی، 
در زمان مأمون هم جلسات آزاداندیشی ادیان و مذاهب برگزار می شد که حمایت (. 112ص

 (.38ص ش،1388)صعیدی،  مأمون از معتزله این جلسات را بی نتیجه کرد

با حضور نمایندگان تمام طبقات ایران در دشت  1148ن نادر شاه طی مجلسی که در در زما
مغان برگزار شد، نادر شرط پذیرفتن سلطنت را ترک سبّ سه خلیفة اول و احتساب مذهب 
شیعة جعفری، به عنوان مذهب پنجم در کنار مذاهب چهارگانة اهل سنّت، اعلام کرد و 

همکاری آنان را در این امر خواستار شد. وی برای وحدت شیعه نمایندگانی به عثمانی فرستاد و 
پیشنهاد کرد که علمای برجستة شیعه و شیخ الاسلام عثمانی، 1156و سنّی تلاش نمود و در 

گویی در بغداد تشکیل دهند، اما با مخالفت علمای شیعه و مجلس بحث و گفتعبداللّه سوَیدی، 
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 ش،1370، ام بی نتیجه ماند )محیط طباطبائیی این اقدکارشکنی و بدگمانی شیخ الاسلام عثمان
 (.174ص

موضوع اتحاد اسلام را در  هجری قمری، 14در اوایل قرن  اسدآبادی نیز سید جمال الدین
، مطرح و اندیشه های خود را با استفاده از حمایت الوثقی ۀعرومقالاتش در مجلة عربی زبان 

تعطیلی عروة الوثقی، این موضوع مدتی مسکوت ماند مسئولان کشورهای اسلامی تشریح کرد. با 
سلام و با دعوت سلطان عبدالحمید دوم عثمانی از سیدجمال الدین فعالیت در راه  تحقق اتحاد ا

تحقق  بروز مخالفت ها و مبهم بودن اغراض عبدالحمید این امر دوباره مطرح شد، اما به سبب
تشکیل  1303 سال عیت تقریب بین ادیان درنیافت. پس از تعطیلی عروة الوثقی نخستین جم

به بیروت رفت و با همکاری کسانی چون ابوتراب ساوجی، خادم سیدجمال  . محمد عبدهشد
یب بین جمعیت التقر»الدین اسدآبادی و میرزا محمدباقر بواناتی، مترجم انگلیسی عروة الوثقی 

از ایران و عثمانی و انگلیس و را تأسیس کرد که بعدها اشخاصی « اهل الاسلام و اهل الکتاب
 ش،1370کوتاه بود )محیط طباطبائی، مدت فعالیت این جمعیت  ولیکن هندوستان به آن پیوستند

 (.187ص

یک روحانی ایرانی به نام محمدتقی قمی از ایران به مصر مهاجرت  مسیش 1317در سال 
د که مهمترین اقدام در راه را تشکیل دا« بین المذاهب الاسلامیةرالتقریب دا»کرد و در قاهره 

، اما جنگ ادام العمر این جمعیت برگزیده شدتقریب علمی بود. او خود به عنوان دبیر کل م
در روند کار جمعیت خلل ایجاد کرد و قمی از مصر  1945 - 1939جهانی دوم در سال های 

 )قمی، به مصر بازگشت وکار خود را از سر گرفت مسیش 1325سال  خارج شد، ولی در
ندان و روحانیان شیعه و محل گردهمایی دانشم مصر به تدریج دارالتقریب (.190ص ش،1384

علی علوبه پاشا دانشمند و رئیس جمهور مصر و رئیس مذهب  کسانی چون محمد سنّیّ شد و
زیدیه یمن عضو  رئیس جمعیت اخوان المسلمین و نمایندة شیعیان مالکی، رئیس مذهب حنفی،

نیز  ایت رهبران سیاسی کشورهای اسلامیگاه از حم مصر د. دارالتقریبدنشاین جمعیت 
  (.359ص ش،1376، رخوردار می شد )جودکی و تبرائیانب

رسالة های عملی اتحاد مسلمانان بود. در مجلة مهمترین دستاورد دارالتقریب پی ریزی راه
های ها و راه حل، دیدگاهکردبه تناوب فعالیت می مسیش 1351 تا سال 1328سال  که از الاسلام

علمای برجستة اسلامی در این باره به چاپ می رسید. در این مقالات تحقیقی، نویسندگان شیعه 
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سنی می کوشیدند با ارائة مشترکات شیعیان و اهل سنّتّ و تبیین جوهر اصلی دین، به هدف  و
 (.151ص ش،1375 ،)مغنیه خود دست یابند

های در پیدایی مذاهب گوناگون اسلامی و تأثیر رهیافتبحث دربارة اجتهاد و نقش آن 
)کاشف  مختلف تفسیری و حدیثی و غیره بر آن، در نهایت به پیدایی فقه مقارن تطبیقی انجامید

بین  شیخ محمود شلتوت از مؤسسان دارالتقریب صدور حکم .(243ص ،ق1317الغطاء، 
 مریق 1378 که در هفدهم ربیع الاول المذاهب الاسلامیه و از رؤسای دانشگاه الازهر مصر

فتوایی مبنی بر جواز پیروی از مذهب شیعة امامیه همانند چهار مذهب فقهی اهل سنّت، بزرگترین 
همبستگی مذاهب اسلامی، نشر مقالات و کتب  .اقدام عملی در راه تقریب به شمار می آید

ن چهره ای صحیح از مذهب شیعه، متعدد، برای تنزیه شیعیان از برخی اتهامات ناروا و نشان داد
از دیگر اقدامات دارالتقریب بود؛ زیرا ایرادات اهل سنت به برخی اعتقادات شیعه، شامل: عصمت، 
بداء، مقامات ائمة شیعه، شفاعت، علم غیب امام یا نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه و جز آن 

 (.381ص ش،1374 ،)مغنیه بود
یثی کتب حد وسائل الشیعه، تذکرة الفقهاء، و مختصر النافعال، الحج علی المذاهبهای کتاب

به همین منظور چاپ شد. علاوه بر آن، با توجه  حدیث الثقلینو و از مهمترین مآخذ فقه شیعه 
طبرسی از تفاسیر شیعه و تفسیر شلتوت  مجمع البیانبه جایگاه تفسیر در علوم اسلامی، تفسیر 

  (.332ص ش،1357ی آزار شیرازی، )ب از تفاسیر اهل سنت به چاپ رسید
را طرح مؤسسة شیعی دارالتقریب  تِ دارالتقریب انتقاد کردند و آنوهابیون از این اقداما

های موانع سیاسی؛ به ویژه تفرقه افکنی. برای تغییر دادن مذهب تسنن به تشیع قلمداد نمودند
اقدامات دارالتقریب و هدف آن، های استعماری غربی و بدفهمی عمومی از آشکار و پنهان دولت

مانعی دیگر بر سر راه تقریب بود و با آنکه این جمعیت، اصول و مواضعش را اعلام کرده بود، 
دانستند. این موانع سبب عده ای همواره هدف آن را سنی کردن شیعیان یا شیعه کردن سنّیان می

ام شیخ محمدتقی قمی مصر را شد که به تدریج از فعالیت های دارالتقریب کاسته شود. سرانج
ش بنیاد  1370ش در همانجا درگذشت. در دهة 1369سال  به قصد پاریس ترک کرد و در

پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی با همکاری مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه 
کردند،  دورة کامل آن را چاپ  کرد. برخی نیز گزیده ای از مقالات آن را به صورت کتاب  منتشر

 1966که در سال  «دعوة التقریب من خلال رسالة الاسلام» محمد محمد المدنی با کتاب از جمله
 منتشر شد. قاهرهمیلادی در 
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تاکنون به  1357بهمن  22 از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در نیز جمهوری اسلامی ایران
توجهی ویژه کرده است؛ مجمع وحدت و تقریب مسلمانان و پیشگیری از هر اقدام تفرقه انگیز 

فعالیت خود را به منظور ایجاد روح وحدت اسلامی  شمسی 1371قریب بین مذاهب اسلامی از ت
های در میان ملل مسلمان آغاز و آثار اندیشمندان اسلامی را منتشر کرد. این مجمع عهده دار تلاش

ایران یا دیگر می در له با شرکت اندیشمندان اسلاتقریبی در جهان اسلام است و همه سا
عربی چاپ  التقریب به زبانهای وحدت بر گزار می کند. مجلة رسالهکشورهای اسلامی همایش

ها و تعصبات از موانع مهم تقریب مذاهب بوده است. جمهوری جدالتهران  بیان می دارد. 
 12مثل اعلان  ها اقدامات گوناگونی کردهها و تهمتها و تحریفاسلامی ایران برای رفع بدبینی

اسلامی  ( به عنوان هفته وحدت)ص ایام ولادت پیامبر اسلاممصادف با سال  ربیع الاول هر 17تا 
های تفرقه آمیز )بی آزار اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلوگیری از نشر کتاب و

نماز  اری)ره( مبنی بر لزوم برگز همچنین صدور فتوای امام خمینی .(57ص ش،1357شیرازی، 
دانشگاه مذاهب اسلامی در  جماعت شیعیان همراه با سایر مسلمانان در مراسم حج و تأسیس

 .که در آن فقه جعفری، زیدی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و اِباضی تدریس می شودتهران 
نیز اقدامی دیگر در راستای تقریب  برگزاری سمپوزیوم تحقیقات علمی اسلامی در استانبول

محققان سنی و شیعه شرکت می کنند و به زعم  اسلامی بوده است. در این سمپوزیوم، مذاهب
اندیشمندان، این اقدام تأثیر گسترده ای در شناساندن چهرة علمی و صحیح تشیع دارد. کتاب 
های استدلالی و احتجاجیِ عالمانی چون کاشف الغطاء، شرف الدین، سیدمحسن امین، علامه 

تأثیر ارزنده ای در راه رسیدن به اهداف مذکور داشته است. تألیف کتاب  امینی و دیگران نیز
از محمدابراهیم دروس فی الفقه المقارن جواد مُغْنیه و  از محمد الفقه علی المذاهب الخمسه

شرف الدین هر سه در زمینة فقه تطبیقی و معرفی مواضع و مبانی اعتقاد المراجعات جناتی، 
بوده است. ترویج فرهنگ و اخلاق تقریب، محور  سمپوزیوماین  ؤثرشیعی از جمله اقدامات م

کردن مواضع سیاسی و  دادن قرآن به عنوان متنی قطعی و مسلّم برای همة مسلمانان، جدا قرار
ت کردن احکام فقهی از مواضع اعتقادی، گسترش و تعمیق مباحثا فکری از احکام فقهی و نیز جدا

، همراه با تضارب آرا و افکار در محیطی آرام و به دور از یفقهی و کلامی و تفسیری و حدیث
تشنجات حاصل از دخالت مغرضان، در تحقق تقریب بین مذاهب اسلامی تأثیر بسیار داشته 

 است. 
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  لزوم تقریب بین ادیان و مذاهب از نگاه قرآن کریم. 3
آمیز با پیروان سایر ادیان گو به منظور تأمین همزیستی مسالمت قرآن کریم برای تبادل نظر و گفت

هایی را آموزش داده است تا در سایة آن بتوانند در جامعه با صلح و و مذاهب، اصول و شیوه
این اندیشة مقدس، پیروان ادیان الهی باید به حقوق یکدیگر احترام  آرامش زندگی کنند. در

رآن کریم همة ادیانی را که بگذارند و از دشمنی با هم و بهانه گیری از یکدیگر بر حذر باشند. ق
منشأ آسمانی دارند، مورد تأیید قرار می دهد و بر توحیدی بودن آنها صحه می گذارد. تا جایی 

إِنَّ اللهَ اشْتََىَ منِ الْمُؤْمِنِیَن أنَْ فُسَهمْ وَأمَْوَالََمُْ... » که در آیاتی ادیان آسمانی را در کنار هم قرار می دهد:
يلِ وَالْقُرْآنِ وَالِْ  ۀا فِی التَّوْراَوَعْدًا عَلَيْهِ حَق   ها، و اموالشان را خداوند از مؤمنان جان (؛111: توبه)....« نِْْ

خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد و در راه خدا پیکار می کنند و کشته می 
 فرموده.تورات، انجیل و قرآن  ذکر شوند و این وعده حقی است  بر او که در 

گر. فروشنده، منابع شیعه چنین آمده است که دنیا، بازار است و مردم در آن معامله در تفسیر
اند و خریدار خداوند. متاعِ معامله، مال و جان است و بهاى معامله بهشت. اگر به خدا مردم

امتیاز  معامله با خدا چند. بفروشند، سراسر سود و اگر به دیگرى بفروشند، یکسره خسارت است
خداوند، ( 2؛ دارایى ما از اوست، سزاوار نیست که به جز او بدهیمخود ما و توان و( 1: دارد

به بهاى بهشت ( 4؛ سازدکند و رسوا نمىعیوب جنس را اصلاح مى( 3؛ خرداندک را هم مى
ر کند که فروختن به غیشود و نرخى را پیشنهاد مىخرد. خداوند در خریدن وارد مزایده مىمى

 . (248صش، 1383)قرائتی،  او احمقانه و خسارت است
عده اى گفته اند: چون کشتن و کشته شدن یاد  است که آمدهنیز در تفسیر منابع اهل سنت 

شده است پس این معامله مختص به جنگ و کشتار است و بعضى گفته اند هرگونه جهاد و 
اللّه بن رواحه از نقل شد که عبد . در جهت نزول آیهکوشش در راه خدا جزء این معامله است

پیغمبر )ص( پذیرفت آنچه وسیلة نگاهدارى خودشان هست براى پیغمبر به کار برند و این 
زیرا نفس جوهرى است شریف که  به وسائل دیگر هم فراهم مى شود منحصر به جنگ نیست و

حفظ کنیم به  نابودى آن جایز نیست مگر با زشتى صفات آن پس اگر بشود این جوهر نفیس را
 .(114ص ،17، جرازی، بی تا وسیلة پاکى از صفات بد البتّه برتر است )فخر

در میان ملت ها و ادیان و مذاهب به وفور دیده شده است که منشأ اکثر اختلافات و 
تنازعات مذهبی، عدم علم و آگاهی است. شخصی که به امری علم ندارد، نمی تواند دربارة آن 

و اندیشه خویش را در معرض آرای دیگران قرار دهد. از این رو، اسلام از  به درستی بیندیشد
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گمان ها، احتمالات و اجتهادات اعتماد کنند، نهی کرده و در آیات متعدد قرآن  اینکه اشخاص بر
کریم صراحتاً به آن اشاره دارد و پیروان خود را دستور می دهد که هرگز از جادة علم بیرون 

چه را می شنوند، می بینند یا به فکرشان خطور می شک پیروی نکنند و هرد و از ظن و نرون
وَلَا تَقفُ ما ليَسَ لَکَ بهِِ عِلمٌ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَ رَ » تأمل نپذیرند که مسئول آن خواهند بود:کند، بی

چیزی را که به آن علم نداری پیروی نکن؛ زیرا  (؛36: اسراء) «وَالفُؤادَ کُلُّ أوُلئِکَ کانَ عَنهُ مَسئولًا 
 .گوش و چشم و دل، از همه شان بازپرسی خواهد شد

 

  وجوه اختلاف و موانع تقریب در مذاهب اسلامی. 4
عده ای امامت امام علی )ع( را انکار  ،واقعة سقیفة بنی ساعدهاسلام )ص( و  بعد از رحلت پیامبر

ن از همان جا ایجاد شد و امت اسلامی به مذاهب و فرق کردند و زمینة تفرقه بین مسلمانا
متعددی منشعب شد، به گونه ای که افرادی که معتقد به ولایت امیرالمومنین )ع( بودند و ایشان 

)ص( در یوم الانذار و واقعة غدیر و... می اکرم  را به عنوان ولی امر مسلمین بعد از رسول
که با این ولایت مخالفت کرده و امام علی)ع( را تنها دانستند، شیعه خوانده شدند و عده ای 

(. همچنین با 14ص ش،1384)ثواقب،  خلیفة چهارم مسلمانان خوانده اند، اهل سنت نام گرفتند
مسلمان شدن عالمان یهودی که با آنان کعب الاحبار می گفتند، با آوردن تفاسیر خود در متون 

دیث وارد کردند و در برخورد با آیات متشابه مسلمانان اسلامی، عقاید خود را در تفسیر قرآن و ح
و بر همین اساس برداشت های متعددی بین فرقه . اهل تسنن گاه راه آنان را در پیش گرفتند

 .های اسلامی پدید آمد
و دسته محکم و متشابه آیات قرآن را به د ،در آیة هفتم سورة آل عمران متعال خداوند

الّذی انَزل عَليکَ الکتابَ مِنه آیاتٌ مُُکماتٌ هُنّ امُّ الکتابِ و اخَُرُ مُتشابهاتٌ هُو » :تقسیم کرده است
 والراّسِخونَ فامَّا الّذينَ فی قلُوبِهِم زيَغٌ فيتبّعونَ ما تَشابهََ منه ابِتغاءَ الفتنهِ و ابتغاءَ تأويلهِ و ما يعَلمُ تأويلَهُ الاّ اللهُ 

او کسی است که این کتاب را  ؛«ا يذَکَّّر إلّا أولوا الالَبابکُل  مِن عِندِ ربنّا و مفی العِلمِ يقَولونَ آمَناّ بهِ  
بر تو نازل کرد که قسمتی از آن آیات محکم است که اساس این کتاب می باشد و قسمتی از آن 

روند تا فتنه هایشان انحراف است به دنبال متشابهات میمتشابه است، اما آنهایی که در قلب
دانند. آنها علم نمیزی کنند، در حالی که تفسیر آیات متشابه را بجز خدا و راسخان در انگی
و جز صاحبان عقل متذکّر ما به همة آن ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ماست گویند: می

 (.7: )آل عمراننمی شوند 
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ای خداوند در کتاب های مقدس آیین یهود هم آیات متشابه وجود داشته است و آنان بر
البته  ه است.همین تفکر در متون فقه اهل تسنن هم راه یافت کهویژگی های جسمانی قائل بودند 

ابن میمون دانشمند یهودی در تفسیر عهد عتیق با بررسی کلمات دو پهلو به این نتیجه رسید که 
صورت  روند تنها بهآن دسته از کلماتی که به صورت مشترک میان خدا و انسان به کار می

میان خدا و مخلوقات وجود ندارد مشترک لفظی استفاده می شوند چرا که هیچ سنخیتی 
ا مَ وَ»با تکیه بر این قسمت از آیه که می فرماید:  عده ای(. 91ص ش،1397محمودی و دیگران، )

رفی کردند ( خود را راسخون در علم مع7 :)آل عمران« یَعلمُ تأویلَهُ الاّ اللهُ والرّاسخِونَ فی العِلمِ
 و با بی توجهی به خاندان وحی و آیات محکم در قرآن فرقه های جدیدی را به وجود آوردند. 
از دل فرقه های مذاهب خمسه از قبیل: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و امامیه، مکتب های 
کلامی مثل معتزله، اشاعره و اهل حدیث نیز شکل گرفت که روی تفسیر آیات متشابه، قاعده 

ر و اختیار، کیفت صفات خدای متعال، قدیم یا جدید بودن قرآن، تعیین راسخون در علم، جب
مذاهب خمسه  ،زمان ظهور منجی عالم )عج( با هم اختلاف پیدا کردند. با همة این اختلاف ها

در مرجعیت قرآن و سنت به عنوان مصادر استخراج و استنباط احکام فقهی با یکدیگر مشترک 
 یر گویای نقاط مشترک فرقه های اسلامی در استنباط احکام فقهی است:  اند که جدول ز

 
 : مصادر فقهی مذاهب خمسه1جدول شمارة 

 مصادر استخراج فقه مذاهب فقهی

 (وردم 7قرآن، سنت، قول صحابه، قیاس، استحسان، اجماع و عرف ) حنفی

 مرسله، اجماعقرآن، سنت، عمل اهل مدینه، فتوای صحابه، قیاس، مصالح  مالکی
 مورد( 8و استحسان )

قرآن، سنت، قول صحابه و فقها،  قیاس، اجماع ، مصالح مرسله و سدالذرائع  حنبلی
 مورد( 7)

 (مورد 5اجماع، قیاس، خبر واحد ) قرآن، سنت، شافعی

 مورد(  4قرآن، سنت، عقل و اجماع ) امامیه

 
که از کل به جزء می رسد و اگر  از اصطلاحات علم منطق و استدلالی منطقی است «قیاس»

از روش های حنفیان  نیز« استحسان» مقدمات آن درست باشد، نتیجه درستی حاصل می شود.
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در استنباط احکام فقهی است که دربارة یک مسئله شرعی بنا به مصلحت خاصی از قیاس یا 
و اتفاق نظر هم رأیی  «اجماع» کنند.می قاعده کلی صرف نظر کرده و حکمی مخالف آن پیدا 

مصالحی است که شارع مقدس  نیز« مصالح مرسله» مجتهدان مسلمان بر حکمی شرعی است.
از اصول فقه مالکی و حنبلی است  هم« سد ذرائع» آن را معتبر می داند و فاقد نص شرعی است.

و به معنای جلوگیری از مقدماتی است که منجر به فعل حرام می گردد که مورد پذیرش همه 
 مذاهب اهل تسنن و تشیع نیست.

اساس جدول بالا، در بین اهل سنت منابع استخراج احکام فقهی گاه حدود دو برابر  بر
تر می سازد، از کام و تقسیر آن را برایشان دشوارحمنابع فقهی اهل تشیع است که کار استخراج ا

بین مذاهب اسلامی، فقه شافعی به امامیه نزدیک تر است با این تفاوت که شیعه قیاس را در فقه 
ند و ؛ یعنی قرآن، سنت و اجماع مشترکداند. همة مذاهب فقهی اسلامی در سه چیزجایز نمی

بیشتر را در مجامع اسلامی فراهم سازد و عرصة تواند زمینة تعاملات همین مرزهای مشترک می
 اجتهاد را باز نگه دارد زیرا اجتهاد علمی توقیفی نیست. 

)ره( برای تقریب مذاهب اسلامی فتوای برگزاری نماز جماعت مشترک بین امام خمینی
که میلیون ها زائر خانة خدا دور هم و نیز در مناسک حج  .شیعیان و اهل تسنن را صادر کردند

گو با مذاهب فقهی ت مناسبی برای پیوند قلبی، گفتمقابل یک قبلة واحد جمع می شوند، فرص
ن اخلاقی، با  اهل سنت فراهم می شود. در مسیر پیاده روی اربعین با رعایت احترام و موازی

خصوص  های اهل بیت)ع( در پاسداشت دین اسلام، خواندن اشعار آیینی دراجرای نمایش رشادت
 تواند به تقریب بین الادیانی کمک نماید.  )عج(، ترک دشنام و لعن و نفرین و... میمنجی عالم 

 
 سیاسی مذاهب اسلامی ـ های عقیدتینقش دارالتقریب در کاهش تنش. 5

عقد اخوت، وحدت مسلمانان و تشکیل امت واحده اسلامی ریشه در قرآن، سنت نبوی و سیرة 
پاسخ به پرسش  ص( در مسجد و سایر مکان ها  برای)ائمه اطهار دارد. استقبال رسول اکرم 

های پیروان ادیان مختلف دربارة مباحث توحیدی و احکام الهی، مشاوره گرفتن عمر بن خطاب 
از امام علی)ع( در اداره حکومت، دعای امام سجاد)ع( برای اهل ثغور در صحیفه سجادیه، کمک 

مباحث فقهی از محضر اسلامی، علم اندوزی اد سکه رایج امام باقر)ع( به دولت اموی در ایج
ائمه اطهار و نقل حدیث به گونه ای که بیش از ده هزار روایت در کتب مهم اهل سنت از اهل 

حتی برخی از پیشوایان  .همگی گواهی بر تقریب مذاهب اسلامی دارد ،بیت )ع( نقل شده است



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       310 

ام باقر)ع( و امام صادق )ع( بوده مذاهب اهل سنت مثل ابوحنیفه و مالک بن انس از شاگردان ام
برخی در مقام تسامح اهل کردند. از این رو اند و به شاگردی در محضر آن دو امام افتخار می

 (. 228ص ش،1391)جعفریان،  خوانده اند« اهل تسنن دوازده امامی»سنت را 
نن، در عصر عباسی، با شدت گرفتن اختلاف اهل تسنن و تشیع و فرقه فرقه شدن اهل تس

ق( تصمیم به تأسیس دارالتقریب گرفت. هر چند این جلسات با 158 – 136منصور عباسی )
محوریت شاهان عباسی از جمله منصور، هارون الرشید و مأمون با اغراض سیاسی و تحمیل 
عقاید خود در مناظرات بین شیعیان و اهل تسنن یا سایر فرقه ها انجام می شد، اما طلیعة 

ریب در سایر بلاد اسلامی از جمله مصر در قرون بعدی گردید. تأسیس شکوفایی دارالتق
دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه در قاهره توسط شیخ محمد تقی قمی و پیوستن علمای شیعه 

که با حمایت آیت  .از قبیل آیت الله حکیم، شیخ جعفر کاشف الغطاء، ملا صلاح مازندرانی و..
ان با علمای دانشگاه الأزهر از قبیل شیخ محمود شلتوت، شیخ  بروجردی و همکاری ایشالله

عبدالمجید سلیم و... و ارتباط گرفتن دانشگاه الأزهر با حوزة علمیة قم منجر به صدور فتوای به 
رسمیت شناختن تشیع به عنوان یکی از مذاهب اسلامی در کنار مذاهب اربعه اهل سنت از سوی 

جا پیش رفت که در (. این همکاری تا بدان16ـ13صص ش،1384تسخیری، ) شلتوت گردید
نیز حلقه های اتصالی ایجاد شد و برخی کتب  بیروت، نجف و مراکز علمی دیگر جهان اسلام

 طبرسی و المختصر النافع از محقق حلی در مصر چاپ و تدریس شد.  مجمع البیانشیعه از قبیل 
 

 نتایج تحقیق
اسلامی تفاوت های جزئی در مسائل فقهی و کلامی وجود اساس یافته های پژوهش، بین فرق  بر

باط عقلی و نقلی اصلاح شدنی است. همچنین اختلاف نظر در بین ندارد که با گفتمان و است
از دایرة موازین اسلامی یعی است و اگر این اختلاف نظرها مذاهب اسلامی و کلامی امری طب

مینه را برای استدلال و عدم تقلید کورکورانه خارج نشود، سازنده و منشأ برکات خواهد بود و ز
فراهم می کند. تاکنون اقدامات تقریبی مؤثری برای اتحاد مذاهب اسلامی از سوی دانشگاه الازهر 

 : انجام شده که عبارت بوده است از مصر، ایران و ترکیه
 ؛صدور فتوای شیخ شلتوت مبنی بر جواز عمل شیعه 

 وحدت از سوی جمهوری اسلامی ول به عنوان هفته ربیع الا 17تا  12 تاریخ اعلان
 ایران؛
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  توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛یری از نشر کتاب های تفرقه آمیز جلوگ 

  ره( مبنی بر لزوم برگزاری نماز جماعت شیعیان و اهل سنت صدور فتوای امام خمینی(
 در مراسم حج؛

   فتوای حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت از سوی آیت الله خامنه ای؛ 

   در تهران جهت نطق مقالات و برگزاری سالانة کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
 بیان دیدگاه ها با حضور اندیشمندان مذاهب اسلامی؛

  تأسیس دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران؛ 

 بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی و... لیف و انتشار آثار تقریبی از سویتأ 

بنابراین، مسلمان در سایة همین تعاملات سازنده می توانند معاهدات اقتصادی و سیاسی 
های مسلمانان را به هم نزدیک می کند، محوریت قرآن و اهل تنظیم نمایند. در واقع، آنچه دل نیز

الم بشریت برای نجات جهان از بیت )ع( و اتصال آنان به امام عصر )عج( به عنوان منجی ع
 .استکبار ستمگران خواهد بود

 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 .نهج البلاغه

، تهران: قاهره ،همبستگی مذاهب اسلامی: مقالات دارالتقریب ،(ش1357بی آزار شیرازی، عبدالکریم )

 کبیر. امیر

، شماره حکومت اسلامیفصلنامه ، «وحدت اسلامی و تقریب مذاهب» ش(،1384تسخیری، محمدعلی )

 .20ـ13، صص  37

، 5ماره ، شتاریخ در آیینه پژوهش، «غدیر خم و سقیفة بنی ساعده» ش(،1384ثواقب، جهانبخش )

 .12ـ  23صص

 .علمانتشارات  :، تهرانحیات فکری ـ سیاسی امامان شیعه، (ش1391جعفریان، رسول )

تقریب و دکتر مصدق: گزارشی از یک  جماعت»ش(، 1376الدین )صفاء ،؛ تبرائیانجودکی، حجت اله

 . 359-357، صص4شماره ، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، «گفتگوی منتشر نشده
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مجموعه  ،«ر تقریب مذاهب اسلامینقش مراکز آموزشی جهان اسلام د» ش(،1400حسن زاده، سمیرا )

 .13ـ1، صصمقالات اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان

مجلة مطالعات تقریب ، «تقریب مذاهب اسلامی به مثابه جنبشی اصلاحی»ش(، 1390)دارابی، بهنام 

 .9-5صص ، 25شماره ، مذاهب اسلامی

، تهران: دفتر جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقاش(، 1369جرالد ) ،هنری ؛درایسدل، آلاسدیر

 مطالعات سیاسی و بین المللی امور خارجه.

: ، تهرانضرورت تعامل علمای جهان اسلام و اجتناب از لعن و تکفیر (،ش1395، علی اکبر )ذاکری

 بوستان کتاب. 

، 94شمارة ، فصلنامه علوم سیاسی، «آسیب شناسی گفتمان تقریب مذاهب» ش(،1400، احمد )رهدار

 .30-7صص

 : برگ فردوس.، تهرانمبانی علمی وحدت و تقریب مذاهب اسلامی ش(،1394حسن ) زمانی، محمد

نگاهی دیگر به وحدت و تقریب: بررسی ش(، 1397علی حمود عناد ) ،حرانی، محمد؛ عبادیب سند

 : بوستان کتاب.   ، ترجمة علی زاهدپور، تهرانکلامی –فقهی 

استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه: میدانی برای » ش(،1391؛ سیفی، یوسف )طباطبایی، سید محمد

-186، صص9ماره ، شمطالعات روابط بین الملل فصلنامه ،«تعامل قدرت سخت و قدرت نرم

153. 

 اساطیر.  نشر :، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهرانتاریخ طبریش(، 1394) بن جریر طبری، محمد

، پایان نامه کارشناسی «قم شهر اسلامی مذاهب تقریب مرکز طراحی» ،(ش1391) حمیدرضا علیجانی،

 .تبریز اسلامی هنر دانشگاه تبریز: ،ارشد

 : دارالعلم.قاهره ،کبیر تفسیر )بی تا(، عمر بن محمد رازی، فخر

 .شعرم نشر :، تهرانآشنایی با تقریب مذاهب اسلامی ،(ش1387، محمدتقی )فخلعی

 ، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.تفسیر نور(. ش1383قرائتی، محسن )

موانع تقریب بین » ش(،1398تبی )مج ،انصاری مقدم رعه شاهی، مجتبی؛ سالاری، مجتبی؛محمدی مز

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی ، «امام خامنه ای )مد ظله العالی( مذاهب اسلامی از منظر

 . 23-1، صصعلوم انسانی و مطالعات مدیریت



 313                  و همکاران    تقوای نخجیری / واکاوی نقش دینی و تاریخی دارالتقریب در اتحاد مذاهب اسلامی

ابن میمون و روش »ش(، 1397طاهره ) ،حاج ابراهیمی مریم السادات؛ مجتبایی، فتح اله؛، محمودی

-108، صص100شماره ، جستارهایی در فلسفه و کلام، «جهه با آیات تشبیهی در عهد عتیقموا

91. 

 : بی نا. ، بی جامقالات دربارة سید جمال الدین اسدآبادی ش(،1370محمد ) ، سیدمحیط طباطبایی

 شیرازی، مکارم الله آیت رسانی اطلاع پایگاه از برگرفته ،سنت اهل اربعه ائمه فقهی مصادر
www.makarem.ir  

گسترش همگرایی  طرح خاورمیانه بزرگ؛ الگوهای نوسازی بومی و»ش(، 1386) معین الدینی، جواد

  .77ـ61، صص7 ماره، شدانشنامة حقوق و سیاست، «منطقه ای

 .دار العلم للملایین :، بیروتالبلاغه محاوله لفهم جدید فی ظلال نهج ق(،1399) مغنیه، محمد جواد

، 47شمارة ، مجله هفت آسمان ،«جریان شناسی تقریب مذاهب اسلامی»(. ش1389)مهریزی، مهدی 

 .26-5صص

فصلنامه  ،«ب مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانانراه های تقری» ش(،1382واعظ زاده خراسانی، محمد )

 .50-19، صص60شماره ، مطالعات اسلامی
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 چکیده
به علت مشخص  تاریخنویسی است. این مهم، در طول یکی از سنتهای پژوهشی اصیل حدیث، مستدرک

باشد دچار آسیبهایی « نویسیمستدرک»نبودن ضوابط آن و خالی بودن عرصه از پژوهشی که موضوع آن 
ای و از جهت روش توصیفی آوری اطلاعات کتابخانهشده است. در این پژوهش، که از جهت جمع

نویسی انجام گردیده است و مراجعه به تعداد زیادی از ت، با پیگیری پژوهشهایی که درباره مستدرکاس
نمودن  منداند، تلاش بر ضابطهتألیفاتی که به نام مستدرک و اصطلاحات همسو با آن چاپ شده

ا و آسیبهای ه ویژگیها، مزایئنویسی و تمایز آن با اصطلاحات همسو شده است. در ادامه به ارامستدرک
کتابی که به هدف جبران و »ته است. بنا بر نتایج حاصل از این مقاله، مستدرک به نویسی پرداخمستدرک

آوری کتابی دیگر مبتنی و مقیّد به مبانی و روش مؤلف آن و بر طبق ساختار آن، تکمیل استقرا و جمع
نویسی متفاوت است. عدم رعایت ملحق نویسی،نویسی، تذییلگردد و با تکملهاطلاق می« شوندتألیف می

نویسی، انحراف از استدراک، اشتباه مبنایی در استدراک، اشتباه مصداقی در اصل اساسی در مستدرک
استدراک و تسامح در کاربرد معنای مستدرک، استفاده از قالب مستدرک به جای ویراست جدید از 

 .نویسی استآسیبهای مستدرک
 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
است. این روش پس از پیدایش علم « نویسیمستدرک»یکی از روشهای پژوهشی در حدیث 

انشهای اسلامی کتابهای حدیث و در ادامه پیشرفت آن، به وجود آمد و رشد کرد. در طول تاریخ د
اند. در این بین متاسفانه، با توجه به عدم وجود استاندارد مختلفی به نام مستدرک چاپ شده

نویسی اند که با تعریف و ماهیت مستدرکخاص، کتابهایی به عنوان مستدرک چاپ گردیده
ستند از هدف فاصله زیادی دارند. همچنین در مواردی کتابهایی که دارای ماهیتی استدراکی ه

نویسی روش پژوهشی است که به تولید اند. مستدرکهای شدهخود فاصله گرفته و دچار آسیب
انجامد و قابلیت استانداردسازی و رشد دارد. از این رو این مقاله درصدد تعریف و علم می

 ی ضوابط و آسیبهای آن است.ارائه

 
 تحقیق پیشینه

شناسان مهم اهل سنت هنگامی که در قرن سوم حدیث پیدایش این گونه نگارش در علم حدیث؛
. پس (69تا، ص )ابو شهبة، بینویسی روی آوردند، آغاز گردیدمانند بخاری و مسلم به صحیح

از آن برخی گمان کردند که تنها احادیث صحیح همان است که در کتب صحاح آمده است. ابن 
 : کندق( نقل می 344)م  ق( از ابن الأخرم 643)م  الصلاح

)ابن  «البخاری و مسلما مما یثبت من الحدیث، یعنی فی کتابیهما قل ما یفوت»
 . (۱۵، ص ۱99۵صلاح، 

از این رو، در جهت اشکال به مؤلفین صحاح به این که بسیاری احادیث صحیح دیگری موجود 
 . (۱4۰۵)نمونه: الدارقطنی، تالیف گردید« الزامات»است، کتابهای به نام 

ق( و  2۵6ق( و دیگران، به  بخاری)م  38۵نووی در گزارشی آورده است که دارقطنی)م 
اند و آنها را به آوردن احادیثی در دو کتاب صحیح خود الزام ق( نقد وارد کرده 26۱م مسلم )

اند. به عبارتی اند که سندهای آن احادیث مانند سندهایی است که آن دو در کتاب خود آوردهکرده
)ص( با سندهایی صحیح نقل شده است، روهی از صحابه روایاتی از پیامبردیگر، با این که از گ

اند. از این رو دارقطنی و دیگران بخاری و مسلم آنها را در دو کتاب صحیح خود نقل ننموده اما
 در این احادیث تصنیف کردند: « الزامات»کتابهای با عنوان 

الزم الإمام الحافظ ابوالحسن علی بن عمر الدارقطنی رحمه الله و غیره البخاری و »
مسلما رضی الله عنهما إخراج احادیث ترکا إخراجها مع أن أسانیدها أسانید قد 
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أخرجا لرواتها فی صحیحیهما بها. و ذکر الدارقطنی و غیره أن جماعة من الصحابة 
و رویت احادیثهم من وجوه لا مطعن فی رضی الله عنهم رووا عن رسول الله ص 

ناقلیها و لم یخرجا من أحادیثهم شیئا فیلزمهما إخراجها علی مذهبیهما ]...[ و 
، ۱994)نووی، . «روی فی هذا النوع الذی ألزموهماصنّف الدارقطنی و أبوذر اله

 (47-46، ص ۱ج 
در دفاع از مؤلفان کتابهای صحاح گفته شده که اساسا آنها در جهت جمع تمامی احادیث 

ای از احادیث صحیح اند، بلکه قصد آنها جمع مجموعهصحیح در مجموعه تألیفی خود نبوده
 دهد: وده است. نووی ادامه میب

و هذا الإلزام لیس بلازم فی الحقیقة فإنهما لم یلتزما استیعاب الصحیح، بل صح »
لَ من الصحیح )نووی، . «عنها تصریحهما بأنهما لم یستوعباه و انما قصدا جمع جمم

 . (47-46، ص ۱، ج ۱994
با توجه به این که مجموع احادیث صحیح بخاری و مسلم کمتر از ده هزار حدیث است، 

، اندیشمندانی در صدد پاسخ عملی به ایرادهایی مبنی (7۰تا، ص )ابو شهبة، بیدر قرن چهارم 
زار حدیث است، برآمدند و در نتیجه بر کتابهای صحیح بر این که کل احادیث شما کمتر از ده ه

ق( و حافظ ابوذر انصاری 4۰۵)م  بخاری و صحیح مسلم مستدرکی توسط حاکم نیشابوری
 ق( نوشته شد. 434)م  هروی

 گوید: حاکم نیشابوری در مقدمه مستدرکش می
گیرند که تمام روایات صحیح نزد شما کمتر از ده گروهی بر ما خرده می»
های صحیح خود، زار حدیث است اما بخاری و مسلم در نگارش کتابه

)حاکم نیشابوری، . «اندادعایی مبنی بر آوردن تمام احادیث صحیح نکرده
 .(2، ص ۱، ج ۱4۰6

نقد یا تأیید کتاب مستدرک حاکم نیشابوری توسط دانشمندان پس از آن کتابهایی در 
)مرعشلی،  ق( نگارش شد 9۱۱ق(، سیوطی)م  84۱ق(، حلبی)م  748آشنایی چون ذهبی)م نام

 .(88، ص 2۰۱7
ق( با نگارش مستدرکی بر کتاب ۱32۱ه کتابها در شیعه توسط محدث نوری)مآغاز این گون

ق( بود. از معاصران شیخ علی نمازی ۱۱۰4تألیف شیخ حرّ عاملی)م « تفصیل وسائل الشیعه»
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ق( مستدرکی نگاشته  3۱9تألیف شیخ عباس قمی)م« سفینة البحار»ق( بر کتاب ۱4۰۵شاهروی)م
  اند.تألیف نموده« مستدرکات علم الرجال»ن ایشان همچنین کتابی با عنوا است.

اگر چه مستدرک در دانش حدیث نشأت گرفت اما در علوم دیگر مانند رجال، تاریخ، 
تراجم نیز راه یافت و همانطور که خواهد آمد کتابهای استدراکی زیادی در این علوم نگاشته 

)نمونه: ملکشاهی، باشد ی کوچکی میها در حد یک مقاله یا رسالهشد. البته برخی از این نگارش
. مقالات استدراکی فراوانی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد. (۱38۰
در  (۱438)نمونه: الخزاعی،  های متعددی راجع به مستدرکات در ایران و خارج از آننامهپایان

شناسی ، روش(۱397)مظفری، و ارزیابی و تحلیل مبانی (۱389)بیستگانی،  جهت بررسی و نقد
 (۱39۵)خلیلی، و همچنین بررسی محتوایی مستدرکهای مختلف (۱399)گراوند، مؤلف مستدرک

 نگارش شده است. 
نویسی و تحولات متنوعی که در تاریخ داشته، بر خلاف تاریخ حدود هزار ساله مستدرک

ی به طوری که ثبت و ضبط و تحلیل علمی درباره آن را بسیار دشوار کرده، پژوهش درباره
ای با عنوان علی راد در صدمین شماره مجله مشکات مقاله نویسی بسیار محدود است.مستدرک

شناختی مستدرک با رویکردی تحلیلی به بازشناسی ماهیت کتاب« مستدرک نگاری؛ گونه شناسی»
. بررسی جایگاه مستدرک در کتاب (۱387)راد، های مشابه آن مانند تکمله پرداخته استو گونه

های برتر آن در دانشهای حدیثی، از دینی، انواع گوناگون و فواید آن به همراه شناسایی نمونه
 ت.ی نویسنده اسدیگر مطالب بحث شده

پوشی از باشد و با چشمبه غیر از مقاله فوق که نخستین و تنها مقاله مستقل در موضوع می
شناسی در نویسی در ضمن مباحث حدیثنقدهای وارد بر آن، بحثهای مختصری از مستدرک

معارف، ۱4۰۰(. همچنین ؛ ۱398)نمونه: غلام علی، کتابهایی مرتبط با علم حدیث شده است
بحثهای ضمنی در برخی مقالات موجود است)نمونه قاسم پور و سلمان نژاد، ۱393؛ فلاح زاده 

 ابرقویی، ۱387(.

مقدماتی راجع به موضوع در ابعاد معناشناخت،  کننده تنها پژوهشاین پژوهش که تکمیل
، امتیاز آن بر پژوهش (33، ص ۱387)نک: راد، ارکرد و پیشینه تاریخی مستدرکات استفوائد، ک

ورود « نویسیمستدرک»سابق خود این است که به تدوین ضوابط، اصول، روش و دیگر ابعاد 
 .(36، ص ۱387)مقایسه کنید: راد،  کرده است
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 . چیستی مستدرک نویسی1

که به مرور زمان پیدا شده و با فراز و فرود « نویسیمستدرک»برای تعریف اصطلاحاتی مانند 
توان حدّ و رسمی ارائه نمود که جامع تمام مواردی که با این عنوان چاپ راه بوده است، نمیهم

اند. بنابراین این اند باشد و در عین حال مانع مواردی باشد که با عناوین دیگری منتشر گشتهشده
حاظ از ل« استدارک»نویسی است که بتواند با ماهیت پژوهش درصدد ارائه تعریفی برای مستدرک

نظری همخوانی داشته باشد و علاوه بر آن با تاریخچه و هدف پیدایش مستدرکات هماهنگ 
 اند را شامل شود.باشد و تا حد امکان اکثر کتابهایی را که با این عنوان چاپ شده

)ابن  «تلاش برای ملحق کردن آن دو به هم»به معنای « استدراک چیزی به چیزی»در لغت 
 «اصلاح اشتباه گفتار»به معنای « استدراک سخن شخص»و  (42۱، ص ۱۰تا، ج منظور، بی

« استدراک»با پیگیری و استقرای موارد کاربرد  اوست. (۵۵6، ص ۱3، ج ۱4۱4)مرتضی زبیدی، 
ها مفاهیم چندی برای آن پیدا و کلمات مشابه آنها در کتابها و مقالات و نوشته« مستدرک»و 
 شود.می

گردد. کتابهای مستدرک به اطلاق می« مستدرک»در معنای اصطلاحی بر کتابهای خاصی 
شود، تعبیر می« کتاب اصلی»هدف جبران و تکمیل کتابی دیگر، که در این مقاله از آن به عنوان 

ابو شهبة، بیتا، ص 239؛ جدیدی نژاد، ۱429، ص ؛ 4۰7، ص ۱4۰4)ابوزهو،  شوندألیف میت
۱۵7(. توضیح اینکه، در دانشها یا پژوهشهایی که در آنها به گونهای استقرا و جمعآوری وجود 
دارد، بحث استدراک مطرح میگردد. مثلا در دانش حدیث چون هدف مؤلف جمعنمودن 
احادیث با شرایط خاص مانند صحیح بودن حدیث و دستهبندی آنها به شکل خاصی است، چه 
بسا در این بین برخی احادیث با همان شرایط از مؤلف مخفی بماند. از این رو حدیثشناسان 

 بعد از او درصدد جبران و تدارک کار او برآمده و بر کتاب او مستدرکی مینویسند.
تألیف لطف علی تبریزی  مستدرک خلاصة الاقوال)مانند  این امر در دانشهایی مانند رجال

مستدرک الدرة الغرویة و التحفة )مانند  ، تاریخ(4، ص2۱، ج۱4۰3، طهرانی : آقابزرگ نک
، طهرانی : آقابزرگ تألیف محمد باقر بهاری نک الحسینیة در احوال حضرت سید الشهداء ع

تألیف آقا بزرگ تهرانی و « مستدرک کشف الظنون»)مانند:  ، تراجم(4، ص2۱، ج۱4۰3
و ... و  (4، ص2۱، ج۱4۰3، طهرانی : آقابزرگ تالیف حسن امین نک« مستدرکات اعیان الشیعه»

، (۱388الشرباصی، « استدراکات علی الموسوعه العربیه المیسره»)مانند:  هاکتابهایی مانند دانشنامه
و »المستدرک علی معاجم العربیه« ؛ ۱4۰7الحسون، « المستدرک علی معجماتنا»)مانند معجمها
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دوزی، ۱973(، لغتنامهها )مانند »المستدرک علی الاجزاء السابع و الثامن و التاسع من تهذیب 
اللغة« العبیدی، ۱97۵(، فهرستها )مانند: »تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام کتاب المستدرک« 
مونتیه، ۱36۰؛ و »مستدرک الذریعه الی تصانیف الشیعه« الحسینی، ۱393( ، فهرست کتابهای 
خطی)مانند: »المستدرک علی معجم ما نشر من المخطوطات فی عام ۱96۰« گروه محققین معهد 
المخطوطات العربیة، ۱38۱(، دیوان اشعار شاعری خاص )مانند: »استدراک علی دیوان )دیک 
الجن(« شمسی باشا، ۱4۰7(، جدولها نجومی و اخترشناسی )مانند: »الاستدراک علی الفصل 

 الثالث من تشریح الافلاک« شعرانی، ۱378( و امثال آن امکان دارد. 
چون در علم رجال هدف استقرای راویان احادیث است، این امکان وجود دارد که برخی 

توان برای کتاب ر نشده باشد، از این رو میاز راویان موجود در سند روایات، در کتاب اصلی ذک
آوری وقایع تاریخی وجود دارد. اصلی مستدرکی نوشت. در علم تاریخ نوعی استقرا و جمع

های خاصی اشاره نکرده نویس به حوادث و واقعهبنابراین، این احتمال وجود دارد که تاریخ
شویم. رو میاریخ در آثار پیشینیان روبهباشد. با این وجود، به ندرت با مستدرکی در علم رجال و ت

 آنچه به عنوان مستدرک در این علوم وجود دارد در دوران متأخر و معاصر به وقوع پیوسته است
و »تاریخ الکوفة )مع ؛ ۱4۱4نمازی شاهرودی، « مستدرکات علم رجال الحدیث»:  )مانند

استدراکات السید مهدی بحرالعلوم(« البراقی، ۱424؛ و »استدراکات على تاریخ التراث العربی 
 لفؤاد سزکین فی علم الحدیث« خلف، ۱422(.

نویسی در دانش حدیث بوده است. از این رو استدراک در اصطلاح پیدایش و رشد مستدرک
ای از روایات مطابق شرایط ]حدیثی[ یکی از مصنفان آوری دستهجمع»اهل حدیث به معنای: 

ابوزهو، ؛ 239تا، ص )ابو شهبة، بی «این روایات را در کتاب خود نیاورده استاست که وی 
 ۱4۰4، ص 4۰7(.

 دهدرا فقط به کتاب حاکم نیشابوری اختصاص می« کمستدر»بر خلاف نظر برخی که 
نوعی تألیف است. « مستدرک»، باید گفت حقیق(من مقدمة الت ۱3-۱2تا، ص )الشعیبی، بی

این اصطلاح  (۵9-۵8، صص ۱388چی، )مدیرشانه همچنین بر خلاف ظاهر برخی تعریفها
باشد و نسبت به هر کتابی که در آن نوعی گردآوری وجود دارد مخصوص علم حدیث نمی

آوری کتابی کتابی که به هدف جبران و تکمیل استقرا و جمع»به: « مستدرک»بنابراین  امکان دارد.
اطلاق « شوندش مؤلف آن و بر طبق ساختار آن، تألیف میدیگر مبتنی و مقیّد به مبانی و رو

 گردد.می
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توان گسترش داد به طوری که مقالات را هم دربرگیرد. مقالاتی که را می« مستدرک»قالب 
آوری اطلاعات است؛ مانند مقالات با موضوعات کتابشناسی، در آنها نوعی گردآوری و جمع

ای دیگر را دارند. به ا؛ قابلیت استدارک توسط مقالهشناسی، فهرست کتب خطی و امثال آنهلغت
بر  (۱38۰)ملکشاهی، «استدراکی بر مقاله کتابشناسی حجاب»ای با عنوان عنوان نمونه مقاله

ی استدارکی نوشته شده است. قالبی دیگر از مقاله (۱38۰)جعفریان، «کتابشناسی حجاب»ی مقاله
ی مستقل بدین شکل متصور است که گاهی حجم استدراک بر کتاب، به مقدار تألیف کتاب

 دهد.ای انتشار میکننده آن را به شکل مقالهباشد، از این رو استدراکنمی
گردد. معمولا استدراک در دانشهایی مانند فقه، اصول، فلسفه، کلام و مانند آنها مطرح نمی

این امر بدان جهت است که روش موجود در این علوم، بررسی و تحلیل و اثبات و نقد است و 
آوری و استقرای موضوع خاصی نیستند. از این رو کتابهایی با عنوان مستدرکات به دنبال گرد

. (36، ص ۱387)نظر مخالف نک: راد، فقهی یا مستدرکات اصولی و امثال آن اساسا وجود ندارد
البته اگر کتابی درصدد گردآوری فتواهای شخصی برآمده باشد، وجود مستدرک برای چنین 

حمن بن قاسم، عبدالر« المستدرک علی مجموع فتاوی ابن تیمیه»)مانند: کتابی متصور است
۱4۱8). 

ای منتشر استدراک در معنایی دیگر، جبران اشتباهات، جاافتادگیها و ... است. گاهی در مقاله
آید که با تذکر شده خطاهایی چاپی یا حذفی از جانب چاپخانه یا سازمان انتشاردهنده پدید می

ورد کتاب هم متصور گردد. این امر در می بعدی نشریه این خطاها استدراک میدر شماره
. این معنا از استدراک غیر از (۱396عبدالحمید، « نص مستدرک من کتاب العبر»:  )نکاست

 باشد. در این گونه موارد استدراک به معنای لغوی خود به کار رفته است.معنای اصطلاحی می
 
 مستدرک نویسیکاربردهای . 2

ی اصل که برای متن های متعددی وجود دارد. نسخهگاهی در تصحیح کتاب حدیثی کهن نسخه
های دیگر در برخی احادیث متفاوت است. همچنین روایات شود با نسخهتصحیح انتخاب می

های خهدیگری در کتابهای حدیثی دیگری از همان کتاب نقل شده است که در هیچکدام از نس
تواند باشد. به عنوان مثال، با این که تصحیحی وجود ندارد. منشأ این پدیده، امور مختلفی  می

مؤلف اصلی آن احادیث را در کتاب خود آورده، اما در استنساخ آن سهوهایی از جانب ناسخان 
 صورت گرفته و برخی از احادیث جا افتاده است. یا به خاطر ویرایش بعدی توسط مؤلف در
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. معمولا این احادیث یکسان و همانند نبوده باشدبرداری از روی نسخه اصلی حیات خود، نسخه
« مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها»شود. کتاب به عنوان استدراک بر متن کتاب آورده می

 . (۱368)عریضی،  ای از این حالت استنمونه
این کار در حقیقت گردآوری کامل نسخه اصلی مؤلف است، از این رو بر آن مستدرک 

نسبت به  ی است و نباید عنوان استدراک بدان داد.نویسگردد. ماهیت این کار ملحقاطلاق نمی
و الحاق آن به صحیفه  (عآوری دعاهای دیگر امام سجاد)جمع باید گفت، نیز صحیفه سجادیه

آید. ماهیت این کار هم استدراک به حساب نمی (۱39۰)نک: صدرایی خویی، سجادیه
دعای  ۵4ربطی به استدراک ندارد. بله، اگر صحیفه سجادیه محدود به  نویسی است وملحق

توان مستدرکی برای آن خاص نگردد و مجموعه دعاهای امام سجاد ع در نظر گرفته شود، می
 نگاشت.

بر اساس تعریف اصطلاحی ارائه شده، استدراک بر کتاب کافی محدث کلینی، بدین 
خ کلینی روایاتی که باید در کتاب کافی باشد و پژوهی شیمعناست که بر اساس روش حدیث

روایات کلینی که در کتابی به »آوری آورده شود. بنابراین جمع« مستدرک کافی»نیست، در کتاب 
کدام از کتابهای حدیثی معروف او نسبت داده نشده غیر از کافی از کلینی نقل شده باشد و به هیچ

 توان استدراک کافی دانست. ماهیت این کار نیز ملحقرا نمی (۱۰2، ص ۱436)الفحام،  «باشد
 نویسی است. 

گاهی مقداری از اصل کتاب خطی از بین رفته و کتاب خطی ناقص است. در مواردی که 
رسد. مصحّحان قطور و دارای چند مجلد باشد، مقدار ناقص حتی به یک جلد میکتاب خطی 

ی کتاب قسمت از بین رفته را تألیف و تولید کرده و به عنوان مستدرک برای ناقص نماندن دوره
. این معنا از استدراک به معنای لغوی نزدیک است. (۱4۱3: موحد ابطحی،  )نمونه کنندچاپ می

 نویسی است. ارج از اصطلاح مستدرکاین معنا نیز خ
 
 نویسی اهداف مستدرک. 3

نویسی کامل نمودن استقرای مؤلف کتاب اصلی است. اما اهداف فرعی هدف اصلی در مستدرک
 دیگری برای آن متصور است مانند:

 مشخص شدن ارزش کتاب اصلی 
  ،میزان تسلط مؤلف کتاب اصلی در رشته علمی 
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  ،مقایسه علمی بین دو مؤلف کتاب اصلی و کتاب مستدرک 

 نمایش تاریخ توسعه دانش موضوع کتاب استدراکی 

 اصطلاحات همسو با مستدرک 
آوری بنا بر آنچه گذشت، مستدرک به کتابی که به هدف جبران و تکمیل استقرا و جمع

د. عدم رعایت اصل گردشوند؛ اطلاق میکتابی دیگر با رعایت مبانی مؤلف اصل، تألیف می
آوری کتابی دیگر؛ منجر به خلط این نویسی؛ یعنی جبران و تکمیل جمعاساسی در مستدرک

بر نگارشهایی « مستدرک»های نگارشی دیگر گردیده است. از این رو اصطلاح اصطلاح با گونه
ی، که به اهداف دیگر مانند اتمام تألیف ناتمام، ادامه دادن روال مؤلف در قرنهای بعد

نویسی برای کتاب و ... اطلاق گردیده است. از این رو برای رفع این گونه خلطها بایسته پیوست
است که اصطلاحات همسو نیز توضیح داده شود. قابل توجه است که به جهت رعایت اصل 
مختصرنویسی  فقط به توضیح عناوینی که این خلط برای آنها صورت گرفته یا احتمال آن است، 

 شود.اکتفا می
 

 تکمله یا تتمّه  .1-3
گردد. از این رو اندیشمندان گاهی تألیف کتابی به سبب مرگ مؤلف یا اسباب دیگر، تمام نمی

نویسند. این گونه ای برای آن میبعدی تلاش در اتمام آن نموده و به اصطلاح تکمله یا تتمه
ی با ساختار مشخص، مانند فقه کتابها معمولا شرح کتابی دیگر یا تفسیر قرآن یا مربوط به دانش

 ةعرو» هایکتاباما باشند. برای نمونه دانش فقه دارای ابواب مختلفی است یا اصول فقه، می
که رساله فتوایی  «منهاج الصالحین»یا  تألیف آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی« الوثقی

باشند. از این رو هر دو دارای فاقد برخی از ابواب فقه می ،آیت الله سید محسن حکیم است
تألیف محقق مظفر فاقد برخی مباحث اصول عملیه  «اصول فقه»باشند. همچنین کتاب تکمله می

. همچنین (۱37۵)عرفانیان یزدی، اندنگاشته« تتمیم اصول فقه»باشد از این رو برخی برای آن می
« منهاج البراعة»چون جناب میرزا حبیب الله خوئی به علت وفات موفق به اتمام شرح خود با نام 

حسنزاده ؛ ۱398ای، )کمرهالبلاغه نشد، اندیشمندان دیگری در صدد تکمیل آن برآمدندبر نهج 
 آملی، ۱4۰۰(.

تاب را از جهاتی که خواهند آن کگیرند و میبرخی مؤلفان کتابی را به عنوان پایه بحث می
آوری کتاب اصلی نظر ندارند و درصدد در نظر مؤلف نبوده کامل کنند. این مؤلفان به جمع



  مروریعلمی ـ مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       326 

تکمیل گردآوری و استقرای مؤلف کتاب اصلی نیستند، بلکه در روش تألیف کتاب اصل، نقصی 
ست. به بینند. چه بسا مولف کتاب اصل، عمدا این نقص را برای کتاب خود انتخاب نموده امی

( عآوری سخنان بلیغ حضرت امیر)د جمعدرصد نهج البلاغةعنوان مثال سید رضی در کتاب 
 اما آنها را بدون سند ذکر کرده است. حال اگر کتابی درصدد ارائه سندهای روایات بوده است

 (۱437)کاشف الغطاء،  های موجود در نهج البلاغةیا مدارک خطبه تا()عبدالزهراء حسینی، بی
 باشد. دیگر مستدرک نمی ،باشد

آوری و استقرا مخفی مانده، در این موارد، دیگر هدف استدراک آنچه از مؤلف در جمع
ها را تقطیع کرده است. حال اگر ها و نامهای دیگر این است که سید رضی خطبهنیست. نمونه

، کار او مستدرکی بر (۱376)موسوی فر، اشدها به صورت کامل بمؤلف درصدد آوردن خطبه
شود. از این گونه تألیفات باید به نام تکمله یاد کرد. بله، اگر کسی در کتاب اصلی شمرده نمی

 به جز آن چه در نهج البلاغة موجود است، (عآوری دیگر سخنان بلیغ حضرت امیر)صدد جمع
 بر اساس معیارهای سید رضی در گزینش بلاغتها باشد، کتاب او مستدرکی بر نهج البلاغه است. 

بیند برخی اوقات مؤلفی در کتاب اصلی که در رشته علمی خاصی تألیف گشته نقصی می
بینید. از این رو، از به طوری که آن کتاب و کتابهای مشابهش را، کتاب جامع برای آن رشته نمی

کند. این تألیف دوم به همان هدف و در مواردی روع به تألیف جدیدی در همان رشته میابتدا ش
باشد. معمولا مبانی و روش مؤلف دوم به همان ترتیب است، اما با مبانی و روش مؤلف دوم می

های فراوانی دارند. اما به هر حال دارای اختلافهایی است که با مؤلف اول همپوشانی و شباهت
 گردد کتاب دوم، استدراک کتاب قبلی دانسته نشود. موجب می

توان کتابهای به عنوان مثال در عمده کتابهای رجالی چنین حالتی رخ داده است. بنابراین نمی
رجالی تألیف شده در قرنهای چهارم به بعد را مستدرکات یکدیگر دانست و نخستین مستدرکات 

چه کتاب . اگر(36، ص ۱387: راد،  )نظر مخالف نک رجالی را محصول قرن چهارم دانست
اما از آنجا که روند تکامل علم و دانش تدریجی است، به بعدی تکمیل کننده کتاب قبلی است، 

ی کتابهای قبل خود دانست. در غیر این صورت رسد نباید این گونه کتابها را تکملهنظر می
 تمامی کتابهای علوم را باید نوعی تکمله دانست.
 «الاستدارک الفقهی»و « الاستدراک الاصولی»شایان ذکر است که در کاربردی مراد از 

مستندسازی و رصد پیدایش و پیشرفت و تطور علم یا مسائل آن است. در  (۱43۵)الجدعانی، 
 این کاربرد در تعریف استدراک اصولی آمده است: 
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ن فی مصنفاتهم الاصولیة هو ما یمکن التوصل به إلی تصویب ما یذکره الاصولیو »
، ۱436 )قبوس،. «او تکمیله او دفع لبس عنه او نقده او توجیه لمعنی أولی

  .(6۵ص
این است که اگر مؤلف کتاب اصلی در اختلاف نظرها « توجیه لمعنی اولی»مراد از در اینجا 

به نظر گفته باشد این نظر اولی است، استدراک کننده دلیل اولویت را در کتاب خود ذکر نماید. 
این گونه کاربردها در « استدراک»است و استفاده از « تکمله»رسد که ماهیت این گونه کتابها می

با توجه به سخنان فوق باید گفت مستدرک تفاوت اساسی با تکمله دارد  به معنای لغوی است.
« تکملة»توان آنها را مترادف دانست. بنابراین چاپ کتابهایی با ماهیت استدارکی با عنوان و نمی

 باشد.نمیصحیح « مستدرک»ای با عنوان یا چاپ کتابهای با ماهیت تکمله« تتمه»یا 
 

 تذییل .2-3
توان اند. از جمله موارد کاربرد آن میرا در معانی گوناگون به کار برده «تذییل»، همانند مستدرک

حاکم نیشابوری، ۱4۰6(. در تحشیه ؛ ۱4۱۰نی، )خمی نویسی اشاره کردبه معنای حاشیه
)حاشیهنویسی( مأخذ روایت و اقوال، بیان صحّت یا ضعف حدیث، ذکر دیگر اوصاف مانند 
مرسله، مرفوعه و غیر آن بیان میگردد. این اصطلاح گاهی مترادف با مستدرک به کاربرده شده 
است، به گونهای که کتابی با ماهیت »مستدرک« با نام »تذییل« چاپ شده است )مانند: »التذییل 
علی کتاب تهذیب التهذیب« بن طلعت، ۱42۵؛ و »التذییل علی کتب الجرح و التعدیل« آل بن 

 ناجی، ۱42۵(.
و استقرا  شود که کتابی که ماهیتی استقرایی داردتذییل هنگامی محقق می رسداما به نظر می

در آن کتاب تا زمان مولف کتاب انجام شده، بعد از قرنها مؤلفی دیگر بخواهد همان کتاب را از 
)منذری،  زمان مؤلف کتاب اصل تا زمان خود ادامه دهد و ادامه دهنده استقرای مؤلف سابق باشد

قادری، بیتا، ص ۱۵(. به عنوان مثال کتاب »الفهرست« شیخ منتجب الدین ؛ ۱2، ص ۱، ج ۱4۰۵
رازی)۵8۵ق( به هدف تذییل بودن کتاب »الفهرست« شیخ طوسی)46۰ق( نگاشته شده است 

 )منتجبالدین، ۱366، ص 3۱(.
« صلة»یا « تکمله»این نکته نیز شایان ذکر است که مواردی وجود دارد که تذییلی به نام 

و »صلة التکملة لوفیات النقلة« ؛ ۱4۰۵منذری، « التکملة لوفیات النقلة»)مانند:  چاپ شده است
 احمد بن محمد حسینی، ۱428(.
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 مُلحَْق. 3-3

گردد. این اصطلاح مرادف پیوست در زبان فارسی است و به اجزای انتهایی کتاب اطلاق می
ای پس از متن شوند. واحدههای جداگانه اما مرتبط به هم تشکیل میها از بخشاغلب کتاب

شود. هرگاه اطلاعاتی برای ها متمایز میاز سایر قسمت« ملحق»اصلی کتاب تحت عنوان کلی 
کند، آنها ته، مفید است ولی حضور آن در پیکره اصلی نوشته ایجاد گسستگی میفهم بهترِ نوش

شوند. مطالب ملحق، ضمن استقلال صوری، ارتباط و اتصال ها آورده میدر بخش پیوست
نزدیکی با محتوای کتاب و مطالب متن دارد؛ اما ارائه جداگانه آن از طرفی به این سبب است که 

الشعاع قرار ار کتاب متناسب نیست و تسلسل مطالب اصلی را تحتبرخی مطالب گاه با ساخت
ای از خوانندگان چندان دهد و از طرف دیگر، احتمال دارد ارائه این مطالب در متن برای عدهمی

 ضروری و محل مراجعه نباشد، لیکن برای عده دیگری مفید و قابل استفاده به نظر برسد. 
آرایی الب در کتاب، ضمن آنکه مطابق با معیارهای کتابی جداگانه و مستقل این مطارائه

های است، چارچوب کار را برای نویسنده در ارائه و تدوین مطالب اصلی و فرعی و قسمت
کند و خواننده نیز بر همین اساس به مطالب اصلی و کلیدی دسترسی دیگر کتاب مشخص می

اطلاعات تکمیلی، حاوی مطالبی است  یها، ضمن ارائهملحقات، در اغلب کتاب بیشتری دارد.
کند یا نوعی ارتباط با موضوع کتاب تر متن راهنمایی میکه خواننده را برای دریافت بهتر و کامل

ها، مطالب ملحقات ممکن است مشتمل بر چند صفحه باشد و در برخی دارد. در برخی کتاب
 ای از حجم کتاب را تشکیل دهد.دیگر بخش عمده

 
 مستخرج. 4-3

مستخرج عبارت از کتابی است که در آن نویسنده روایات یکی از کتابهای حدیثی را به غیر از 
 اسناد صاحب کتاب، بلکه با سندی که خود از شیوخ و اساتید خود در دست دارد نقل کند

نویس نگاهش به متن احادیث است؛ اما . بنابراین مستخرج(۱۵۱، ص ۱، ج ۱423)سیوطی، 
نویس به سند کتاب اصلی نظر دارد. یعنی احادیثی که صاحب کتاب اصلی از طریق مستدرک

کرده است، اگر آن راویان احادیث دیگر داشته باشند و صاحب راویانی با شرایط خاص ذکر 
، ۱، ج۱42۱لیمانی، )الس کندکتاب اصلی آنها را ذکر نکرده او آنها را بر کتاب اصلی استدراک می

 . (۱74، ش 326ص 
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فرق بین استخراج و »: رک گفته شده است کههمچنین در تفاوت بین مستخرج و مستد
)معارف،  «ها در مستخرج بر خلاف مستدرک از استخراج کننده استاستدراک این است که اضافه

 . (37، ص ۱38۱
 

 زوائد. 5-3
کتب زوائد عبارت است از آثاری که یک یا شود: ائد چنین تعریف میپژوهشی کتابهای زودر 

دربردارند. این  باشندکه غالبا از صحاح سته می چند رشته حدیثی را  زائد بر کتاب اصلی
 های حدیثی عبارتند از احادیث زیر: رشته

تب مهم حدیثی از سوی در کتب ششگانه یا دیگر کاحادیثی که به لفظ یا به معنا  (الف
صحابه روایت کننده یا صحابی دیگر وارد نشده و به عبارتی این احادیث به طور مطلق زائد بر 

)اعم از آنکه از نظر اعتبار در ردیف روایات کتب اصلی یعنی صحاح  روایات کتب نامبرده است
 و سنن باشد یا نباشد( 

 وارد شده اما به نقل از صحابیان دیگر احادیثی که با همان لفظ و معنا در کتب اصلی  (ب

احادیثی که گرچه با همان لفظ و معنا در کتب اصلی یا یکی از آنها وارد شده و صحابی  (ج
ناقل روایت در تمام مصادر یکی است، اما متن حدیث در کتب زوائد در مقایسه با کتب قبل از 

ای است، مثل آن دارای نکات زائد و جدیدی است به طوری که این نکات دربردارنده حکم تازه
 قی را مقید سازد یا عامی را تخصیص زند و یا مشتمل بر بیان حدیث مجملی باشدآن که مطل
 . (37، ص ۱38۱)معارف، 

 با توجه به سخنان فوق باید گفت که زوایدنویسی چیزی شبیه مجموع دو علم مستدرک
 نویسی است. نویسی و مستخرج

 
 نویسی ضوابط مستدرک. 4

اشتراک در موضوع و روش، مورد توجه است. چون این گونه کتابها به در کتابهای مستدرک 
شوند؛ اساسا باید بر اساس مبانی و روش صاحب هدف جبران و تکمیل کتابی دیگر تألیف می

بنابراین، در استدراک ابتدا باید مبانی و روش صاحب کتاب اصلی  کتاب اصلی نگاشته شوند.
 کاملا تحقیق و تشریح شود. 
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خواهد به استدراک نهج البلاغه مشغول شود، ابتدا باید روش سید رضی در میکسی که 
البلاغه را بنویسد. جمع احادیث نهج البلاغه را بررسی و کشف کند و بر منوال آن مستدرک نهج

البلاغه رشته باشد. بنابراین نسبت به نهجکننده باید با صاحب کتاب اصلی هماز این رو استدراک
کننده خود ادیب قوی انطوری که سید رضی ادیبی قدر بوده است، باید استدراکباید گفت هم

 باشد، تا برای او استدراک بر نهج البلاغه ممکن باشد.
در فرآیند تحقیق مبانی و روش مؤلف کتاب اصلی، وجود اختلاف نظر در مبانی و روش 

افتد. ولی از آنجایی که میکننده و مؤلف کتاب اصلی، طبیعی است و بسیار اتفاق بین استدراک
کننده نباید بر طبق مبانی و روش خود به کتاب مستدرک فرع کتاب اصلی است، استدراک

کننده بر مبانی و روش مؤلف کتاب اصلی اشکال و ایرادی استدراک بپردازد. اساسا نباید استدراک
صلی، تحقیق نموده و وارد کند و فقط باید آنها را، در صورت عدم بیان آن توسط مؤلف کتاب ا

 اند: کند. از این رو برخی گفتهپس از کشف آنها را گزارش 
الاستدراکات علی الصحیحین لیست اخطاء بل اکمال للعمل علی ذات الشرط »

 .(۱69ص  ،۱426)فرید،  «و لیس استدراکا علی أخطاء فیهما
باید توجه داشت که این نکته، اصل اساسی در هر استدراکی است. اگر این اصل رعایت 

ه توان کتاب جدید را مستدرک دانست. همانطور که گذشت، باید این نوع کتابها را بنگردد نمی
 کنندهتوان درصد موفقیت استدراکاساس همین اصل است که میعنوان کتابهای تکمله دانست. بر

 را ارزیابی نمود.
به عنوان مثال حاکم نیشابوری در کتاب مستدرکش بر دو صحیح بخاری و مسلم ادعا کرده 

 است: 
انا استعین الله علی إخراج احادیث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشیخان رضی »

 . (3، ص ۱، ج ۱4۱7نیشابوری، )حاکم  «الله عنهما او احدهما
شود که ادعای حاکم نیشابوری این است که بر اساس روش بخاری از این عبارت معلوم می

شناسان پس از او، درصدد ارزیابی کتاب و پردازد. از این رو حدیثو مسلم به استدراک می
اهاتی در کتاب اصلی اما از جهت دیگر، پیدا نمودن اشتب روش حاکم نیشابوری در آن برآمدند.

از قبیل رعایت نکردن ضوابط دانش توسط مؤلف کتاب اصل، یا وجود تهافت بین نظر و مبنای 
مؤلف و یا عدم رعایت روش اعلام شده توسط صاحب کتاب اصلی، توسط خود او و امثال آنها 

 و گزارش آنها نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مزیتی برای کتاب مستدرک است. 
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قولها و امثال آنها رخ داده اگر در کتاب اصلی اشتباهات چاپی، اشتباهاتی در نقلهمچنین 
کننده لازم است. به هر حال در کتاب مستدرک نباید مطالب باشد، تذکر آنها توسط استدراک

کننده نباید مبانی همانطور که استدراک کتاب اصلی آورده شود. چون تکرار است و لزومی ندارد.
ا در استدراک به کار بندد، نباید برخی مبانی را به صاحب کتاب اصلی تحمیل و روش خود ر

کننده نباید ای نظری دارد. استدراککند. توضیح این که گاهی مؤلف کتاب اصلی نسبت به مسأله
با او به بحث علمی مشغول شود و اشتباه او را ثابت نماید و سپس با توجه به محکوم شدن او 

 او بپردازد. به استدراک کتاب 
، اگر به صحت انتساب، متن و محتوای وسائل الشیعةبه عنوان مثال، شیخ حر عاملی صاحب 

گذاشت. به همین خاطر، بسیاری از کتب، از نظر کرد، آن را کنار میکتابی اطمینان حاصل نمی
های استدراکی خود را او، کنار گذاشته شدند. محدث نوری در استدراک خود یکی از جنبه

کند. او کنار گذاشته، ذکر میآوردن احادیث از این کتابهایی که صاحب وسائل به عمد آنها را 
 کند: دلیل خود را بر این کار چنین بیان می

به یاری خداوند متعال، ما در بعضی از فوائد خاتمة کتابمان، به اسامی »
کنیم، و اسباب اعتماد، رجوع و اخذ ها و مؤلفان آنها اشاره میاین کتاب

، ص ۱، ج ۱4۰8)حسین بن محمدتقی نوری،  «کنیماخبار آنها را بیان می
6۰). 

)میرزا  خاتمة المستدرکبه عبارتی محدّث نوری، برای توجیه کار خود، در فایدة دوم از 
ایگاه ، به تفصیل، به جایگاه کتب و مؤلفین آنها، و جبه بعد( ۱۵، ص ۱، ج ۱4۱7حسین نوری، 

 کند.گیری میپردازد و سرانجام، جمع بندی و نتیجهعلمی و درجة وثاقت آنها می
 اند: برخی گفتهدر این میان 

های محدّث نوری در احراز اطمینان نسبت به اگر چه بررسی ملاک»
رسد، اما همین قدر که ایشان تلاش کرده صحت این موارد، لازم به نظر می

توان بر مستدرک بودن کار شیخ حرّ را کامل کند، می که با مبنا و دلیل، کار
او صحه گذاشت. به عبارت دیگر، کار ایشان در فائدة دوم خاتمه، دلیلی 

های صاحب وسائل، در استفاده از کتب به حساب محکم بر رعایت ملاک
 .(8۱، ص ۱387)فلاح زاده ابرقویی،  «آیدمی
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در صورت قبول توجیه فوق و عدم مناقشه در آن، باید کتاب محدث نوری را از نوع تکمله 
 دانست.

 
 نویسیو مزایای مستدرک ها. ویژگی5

و عنوان کتابی است که « تدرکمس»های مستدرک، غالبا متشکل از کلمه عنوان کتاب
مستدرک »، «المستدرک علی الصحیحین»: قصد دارد آن را کامل کند؛ مانند کنندهاستدراک
کتابهای مستدرک در پرتو  .مستدرک کتابی وابسته استلذا  .«مستدرک سفینة البحار»و  «الوسائل

اثر اصلی معنادار خواهند بود و در مطالعه آنها بایستی به اثر اصلی نیز توجه داشت. از این رو 
شناسی، یک کتاب دارای عنوان اصلی آنها نیز عنوانی وابسته است. توضیح این که از نظر کتاب

ن است که غالبا مؤلف برای عنوان اصلی و عنوان فرعی و عنوان وابسته است. عنوان اصلی هما
کند. عنوان فرعی عناوینی است که جنبه توضیحی برای عنوان اصلی دارند. این اثر انتخاب می

ای برای اثر نگاران، یا کتابداران حرفهنویسان، فهرستعنوان را ممکن است مؤلف، شارح، نسخه
 رساند.اثر را به همدیگر میانتخاب کنند. عنوان وابسته عنوان کلی و عام است که وابستگی دو 

 (34، ص ۱387)راد، 
گردند و دارای گاهی دو یا چند کتاب از سوی دو یا چند مؤلف به هدفی واحد تألیف می

گردند. در این گونه موارد کتاب مستدرک به جهت جبران و تدارک آن دو یا ویژگی خاصی می
این که نسبت به چند  . این موضوع باالمستدرک علی الصحیحینآید. مثل کتاب میچند کتاب بر

 کتاب تصور دارد ولی تا کنون به وقوع نپیوسته است.
کننده مؤلف را قبول داشته و کار او را بزرگ در مستدرکات موجود معمولا استدراک

شمرده است و برای همین به استدراک کتاب او همت کرده است. همچنین رخدادها و دلایل می
کننده شده و او را به مؤلف آن منجر به تحریک استدراکدیگری در کنار اهمیت کتاب اصلی و 

کننده امکان دارد از قدرت علمی اگر چه قدرت علمی استدراک تألیف مستدرک سوق داده است.
ی این مقاله موردی را سراغ ندارد که این امکان به مؤلف کتاب اصلی بیشتر باشد، اما نگارنده

شده و مؤلف ،آن نام ان از نام و نشان کتاب استدارکنویسوقوع پیوسته باشد. معمولا مستدرک
 کنند.ای پیدا میو آوازه

در مستدرکات موجود علاوه بر استدراک معمولا فعالیتهای جنبی دیگری که منجر به ارزش 
گردد موجود است. شایان ذکر است که این فعالیتها نباید چندان افزوده برای کتاب مستدرک می
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استدراک کاری دشوار و درازمدت است.  را از حالت استدراکی خارج نماید.زیاد گردد که کتاب 
 کننده علاوه بر دانش علمی زیاد نیازمند صبر و حوصله فراوان است.بنابراین استدراک

ارزیابی کتاب مستدرک توسط اندیشمندان بعدی، نقدها و تأییدها آنان، غالبا ارزش کتاب 
کند و فرصت مقایسه طبیعی بین آنها کننده را نمایان میاصلی و قدرت علمی مؤلف و استدراک

نماید. همچنین با مقایسه مستدرکات مختلف بر یک کتاب دامنه این مقایسه توسعه را فراهم می
 یابد.می

ی توانند باشند. محدث نوری در مقدمهافزوده بر کتاب اصلی میمستدرکات به منزله ارزش
 گوید: مستدرک الوسائل می

مْ مِنْ خَبٍََ ضعَِیفٍ فِ الَْْصْلِ]ای الوسائل[ یموجدَم فِ التَّذْیِیلِ ]ای فی مستدرک كَ »
الوسائل[ صِحَّتمهم أوَْ واَحِدٍ غَریِبٍ تظَْهَرم فِیهِ كَثرْتَمهم أوَْ ممرسَْلٍ یموجَدم فِیهِ طرَیِقمهم وَ سنَدَمهم 

 ظاَهِرٍ فِ الْمطَلْموبِ ت تََّضِحم فِیهِ دَلَالتَمهم وَ كَمْ أوَْ موَقْموفٍ یمكْشَفم فِیهِ ممستْنَدَمهم أوَْ غَیرِْ 
مِنْ أدََبٍ شَرعِْيٍّ لَا ذِكْرَ لهَم وَ فِیهِ ماَ ی مرشِْدم إِلیَهِْ وَ كَمْ مِنْ فَ رعٍْ لَا نصََّ فِیهِ یظَْهرَم مِنَ 

، ص ۱، ج ۱4۰8)حسین بن محمدتقی نوری،  «التَّذْیِیلِ أنََّهم منَْصموصٌ علَیَهْ
6۱-62) 

 
 نویسیمستدرکهای آسیب. 6

 عدم پایبندی به مبانی و شرایط و روش صاحب کتاب اصلی. 1-6
گذشت که کتاب مستدرک باید بر اساس مبانی و شرایط و روش صاحب کتاب اصلی نگاشته 
شوند. اما این اصل در برخی کتابهایی که به نام مستدرک چاپ شده است، رعایت نشده است. 

تألیف محدث نوری نام برد. ایشان در مقدمه  درک الوسائلمستباید از کتاب  به عنوان نمونه
 فرماید: کتاب مستدرک می

لْةٍَ واَفِرةٍَ مِنَ » حْناَ كمتمبَ أَصْحاَبِناَ الْْبَ رْاَرِ قدَْ عثَرَنَْا علََى جمم وَ لكَِنَّا فِ طمولِ ماَ تصَفََّ
تْمَِعةًَ فِ ممؤلََّفاَتِ الَْْواَخِرِ وَ الَْْواَئِلِ وَ الَْْخْباَرِ لَمْ یَحوِْهاَ كِتاَبم الْوسَاَئِلِ وَ لَمْ تكَمنْ   مُم

هِيَ علََى أَصنْاَفٍ. مِنهْاَ: ماَ وجََدْنَاهم فِ كمتمبٍ قدَِیمةٍَ لَمْ تصَِلْ إِلیَهِْ وَ لَمْ ی عَثْمرْ علَیَهْاَ وَ 
فِیهاَ فأََعرَْ  ضَ عنَهْاَ وَ نََنْم سنَمشِیرم بِعوَنِْ اللََِّّ مِنهْاَ: ماَ یموجدَم فِ كمتمبٍ لَمْ ی عَرِْفْ هموَ ممؤلَِّ

عْلََ  فِیهاَ وَ ماَ یممكِْنم أنَْ يُم ت عَاَلََ فِ ب عَْضِ فَ واَئِدِ الْْاَتِةَِ إِلََ أَساَمِي هَذِهِ الْكمتمبِ وَ ممؤلَِّ
هاَ ماَ وجََدْنَاهم فِ مطَاَوِي سبَبَاً لِلاعتِْماَدِ علَیَهْاَ وَ الرُّجموعِ إِلیَهْاَ وَ التَّمَسُّكِ بهاَ. وَ مِنْ 
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لَاعِ علَیَهِْ  تمبِ الَّتِِ كَانتَْ عِنْدَهم وَ قدَْ أَهْملَهَم إِمَّا لِلْغفَْلةَِ عنَهْم أوَْ لِعدََمِ الاطِّ )حسین  «الْكم
 (6۰، ص ۱، ج ۱4۰8بن محمدتقی نوری، 

وسایل به طور کلی، اخبار و احادیثی که محدّث نوری، آنها را به عنوان مستدرکِ کتاب 
 ه سه دسته قابل تقسیم هستند: آورده است، ب الشیعه
 اند.نرسیده وسائلهای متقدمین هستند، ولی به صاحب . احادیثى که در کتاب۱
به علت نشناختن مؤلفان آنها،  وسائلشوند که صاحب هایی پیدا می. احادیثی که در کتاب2

 از آنها اعراض کرده است. 
اند که به علت غفلت یا اند، یافت شدهدهلای کتبی که در اختیار او بو. احادیثی که در لابه3

 عدم اطلاع، آنها را رها کرده است.
نگاری تردیدی نیست. بدین جهت که در مورد عدم مطابقت دسته دوم با اصول مستدرک

برخی از کتابها را شیخ حر عاملی طبق مبنای خود ضعیف دانسته و به روایات آنها اعتنا نکرده 
برای توثیق مؤلفان آن کتابها و منزلت کتاب آنها بیان کرده و طبق  است. اما محدث نوری ملاکی

مبنای خود بر صحت روایات آنها حکم کرده است و این آسیبی است که بر مستدرک او وارد 
به « مستدرک الوسائل»را در عنوان کتاب « مستدرک»است. از این رو برخی اندیشمندان کلمه 

 دانندعبارت دیگر ماهیت کتاب محدث نوری را استدراک نمیدانند و به معنای اصطلاحی نمی
 .(93-92سال  ۱3و جلسه  ۱388مهر  27)مددی،  خارج فقه تاریخ 

 
 انحراف از استدراک. 2-6

روش صاحب کتاب اصلی پایبند بماند. کننده باید از ابتدا تا انتها به مبانی و شرایط و استدراک
اما غالبا این پایبندی دوام نیاورده و نقض شده است. به عنوان نمونه با این که حاکم نیشابوری 

و أنا استعین الله علی إخراج أحادیث رواتها ثقات قد احتج بمثلها »گوید: در مقدمه کتاب خود می
اما به مقدار قابل اعتنایی  (3، ص ۱، ج ۱4۱7)حاکم نیشابوری،  «الشیخان رضی الله عنهما او احدهما

لعل مُموع ذلک]علی شرطهما او »گوید: ق( می748از این گفته خود عدول کرده است. ذهبی)
 . همچنین گفته شده است که:(۱7۵، ص ۱7، ج ۱4۰3)ذهبی، «ثلث الکتاب بل أقل« شرط احدهما[

جتهاده الی تصحیحه و ان لم یکن علی شرط واحد منهما، و ربما زاد ]الحاکم[ قسما ثانیا و هو ما اداّه ا»
 .(24۱تا، ص )ابو شهبة، بی «اودع فیه ما لم یصح منبهّا علی ذلک
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 توسعه خطای مؤلف کتاب اصلی به جای استدراک. 3-6
گاهی در کتاب اصلی، مبنای دانش مراعات نشده است و استدراک کننده به جای تذکر و توجه 

مثال دانش رجال علمی است که متعرض دهد. به عنوان دادن مخاطب بدان، آن را توسعه می
شود. موضوع علم رجال افرادی است که روایت دارند و راوی هستند. اما آیت راوی حدیث می

اند به طوری که نام شهدای الله خوئی در معجم رجال الحدیث این مسأله را رعایت ننموده
و همچنین علمای لبنان که در کتاب تراجمی  و ...( ۱42، 8۱، 3۵، ص 4، ج ۱369، )خوئیکربلا

 اندرا ذکر نموده و ...( 2۱۵، 2۱3، ۱82، ص ۱، ج ۱369، )خوئیمانند امل الآمل آمده است
 . ( 89-88سال تحصیلی  9۰)مددی،  خارج فقه جلسه 

واضح است که این موارد خارج از موضوع علم رجال است و با دانش تراجم ارتباط دارد. 
در مستدرکات علم رجال الحدیث به جای تذکر این نکته، این اشتباه توسعه داده شده است و 

)نمازی شاهرودی،  اندیا در لشکر معاویه بوده (عکه در صفین در لشکر امیرالمؤمنین)افرادی 
 (ع)، مأمور متوکل برای از بین بردن قبر امام حسین و ...( 2۵۰، 249، 239، ۱4۵، ص ۱، ج ۱4۱3

و اموری مانند آن به عنوان  ابراهیم الدیزج( 2۱9شماره  ۱64، ص ۱، ج ۱4۱3)نمازی شاهرودی، 
 استدراکات رجالی ذکر شده است.

 
 اشتباه مصداقی در استدراک. 4-6

کند و کننده در استدراک اشتباه میرایج در استدراک این است که استدراکیکی از اشتباهات 
کند. منشأ پیدایش اشتباه او ممکن است سهو و غفلت و حتی موارد غیرصحیحی را ذکر می

ضعیف بودن پایه علمی او در آن دانش باشد. به عنوان مثال یکی از اشکالات که ذهبی به حاکم 
إن فی کثیر من ذلک أحادیث فی الظاهر علی شرط أحدهما او »است که : کند این نیشابوری وارد می

 .(۱7۵، ص ۱7، ج ۱4۰3)ذهبی،  «کلیهما و فی الباطن لها علل خفیةّ مؤثرّة
 

 تسامح در معنای مستدرک. 5-6
با توجه به این که تا کنون استاندارد خاصی برای اصطلاح مستدرک معرفی نشده است، کتابهایی 

ذییل، ملحق به عنوان مستدرک چاپ شده است. از جهت با ماهیتهای مختلف چون تکمله، ت
دیگر کتابهایی که دارای ماهیتی استدراکی هستند با عناوین همسوی آن چاپ شده است. 

 های از هر دو سو قبلا ارائه شده است و لازم به تکرار نیست. نمونه
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 استفاده از قالب مستدرک به جای ویراست جدید. 6-6

معمولا پژوهشگران هنگام تألیف و چاپ کتابی در موضوعی، پژوهش و کنکاش در آن موضوع 
نظرهای آنها عوض دهند. از این رو بعد از سالها کنکاش در موضوع برخی از نقطهرا ادامه می

های دیگری نگاه کرده و خلأهای پژوهشی جدیدی در آن موضوع شده، به موضوع از جنبه
دهند و به گردد. از این رو دیگر رضایت به چاپ مجدد کتاب قبلی نمیبرایشان آشکار می

کنند. زنند و کتاب را با ویراست جدیدی چاپ میاصلاحات اساسی در آن کتاب دست می
 باشد. استفاده از مستدرک در این گونه موارد زیبا نیست و زیبنده مؤلف و ناشر نمی

یک جلد است دارای سه جلد مستدرک است. تألیف محقق تستری که  الدخیلةکتاب اخبار 
 گوید: ناشر کتاب آقای علی اکبر غقاری در مقدمه مستدرک می

ّ اشهر من نشر کتاب » ق ه . 1390فی عام « الاخبار الدخیلة»انهّ بعد مضی
وقفت یوما علی وریقات للمؤلّف دام ظله العالی، ذکر فیها بعض ما فاته فی 

لطبع و الالحاق به فی آخره. فرأیت ذلک مما لا الکتاب استدراکا له، ارسلها ل
یکون؛ لإنتشار کثیر من نسخ الکتاب. فاعتذرت الی جنابه بتعسر ذلک بل عدم 
امکانه. فرضی بإلحاقها فی مواضعها من الکتاب فی طبعه الثانی. فبقیت الاوراق 

تعالی  عندی نَو سنة بل ازید، فإذا بأوراق کثیرة جاء بها شیخنا المؤلف أیده الله
اورد فیها ما عثر علیه فی خلال تلک المدّة من التحریفات و قال لی لعل لها تتمة 
سأرسلها الیک ان شاء الله تعالی. ثم تواترت منه الاوراق حتی اجتمعت عندی 
زهاء خمسمائة صحیفة کلها بخطّ یده و کتب کلما وجد، غیر مراع فیه الترتیب الا 

ی محلهّ من الفصول و الابواب. فلماّ رأیت کثرة انهّ اشار فی عنوان کل مقال ال
الاوراق عندی شرعت فی استخراج مطالبها و استنساخها ]...[ فرأیت أن أفردها 

، ۱4۰۱)شوشتری،  ««مستدرک الْخبار الدخیلة»برمتّها فی مُلد واحد بعنوان 
 (4-3، ص 2ج 

 گوید: جالب این که در جلد بعدی محقق تستری در مقدمه می
کتابا فی الاخبار الدخیلة ]...[ ثم کتبنا بعد نشره ملحقات له فصار   قد کتبنا اولا»

مُلّدا آخر و نشر بحمد الله و منهّ. ثم وقفنا علی ملحقات آخر فکتبنا لیصیر مُلّدا 
 .(2، ص 3، ج ۱4۰۱)شوشتری،  «ثالثا
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 نتایج تحقیق

 باشند:موارد زیر نتایج این پژوهش می
آوری و استقرای کتابی دیگر در مستدرک به کتابی که به هدف جبران و تکمیل جمع .۱

شود، بر طبق ساختار آن، تألیف میموضوعی خاص، مبتنی و مقیّد به مبانی و روش مؤلف آن و 
 گردد.اطلاق می

نویسی تلاش در تمام کردن نویسی تفاوت اساسی دارد. تکملهنویسی با مستدرکتکمله .2
 کتاب ناتمام، یا جبران نقصهای روشی کتاب مؤلف دیگر است.

نویسی، ادامه دادن استقرای مؤلف کتاب اصل، از عصر مؤلف کتاب اصل تا عصر تذییل .3
نویس به شیوه و سبک تألیف کتاب اصل در تألیف جدید است و نباید آن را با لتذیی

 نویسی یکی دانست.مستدرک

شود که پس از متن اصلی کتاب آورده )=پیوست( به قسمتی از تألیف گفته میمُلْحَق .4
شود و محتوای آن ضمن استقلال صوری، ارتباط و اتصال نزدیکی با محتوای کتاب دارد، اما می
دهد، الشعاع قرار میون با ساختار کتاب  متناسب نیست و تسلسل مطالب اصلی را تحتچ

 توان ملحق را مستدرک، در معنای اصطلاحی آن، دانست. شود. نمیجداگانه ارائه می

نویسی، عدم پایبندی به مبانی و شرایط و روش صاحب کتاب اصلی در مستدرک .۵
تاب اصلی به جای استدراک، اشتباه مصداقی در انحراف از استدراک، توسعه خطای مؤلف ک

استدراک و تسامح در کاربرد معنای مستدرک، استفاده از قالب مستدرک به جای ویراست جدید 
 .نویسی استاز آسیبهای مستدرک

های علمی و کتابهایی پیشنهادهای تحقیق نیز احیای سنت مستدرک نویسی با تعیین رشته
های سطح نامهنویسی، تخصیص برخی پایاناستانداردسازی مستدرک که نیاز به استدراک دارند،

 نویسی و ارزیابی علمی مستدرکات موجود است.و دکترا به مستدرک 4

 
 نامه:کتاب

آقا بزرگ طهرانی، محمدمحسن. )۱4۰3(. الذریعه الی تصانیف الشیعه. تصحیح علینقی منزوی و احمد 

 منزوی. بیروت: دارالاضواء.

آل بن ناجی، طارق بن محمد. )۱42۵(. التذییل علی کتب الجرح و التعدیل. کویت: مکتبة المثنی 

 الاسلامیة.
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Abstract 
One of the original research traditions of hadith is Mustadrak. This important thing 

has been damaged during the development due to the lack of clarity of its criteria 

and the absence of a field of research whose subject is "Mustadrak". In this research, 

which is for the purpose of collecting library information and descriptive method, by 

following up on the researches that have been done about Mustadrak and referring 

to a large number of works that have been published under the name of Mustadrak 

and terms aligned with it, an attempt is made to standardize Mustadrak and Its 

distinction is aligned with terminology. In the following, it presented the features, 

advantages and disadvantages of Mustadrak. According to the results of this article, 

Mustadrak refers to "a book that is written for the purpose of compensating and 

completing the induction and collection of another book based on and bound by the 

principles and methods of its author and according to its structure" and different from 

"Takmila","Taziyl" and "molh'agh". Non-observance of the basic principle in 

Mustadrak, deviation from "Istidrak", basic mistake in Istidrak, mistake of example 

in Istidrak and tolerance in using the meaning of Mustadrak, use of Mustadrak format 

instead of new edition is some of the harms of Mustadrak. 
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Abstract 
The approximation of Islamic religions is an idea that seeks to bring the followers of Islamic 

religions closer, especially Shia and Sunni. Although this term is new, but the Messenger of 

God (pbuh) used to compare religions in the mosques by referring to the verses of the Quran, 

Imam Muhammad Baqir (pbuh) and Imam Jafar Sadiq (pbuh) allowed the followers of 

different religions and schools of thought to attend the class freely. They gave lessons and 

debates with their students, and Imam Reza (a.s.) also tried to bring the religions closer 

together in Ma'mun's debates. Of course, during the time of the second caliph, Mansour 

Abbasi (136-158 AH), Dar al-Taqrib was officially established as a reference for debates and 

arguments between different religions with the aim of reducing the tension between religions 

and religions and resolving doubts. Despite all these efforts, due to prejudice, ignorance and 

conspiracy of the enemies of Islam, the process of convergence of religions has faced 

obstacles. For approximation, various measures such as: establishment of Dar al-Taqreeb 

between Islamic Religions for the first time by Mahmoud Shaltut at Al-Azhar University in 

Egypt, establishment of Dar al-Taqreeb of Islamic Religions, holding the World Forum of 

Approximation of Islamic Religions, establishment of Islamic Unity Conference in Iran, 

publication of approximate books, issuance of fatwas on sanctity Insulting the holy things of 

other religions is one of the other actions. 

Keywords: Dar al-Taqrib؛ Islamic congregations؛ Islamic unity؛ Sheikh Shaltut؛ the 

sacredness of the religions. 
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Abstract 
One of the innovative artistic methods of the Quran in concepts is the use of imagery 

such as similes and parables, in the light of which logical and real concepts are shown 

and possible doubts and complications are resolved. According to the visual effects 

of Sarat, the use of this word in general in the Qur'an and specifically in Surah Hamad 

has facilitated the transferability of abstract mental meanings to tangible material 

images so that the traveler, by focusing on these images, can find his way to 

Understand well and go through. This research aims to identify the visual concepts 

of the word Sarat in Fatihaal-Katab, in an analytical-descriptive and library method, 

in order to recognize its visual effects of Sarat for a deep understanding of examples 

to do. Since, in spite of the researches carried out about the concept and example of 

the path (and direct path) in the Qur'an, no research has been done on therecognition 

of the visual effects of the path, this research is responsible for filling a part of this 

research gap. The results of this research showed that the visual of Sarat reflect these 

concepts: facilitating understanding, visualizing the course of movement from the 

origin to the destination, continuous seeking for guidance, connecting and holding 

fast to the divine thread, entering the field of God's mercy, fear, perseverance, God's 

arrest from the wayfarers of Sarat, and finslly the union and a color. 

Keywords: Imagery, visual effects, Serat, Surah Hamd, monochromatic. 
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Abstract 
The basis of Ismailia in facing the Quran is based on the interpretation of the verses. 

From the point that the application of interpretation without regard to the correct 

criteria and standards challenges the publication of the teachings and facts of the 

Qur'an; The present research has analyzed the Ismaili interpretations of the Infallible 

Imam with a descriptive-analytical method and using library tools, and has referred 

to two interpretations of al-Mizan and the nemoneh in order to clarify the slippages 

of Ismaili interpretations, and a correct interpretation of The findings of this study in 

criticizing the Ismaili interpretations about Infallible Imam indicate the existence of 

eight components of not paying attention to the meaning and meaning of Quranic 

words, context, rhetorical sciences, the appearance of the verse and scientific facts. 

Ismaili commentators do not pay attention to the literal meaning of Quranic words, 

hadiths, do not refer analogies to courts, and do not identify the audience of the 

verses. These components indicate Ismaili taste interpretations and lack of attention 

to the correct standards and criteria of interpretation. 

 

Keywords: Interpretations, Ismailia, Infallible Imam, Belief criticism, Al-Mizan 

Interpretation, Nemoneh Interpretation. 
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Abstract 
authority of the Holy Quran, as the most important source of the Islamic religion, is 

to some extent related to the knowledge of the history of the Holy Quran.Since 

Various subjects have influenced on the intention of historians on the Selection for 

method of historical study. It have important damages in the realism of the 

propositions of the history of the Holy Qur'an, which needs to construction. 

Therefore, scientific criticism and methodical Criticism of these texts, considering 

its different types, has the necessity of research to determine the authority of the 

information.This research tries to identify the historian's historical, political, belief, 

motivation and presuppositions by using the structuralism approach and identifying 

the personal characteristics of the historian. The research results show that narrators 

such as; Zayd ibn Thabit , Ibn Shihab al-Zuhri , Sha'ba, Ibn Abī Dāwūd al-Sijistānī 

Dawud and Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, have recorded the history of the Qur'an 

under the influence of political and religious motivations. Also, Sunni, Shia and 

Orientalist Quran scholars under the influence of various theological presuppositions 

such as: the justice of the Companions, the non-revelation of the Quran, proof of the 

frequency of the Quran, have attempted to write the history of the Quran. 

Keywords: Quranic history studies, structuralism approach, Criticism of Hadith, 

collection of the Qur'an. 
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Abstract 
The theory of "Qur'an Sufficiency" as a deviant trend in the method of interpreting 

the Qur'an tries to question the authenticity and validity of the Sunnah by rejecting 

the Sunnah and emphasizing the ineffectiveness of the narrative heritage in 

understanding and interpreting the Qur'an. The origin and formation of this thought 

based on historical and hadith sources was at the beginning of Islam with the slogan 

"Endna Ketab Allah" and then it has turned into a deviant trend throughout history, 

in such a way that even now in the thought of sects such as "Quranion" This deviant 

thinking can be seen clearly. For this reason, in this research, while briefly 

introducing the origins of the formation of this theory, it also criticized the arguments 

of the believers in this theory from the perspective of Ayatollah Mohammad Reza 

Mahdavi Kani, among the Quranic thinkers of the present era, and the collection of 

material that was expressed by him in criticizing this thinking. has been collected 

and analyzed. The results of the research show that Ayatollah Mahdavi Kani 

criticized and refuted the most important arguments of this movement, which are: 

the response of the Holy Quran to all needs, the lack of validity of the Sunnah next 

to the divine decree, assigning the instructions of the Prophet to the same age, the 

distortion of the Sunnah in terms of the Sunnah and text, the uncertainty of issuing a 

Sunnah from the Prophet. 

 

Keywords: Theory of Qur'an Sufficiency, Qur'anists, Hadith Criticism, Islamic 

History, Ayatollah Mahdavi Kani. 
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Abstract 
Weighing deeds in the Hereafter according to the verses of the Qur'an and the 

narrations of the Imams is a definite thing that is done to account for deeds. The 

measure is set on the Day of Resurrection to determine the amount and value of good 

deeds and sins, and it is used to weigh the good and the bad. There are two views on 

the extent. Bahrany, the author of the effective commentary "Al-Burhan Fi Tafsir 

Al-Quran" has used the measure in the virtual sense. On the other hand, Fakhr-e-

Razi, the owner of "Taqsir Kabir", believes in the tangible extent to which the deeds 

of the servants will be measured on the Day of Resurrection. There are many 

differences in both views on the quality of measuring deeds and truth, so it is 

necessary to try to reach a more stable understanding in this area. This article tries 

to explain the views of Seyyed Hashem Bahrany and Fakhr-e-razi about the truth 

and what is the amount, lightness, and weight of deeds in the Resurrection based on 

verses and hadiths with a descriptive-analytical method. 

 

Keywords: Rate, measurement of deeds, resurrection, audit, Seyed Hashem 

Bahrani, Fakhr Razi. 
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Abstract 
How to discover the esoteric message of hadith and know its criteria is one of the 

issues that has received less attention in the studies of understanding hadith. Dealing 

with this issue is effective in evaluating of the hadith interpretations of the Ismailis. 

This article examines the understanding of the inner meaning of hadith in the thought 

of Qadi Noman al-Maghrib (363 ah). For this purpose, Qadi Numan's thought in the 

field of understanding the inner meaning of hadith has been thoroughly explored in 

the book Ta'vil al-Daa'im. According to this research, the only source of inner 

understanding from Qadi Numan's point of view is Imam Ismaili. For this reason, 

the only possible effort in the field of understanding the inner meaning of hadith is 

to discover the connection between the external and inner meaning. This work is 

effective in justifying the inner meanings. Qadi Numan has used evidence to show 

the link between the external and inner meaning of hadiths. His most important 

witness to express the connection between the external and inner meaning is the 

connection between the inner meaning and the The meaning of hadith words. 

 

Keywords: Qadi Numan, inner meaning of hadith, Ta'vil al-Daa'im, Ismaili hadith. 
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Abstract 
Van Dyck - a Dutch linguist - conducted studies in various social fields in the field 

of critical discourse. By presenting his ideological model, he defined the ideological 

approaches of discourse and various socio-cognitive functions. The aim of the 

current research is to discover different discourse strategies and functions in two 

sermons: Muqammsa of Hazrat Ali and Fadakiyeh of Hazrat Zahra, for the purpose 

of identity analysis and structural analysis. Therefore, we try to analyze and 

investigate with Van Dyk's socio-cognitive method. The primary approach is as 

follows: Ali bin Abi Talib and Fatimah have spoken in their words with the methods 

of coherence, appropriate vocabulary selection, highlighting the positive points of 

the insider group and the negative points of the enemy group, citing reliable texts 

and accepting the minds of their audience. The functions of verbal action compared 

to non-verbal action have played a role with the dynamics and orientation of their 

words and the sharing of the audience in line with the goals of their sermons. Also, 

following the common format and order in Islamic sermons - which he observed in 

his sermons - has led to the hegemony, identification and coherence of their speech. 

 

Keywords: Critical discourse analysis, coherence, hegemony, Van Dyck, Islamic 

sermons. 
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Abstract 
The most important identity component of Shia is the Imamah and Wilayah of Ahl 

al-Bayt (pbut), which is the distinguishing factor of this religion from other Islamic 

religions. These concepts have a high frequency in the words of the first Shia imam 

to the extent that its numerous reflection is obvious in Nahj al-Balagha. In the 

meantime, it’s noteworthy that  Imam Ali (pbuh) extensively employs conceptual 

metaphors to utilize the cognitive abilities of their audiences and making it easier for 

them to understand the position of Imamah by using sensible and tangible concepts. 

In this article, based on cognitive linguistics and using Likoff and Johnson's 

approach in metaphors, the most important conceptual metaphors of the structural 

type have been examined in explaining the concept of Imamah and the position of 

Ahl al-Bayt (pbut). At the end, 6 source domain are identified and mapped to the 

corresponding concepts in the target domain. The most frequent conceptual domains 

are "light", "travel and movement" and "life and death". Paying attention to these 

mappings will have a major impact upon the understanding and explanation of Nahj 

al-Balagha. 
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Abstract 
New interpretive approaches to the Holy Quran became more intense in the middle 

of the 19th century, one of the reasons for which was the direct influence of Arab 

thinkers from the current of European modernism and the serious criticism of Islamic 

heritage. Muhammad Abed Al-Jabari is one of the most prominent Egyptian neo-

Mu'tazili scholars who, in the name of creating change and evolution in human 

knowledge of religion, seriously criticized the Islamic heritage and tried to present a 

new and contemporary interpretation of the Holy Quran based on the order of 

revelation of the verses. In this research, while briefly introducing Jabri and his 

intellectual foundations in understanding the Holy Quran, some of his Quranic 

thoughts have been criticized and evaluated. Criticism of his interpretive and 

historiographical method regarding Quranic subjects, criticism of his view regarding 

the realism of stories and the meaning of the words and appearances of the Quran 

along with the analysis of the term "Qur'anic phenomenon" are among the issues 

raised and shown in this research. It is unfortunate that in most cases, Jabri has 

weakened the evidenced and documented Islamic heritage by extremism in the 

interpretive ijtihad and has opened the way for deviant ideas to enter religious 

teachings. 

 

Keywords: Mohammad Abid Al-Jabri؛ criticism of the Qur'an؛ methods of 

interpretation؛ historicism؛ order of descent. 
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Abstract 
The word ‘Ruh’ is repeated 21 times in the Holy Quran. The wide usage of this word 

in Afro-Asian languages and the Testaments doubles the need to study its genealogy. 

This study aimed to investigate the etymology of this word in Semitic languages and 

in the texts of the Old and New Testaments using a historical-adaptive linguistics 

method and using library-based resources. Additionally, it explored the examples 

and scope of their applications in Jahili literature and the Holy Quran. Results 

indicated that the origin of the word is Semitic since it has been used three languages, 

namely Hebrew, Syriac, and Arabic, having an almost similar structure and the same 

meanings. The underlying meaning of this word is flowing and blowing, containing 

two important elements: being a factor of life and originating from a source. In the 

Holy Bible, it is sometimes used in a real sense (life force) and mostly in a figurative 

sense. As we approach the era of the New Testament and the Holy Quran, the 

meaning range of the word has been limited and the real meanings have replaced the 

figurative meanings. The connection of the word ‘al-Quds’ with the word ‘Soul’ in 

the New Testament and the Holy Quran indicates the truth of the meaning of this 

word. It means that the soul is a huge creation from the Almighty God and has 

different levels. Also, the combination of "inflation of my soul" in the Qur'an reveals 

the meaning of ‘flow of life from a transcendental source’. 

 

Keywords: Old Testaments, Historical-comparative linguistics, The Holy Spirit, 

poems of Jahilit. 
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Abstract 
The coming together of two or more words with a short space in a language text (co-

occurrence) is called. In linguistic studies, only one type of collocation has been 

mentioned, and in the division of its types, only the structural and grammatical 

features of the collocation words have been discussed. In this research, we have tried 

to discover and explain its different types in the Holy Quran, while providing a 

precise and comprehensive definition of co-occurrence of related words and the 

criteria to determine it. The findings of the research show that the Holy Qur'an, as a 

superhuman literary work, has used various methods to instill ideas and concepts and 

influence the audience, and one of the most important methods is the use of co-

occurrence of related words in the linguistic context of the Qur'anic verses. In this 

research, there are 14 types of word matching in the Holy Qur'an, such as: 

convergence, semantic inclusion, semantic contrast, lexical component, domain 

assonance, phonetic association, volumetric assonance, prophetic assonance (verse), 

relationship Means and tools, sexual relationship, spatial relationship, temporal 

relationship, causal relationship and attributive-attributive relationship have been 

discovered and extracted. 

 

Keywords: Semantic relations, semantic correspondence, semantic convergence, 

semantic inclusion, phonetic homogeneity. 
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